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 [ جلد ششم]

 خداوندا در توفيق بگشا

 «ميم»بقيه باب 

  شيخ شرف الدين -ملول

مسلك بود و در اواخر قرن دوازدهم هجرى ميزيست، ديوانى مرتّب و  از شعراى شاهزادگان هندوستان ميباشد كه درويش -
 :اى بنام هفت ميخانه داشته و از او است منظومه

  سحرساز دارىسر سير هند زلف بت 
 

  بخدا سپردم ايدل سفر دراز دارى

 (س 6ج  0045ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  سيد اسد اللّه -ملولى

 .بعنوان مرعشى سيد اسد اللّه نگارش داديم -

  مليكى

 .در اصطلاح رجالى محمد بن عبد الرحمن بن ابى بكر است

 حكيم عثمان بن محمد -ممتاز

شعراى فرس و استاد حكيم سنائى بود، در بدايت حال به عثمانى تخلّص ميكرده و در خدمت سلطان غزنوى، از مشاهير  -
ابراهيم غزنوى بسر ميبرد، بعد از وفات او بهندوستان رفته و باز با بهرام شاه بغزنه برگشت، بسال چهار صد و سى و چهارم 

 :هجرت در آنجا درگذشته و از او است

  چند شب يك روز دامن تو بگيرم كه
 

  ام در دورى تو اشك بدامن گرفته

 (س 6ج  0045ص )



  سيد على ابن شمس العلما سيد ابراهيم -ممتاز العلما

ابن ممتاز العلما سيدّ محمد تقى مذكور ذيل نقوى موسوى نصيرآبادى لكهنوئى، مكنّى به ابو الحسن، ملقّب به ممتاز العلما از  -
حاضر هند ميباشد كه نخست مقدمات را از اساتيد ولايت خود خواند پس در حوزه علماى هند اكابر علماى اماميّه عصر 

  بتحصيل معقول و منقول
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پرداخت تا در سال هزار و سيصد و بيست و هفتم هجرت بمرام ادامه تحصيلات علميّه بعتبات عرش درجات رفته و در حوزه 
محمد كاظم خراسانى و شيخ زين العابدين مازندرانى و شيخ ضياء الدين عراقى و ديگر درس سيد محمد كاظم يزدى و ملا 

اكابر وقت حاضر شد، بعد از تكميل مراتب علميّه در سال هزار و سيصد و سى و دويم هجرت در موقع جنگ عمومى بموطن 
صد و پنجاه و پنجم هجرت در همانجا خود لكهنو برگشته و بتدريس و موعظه اشتغال يافت تا در يازدهم ذيحجه هزار و سي

 :برحمت ايزدى نايل گرديد و از تأليفات او است

 -7حرمة شرب الخمر  -6تجزى الاجتهاد  -5البرق الوميض فى منجزات المريض  -0البداء  -4الامامة  -2اثبات النبوة  -1
كه نامش سيد على  ناگفته نماند با اين. ينهاالوقاية حاشية على الكفاية و غير ا -8طريق الصواب فى بعض المسائل الفقهية 

 (عن 6ج  284ص . )اش سيد ابو الحسن مشهور است ميباشد با كنيه

  سيد محمد تقى ابن حسين بن دلدار على -ممتاز العلما

م از بزرگترين علماى اماميّه اواخر قرن سيزدهم هجرى هند ميباشد كه فقيه اصولى مجتهد اديب نحوى مفسّر حكيم متكلّ -
جامع تمامى فنون عقليّه و نقليّه بود، علوم متداوله را نزد والد معظّم خود تحصيل كرده و در حداثت سنّ فراغت يافت، از او و 

هاى هند بشمار ميرفت، كتابهاى نادر  صاحب جواهر اجازه روايت داشته و كتابخانه او از بزرگترين و مهمترين كتابخانه
يمّ و چهارم هجرت در آن بسيار و يك نسخه از صحيفه سجاديّه نيز بخط شهيد اولّ در آنجا الوجود و كتابهاى خطّى قرن س
 :موجود و تأليفات بسيارى دارد

 -6حديقة الواعظين  -5حاشيه شرح هدايه ملاصدرا  -0حاشيه شرح چغمينى  -4ارشاد المؤمنين  -2ارشاد المبتدين  -1
 -14ظهير الشيعة فى احكام الشريعة  -9مرشد المؤمنين فى الفتنة  -8جات الضراعات الى قاضى الحا -7الدعوات الفاخرة 

منتخب  -19تا  14الفرائد البهية فى شرح الفوائد الصمدية  -12غوث اللائذ و عون العائذ  -11العباب فى علم الاعراب 
ن فى شرح تبصرة المتعلمين، ينابيع الاثار، منهج الطاعات، نخبة الدعوات، نخبة المعجزات، نزهة الواعظين، هداية المسترشدي

 .الانوار فى تفسير كلام الجبار و غير اينها

وى در چهاردهم رمضان هزار و دويست و هشتاد و نهم هجرى قمرى در هفتاد و هشت سالگى در شهر لكهنوى هند وفات 
  يافت، در حسينيّه خود مدفون شد، پسرش سيد محمد ابراهيم
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 :اش نماز خواند و سيد محمد عباس شوشترى در تاريخ وفاتش گويد بر جنازهشمس العلما 

  مولى بوفاته التقى كالميت
 

  و العلم سراجه بغير الزيت

 يا آل محمد تقى صبرا
 

 1298 -قد ايتمكم فقيه اهل البيت

 (احسن الوديعة 1ج  67ص )

  ممشاد دينورى

سيمّ هجرى عراق ميباشد كه در علم و حلم و زهد و تقوى و فنون طريقت طاق  از اكابر عرفا و بزرگان مشايخ اواخر قرن -
سال است دل خودم را گم كرده و ( يا سى)گفته است كه بيست  و شهره آفاق و اكمل خلفاى جنيد بغدادى بوده و مى

چيز موكول  نداشته و همه ام بمن باز دهند و گويا مرادش اين بوده كه اصلا اراده و قصدى ببودن يا نبودن چيزى نخواسته
 .باراده و مشيّت حق است

و محبوب  298 -پيرمولى: وفات او بسال دويست و نود و هفتم يا هشتم هجرت واقع شد و بنابر دوّيمى هريك از دو جمله
ز وى بنظر مادّه تاريخ وفات او بوده و ظاهر آن است كه لفظ ممشاد نام اصلى او است و الّا نام ديگرى ا 298 -دل علم زنده

 (لر 1ج  87خه و  2ج  2ص . )نيامد و شايد مخفّف محمد شاد باشد

  ممله

 .لقب رجالى جعفر بن موسى و يا پسرش محمد بن جعفر است

  احمد بن يوسف -منازى

ه سليكى منازى، مكنّى به ابو نصر، كاتب فاضل شاعر ماهر منشى، از اعيان فضلا و اكابر شعراى قرن پنجم هجرت ميباشد ك -
در معرّه با ابو العلا ملاقات كرد، ابو العلا از . كتابهاى بسيارى اندوخته و همه آنها را وقف جامع آمد و جامع ميافارقين نمود

ام و باز هم مرا آزار ميدهند، منازى گفت مردم را با تو چه كار كه  حال خود شكايت نموده و گفت من از مردم كناره كشيده
ام و اين جمله را تكرار مينمود و متألمّ ميگشت و از  گفت نه دنيا بلكه آخرت را نيز بديشان واگذاشته اى دنيا را بديشان داده
 :اشعار منازى است

 ولى غلام طال فى دقة
 

  كخط اقليدس لا عرض له



 و قد تناهى عقله خفة
 

  فصار كالنقطة لا جزء له

 بوده لكن بعضى از قطعات آن درابن خلّكان گويد ديوان منازى عزيز الوجود و ناياب 
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وفات منازى بسال چهارصد و سى و هفتم هجرت واقع شد و نسبت آن بمنازجرد ميباشد كه شهرى . دست مردم پيدا ميشود
 .است مابين منبج و حلب در نزديكى حصن زياد

 (كا 1ج  07س و  1ج  765ص )

  شيخ محمد بن على بن زين العابدين -مناوى

حدادى مناوى قاهرى شافعى، ملقّب به زين الدين و عبد الرؤف، از متأخّرين علماى عامّه اوائل قرن يازدهم هجرى ميباشد  -
در تمامى روز و شب . كه محدثّ اديب فاضل از اكابر محدّثين و ادبا، اغلب علوم متداوله را جامع و بسيار صابر و قانع بود

دمان انقطاع جسته و عزتّ را در عزلت يافته و بتأليف و تصنيف ميپرداخت، با اين همه يكمرتبه صرف غذا مينمود، از همه مر
حقيقتان مهمل و تنبل گرديده بود تا آنكه پنهانى مسمومش كردند و در نتيجه معالجه و كثرت  باز هم مورد طعن و حسد بى

جرى قمرى در قاهره وفات يافت و در جامع دوا اعضا و اطراف بدنش ناقص گرديد تا بسال يكهزار و سى و يكم يا پنجم ه
 :ولادتش در سال نهصد و پنجاه و دويم بوده و از تأليفات او است. اش نماز خواندند از هربجنازه

شرح اسماء  -4التيسير بشرح الجامع الصغير كه در قاهره چاپ شده است  -2الاتحافات السنية در احاديث مسنده قدسيه  -1
شرح شمائل الترمدى كه در مصر و استانبول  -0خطى آن در كتابخانه بلديه اسكندريه موجود است  اللّه الحسنى كه نسخه

شرح قصيدة النفس كه قصيده عينيه راجع بنفس ناطقه انسانى را كه از شيخ ابو  -6شرح شهاب القضاعى  -5چاپ شده است 
قائق فى حديث خير الخلائق كه حاوى ده هزار كنوز الح -7على ابن سينا ميباشد شرح كرده و در قاهره چاپ شده است 

الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية كه يك نسخه خطّى آن  -8حديث نبوى بوده و در قاهره و بمبئى بطبع رسيده است 
منية  نسبت مناوى بشهر. در دار الكتب المصرية موجود است و غير اينها كه از صد متجاوز و محل توجه اكابر فضلا ميباشند

 (مط 1798فع و  7ج  21هب و  208ص . )الحصيب از بلاد مصر است

 اسلم بن مهوز -منبجى

 .بعنوان ابو الغوث در باب كنى خواهد آمد -
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 سالم بن احمد بن سالم بن ابى الصقر -منتجب



يد ياقوت حموى صاحب معجم معروف به منتجب، بغدادى نحوى عروضى، داراى اخلاق حسنه و محبوب مردم و از اسات -
اى در نحو و كتابى در صناعت شعر و كتابى در عروض و كتابى در قوافى تأليف داده و بسال ششصد و  ارجوزه. الادبا بود

 .يازدهم هجرت درگذشت

 (ت 448ص )

 اسعد بن محمود -منتجب الدين

 .در باب كنى بعنوان ابو الفتوح خواهد آمد -

  لقاسم عبيد اللهّعلى بن ابى ا -منتجب الدين

بن ابى محمد حسن ملقّب به حسكا و حسنكا ابن محمد بن حسن بن حسين بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن  -
موسى بن بابويه قمى، مكنّى به ابو الحسن، معروف به شيخ منتجب الدين، از اكابر علما و فحول و مشايخ محدثين اماميّه 

ثقة، كامل صدوق جليل القدر و رفيع المنزلة، از احفاد شيخ حسين برادر شيخ صدوق، از ميباشد كه عالم فاضل محدثّ حافظ 
معاصرين ابن ادريس حلىّ و ابن شهرآشوب مازندرانى و نظائر ايشان، بالخصوص در علم حديث از هرجهت سماعا و جمعا 

 .و حفظا و ضبطا مبرّز، كثير المشايخ و الرواية بود

مرتضى رازى، سيد فضل اللّه راوندى و والد خود شيخ ابو القاسم عبيد اللّه و سيد ذو الفقارين  شيخ ابو الفتوح رازى، سيد
محمد حسينى مروزى و نظائر ايشان از جمله مشايخ روايت وى بوده وعده مشايخ او از صد متجاوز است و بواسطه سيد ذو 

واسطه پدر خود نيز از اجداد خود تا از جدّ عالى خود الفقار مذكور از شيخ طوسى و سيد مرتضى علم الهدى روايت كرده و ب
 .صدوق اوّل على بن حسين موسى بن بابويه قمى روايت مينمايد كه روايت از شش پدر ميباشد

در نخبة المقال هم در رديف اشخاص مسمّى به على، اشاره بمعاصر ابن ادريس حلّى بودن صاحب ترجمة و روايت كردن او 
قار از سيدّ مرتضى و هم روايت كردن او از پدر ششمين خود صدوق اولّ و ملقّب به منتجب و مؤلف بواسطه سيدّ ذو الف

 :فهرست بودن او كه ذيلا مذكور است اشاره كرده و گويد

 و ابن عبيد اللّه ذو الفهرست قد
 

 روى عن الصدوق جدا بعد جد

  منتجب معاصر الحلى
 

  عن ذى الفقار عن اخى الرضى
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رافعى عبد الكريم قزوينى شافعى از تلامذه شيخ منتجب الدين بود، در كتاب تدوين نام خود كه در شرح حال علماى قزوين 
است بسيارش ستوده و گويد تطويل كلام در شرح حال وى محض ايفاى حق استادى او است كه از تعليقات و مكتوبات او 

نصير طوسى نيز بواسطه شيخ برهان الدين محمد بن محمد بن على همدانى قزوينى از خواجه . ام هاى بسيارى كرده استفاده
 :شيخ منتجب الدين روايت ميكند و از تأليفات او است

الاربعون حديثا من الاربعين عن الاربعين فى فضائل امير المؤمنين ع يعنى چهل حديث از چهل نفر از مشايخ خود از  -1
تاريخ علماء الشيعة و ظاهر بلكه صريح  -2از اين كتاب كثرت مشايخ او ظاهر و هويدا است چهل نفر صحابه پيغمبر ص و 

الفهرست كه به منتجب لقب مؤلفش موسوم و در آن شرح حال  -4كلام ذريعة آنكه اين كتاب غير از كتاب فهرست ذيل است 
 .ه و تذييل فهرست شيخ طوسى استعلماى اماميّه را از زمان شيخ طوسى تا عصر خودش جمع كرده و بمنزله تتّم

از كتاب اربعين مذكور . وفات شيخ منتجب الدين بسال پانصد و هشتاد و پنجم هجرى قمرى در هشتاد و يك سالگى واقع شد
معامله بود، هرگاه شخصى  از ابراهيم بن مهران نقل است كه در همسايگى ما در كوفه مردى وجود داشت كه در سودا خوش

د چيزى نزد او ميرفت فورا آن را ميداد و قيمت آنرا اگر داشت ميگرفت و الّا بغلامش ميگفت كه آنرا علوى براى خري
بحساب حضرت على بن ابيطالب ع بنويس، بدين منوال ميبود تا آنكه آن مرد معسر شد، در خانه نشسته و در دفتر حساب 

كدام از ايشان كه مرده بود يا چيزى نداشته خطّى بنام و فرستاد، هر نگاه ميكرد و براى مطالبه حق خود پيش بدهكاران مى
تا آنكه روزى بدر خانه خود نشسته و باز بدفتر مراجعه ميكرد كه مردى ناصبى عبورا بطريق استهزاء بدو . بحساب او ميكشيد

ب حضرت رسول گفت بدهكار بزرگ تو على بن ابيطالب ع چه كرد، آن مرد اندوهگين شده و بخانه رفت، همان شب در خوا
ص را ديد كه حسين ع نيز در پيشروى آن حضرت راه ميروند، آن حضرت فرمود كه كجا است پدر شما، امير المؤمنين ع كه 

 پشت آن حضرت بود عرض كرد كه يا رسول اللّه اينك حاضر
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اى از پشم سفيد بدان مرد داد  ام پس كيسه آوردههستم فرمود چرا حق اين مرد را نميدهى؟ گفت اين حق او است در دنيا كه 
و رسول خدا ص فرمود كه آن را بگير و هركس از فرزندان من چيزى از تو بخواهد ردشّ نكن و ديگر بعد از اين فقر و فاقه 

ت بيدارم آن مرد گويد از خواب بيدار شدم آن كيسه در دستم بود، زن خود را گفتم بيدارى يا در خواب؟ گف. براى تو نيست
در آن كيسه بود، دفتر حساب را خواستم معلوم ( طلاى هيجده نخودى)گفتم چراغ را روشن كن، چون نظر كردم هزار دينار 

آن زن گفت اى مرد از خدا بترس و مبادا فقر . وزياد هزار طلا بوده و بس كم ام بى شد آنچه بحساب على بن ابيطالب ع نوشته
 .ى از تجّار را فريب داده و مالش را گرفته باشى آن مرد گفت نه و اللّه قضيه چنين استو پريشانى وادارت كند كه بعض

اش ابو محمد، لقبش شمس الاسلام، شهرتش حسكا يا حسنكا بوده  مخفى نماند كه شيخ حسن جدّ شيخ منتجب الدين كه كنيه
متوفى بسال )و قاضى ابن البراج ( تس -ق ه 064متوفى بسال )نيز از اكابر فقهاى وقت خود، تمامى مصنفّات شيخ طوسى 

را از خود ايشان خوانده و هم از ايشان اجازه ( تسج -ه ق 064متوفى بسال )و سلّار بن عبد العزيز ديلمى ( تفا -ه ق 081
داشته است و عماد الدين طبرى محمد بن على بن محمد از علماى اواسط قرن ششم هجرت نيز در كتاب بشارة المصطفى از 



كتاب الاعمال الصالحة و سير الانبياء و الائمة ع و كتاب العبادات از تأليفات حسكا بوده و سال وفاتش . روايت ميكند وى
بدست نيامد لكن از قرائن مذكوره مكشوف ميگردد كه از رجال اواخر قرن پنجم بوده و يا خود اوائل قرن ششم را نيز ديده 

كيا است و كيا در زبان فارسى خصوصا در اصطلاح مردم دار المرز مازندران  اما لفظ حسكا يا حسنكا مخفّف حسن. است
 .كلمه تعظيم و مدح و احترام است و بمعنى جناب و حضرت و رئيس و مانند آنها استعمال نمايند

 (مس و غيره 065ت و  489هب و  208ملل و ذريعة و ص )

 سالم بن احمد بن سالم بن ابى الصقر -منتخب

  ادى، مكنّى به ابو المرجى، معروف به منتخب، اديب نحوى عروضى و بالخصوصتميمى بغد -
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 :در عروض وحيد عصر خود و در علوم عربيّه استاد ياقوت حموى سابق الذكر بود و از آثار قلمى او است

مخفى . هجرى قمرى درگذشتوى بسال ششصد و يازدهم . القوافى -0العروض  -4صناعة الشعر  -2ارجوزة فى النحو  -1
 .اند چنانچه مذكور شد دار و در روضات با جيم نوشته نماند كه حرف چهارم لفظ منتجب را در معجم الادبا با حرف خ نقطه

 (جم 11ج  178ص )

 اسعد -منتخب الدين

 .داده استدار  همان منتخب الدين اسعد فوق است كه در قاموس الاعلام حرف جيم آن را تبديل به خاى نقطه -

  منتفق

 .لقب رجالى اسود بن عبد اللّه است

  عبد اللّه بن عياش بن عبد اللهّ -منتوف

همدانى كوفى، ابو الجراح الكنية، منتوف الشهّرة، از خواص ابو جعفر منصور دوانقى بوده كه از شعبى روايت نموده و هيثم  -
رو كه موى لحيه و ريش  اه و هشتم هجرت درگذشت و از آندر سال يكصد و پنج. بن عدى طائى هم از او روايت مينمايد

 .كنده را گويند خود را با دست برميكنده با همين وصف منتوف شهرت يافته كه شخص ريش

 (تاريخ بغداد 14ج  10نى و  1ج  458ص )



  وهيب بن حفص كوفى -منتوف

 .مصطلح علم رجال است و رجوع بدانجا نمايند

 بن ابى منصورعلى بن يحيى  -منجم نديم

 -ه ق 207 -242)مكنّى به ابو الحسن، شاعر مورّخ منجمّ، از مشاهير اهل نجوم و در نزد متوكّل دهمين خليفه عباسى  -
بسيار . و خلفاى بعد از او مقربّ و از خواص ندماى ايشان بود و بهمين جهت به منجم نديم شهرت داشته است( رمز -رلب
و پيوسته منشأ خير و صلاح ايشان، در صنعت سرود و غنا ماهر و راوى اشعار و وقايع دوست، خانه او مرجع فضلا  علم

شعر خوب هم ميگفته و كتاب الامالى و كتاب الشعراء القدماء و الاسلاميين و كتاب . عرب و از تلامذه اسحق موصلى بود
  الطبيخ از آثار قلمى او ميباشد و در سال دويست و هفتاد و پنجم
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 .هجرت در سامره درگذشت

 .شرح حال پسرش هارون بن على نيز در باب كنى بعنوان ابن ابى منصور خواهد آمد

پسر ديگرش يحيى بن على بن يحيى بن ابى منصور معروف به ابن المنجم و مكنّى به ابو احمد نيز از افاضل عصر خود، از 
و بسيار مقربّ، ( رصه -رفط -ه ق 295 -289)هفدهمين خليفه عباسى  منجّمين و اهل فنّ هيئت و فلك، نديم مكتفى باللهّ

تأليفات بسيارى بدو منسوب و از . معتزلىّ المذهب و از جمله متكلّمين بوده و با جمعى از ايشان نزد مكتفى حاضر ميشدند
ن موفق نشد و پسرش ابو الحسن آن جمله است كتاب الباهر در اخبار شعراى مخضرمين دولتين امويّه و عبّاسيّه كه با تمام آ

يحيى شب دوشنبه سيزدهم ربيع الاول سيصد تمام هجرت در پنجاه و نه سالگى درگذشت و . احمد بن يحيى بپايانش رسانيد
پسر مذكورش نيز اديب شاعر منجمّ فقيه متكلمّ و در كلام و فنون ادبيّه از رؤساى وقت خود بوده و در ذيحجه سال سيصد و 

 :هجرت در شصت و پنج و يا هفتاد و چند سالگى درگذشته و از آثار قلمى او است بيست و هفتم

ج  100ص . )رفته است المدخل الى مذهب الطبرى و در فقه بمذهب ابو جعفر طبرى مى -4الاوقات  -2الاجماع در فقه  -1
 (كا 2ج  478و  1ج  491جم و  15

  عبد اللّه بن ابى حفص -منجى

و در ( چنانچه در مجمع الفصحا است)ن ايدجى خوزى، معروف به غالب خوزستانى يا غالب خوزى بن عبد اللّه يقظا -
عبد اللّه بن ابى عبد اللّه منجى ثانى ابن ابى حفص منجى ماضى ابن : رياض العارفين نام و نسب او را بدين روش نوشته است

ى متقدّمين و صاحب مصنفّات بسيارى بوده كه از آن عبد اللّه يقظان ايدجى، بهرحال وى بوفور كمالات موصوف، از فضلا
 :جمله است



 .طراز الذهب در فضائل و مناقب ائمّه اثنى عشر و اثبات حقّانيت ايشان با براهين قاطعه

 :معاصر و معاشر بوده و سال وفاتش بدست نيامد و از اشعار او است( خلد -ه ق 640متوفى بسال )با محيى الدين عربى 

  قرار و آرامم نيستتو نفسى  بى
 

  نام تو، ذات وصفت و نامم نيست بى
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  چاشنى تو در جهان كامم نيست بى
 

  روى تو صبح و موى تو شامم نيست بى

 (رياض العارفين 480مع و  1ج  442ص )

  مندل يا منذل

 .بوعلى بوده و موكول بدان علم شريف استنقطه يا بانقطه، لقب رجالى عمرو بن على و يا عمرو  با دال بى

  عبد العظيم بن عبد القوى -منذرى

بن عبد اللّه بن سلامة بن سعد منذرى، شامىّ الاصل، مصرىّ المولد و المدفن، زكى الدين اللقّب، شافعىّ المذهب، ابو محمد  -
يّه و قرائات قرآنيّه وحيد عصر و شيخ الاسلام الكنية، از اكابر اواسط قرن هفتم هجرت ميباشد كه در فقه و تمامى علوم عرب

نظير، در معرفت احكام و معانى و غرائب و مشكلات آن متبحّر و به حافظ كبير  وقت خود، در تمامى فنون علم حديث بى
بر وقت از ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد قرشى تفقّه نموده و از مشايخ مكّه و دمشق و اسكندريّه و ديگر اكا. موصوف بود

 :استماع حديث كرده و از تأليفات او است

  اربعون حديثا فى فضل اصطناع المعروف بين المسلمين و قضاء حوائجهم -1

وى بسال ششصد و . الترغيب و الترهيب در حديث و هردو در مصر چاپ شده و كتاب دويمى بزرگ و دو مجلدّ است -2
 .گذشتپنجاه و ششم هجرى قمرى در هفتاد و شش سالگى در

 (مط 1841كف و ص )

 محمد بن جعفر -منذرى



يا ابى جعفر هروى، مكنّى به ابو الفضل، از ادباى اوائل قرن چهارم هجرت ميباشد كه نحوى لغوى و از تلامذه ثعلب و مبرّد  -
 :بوده و در تهذيب اللّغه ازهرى از وى بسيار نقل ميكند و از تأليفات او است

 .وى در رجب سال سيصد و بيست و نهم هجرت درگذشت. نظم الجمان و غير اينها -0لتقط الم -4الفاخر  -2الشامل  -1

 (ت 67ص  14جم و سطر  18ج  99كف و ص )

  شيخ على -منشار

متوفى )عاملى، ملقّب به زين الدين، معروف به منشار، از افاضل علماى قرن دهم هجرت ميباشد كه پدر زن شيخ بهائى  -
  بوده( ظم -ه ق 904متوفى بسال )و از تلامذه محقّق كركى ( غلا -ه ق 1441بسال 

  15: ص

 نمونه خط شيخ على منشار

  و آن صفحه آخر يك نسخه از بيان شهيد اول ميباشد كه بخط منشار بوده است

 (1كليشه شماره )

و عنايات ملوكانه شاه طهماسب كتابهاى بسيارى از هند آورده و در ايران بعد از وفات استاد مذكورش طرف توجه . است
همين منصب بعد از وفات او . گرديد و در اصفهان بمنصب شيخ الاسلامى مفتخر شد( ظفد -ظل -ه ق 980 -944)صفوى 

نهايت او در دربار  بدامادش شيخ بهائى انتقال يافت و سبب آمدن شيخ حسين عاملى پدر شيخ بهائى ببلاد عجم و تقربّ بى
 .شيخ على منشار بوده است شاه ايران نيز همين

مخفى نماند دخترش نيز كه زن شيخ بهائى بوده كثير الفضل، وافر العلم، فقيهه محدّثه و از تلامذه پدرش بود، در فقه و حديث 
و غيره تدريس ميكرد و چهار هزار كتاب از پدرش ارثا بدو اختصاص يافته و بعد از وفات شيخ بهائى در قيد حيات بوده 

 (ت و خاتمه قسم اول رياض العلما 040ص . )وفات منشار بدست نيامد است و سال
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  منشد منشى

 .در اصطلاح رجالى، اولى لقب سليمان بن سفيان، دويمى حسين بن على اصفهانى و موكول بدان علم شريف است

  نصر اللّه بن ابى الكرم -منشى



 .در باب كنى بعنوان ابن الاثير خواهد آمد -

 محمد اسمعيل بن شمسا -منصف

مسلك كه مدتى بهند رفته و اخيرا باز بايران برگشت و بجهت  از شعراى قرن يازدهم هجرى شيراز و مردى بوده درويش -
 :كثرت اقامت او در تهران به تهرانى شهرت يافت و از او است

 با زشتى عمل چه كند كس بهشت را
 

 سرا است خانه آيينه زشت را ماتم

  گشتيم و همان سرگرم راه غفلتيمپير 
 

  عمر ما چون آسيا در قطع يكمنزل گذشت

طبع، در اشعار خود به كاشف تخلصّ  مخفى نماند كه شريفا پسر ديگر شمسا نيز شاعرى بوده خوش. سال وفاتش بدست نيامد
مهارتى بسزا داشته و از تأليفات و بوده، در نظم و نثر نيز ( از ديهات بزرگ رى)ميكرد، مدتى هم متصدى قضاوت طرشت 

 :آثار قلمى او است

خزان و بهار، در مكنون، سراج الخير كه هرسه نثرى و نهايت لطافت از سخنان خزان و بهار ظاهر بوده و از  -4و  2و  1
 :اشعار او است

  بايد چو سحاب در بريزى
 

  اى كه خاك بيزى غربال نه

  عمرى است كه انجمن فسرده است
 

  در تن شيشه خون مرده استمى 

 .پيكر و سال وفات شريفا بدست نيامد نامه، ليلى مجنون، هفت عباس -6و  5و  0

 (تذكره نصرآبادى 251ص )

  منصور دوانقى

بهرحال . دوّيمين خليفه عباسى و نام اصلى او مابين عبد اللّه و عبيد اللّه و منصور بين ارباب سير محل خلاف و نظر است
اش ابو جعفر، لقبش منصور و ابو الدوانيق و دوانقى يا دوانيقى  محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس بن عبد المطلب، كنيهپسر 

در سال يكصد و سى و ششم هجرت بعد از وفات برادرش سفاح سابق الذكر بخلافت او بيعت شد، هاشميّه را مقرّ . ميباشد
  اوّلين مؤسّس دولت عبّاسيّه عمّ خود عبد اللّه را كه در شاماتخلافت نمود، بدستيارى ابو مسلم خراسانى 
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اعلان خلافت داده بوده كشت و در دوّيمين سال خلافت خود ابو مسلم را نيز از خوف نفوذ و اقتدارى كه داشته بقتل رسانيد، 
مدينة السلام بوده مقرّ خلافت نموده و با روميها در سال يكصد و چهل و پنجم بغداد را كه از طرف ابو حنيفه موسوم به 

اى فتوحات موفق  ها كرد، بلاد بسيارى از جهات سمت غربى آناطولى مسخّر نموده و در سمت ماوراء النهر نيز بپاره محاربه
 .گرديد

عضى از ارباب سير در ترقيات لازمه علوم و فنون دايره و حمايت و تشويقات اهل علم و هنر فروگذارى نداشت و بنوشته ب
بسينه و از حفظ خاطر نقل و روايت  تدوين فقه و تفسير و حديث هم در زمان او شروع شد و تا آن وقت سينه( و العهدة عليه)

 .ميكردند

خندق اطراف شهر كوفه نيز از آثار او ميباشد كه از تمامى اهالى آن شهر بحكم سرشمارى يك دانق نقره گرفته و صرف آن 
و همانا لقب ابو الدوانيق يا دوانقى يا دوانيقى او نيز از همين راه بوده است كه دوانق يا دوانيق جمع دانق است و خندق نمود 

 .دانق هم بفتح و كسر نون يك ششم درهم و دينار را گفته و در جمع مفتوح دوانيق و مكسور دوانق گويند

ك دانق را نيز از فقرا مضايقه ميكرد و يا در مقام محاسبه بنوشته بعضى ديگر، اين لقب بجهت كثرت خساست او بوده كه ي
بشرحيكه در محل خود نگارش يافته با علويها و بعضى طرفداران بنى اميّه در سر معارضه بود، . يك دانق را اهميت ميداد

 .چندين مرتبه حضرت امام جعفر صادق ع را از مدينه بعراق آورد و عاقبت مسمومش گردانيد

يكصد و پنجاه و هشتم هجرت در مكّه معظّمه در اثناى مسافرت حج در شصت و سه سالگى درگذشت و منصور بسال 
پسرش مهدى جانشين وى گرديد و گويند كه در حين وفات منصور، معادل يكصد و شصت مليون و يا ششصد مليون درهم 

خلفاى سلف بدين مقدار نرسيده بوده است  و بيست و چهار مليون دينار در خزانه اندوخته او بوده و در عهد هيچكدام از
 .بارى رجوع به مقلاص هم نمايند

 (س 6ج  0008تاريخ بغداد و  14ج  54لس و  176نى ص )
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 اسمعيل بن محمد -منصور عبيدى

محمد  -سيّمين خليفه از فاطميوّن مصر سابق الذكر ميباشد كه شرح حال او ضمن شرح حال پدرش تحت عنوان قائم -
 .مذكور شد

  منصورى

موافق آنچه بروجردى از بحار نقل كرده لقب رجالى محمد بن احمد هاشمى است و در جائيكه بعد از آن جمله عن عم ابيه 
 .باشد يعنى از عموى پدر خود روايت نمايد مراد از آن عيسى بن احمد بن عيسى بن منصور است



  امير حسين -منطقى

 .آمدبعنوان ميبدى خواهد  -

  محمد بن طاهر بن بهرام -منطقى

 .در باب كنى بعنوان ابو سليمان خواهد آمد -

  ميرزا محمد ابراهيم -منعم

از شعراى اواخر قرن سيزدهم هجرى شيراز ميباشد كه به منعم متخلّص، از قيود علايق مستخلص، پيرى بوده صافى نهاد،  -
 :در خط نستعليق اوستاد و از او است

 كه بويرانه گل كند مانند گلبنى
 

 آگه كسى نشد ز بهار و خزان ما

  مرا پروانه سان آتش بجان است
 

  كه يارم شمع بزم ديگران است

 بجز لطفى كه او با ما ندارد
 

 كدامين لطف سرتاپا ندارد

  نصيب جان هركس نيست ورنه
 

 بلائى نيست كان بالا ندارد

بى دختران عبور ميكردم كه حفّار، قبرى حفر  و نود و هفتم هجرت از صحن بى در سال هزار و دويست: در آثار عجم گويد
اين قبر را براى خودم تهيه مينمايم و مادّه تاريخ : ميكرد، منعم نيز بر سر آن قبر نشسته بود و پس از اظهار مهربانى گفت

 .ر همان قبر مدفون گرديدام تا اينكه بفاصله چند روزى وفات يافت و د ديده 1297 -خودم را نيز يا غفور

 (عم 568ص )
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 1 منقرى

 نصر -منقرى

                                                             
در اصطلاح رجالى لقب اسلم بن ايمن، بشار بن مزاحم، . يكى ديگر از تميمايست از سعد و  كه پدر قبيله( بر وزن منبر) منسوب است به منقر -منقرى -(1)  1

 .حارث بن شريح، حسين بن احمد، سليمان بن داود و بعضى ديگر است



بن مزاحم بن يسار عطار كوفى منقرى، مكنّى به ابو الفضل يا ابو المفضل، مورّخ اخبارى شيعى امامى صالح الامر و مستقيم  -
غارات و مقتل حسين ع و مناقب و نهروان الطريقة كه ممدوح بعضى از اكابر علماى رجال بود، در هريك از جمل و صفين و 

روايت كرده و در سال دويست و دوازدهم هجرت ( قنز -ه 157متوفى بسال )و غير آنها كتابى تأليف داده است، از ابو مخنف 
مخفى نماند كه اين تاريخ وفات نصر و روايت او از ابو مخنف چنانچه مذكور شد و مصرحّ به بعضى از اهل فنّ . درگذشت

 .باشند منافى اصحاب باقر ع بودن او است چنانچه از شيخ طوسى نقل شده و تحقيق زايد موكول بكتب مربوطه استمي

 (جم و كتب رجاليه 19ج  225الاعلام زركلى و ص )

  منمس

 .بر وزن محسن يا محدثّ لقب رجالى على بن حسان واسطى است

  حكيم ابو النجم احمد بن يعقوب -منوچهرى

احمد دامغانى، از اساتيد شعراى نامى و اكابر بلغا و سخنوران ايرانى و حكيمى است دانشمند و خردمند كه در يا قوس بن  -
تحصيل كمالات متنوعه رنجها كشيده و گنجها برده است، در هرعلمى حظّى وافى داشت و از آن رو كه در بدايت حال مدّاح 

وشمگير از سلسله آل زيار بوده به منوچهرى تخلّص مينمود تا بعد از فلك المعالى امير منوچهر بن شمس المعالى قابوس بن 
در . اى در مدح عنصرى سابق الذكر گفت وفات امير مذكور در سال چهار صد و يازدهم هجرت از گرگان بغزنه رفته و قصيده

محمود غزنوى راه يافت و مجلس او بهمه شعراى وقت حتى فردوسى و فرخّى نيز مقدمّ بوده و هم بمعرفى او بدربار سلطان 
  هاى در سلك شعراى دربارى منسلك گرديد و مدايح بسيارى درباره سلطان معظّم گفت و بجايزه

______________________________ 
در اصطلاح رجالى لقب . ايست از سعد و يكى ديگر از تميم كه پدر قبيله( بر وزن منبر)منسوب است به منقر  -منقرى -(1)

 .يمن، بشار بن مزاحم، حارث بن شريح، حسين بن احمد، سليمان بن داود و بعضى ديگر استاسلم بن ا
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بعد از وفات سلطان، در دربار پسرانش سلطان محمد و سلطان مسعود نيز . شاهانه نايل گرديده و ثروت بسيارى اندوخت
رخصت و اجازه حق حضور  داشته كه هروقتى خواستى بىتقربّ يافت بلكه در دربار سلطان محمد منصب ترخانى نيز 

در سال چهارصد و سى و دويم يا چهلم هجرت وفات يافت و از . مجلس سلطان را داشتى و كسى را حق ممانعت نبودى
 :ايست كه مطلع آن اين است اش قصيده لاميه اشعار مشهوره

  الا يا خيمگى خيمه فروهل
 

  كه پيش آهنگ بيرون شد ز منزل



 :نيز از اشعار او است كه در وصف فصل پائيز گفته است

  آمد خجسته مهرگان، جشن بزرگ خسروان
 

  نارنج و نار و ارغوان، آورد از هرناحيه

 نرگس همى در باغ در، چون صورتى از سيم و زر
 

  وان شاخهاى مورد بر چون گيسوئى پرغاليه

  آن نارها بين ده رده، بر نار بن گرد آمده
 

  چون حاجيان درهم شده در روزگار ترويه

ديوانى كه از . ام كه منوچهرى سى هزار بيت شعر داشته ولى جز سه هزار از آنها بدست نيامده است هدايت گويد شنيده
منوچهرى متداول و نسخ خطّى و چاپى آن در دسترس مردم ميباشند همانا گردآورده هدايت است كه در پاريس و دو مرتبه 

در  489و يك نسخه ديگر نيز بضميمه ديوان عنصرى بشماره  291در تهران چاپ و يك نسخه خطّى آن بشماره  هم
بنوشته قاموس الاعلام منوچهرى از شاگردان سنجرى، بلقب نجم الدين . كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد تهران موجود است

نه رحلت نمود، وفاتش هم در سال چهارصد و هشتاد و سيمّ بوده كله ملقّب، در اصل از اهالى بلخ بوده و اخيرا بغز و شصت
 -ه ق 040متوفى در حدود سال )و سلطان مسعود غزنوى ( تلا -ه ق 041متوفى بسال )است و از معاصر بودن عنصرى 

و مع  1ج  502هب و  209ص . )صحت تاريخ فوق مكشوف و اشتباه قاموس الاعلام در تاريخ وفاتش روشن ميگردد( تلد
 (س 6ج  0055

  احمد بن عز الدين محمد بن محمد بن عبد السلام -منوفى

منوفى، شافعى، مكنّى به ابو العباس، ملقّب به شهاب الدين، معروف به ابن عبد السلام مؤلف كتاب الفيض المديد فى اخبار  -
  النيل السعيد ميباشد كه در سال نهصد و سى و يكم هجرى
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 (مط 1847ص . )هشتاد و چهار سالگى درگذشتقمرى در 

 محمد بن بهادر -منهاجى

 .بعنوان زركشى مذكور افتاده است -

 محمد بن حسن بن محمد -منير

شافعىّ المذهب، خلوتىّ الطريقة، منير الشهّرة، از اكابر صوفيّه ميباشد كه در حدود شصت سال به روزه مداومت داشت، در  -
 :انه خود منزوى گرديد بذكر و تدريس اشتغال داشته و از تأليفات او استآخر عمر نابينا شد، در خ



الهام العزيز الحكيم فى ما فى خبايا معانى بسم اللّه الرحمن الرحيم  -2الاداب السنية لمريد سلوك طريق السادة الخلوتية  -1
الدر الثمين فى مولد سيد  -0شده است تحفة السالكين و دلالة السائرين لمنهج المقربين كه در مصر دو مرتبه چاپ  -4

وفات او در يازدهم رجب هزار و صد و نود و نهم هجرى قمرى در صد . شرح الطيبة -6شرح الدرة  -5الاولين و الاخرين 
 .اش نماز خواندند سالگى در مصر واقع شد و در جامع از هربجنازه

 (سلك الدرر و غيره 0ج  122ص )

  عمر بن صالح بن احمد بن سليمانشيخ احمد بن على بن  -منينى

حنفىّ المذهب، طرابلسىّ الاصل، منينىّ المولد، دمشقىّ المنشأ و المدفن، از افاضل علماى حنفيّه قرن دوازدهم هجرت  -
ميباشد كه در سال هزار و هشتاد و نهم در قريه منين نامى از قراء دمشق متولد شد، بعد از قرائت قرآن مجيد در سيزده 

بدمشق رفت، بعد از تحصيل مقدمات لازمه در حوزه شيخ عبد الغنى نابلسى و اكثر اكابر وقت بتكميل مراتب عاليه سالگى 
علميّه پرداخت، در تمامى علوم متداوله خصوصا در فنون ادبيّه يدى طولى و دستى توانا داشت، تمامى مدت عمر خود را در 

 :فات او استجامع اموى و عادليه كبرى تدريس كرده و از تألي

شرح قصيدة الفوز و الامان فى مدح صاحب الزمان كه با اصل قصيده شريفه كه از شيخ بهائى و حاوى شصت و سه بيت  -1
  است در آخر كشكول خود شيخ بهائى در قاهره چاپ شده است

لدولة محمود بن سبكتكين الفتح الوهبى على تاريخ ابى نصر العتبى كه شرح تاريخ يمينى مؤلف در وقايع سلطان يمين ا -2
  وفات منينى. است و آن نيز در قاهره چاپ شده است
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 .بسال هزار و صد و هفتاد و دويم هجرت در دمشق واقع گرديد

 (مط و غيره 1848ص )

  سراج الدين على خان -موجد

قاضى القضاة كلكته شد و بعضى از كتب فقه از شعراى فرس و در اصل از قصبه موهان از توابع شهر لكهنوى هند بود، پس  -
 :را از عربى بپارسى ترجمه نموده و از او است

  گل ببلبل واشد و هم شمع با پروانه سوخت
 

 هركسى را بهره از يارش بود الّا مرا

 .در سال هزار و دويست و سى و هشتم هجرت درگذشت



 (س 6ج  0064ص )

  موجد همدانى

 :يازدهم هجرت بوده كه بهندوستان رفته و برفاهيّت زيسته و از اشعار او استاز شعراى فارس قرن 

  اى از تو اگر حوصله دارى دارم گله
 

  اما تو كجا حوصله اين گله دارى

 (س 6ج  0064ص . )در سال هزار و بيست و چهارم هجرت درگذشت

  موجى

يوسف و زليخا داشته و در سال نهصد و هفتاد و نهم هجرى هزار بيتى بنام  شاعرى است بدخشانى كه ديوان شعرى شش
 .قمرى در شهر اكره از بلاد هند درگذشته و شعر و اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد

 (س 6ج  0061ص )

  مؤدب

لقب رجالى عبد اللّه بن حسن، على بن حسين، قتيبه اعشى، محمد بن جعفر، محمد بن عبد المؤمن، موسى بن محمد و بعضى 
 .يگر استد

  احمد بن عبد الملك -مؤذن

بن على بن احمد عبد الصمد نيشابورى، مكنّى به ابو صالح، معروف به مؤذن، مفسّر صوفى فقيه محدثّ عامى حافظ و  -
متولّى اوقاف محدّثين بوده و در مناره مدرسه بيهقيّه نيشابور فقط بقصد قربت اذان ميگفته است و از آثار قلمى او تاريخ مرو 

 (معجم الادبا 4ج  220ص . )ميباشد و در نهم رمضان چهارصد و هفتادم هجرت در هشتاد و دو سالگى درگذشت
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  محمد بن على -مؤذن

 :هروى نحوى لغوى، مكنّى به ابو سهل، معروف به مؤذن، از ادباى قرن پنجم هجرت بوده و از آثار قلمى او است -

التلويح فى شرح الفصيح كه در قاهره چاپ شده و شرح كتاب فصيح نام ثعلب نحوى  -4السيف اسماء  -2اسماء الاسد  -1
 .وى در سيمّ محرمّ چهارصد و سى و سيّم هجرت در شصت و يك سالگى در مصر درگذشت. است



 (ت و غيره 727جم و  18ج  264كف و ص )

  شيخ محمد على -مؤذن

پيموده  هير عرفا و فضلاى عهد شاه عباس ثانى صفوى كه طريقت ذهبيّه را مىسبزوارى خراسانى، معروف به مؤذن، از مشا -
كتاب تحفه عباسى كه بر يك مقدّمه و دوازده باب مشتمل و : بلكه سلسله عرفاى ذهبيّه بدو منتهى بوده و از تأليفات او است

و عزلت و ذكر و توكل و رضا  بيدارى معنى صوفى و تصوف و عقائد صوفيّه و فضيلت علم و زهد و صحت و سكوت و شب
و تسليم و ديگر مراحل سير و سلوك را حاوى و در سال يك هزار و هفتاد و هفتم هجرت بنام شاه معظمّ تأليفش داده و در 
اين اواخر مستقلا و يكمرتبه نيز در حاشيه سبع المثانى در تهران چاپ شده و تأليفات ديگرى نيز بدو منسوب و از اشعار او 

 :است

 رف اسرار يار ميشود آن شيرمردعا
 

  كز سخن نيك و بد گشت بعالم خموش

 (ذريعة 4ج  052رياض العارفين و  229ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  موردى

 .است -لقب رجالى احمد بن مجتبى -

 2 موصلى

  ابراهيم بن ماهان -موصلى

 .بعنوان نديم خواهد آمد -

______________________________ 
شهرى است ( بفتح ميم و كسر صاد)منسوب است به موصل و آن بنوشته معجم البلدان و مراصد الاطلاع  -موصلى -(1)

                                                             
از مراكز  شهرى است بزرگ و قديم و مشهور و يكى( بفتح ميم و كسر صاد) منسوب است به موصل و آن بنوشته معجم البلدان و مراصد الاطلاع -موصلى -(1)  2

نظير، ممر و معبر و گذرگاه جميع بلاد بوده و در حقيقت دروازه عراق، كليد خراسان، آستانه آذربايجان  بلاد اسلامى، در وسعت و عظمت و كثرت جمعيت بى

مشرق زمين دويمى دروازه مغرب زمين بوده بزرگترين بلاد دنيا نيشابور و دمشق و موصل است كه اولى باب ** ام كه بسيار شنيده: بعد از اين جمله گويد. ميباشد

موصل گفتن آن هم بجهت آن است كه عراق و جزيرة العرب . و سيمى نيز بهر دو مقصد شرقى و غربى رسانده و كمتر باشد كه قاصد شرق يا غرب موصل را نبيند

بهر حال قبر . ى خود كه موصل نام داشته بدين اسم اختصاص يافته استنمايد و يا بنام بان را بهم وصل كرده و يا فرات و دجله را مربوط و موصول بهمديگر مى

بارى لفظ موصلى، در اصطلاح رجالى لقب ايوب بن ابى علاج، ايوب بن بكر، . جرجيس نبى در وسط موصل بوده و در مقابل سمت شرقى آن نيز شهر نينوا است

 .عبد العزيز بن عبد اللهّ و بعضى ديگر است



نظير، ممر و معبر و گذرگاه  بزرگ و قديم و مشهور و يكى از مراكز بلاد اسلامى، در وسعت و عظمت و كثرت جمعيت بى
ام  بسيار شنيده: بعد از اين جمله گويد. ، آستانه آذربايجان ميباشدجميع بلاد بوده و در حقيقت دروازه عراق، كليد خراسان

 *كه

  20: ص

 على بن ابى الوفاء سعد -موصلى

 .بعنوان مهذب الدين خواهد آمد -

  احمد بن قاسم -موفق الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن ابى اصيبعه خواهد آمد -

 احمد بن محمد -موفق الدين

 .باب كنى بعنوان ابو طاهر خواهد آمدبن عباس در  -

 احمد بن هبة اللّه بن ابى الحديد -موفق الدين

از مشاهير شعراى عرب ميباشد بلكه اديبى بوده كامل، فقيهى فاضل، به قاسم معروف به ابو المعالى موصوف و برادر ابن  -
 :ابى الحديد مشهور و از اشعار او است

  قمر عدمت عواذلى فى عشقه
 

  عدمت تزاحم العشاق بل ما

 يبدو فتسبقه العيون و انها
 

  مأمورة بالغمض و الاطراق

 عيناى قد شهدا بعشقك انما
 

  لك ان تقول هما من الفساق

 (س 1ج  594ص . )در سال ششصد و پنجاه و ششم هجرت درگذشت

  احمد بن يوسف -موفق الدين

 .بعنوان كواشى نگارش يافته است -

  اسعد بن ابى الفتح -موفق الدين



الياس بن جرجس مطران طبيب نصرانى، ملقّب به موفق الدين، مكنّى به ابن المطران، از مشاهير اطبّاى قرن ششم هجرت  -
نهايت علم طبّ، در علوم ادبيّه و حكميّه نيز دستى توانا داشت، نخست براى تحصيل علوم  ميباشد كه علاوه بر مهارت بى

د روم رفت، سپس طبّ و علوم مذكوره را در بغداد از ابن التلميذ و ديگر اكابر وقت اخذ نمود، اخيرا در دينيّه نصرانيّت ببلا
 دمشق حكيمباشى مريضخانه نور الدين بن زنگى بوده و مشمول مراحم بيكران ملك ناصر

______________________________ 
ى باب مشرق زمين دويمى دروازه مغرب زمين بوده و سيمى نيز بزرگترين بلاد دنيا نيشابور و دمشق و موصل است كه اول* 

موصل گفتن آن هم بجهت آن است . بهر دو مقصد شرقى و غربى رسانده و كمتر باشد كه قاصد شرق يا غرب موصل را نبيند
ام بانى خود كه نمايد و يا بن كه عراق و جزيرة العرب را بهم وصل كرده و يا فرات و دجله را مربوط و موصول بهمديگر مى

بهر حال قبر جرجيس نبى در وسط موصل بوده و در مقابل سمت شرقى آن . موصل نام داشته بدين اسم اختصاص يافته است
بارى لفظ موصلى، در اصطلاح رجالى لقب ايوب بن ابى علاج، ايوب بن بكر، عبد العزيز بن عبد اللّه و . نيز شهر نينوا است
 .بعضى ديگر است
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صلاح الدين ايّوبى پادشاه مصر گرديد تا بسال پانصد و هشتاد و هفتم هجرت در همانجا درگذشت و در اواخر عمر موفق 
 :بدين مقدسّ اسلامى گرديد و از تأليفات او است

 -5مور الصحية المقالة الناصرية فى حفظ الا -0بستان الاطباء و روضة الالباء  -4الادوية المفردة  -2آداب طب الملوك  -1
 .المقالة النجمية فى التدابير الصحية و غير اينها

 (س 6ج  0085مر و  171ص )

 عبد العزيز بن عبد الجبار -موفق الدين

سلمى، از مشاهير اطبّاى اسلامى اوائل قرن هفتم هجرت ميباشد كه نخست در دمشق بتحصيل فقه اشتغال داشت، اخيرا  -
ثرت مهارتى كه در هردو قسمت علمى و عملى طب داشته و فقراى بيماران را طبابت بتحصيل طب پرداخت، در نتيجه ك

باشى  نهايت يافت و حكيم بخشيده شهرت بى مجّانى ميكرده بلكه دوا و غذاى ايشان را نيز از مال شخصى خودش مى
 .بيمارستان مذكور فوق گرديد و بسال ششصد و چهارم هجرت در شصت سالگى درگذشت

 (قاموس الاعلام 6ج  0086ص )

  عبد اللطيف بن يوسف بن محمد على -موفق الدين



يا محمد بن على بن سعد، شافعى موصلىّ الاصل، بغدادىّ المولد و المدفن، موفق الدين و تاج الدين اللقّب، و ابن اللباد  -
ديث و كلام و علوم ادبيّه و طب و الكنية و الشهّرة، از مشاهير علما و ادبا و حكماى اسلامى ميباشد كه در نحو و لغت و ح

فنون حكمت و فلسفه علّامه عصر خود بشمار ميرفت، بكتب ارسطو علاقه مفرط و اهتمام تمام داشته و در فهميدن مقاصد 
آنها متفرد بود، سياحتهاى بسيارى در شام و روم و مصر و نواحى ديگر كرده و در اكثر آنها بتدريس علوم متنوعه اشتغال 

هاى بسيارى از اولاد صلاح الدين ايّوبى ديد، در گرانسالى مصر كه در آن اوان  تى در قاهره اقامت گزيده و راتبهداشت، مد
كننده  آور را كه خودش مشاهده كرده و يا از مشاهده حادث و نفوس بسيارى تلف شده بودند كتابى تأليف داد و هرچيز حيرت

بكتاب الافادة و الاعتبار فى الامور المشاهدة و الحوادث المعاينة بمصر شنيده بود در آن جمع و مندرج ساخت و آن را 
 موسوم داشت و در تونجه چاپ، در پاريس نيز با ترجمه فرانسوى، در مصر نيز يك مرتبه تنها و يك مرتبه هم با
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و همين است كه گاهى آثار مصر هم گويند ترجمه لاتينى بنام مختصر اخبار مصر او العبر و الخبر فى عجائب مصر چاپ شده 
 :مصنفّات بسيارى دارد

ذيل الفصيح كه تتمه كتاب فصيح  -0تفسير سورة الاخلاص  -4آثار مصر و الافادة و الاعتبار كه فوقا مذكور شدند  -2و  1
و شرح مقدمة ابن  شرح اربعين حديثا و شرح بانت سعاد و شرح سبعين حديثا -8تا  5نام ثعلب است و در مصر چاپ شده 

الواضحة فى اعراب الفاتحة و غير اينها در سال  -11مختصر اخبار مصر كه فوقا مذكور شد  -14غريب الحديث  -9بانشاذ 
 661ص . )ششصد و بيست و نهم هجرى قمرى مطابق هزار و دويست و سى و يكم ميلادى در هفتاد و دو سالگى درگذشت

 (مط 1292فع و  7ج  47س و  1ج 

 عبد اللّه بن احمد بن محمد -ق الدينموف

بن احمد بن قدامة بن مقدام، حنبلى مقدسى دمشقى صالحى، جماعيلىّ الولادة، ابو محمد الكنية، از مشاهير علماى عامّه  -
 ميباشد كه در بلاد بسيارى سياحتها كرده، علوم متنوعه معموله را از اكابر وقت فراگرفت، در فقه و حساب و هيئت و علوم
ادبيّه دستى توانا داشت، بلكه بنوشته بعضى علوم ظاهر و باطن را جامع و مريد و شاگرد شيخ عبد القادر گيلانى بوده و از 

 :تأليفات او است

 -7الروضة  -6ذم الوسواس  -5ذم التأويل  -0التبيين فى نسب القرشيين  -4البرهان  -2الاستنصار فى نسب الانصار  -1
 -12المقنع در فقه حنبلى كه در قاهره چاپ شده است  -11المتحابون فى اللّه  -14الكافى  -9ا فضل عاشور -8العمدة 

در سال ششصد و بيستم يا بيست و دويم هجرت در سنّ هشتاد سالگى درگذشت و بنا بتاريخ دوّيمى . الهداية و غير اينها
 .مادّه تاريخ او است 622 -نور على نور: جمله

صاحب ترجمة، عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه جماعيلى حنبلى مقدسى صالحى، ملقّب به مخفى نماند كه عموى 
شمس الدين نيز فقيه زاهد، از مشاهير فقها و محدّثين وقت حنبليّه ميباشد كه از ابو الفرج جوزى و ديگر اجلّاى محدّثين وقت 



الاسلام و قاضى القضاة شامات و نخستين كسى است كه در استماع حديث نموده و از اكابر مشايخ محيى الدين نورى، شيخ 
 كتاب المقنع مذكور. آن نواحى متصدى قضاوت حنابله بوده است
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وفاتش بسال . فوق را در ده مجلدّ شرح كرده و همين شرح او ميباشد كه به شافى موسوم و به شرح كبير معروف است
 .هشتاد و پنج سالگى واقع گرديدششصد و هشتاد و دويم هجرت در 

 (مط و غيره 214فع و  7ج  46س و  0ج  4147و  4470ص )

 عمر بن محمد -موفق الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن طبرزد خواهد آمد -

 عيسى بن عبد العزيز -موفق الدين

ث كثير المشايخ بود كه از هزار و بن عيسى بن عبد الواحد بن سليمان، مكنّى به ابو القاسم، نحوى قارى شاعر ماهر محدّ -
 :پانصد نفر از مشايخ حديث روايت كرد، و از مشاهير ادبا ميباشد و تأليفات و آثار قلمى بسيارى بدو منسوب دارند

الجامع الاكبر و البحر  -0التذكرة المختصرة من القرائات العشرة  -4البحر الاخضر  -2الازهار فى المختار من الاشعار  -1
الرسالة البارعة فى الافعال  -8ديوان شعر  -7الدقائق و الحقائق  -6الثريا المضيئة من كلام سيد البرية  -5در قرائات  الازخر

در ( المغنية خل)الملحة المعينة  -11غاية الامنية فى علم العربية  -14الزهرة اللائحة فى كيفية قرائة الفاتحة  -9المضارعة 
 .در سال ششصد و بيست و نهم هجرى قمرى درگذشت. عبير الرؤيا و غير اينهاالمنزلة العليا فى ت -12نحو 

 (ت 80ص  17و سطر  548كف و ص )

 محمد بن على بن محمد -موفق الدين

 .بعنوان رحبى نگارش يافته است -

 محمد بن يوسف بن محمد بن قائد -موفق الدين

نشّأة، از مشاهير شعراى عرب اواخر قرن ششم هجرت ميباشد كه در موفق الدين اللقّب، بحرانىّ الولادة، اربلىّ الاصل و ال -
علوم عربيّه بر ديگران تقدمّ داشت، كتاب اقليدس را حل كرده و در كودكى بنظم شعر پرداخته و اين دو بيت را درباره غلامى 

 :مليح سهم نامى كه موى بر رخسارش دميده بوده گفته است



  قالوا التحى السهم قلت حصن
 

  اك فالآن لايطيشحاش

 فالسهم لاينفذ الرمايا
 

  الا اذا كان فيه ريش

 .در شب يكشنبه سيمّ ربيع الاخر پانصد و هشتاد و پنجم هجرى قمرى در اربل درگذشت

 (كا 2ج  128ص )
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  مظفر بن ابراهيم -موفق الدين

جميع، سيمى بعنوان ابن يعيش و چهارمى بعنوان ابن التلميذ خواهند در باب كنى اولى بعنوان ابن جماعة، دويمى بعنوان ابن  -
 .آمد

 هبة اللّه بن زيد -موفق الدين

- 

  يعيش بن على -موفق الدين

- 

 هبة بن صاعد -موفق الدين

-. 

 حاج سيد محمد -مولانا

نگارنده ميباشد كه داراى  معروف به مولانا ابن سيد عبد الكريم موسوى، از علماى تبريز عصر حاضر و از اصدقاى اين -
اخلاق فاضله و ملكات حميده بود، نخست مقدمات و ادبيّات متداوله را در تبريز خواند، بسال هزار و سيصد و دوازدهم 
هجرت در حدود نوزده سالگى براى ادامه تحصيلات علميّه بعتبات عرش درجات مشرفّ شد، در حوزه درس استدلالى فقهى 

ى، شريعت اصفهانى، شيخ هادى طهرانى و بعضى از اكابر ديگر حاضر گرديد، قسمتى از معقول را نيز و اصولى فاضل شرابيان
از ميرزا احمد شيرازى خواند تا باجازه اجتهادى و روايتى اساتيد خود نايل آمد و در اوائل سال هزار و سيصد و بيست و 

 :افت و از تأليفات او استيكم هجرت باز بتبريز مراجعت نمود و بتدريس و تأليف اشتغال ي



طريق الهداية فى علم  -0حاشيه فصول  -4حاشيه شرح باب حاديعشر  -2براهين الحق فى برهة من المسائل الفقهية  -1
مصباح الوسائل فى شرح الرسائل و اين هرسه در تبريز چاپ شده است  -6مصباح السالكين و زاد المسافرين  -5الدراية 

در هريك از اثبات نبوت و اجتهاد و تقليد و استصحاب و تداخل اغسال و . رح المكاسب و غير اينهامفتاح المطالب فى ش -7
اى نوشته است و شب جمعه هيجدهم جمادى الاولى هزار و سيصد و شصت و سوم  بعضى از موضوعات ديگر رساله مفرده
محمود شيخ الاسلام مذكور داشتيم و يا  رؤيائى كه در ضمن شرح حال حاج ميرزا. هجرت در تبريز برحمت ايزدى پيوست

 (اطلاعات متفرقه. )نظير آن را بوالد معظّم صاحب ترجمه نيز منسوب دارند

 2 -عكس حاج سيد محمد مولانا تبريزى
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  احمد بن ركن الدين -مولانازاده

مولانازاده، از اكابر علماى حنفيّه، در معانى و فقه حنفى ابى يزيد بن محمد سرابى حنفى، ملقّب به شهاب الدين، معروف به  -
و دقائق عربيّه، مقدمّ، در نظم و نثر نيز دستى توانا داشت، در كمتر از بيست سالگى تدريس ميكرد، بهرجا كه ميرفت محض 

ود و يكم هجرت در اخيرا بمسلك تصوف گراييد و بسال هفتصد و ن. پاس مراتب فضلى او مورد احترام و تجليل اهالى ميشد
روضات  99ص  45سطر . )اثر حسد بعضى از رقبا كه نوعا در اين صنف در حكم غريزه ثانوى ميباشد مسموما درگذشت

 (الجنات

  ملا عباس -مولوى

بوده و از تأليفات او ( غقيا -ه ق 1111متوفى بسال )از افاضل عهد شاه سليمان صفوى و از معاصرين علّامه مجلسى  -
 :است

انوار سليمانيه كه در سال هزار و صد و يكم هجرت بنام شاه معظمّ تأليف و حاوى تمامى احتجاجات و مناظراتى است  -1
اند و يك نسخه خطّى آن بشماره  كه حضرت رسالت ص و ائمّه اطهار ع و علماى ابرار با مخالفين عقائد حقّه اسلاميّه نموده

الفوائد الاصولية السليمانية كه بسال هزار و هشتاد و  -2ان موجود است در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهر 1818
چهارم هجرت در اثبات حقّانيّت فرقه اثنى عشرى و فرقه ناجيه بودن شيعه اماميّه ايضا بنام شاه معظّم تأليف داده است و سال 

 .وفاتش بدست نيامد

 (ذريعة 2ج  029ص )

 سيد على اكبر -مولوى



زاهد فقيه قارى شاعر، متخلّص به مولوى، از افاضل اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى شيراز ميباشد كه عالم فاضل عابد  -
بالخصوص در علم تجويد و قرائت قرآن مجيد در درجه كمال بود، در سال هزار و سيصد و هفتم هجرت در شيراز وفات 

 .يافت، در تكيه حافظيّه مدفون شد و از اشعار او بدست نيامد

 (عم 049ص )

 محمد بن بهاء الدين محمد -مولوى معنوى

بلخىّ الاصل و المولد و المنشاء، رومىّ قونيوىّ الموطن و المدفن، ملقّب به جلال الدين، معروف به مولوى معنوى و ملاى  -
 رومى و مولاناى رومى حكيمى است عارف باهر شاعر ماهر، از
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اهل اسرار كه صيت و آوازه او در تمامى اقطار در نهايت اشتهار، در اصول عرفان و طريقت اكابر عرفا و پيشوايان طريقت و 
ولادتش بسال . طاق و يگانه آفاق، نسب او بابوبكر خليفه موصول و طريقت مولويّه از سلاسل عرفا بدو منسوب ميباشد

و  640 -مولوى مهتاب دين: دو جمله ششصد و چهارم هجرت در شهر بلخ واقع شد و هم در آنجا نشأت يافت و هريك از
 .مادّه تاريخ ولادت ميباشد 640 -مولوى پير مكرم

 :قاضى نور اللّه شوشترى گويد

در پنج سالگى الهام غيبى بدو رسيد، در شش سالگى در هرسه چهار روز يكمرتبه افطار ميكرد، عاقبت در فقر و عرفان از 
مشهور است كه قريب بچهارصد طالب علم در . و باطنى يگانه دهر گرديد اكابر اهل ذوق و وجدان گشت و در علوم ظاهرى

يكى را رستن از  -حلقه درس وى جمع شده و هركدام باندازه استعداد خود استفاده مينمودند يكى را بهره مخمورى و مستى
 .پندار و هستى انتهى كلام القاضى ملخصّا

بسياحت ( ايم ح حال او را بعنوان سلطان العلما محمد نگارش دادهكه مجملى از شر)مولوى در نوسالگى بمصاحبت پدرش 
بعضى از بلاد روم پرداخت و بزيارت بيت اللّه مشرفّ شد، در اين اثنا با فريد الدين عطّار ملاقات نمود و از طرف آن پير 

بقونيه عكس منسوب به نهايت درخشان آينده مستبشر گرديد تا بعد از مراجعت از آن مسافرت  ضمير بموفقيت بى روشن
 4 -ملاى رومى است
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رفته و مشمول مراحم شاهانه سلطان علاء الدين سلجوقى شد و بعد از وفات پدر متمكن مسند تدريس بود، در نتيجه 
ى كه در كمالات فوق العادة در زمانى اندك شهرت بسيار يافت، افاضل هرديار از بلاد بعيده در حوزه وى حاضر و بسا بود

بعد از مدتى در . اثناى راه رفتن نيز از وى جدا نميشدند و اكثر اشكالات علمى را با بيانات وافيه او در آن حال حل مينمودند



اثر جذبات و لذايذ روحانى كه در سفر مكهّ از مذاكرات عرفانى بعضى از اكابر طريقت جاگير قلب او شده و بمشام جانش 
تصوف گراييد تا آنكه شمس تبريزى معروف سابق الذكر حسب الاشاره پير خود شيخ ركن  رسيده بود باصول طريقت و

الدين زركوبى بقونيه رفت، مولوى دست ارادت بدو داده و مجذوب او گرديد و ديوان معروف به شمس را هم بنام او در رشته 
تصوف اشتغال ورزيد، در موقع تبعيد  نظم آورد، از اهتمام علوم رسمى ظاهرى منصرف گرديد و به طى مراحل عرفان و

شمس بمصاحبت او بتبريز رفته و عاقبت باز بقونيه مراجعت كرد و بسال پنجم جمادى الاخره ششصد و هفتادم يا هفتاد و 
مادّه تاريخ سال وفات  672 -شاه دين نور الهى: بنابر دويمى كه اقرب بصحت است جمله. دويم هجرت در همانجا درگذشت

لمات حقايق سمات مولوى بسيار است كتاب مثنوى او حاوى مراحل عرفان و تصوف و اخلاق و شهره آفاق ك. او است
ميباشد كه بارها در ايران و غيره چاپ شده و در اثبات تبحر فضلى عرفانى و جلالت قدر و متانت رأى و كثرت فهم و رزانت 

 :يدطبع و توسّع فكر او برهانى قاطع بوده و خودش در وصف آن گو

 هردكانى راست كالاى دگر
 

 مثنوى دكّان فقر است اى پسر

  مثنوىّ ما دكان وحدتست
 

  غير واحد هرچه بينى آن بت است

عابدين پاشا در شرح آن كتاب، اين دو بيت را به جامى نسبت داده كه درباره جلال الدين رومى و اين كتاب مثنوى او گفته 
 :است

  آن فريدون جهان معنوى
 

  بود برهان ذاتش مثنوى بس

  من چه گويم وصف آن عاليجناب
 

  نيست پيغمبر ولى دارد كتاب

  لكن بنابر مشهور همين بيت ثانى را بشيخ بهائى منسوب دارند بارى همين كتاب مثنوى
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 :اند محل توجه عالم و عامى، امامى و غير امامى بوده و شروح بسيارى بر آن نوشته

 -2كه شش مجلد بوده و نامش فاتح الابيات است ( غمب -ه ق 1402متوفى بسال )شرح شيخ اسمعيل انقروى مولوى  -1
كه نامش كنوز الحقائق فى رموز الدقائق ( ضم -ه ق 804متوفى بسال )شرح فارسى كمال الدين حسين بن حسن خوارزمى 

كله هرشش جلد مثنوى را بزبان تركى شرح كرده و در شرح عابدين پاشا چنانچه اشاره شد و آن ابيات مش -4است 
شرح شيخ علاء الدين على بن محمد معروف به مصنفك كه شرح حالش مذكور شده و آن  -0استانبول چاپ شده است 

شرح  -6شرح فارسى ملا مصطفى بن شعبان معروف به سرورى سابق الذكر  -5شرح فارسى بعضى از ابيات مثنوى است 
بزوارى سابق الذكر است كه بعضى از ابيات مشكله آن را بفارسى شرح كرده و در طهران چاپ شده است و حاج ملاهادى س

 .غير اينها كه بسيار است



بنابر مشهور كتاب مثنوى شش مجلد بوده و همين است كه بارها چاپ شده است ولى شيخ اسمعيل انقروى شارح مذكور 
ش شرح جلد پنجمى رسيده يك جلد هفتمى نيز پيدا كرده و بعد از مطالعه و فوق مثنوى، پس از آنكه رشته قلم او بنگار

مداقه در مزايا و نكات و دقائق آن قطع و يقين كرده است بر اينكه آن نيز مثل شش جلد مشهورى از آثار انفاس مولوى 
وى مثل السموات السبع الخ و الحمد للّه الذى جعل المثنوى المول: ميباشد، آنرا نيز شرح كرده و در اولّ آن شرح گويد

كه از مولوى بودنش را شديدا انكار مينمايند جوابات بسيارى داده و حاصل آنها آنكه ايشان در اثر  باعتراضات منكرين آن
حسد و عدم ممارست بمزاياى كلام مولوى و قدرت نداشتن بر تشخيص و تمييز آن از كلمات ديگران همين جلد هفتمى را از 

 :ارى از اشعار ديباچه همين جلد هفتمى استاو ندانند ب

 چونكه از چرخ ششم كردى گذر
 

 بر فراز چرخ هفتم كن مقر

  سعد الاعداد است هفت اى بوالهوس
 

  زانكه تكميل عدد هفت است و بس

  كوكب سيّار هفت و هفته هفت
 

  هريكى از وى شده تابان و تفت

  هم سما را آفريده هفت طاق
 

  طباققوله سبع سموات 

 :تا آنكه گويد

 اى ضياء الحق حسام الدين سعيد
 

 دولتت پاينده فقرت برمزيد
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در جايى ديدم كه ديوانى موسوم به غنچه صد برگ در اصول طريقت و حقيقت و شريعت نيز علاوه بر مثنوى مشهور از آثار 
در جاى ديگر ديدم كه مولوى علاوه بر . بمباى چاپ سنگى شده استقلمى مولوى ميباشد و بنام نصاب مولوى معنوى در 

هاى متفرقه نيز بدو منسوب دارند و تحقيق اين مراتب در  مثنوى يك ديوان شعر سى هزار بيتى هم داشته و بعضى رساله
ار ديگر منسوب اشعار مثنوى از كثرت شهرت محتاج بنقل نيست و بعضى از اشع. صورت اقتضا موكول بكتب مربوطه ميباشد

 :به مولوى را تذكر ميدهد

 هرديده كه در جمال جانان نگرد
 

 شك نيست كه در قدرت يزدان نگرد

  بيزارم از آن ديده كه در وقت اجل
 

 از يار فرومانده و در جان نگرد



  كى باشد و كى باشد و كى باشد و كى
 

  مى باشد و مى باشد و مى باشد و مى

  باشم و من من باشم و من باشم و من
 

  وى باشد و وى باشد و وى باشد و وى

 اى شاه جسم و جان ما خندان بكن دندان ما
 

 سرمه بكش چشمان ما اى چشم جانرا توتيا

 ما كوى سرگردان تو اندر خم چوگان تو
 

 گه خوانيش سوى طرب گه رانيش سوى بلا

  اى اى مجنون و شيدا كرده جانرا تو پيدا كرده
 

 خلا گه عاشق روى و رياگه عاشق كنج 

 طرفه درخت آمد كز او گه سيب رويد گه كدو
 

 گه زهر رويد گه شكر، گه درد رويد گه دوا

  گه خار رويد گاه گل گه سركه گردد گاه مل
 

 گاهى دهل زن گه دهل تا ميخورد زخم عصا

 (غيرهفع و  4ج  01س و  4ج  1825ض و  91لس و  104ت و  747هب و  209كف و ص )

  آقا عبد المولى -مولى

از شعراى ايران ميباشد كه اصلا اصفهانى بود، بيشتر در سنجان امرار حيات ميكرد، اكثر خطوط را بسيار خوب مينوشت،  -
 :در سال هزار و دويست و ششم هجرت درگذشته و از او است

  شبها در آب و آتشم از اشگ و آه خويش
 

  درماندام چو صبح بروز سياه خويش

 (س 6ج  0088ص . )ظاهرا لفظ مولى تخلّص شعرى او بوده است

  شيخ على بن عبد العالى -مولى مروج

 .كركى بعنوان محقق كركى مذكور افتاده است -
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  مؤمن

 :تخلّص شعرى چند تن از شعراى ايرانى است كه بطور اجمال تذكّر ميدهد -



كه در اكثر علوم و فنون متنوعه با بهره ( ظصد -ه ق 990متوفى بسال )ميرزا جان شيرازى  ملاحسين يزدى از تلامذه ملاّ -1
 :بوده و از او است

  مؤمن، ببدى نيست كسى مانندت
 

  وين طرفه كه خلق نيك ميخوانندت

  يك چند چنان بدى كه خود ميدانى
 

  يك چند چنان باش كه ميدانندت

 :ديگرش بدست نيامد و از او استدامغانى كه نام و مشخّص  -2

  زاده نگاهى بكن به مؤمن بيدل فرنگ
 

  ايكه كافرش است اين شوم فداى صنم خانه

 :معاصر و نام او نيز مجهول و از او است( غل -ه ق 1444متوفى بسال )سبزوارى كه با تقى اوحدى  -4

  اوّل همه جام آشنائى دادى
 

  آخر ز پيش زهر جدائى دادى

  كشته شدم نگفتى اين كشته كيست چون
 

  داد از تو كه داد بيوفائى دادى

( ضصج -ه ق 894متوفى بسال )مير محمد استرآبادى كه از اكابر سادات و علماى آنجا و مدتى معلمّ شيخ حيدر صفوى  -0
 :بوده و اخيرا بهندوستان رفته و از او است

 اند ايكه گفتى عشق را درمان بهجران كرده
 

 اند كاش ميگفتى كه هجران را چه درمان كرده

زبان، در هيجده سالگى تكميل علوم كرد، در  محمد بن ميرزا بديع الزمان بن سلطان حسين بايقرا كه شاعرى بوده شيرين -5
كه در ام هجرت بامر پدرش كه مست بوده بدست برادر خود ابو الحسن ميرزا مقتول شد و از اشعارى است  سال نهصد و سى

 :همان حال قتل گفته است

 جرمم در اين سن ميكشد ناجوانمردى كه بى
 

 دلى گشته است مؤمن ميكشد كافرى سنگين

 (س 6ج  0089)

  امير محمد مؤمن -مؤمن

 .بعنوان حكيم مؤمن نگارش يافته است -



  محمد بن على بن نعمان -مؤمن الطاق

 از( بجدشّ نيز منسوب داشته و محمد بن نعمان هم گويندكه گاهى )بن ابى طريفه بجلى كوفى صيرفى  -
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ثقات اصحاب حضرت امام صادق و امام كاظم ع ميباشد بلكه بفرموده بعضى از علماى رجال از حضرت سجّاد ع و حضرت 
و كثير العلم بود و بمدلول اش ابو جعفر، لقبش احول، بسيار حاضر الجواب متكلمّ حاذق  كنيه. باقر ع نيز روايت نموده است
اند از زراه، محمد بن  ترين مردمان از مردگان و زندگان نزد حضرت امام صادق ع عبارت بوده بعضى از آثار دينيّه محبوب

ابو جعفر در طاق المحامل كوفه دكان صيرفى داشته و بهمين جهت در . مسلم، يزيد بن معاويه عجلى و همين ابو جعفر احول
به طاقى و صاحب الطاق و مؤمن الطاق و گاهى به شاه طاق موصوف و ملقّب بوده و بجهت خبرتى كه در عمل ميان خاصّه 

اش  هاى او مطابق واقع درآمدى و يا بهر سببى كه بوده در اصطلاح بعضى از عامّه به شيطان الطاق صيرفى داشته و گفته
تان كه مسكن محمد بن نعمان شيطان الطاق بوده اشتباه و از ايست در طبرس اينكه در قاموس گفته طاق قلعه. موصوف دارند

چنانكه اشاره شد متكلمّ حاذق جدلى بوده و بمدلول بعضى از اخبار وارده در باب امامت حضرت امام . اغلاط آن كتاب است
 .داشته است ها كرده و ملزمش گردانيده و با ابو حنيفه نيز مناظراتى صادق ع با زيد بن على بن الحسين ع مناظره

ميرد فهو من  روزى بعد از وفات امام صادق ع ابو حنيفه گفت امام تو وفات يافت گفت بلى لكن امام تو تا قيامت نمى
نيز روزى ابو حنيفه از او پرسيد كه معتقد رجعت هستى يا نه گفت بلى رجعت حق است . المنظرين الى يوم الوقت المعلوم

بمن قرض بده كه در رجعت پس ميدهم گفت قبول دارم بشرط اينكه ( هيجده نخودى طلاى مسكوك)گفت پس پانصد دينار 
كسى ديگر ضمانت نمايد كه رجعت تو بهمين شكل امروزى انسانى خواهد بود زيرا كه رجعت مردم، فراخور اعمال خودشان 

نيز ابو حنيفه حكم متعه را از . دميباشد و ميترسم كه رجعت تو بشكل غير انسانى بوده و من ترا نشناسم و حق من ضايع گرد
او استفسار نمود گفت حلال است ابو حنيفه گفت پس زنان خودت را امر كن كه متعه شوند و از اين ممرّ كسب مال و معيشت 

 نمايند گفت مقامات مردم محفوظ ميباشد و چنين نيست كه هركار حلال مناسب مقامات و شئونات هركس باشد، تو در نبيذ
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گوئى ابو حنيفه گفت حلال است گفت زنان خود را امر كن كه در دكاكين نشسته و نبيذفروشى كنند و براى تو كسب  چه مى
الاحتجاج فى امامة : از تأليفات او است. مال و معيشت نمايند و غير اينها و بسيارى از آنها در فهرست ابن النديم مذكور است

 .مت و الجمل و الرد على المعتزلة فى امامة المفضول و مجالس ابى حنيفة و غيرهاعلى ع و افعل لا تفعل و اما

 .سال وفاتش بدست نيامد

 (لس و كتب رجاليه 71هب و  192ف و  254خاتمه و ص )

  محمد بن على -مؤيد



اى قرن ششم هجرى عرب ابو سعيد الكنية، آلوسى الولادة، دجيلىّ المنشأ، بغدادىّ المسكن، مؤيد الشهّرة، از مشاهير شعر -
بسمت چاوشى داخل خدمت شد، اخيرا در ( ثكط -ثيب -ه ق 529 -512)ميباشد كه نخست در زمان مسترشد باللّه عباسى 

از ملوك ايرانى داخل گرديده و غزليّات و مدايح ( ثمز -ثكط -ه ق 507 -529)خدمت سلطان مسعود بن ملكشاه سلجوقى 
 -ثل -ه ق 555 -544)اى كه در حق مقتفى لامر اللّه سى و يكمين خليفه عبّاسى  ويّهو هجويّات بسيارى گفت و بسبب هج

گفته بوده ده سال حبس شد و بسال پانصد و پنجاه و پنجم هجرت در موقع جلوس مستنجد باللّه از زندان خلاص ( ثنه
سال پانصد و پنجاه و هفتم در آنجا نور شده بود تا اينكه بموصل رفته و در  گرديد و در اثر تاريكى زندان چشمهايش كم

 :وفات يافت و از اشعار او است

  رسلوا فآتيت الدموع لبعدهم
 

  من بعدهم و عجبت اذا انا باق

  و علمت ان العود يقطر مائه
 

  عند الوقود لفرقة الاوراق الخ

 (س 6ج  0090ص )

 اسامة بن مرشد -مؤيد الدولة

 .خواهد آمددر باب كنى بعنوان ابن منقذ  -

  بوية بن ركن الدولة حسن -مؤيد الدولة

 .از حكام ديالمه بوده و در خاتمه باب كنى تحت عنوان آل بويه اشاره خواهد بود -

  بن برمك بن مبارك -مؤيد الدين

 اى بسزا عرضى يا عروضى دمشقى، از اكابر دانشمندان قرن هفتم هجرت ميباشد كه در حكمت و فلسفه بهره -
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داشت، در هندسه و آلات رصدى نجومى سرآمد ابناى زمان خود بود، يك آلت رصدى براى ملك منصور حكمران حمص 
اى در  تعبيه كرده بود، براى شركت و كمك در رصد خواجه نصير طوسى بامر هلاكو از دمشق در مراغه احضار شد و رساله

رصدى مراغه تأليف داد و در ديباچه آن از ملكات فاضله خواجه ميستايد كيفيت ساختن كره كامل و كتابى در شرح آلات 
. چنانچه خواجه نيز در اولّ كتاب بقاء النفس بعد فناء الجسد كه بدرخواست مؤيد الدين تأليفش داده بسيارش تمجيد مينمايد

ام اصلى او بدست نيامد و وفات مؤيد الدين بسال ششصد و شصت و چهارم هجرت بموت فجأه در مراغه واقع گرديد و ن
 (اطلاعات متفرقه. )دور نيست كه لفظ مؤيد الدين همان نام اصلى او باشد



  حسين بن على -مؤيد الدين

 .اصفهانى بعنوان طغرائى نگارش يافته است -

  مؤيد الدين عرضى يا مؤيد الدين عروضى

 .همان مؤيد الدين بن برمك مذكور فوق است -

 حمدمحمد بن ا -مؤيد الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن العلقمى خواهد آمد -

  حسن بن على -مهابادى

 .ايم بعنوان ماهابادى نگارش داده -

 مهاجر

 .لقب رجالى محمد بن ابراهيم است

 شيخ على بن احمد -مهايمى

هند، از مشايخ اهل بن ابراهيم بن اسمعيل كوكنى نوائتى هندى، معروف به مخدومعلى مهايمى، از اكابر علما و عرفاى  -
 :نهايت بوده و از تأليفات او است طريقت و داراى مكارم اخلاق و شهرت بى

تبصير الرحمن و تيسير المنان ببعض ما يشير الى اعجاز القرآن كه در قاهره و دهلى چاپ شده و يك  -2ادلة التوحيد  -1
موسوم بهمين اسم را بشيخ زين الدين على بن  در كشف الظنون تفسير. نسخه خطى آن نيز در خزانه رضويه موجود است

تفسير رحمانى و آن نام ديگر تبصير  -4منسوب داشته است ( ذى -ه ق 714متوفى بسال )احمد بن احمد اموى حنبلى 
شرح النصوص للقونيوى  -6شرح الفصوص لمحيى الدين  -5الزوارف فى شرح عوارف المعارف  -0الرحمن مذكور است 

مهايم بندرى است از ناحيه كوكن نامى از نواحى . فى شرح مرآت الحقائق كه در بمباى چاپ شده است مرآت الدقائق -7
  قومى( بر وزن ثوابت)دكن هند، نوائت هم 
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از بعضى ظاهر ميشود كه مهايم محرّف ماهم . است از قريش كه در زمان حجّاج ببلاد دكن رحلت كرده و اقامت گزيده است
 .و ماهم نام ديهى است در يك فرسخى بمباىاست 



 .وفات مهايمى بسال هشتصد و سى و پنجم هجرت در شصت سالگى در همان ديه وقوع يافته است

 (مط 1717ذريعة و  0ج  270و  4ج  182كف و ص )

  ابراهيم بن يوسف -مهتار

و اشعار بسيارى را حافظ، در ميان علما و ادبا  مكى، از مشاهير ادبا و شعراى قرن يازدهم هجرت ميباشد كه نوادر و اخبار -
در سلافة العصر گويد . محترم و صحبتش محل رغبت ايشان بوده و وفاتش بعد از يك هزار و چهلم هجرت وقوع يافته است

ن اش ماند و كسى بمرگ او وقوف نيافت تا آنكه بدلالت تعفّن بد گو بود، بعد از وفات، دو روز در خانه كه بسيار هرزه
 :مستحضر شده و با آن حال بخاكش سپردند و از اشعار او است

  الا لا تغضبن لمن تعالى
 

 و لا تبد الوداد لمن جفاكا

 و لا تر للرجال عليك حقا
 

 اذا هم لم يروا لك مثل ذاكا

 (س 1ج  580سلافة العصر و  200ص )

  سيد حسين قمى -مهجور

- 

  حاج ملا عبد اللهّ -مهجور

- 

  محمد على اصفهانى -مهجور

 .دوّيمى بعنوان وصال، اوّلى و سيّمى نيز در ضمن شرح حال او خواهند آمد -

  عبيد اللّه -مهدى

مكنّى به ابو محمد، ملقّب به مهدى، اوّلين مؤسّس دولت خلافت فاطميّه مصر سابق الذكر، اسم و نسب بين ارباب سير محل  -
محمد بن اسمعيل بن جعفر صادق ع، عبيد اللّه بن حسين تقى بن احمد وفى بن عبد خلاف و نظر بوده و مابين عبيد اللهّ بن 

اللّه رضى بن محمد بن اسمعيل بن جعفر صادق ع، على بن حسين بن احمد بن عبيد اللّه بن حسن بن محمد بن على بن 
امش سعيد يا على است عبيد اللّه را الحسين بن على بن ابيطالب ع، سعيد بن حسين بن احمد مرددّ و بنا به دو قول اخير كه ن

 .لقب وى دانند



  بهرحال عبيد اللّه بسال دويست و نود و ششم هجرت در حدود سى و هفت سالگى
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در شهر سجلماسه از بلاد افريقا بخلافت قيام كرد، تمامى آن بلاد را از تصرف بنى عباس درآورد، روز جمعه بيست و يكم 
دويست و نود و هفتم بعد از مراجعت از سجلماسه در منابر قيروان و رقاده از آن بلاد بنام وى خطبه خوانده و ربيع الثانى 

عبيد اللّه در افريقا بسال سيصد و سيمّ هجرت در دو منزلى قيروان شهرى بنا نهاده و در سيصد و . بخلافت وى دعوت نمودند
شنبه پانزدهم  اش موسوم نمود و هم شب سه لقب مهدى داشته به مهديههشتم بپايانش رسانيد و بجهت انتساب بخودش كه 

ربيع الاول سيصد و بيست و دويم در همانجا درگذشت و پسرش محمد ملقّب به قائم كه شرح حالش را بهمين عنوان قائم 
 (كا 1ج  294و  178ص . )ايم خلف وى گرديد نگارش داده

 عبد اللّه بن اسعد -مهذب

 .نوان ابن الدهان خواهد آمددر باب كنى بع -

  احمد بن حسين -مهذب الدين

 .بعنوان بديع الزمان همدانى مذكور شده است -

 احمد بن عبد الرضا -مهذب الدين

با شيخ حرّ عاملى و . از اكابر علماى اماميّه اواخر قرن يازدهم هجرى بوده و يا اوائل قرن دوازدهم را نيز ديده است -
 .تأليفات او است مجلسييّن معاصر و از

الدرة النجفية در اصول فقه  -5تحفة ذخائر كنوز الاخبار  -0تجويد القرآن  -4الاعتقادية  -2آداب المناظرة و الاخلاق  -1
فائق المقال فى علم الرجال كه بسال هزار و هشتاد و پنجم هجرت در حيدرآباد هند هنگام مسافرت از بلاد خراسان بدان  -6

 .سال وفاتش بدست نيامد. آن فراغت يافته استسامان از تأليف 

 (متفرقات ذريعة)

 احمد بن منير -مهذب الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن منير خواهد آمد -

  عبد الرحيم بن على -مهذب الدين



ميباشد كه مكنّى به ابو محمد، ملقّب به مهذب الدين، موصوف به دخوار، از مشاهير اطبّاى اسلامى اوائل قرن هفتم هجرى  -
در بدايت حال مانند پدرش به كحّالى اشتغال داشت، اخيرا رياضيّات و فنون حكمت و علم طب را تكميل و بطبابت و معالجه 

  آغاز كرد، در نتيجه مهارتى كه
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به رسيد، و بسيارى از  باشى بيمارستان كبير دمشق گرديده و بثروت و سامان معتنى در علم طب داشته رئيس الاطبّاء و حكيم
كتب طب و غيره را بخط خودش كه بسيار خوب بوده نوشته و بسال ششصد و بيست و هشتم هجرى قمرى بلاعقب 
درگذشت و خانه خود را براى مدرسه ساختن جهت تدريس طب وقف نمود و كتب علميّه و تمامى دارائى خود را نيز بهمان 

رج اصفهانى و تلخيص كتاب حاوى ابو بكر رازى و كتاب الجنينة و بعضى از آثار تلخيص اغانى ابو الف. مدرسه تخصيص داد
 .نفيسه ديگر از تأليفات او ميباشند

 (س 6ج  0098ص )

 على بن ابى الوفاء سعد بن على بن عبد الواحد -مهذب الدين

و سلاطين را مدايح بسيارى گفت، موصلى، از مهره شعراى عرب ميباشد كه در اكثر بلاد موصل سياحتها كرد، امرا و خلفا  -
 :ديوانى دو مجلدى دارد و از اشعار او است

 فافخر فانك من سلالة معشر
 

  عقدوا عمائمهم على التيجان

 كل الانام بنواب لكنما
 

  بالفضل تعرك قيمة الانسان

 (كا 1ج  496ص . )در آخر صفر پانصد و چهل و سيّم هجرت درگذشت

  عبد الرحيمعلى بن  -مهذب الدين

 .بعنوان ابن قصار در باب كنى خواهد آمد -

  ياقوت بن عبد اللهّ -مهذب الدين

رومىّ الاصل، بغدادىّ المنشأ، مهذب الدين اللقّب، ابو الدر الكنية، از مشاهير ادبا و شعراى اوائل قرن هفتم هجرت ميباشد  -
بتياعش نمود، در همانجا نشوونما كرده و فنون ادبيّه و عربيّه را كه در اصل از اسراى روم بوده و ابو منصور جيلى در بغداد ا

خطّش خوب و مليح، ضبطش صحيح، در ادبيّات و حسن . در مدرسه نظاميّه از اكابر وقت خوانده و قرآن مجيد را حفظ كرد



محل توجه تمامى طبقات خط و ضبط ممتاز، اشعار او هم كه بيشتر در محبت و غزل و تصابى بوده بسيار لطيف و باامتياز و 
 :اند ديوان شعرى داشته و اكثر فقهاى شام و بلاد شرقيه اين قصيده او را حفظ مينموده. بود

  جسدى لبعدك يا مثير بلابلى
 

  بلى( بلاخل)دنف بحبك ما ابل بلى 

  يامن اذا ما لام فيه لوائمى
 

  اوضحت عذرى بالعذار السائل

 

  01: ص

 

  قتلى فى الوجيز لقاتلىءأجيز 
 

  ام حل فى التهذيب ام فى الشامل

  ام فى المهذب ان يعذب عاشق
 

  ذو مقلة عبرى و دمع هاطل

  ام طرفك الفتاك قد افتاك فى
 

  تلف النفوس بسحر طرف بابلى

ياقوت بسال . بيت استدر وفيات الاعيان گويد كه اين اشعار بسيار و لكن آنچه در آن موقع دسترسش بوده همين پنج 
ششصد و بيست و دو در بغداد وفات يافت و در اواخر نام اصلى خود ياقوت را بعبد الرحمن تبديل داده بوده و او غير از 
ياقوت حموى و ياقوت مستعصمى و ياقوت ملكى است و شرح حال هريك از ايشان نيز بعنوان حموى و مستعصمى و ملكى 

 .تدر اين كتاب نگارش يافته اس

 (س 6ج  0785جم و  19ج  411كا و  2ج  407ص )

 احمد بن منير -مهذب الملك

 .در باب كنى بعنوان ابن منير خواهد آمد -

  زاكى بن كامل بن على -مهذب هبتى

مكنّى به ابو الفضائل، ملقب به اسير الهوى، از ادبا و شعراى اواسط قرن ششم هجرت ميباشد كه فاضل و رقيق الشعر بوده و  -
 :از اشعار او است

 عيناك لحظهما امضى من القدر
 

 و مهجتى منهما اضحت على خطر



 (ابخلهم خ ل)يا احسن الناس لو لا انت انجعهم 
 

 ماذا يضرك لو متعت بالنظر

  جد بالخيال و ان ضنت يداك به
 

 و ما وقيت من حذر( حذرت خ ل)فقد عذرت 

 .درگذشتدر سال پانصد و چهل و هشتم هجرى قمرى 

 (جم 11ج  151ص )

  مهرانى

 .لقب رجالى احمد بن حسين بن عبيد اللّه و حكم بن نافع و بعضى ديگر است

 4 مهرى

  سيد على -مهرى عرب

 جبل عاملى، در اواخر عهد صفويّه در اصفهان ميزيست، اندكى زبان فارسى آموخت، اشعار مخلوط از كلمات عربى و -

______________________________ 
 *بر وزن سعدى لقب رجالى اسمعيل بن محمد، سويد بن طالب، عبد اللّه -مهرى -(1)
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نمود، اين طرز اختراعى  گفت، بعضى از كلمات فارسى را باصول و قواعد كلمات عربى بكار برده و معربّ مى فارسى مى
ان طرز را تعقيب ميكردند و بسياق اشعار او شعر ميگفتند و بحر طويلها ميپرداختند و از شعرى او پسنده افتاده و جمعى هم

 :اشعار او است

 الا يا ايهّا السّاقى ادر كأسا و ناولها
 

 خمار البادة الدوشينة گشتى اهل محفلها

  گفتى بيار خويش كه يا ايهّا الفلان
 

  ما من قبيله عربى انت تركمان

  بفهمد و لا من است لاتو زبان ما است
 

  لولا المحبتست بمن كان ترجمان

                                                             
بن خداشه و بعضى ديگر ميباشد و نسبت آن بمحله مهر نامى در بصره ** وزن سعدى لقب رجالى اسمعيل بن محمد، سويد بن طالب، عبد اللهّ بر -مهرى -(1)  4

ن قبائل قحطانيه از نهاية الارب نقل است كه بنى مهرى يكى از بطو. ايست بزرگ و يا قبيله مهر نامى است از قبائل طى و يا منسوب به مهرة بن حيدان كه پدر قبيله

 .است



 (مع 2ج  48ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  مهرى هروى

نام و تخلّص شعرى يكى از شعراى نامى قرن يازدهم هجرى قمرى زنان هندوستان ميباشد كه مضامين طريفه را نظم ميكرد و 
 :سخنان دقيق و نازك ميگفت و از او است

 هرنكته كه بر پير خرد مشكل بودحلّ 
 

 آزموديم بيك قطره مى حاصل بود

  گفتم از مدرسه پرسم سبب حرمت مى
 

 در هركس كه زدم بيخود و لايعقل بود

  خواستم سوز دل خويش بگويم با شمع
 

 داشتى خود بزبان آنچه مرا در دل بود

  در چمن صبحدم از گريه و از زارى من
 

 و پا در گل بودلاله سوخته خون در دل 

 آنچه از بابل و هاروت روايت كردند
 

 سحر چشم تو بديدم همه را شامل بود

 دولتى بود تماشاى رخت مهرى را
 

 حيف صد حيف كه اين دولت مستعجل بود

در بالاى الفت داشته و از نزديكان او بود روزى ( ايم كه شرح حالش را بعنوان مخفى نگارش داده)مهرى با نور جهان بيگم 
قصر در خدمتش بوده كه ناگاه خواجه حكيم، شوهر مهرى ظاهر شد، نور جهان مهرى را گفت كه خواجه را بطلبد چون 

 خواجه از اين معنى مستحضر گرديد ميخواست كه خود را با سرعت و اضطراب تمام بخدمت بيگم برساند

______________________________ 
ميباشد و نسبت آن بمحله مهر نامى در بصره و يا قبيله مهر نامى است از قبائل طى و يا منسوب بن خداشه و بعضى ديگر * 

 .از نهاية الارب نقل است كه بنى مهرى يكى از بطون قبائل قحطانيه است. ايست بزرگ به مهرة بن حيدان كه پدر قبيله
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وى مشاهده ميشد بيگم بمهرى گفت كه همان حال خواجه را بنظم ممكن نشد و بجهت سرعت و تعجيل، حركاتى عجيبه از 
 :آرد پس مهرى بالبداهة گفت

  مرا با تو سر يارى نمانده
 

  سر مهر و وفادارى نمانده

 ترا از ضعف و پيرى قوت و زور
 

  بردارى نمانده چنانكه پاى



 .مهرى بدست نيامدسال وفات . بيگم بسيار خنديده و انعامى بسزا بمهرى ارزانى داشت

 (مرآت الخيال 440ص )

  مهستى

ميباشد كه بسيار لطيف الطبع و حسن ( ثنب -ثيب -ه ق 552 -512)زبان عهد سلطان سنجر  از مشاهير شعراى نسوان فارسى
باشد كه بزرگ مي مهستى بمعنى خانم. النظم و از اهل گنجه يا بنوشته بعضى از اكابرزادگان نيشابور و بلقب مهستى مشهور بود

اند و بقول  بعضى ستى را مخفّف سيدتى دانسته. بى تركيب يافته است از دو لفظ مه بمعنى بزرگ و ستى بمعنى خانم و بى
استى بكسر ميم يا فتح آن  بعضى، روزى بسلطان گفت كه من از كنيزان سلطان كهستم يعنى كوچكتر هستم سلطان گفت مه

. نيز همين كلمه را محض بجهت كلمه سلطان بودنش تخلّص شعرى خودش نمود يعنى بزرگتر هستى و يا ماه هستى پس او
بهرحال در مجلس سلطان حاضر ميشد روزى سلطان وضعيت هوا را از وى پرسيد بالبداهة برف آمدن را با اين بيت اشعار 

 :نمود

 شاها فلكت اسب سعادت زين كرد
 

 وز جمله خسروان ترا تحسين كرد

  زرّين نعلتتا در حركت سمند 
 

 بر گل ننهد پاى، زمين سيمين كرد

 قصّاب چنانكه عادت اوست مرا
 

 بفكند و بكشت و گفت كاين خوست مرا

  نهد در پايم سرباز بعذر مى
 

 دمدم تا بكند پوست مرا دم مى

سال وفاتش نيز . باشدنام و مشخّص ديگرى از وى بدست نيامد و شايد بنابر وجه اولّ فوق نام اصليش هم همان مهستى 
 .دانند( تكا -شفز -ه ق 021 -487)بدست نيامد و بعضى او را از سخنوران عهد سلطان محمود غزنوى 

 (خيرات حسان و غيره 4ج  144ص )
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 0 مهلبى

  احمد بن على بن معقل -مهلبى

                                                             
بن ابى صفره ازدى شاعر ( بر وزن مسلط) در اصطلاح رجالى لقب احمد بن معقل ازدى، على بن بلال و بعضى ديگر ميباشد و نسبت آن به مهلب -مهلبى -(1)  0

 .استمشهور امير خراسان است كه از مشاهير تابعين و در زمان عبد الملك مروان از طرف او عامل خراسان بوده 



نحوى عروضى شيعى امامى عابد زاهد عاقل، در ازدى مهلبى حمصى، مكنّى به ابو العباس، اديبى است فاضل شاعر ماهر  -
علوم عربيّه خصوصا در نحو و عروض يگانه عصر و سرآمد اقران خود بود، مصنفّات بسيارى در اين دو علم داشته و دو 

بسال ششصد و چهل و چهارم هجرت در هفتاد و هفت سالگى . كتاب ايضاح و تكمله ابو على فارسى را نظم كرده است
 (لس و غيره 116ص . )ر تشيّع غلوّ و افراط داشته استدرگذشت و د

  حسن بن محمد بن حسن -مهلبى

اش ابو محمد، نسبش به مهلب بن ابى صفره  بن هرون بن ابراهيم بن عبد اللّه بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن مهلب، كنيه -
همّت، بجود و كرم و شعر و ادب و  لقدر و عالىمذكور فوق موصول، از مشاهير ادباى شعرا، فاضل كامل وسيع الصدر و رفيع ا

فصاحت معروف، وزير معز الدوله ديلمى احمد بن بويه بود و در خلال آن احوال امور وزارتى مطيع للّه بيست و سيّمين خليفه 
 .رديدرا نيز اداره ميكرد و عاقبت از طرف خليفه بوزارت منصوب و ذو الوزارتين گ( شسج -شلد -ه ق 464 -440)عباسى 

بسيار دوستدار ادبا و شعرا و ارباب فضل و كمال و معارف، محضر او پيوسته مرجع ارباب علم و ادب بود، صله و انعامات 
در باب ادب و كرم و سخاوت او نوادرى . بسيارى در حق ايشان مبذول ميداشت و ابو الفرج اصفهانى از آن جمله بوده است

فقر و فاقه بود حتى در يكى از مسافرتهاى خود دوچار مشقتّى شديد گرديده و  منقول است و پيش از وزارت در نهايت
 :اشتهاى گوشت كرد لكن بهيچ وسيله مقدورش نشد و آرزومند مرگ بود و اين اشعار را انشا نمود

______________________________ 
بر وزن )ى ديگر ميباشد و نسبت آن به مهلب در اصطلاح رجالى لقب احمد بن معقل ازدى، على بن بلال و بعض -مهلبى -(1)

بن ابى صفره ازدى شاعر مشهور امير خراسان است كه از مشاهير تابعين و در زمان عبد الملك مروان از طرف او ( مسلط
 .عامل خراسان بوده است
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  الاموت يباع فاشتريه
 

  فهذا العيش ما لاخير فيه

  يأتىالا موت لذيذ الطعم 
 

  يخلصنى من الموت الكريه

 اذا ابصرت قبرا من بعيد
 

  وددت باننى مما يليه

 الا رحم المهيمن نفس حر
 

  تصدق بالوفاة على اخيه



چون ابو عبد اللّه صوفى يا ابو لحسن عسقلانى كه رفيق راهش بوده اين ابيات را شنيد معادل يك درهم گوشت خريده و 
را وداع نمودند تا آنكه بمدلول تلك الايّام نداولها بين النّاس مهلبى بوزارت رسيد و رفيق مذكورش احسانش كرد و همديگر 

 :در تنگناى فقر و فاقه محبوس گرديد و به مهلبى بنگاشت

  الا قل للوزير فدته نفسى
 

  مقال مذكر ما قد نسيه

  اتذكر اذ تقول لضنك عيش
 

  الا موت يباع فاشتريه

اشعار را خوانده و ايّام گذشته شدت خود و رفاهت رفيق خود را متذكّر شد، از روى جود و كرم فطرى هفتصد مهلبى اين 
مثََلُ الَّذِينَ ينُفْقُِونَ أَمْوالهَمُْ فِي سبَيِلِ اللَّهِ كَمثََلِ حبََّةٍ أَنبَْتَتْ سبَْعَ سنَابِلَ فِي كُلِّ   درهم بدو عنايت كرد و اين آيه شريفه را هم

در رقعه وى بنگاشت، بعد از احضار خلعتش داده و او را براى عملى بگماشت كه با  نبُْلةٍَ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يشَاءُسُ
 .تمام رفاهيّت امرار معاش بنمايد

اش ببغداد نقل  زهوفات مهلبى بسال سيصد و پنجاه و دويم هجرت در شصت و دو سالگى در اثناى راه واسط واقع شد و جنا
 .و در مقبره نوبختيّه از مقابر قريش مدفون گرديد

كه شرح حالش در باب كنى بعنوان ابن الحجاج )از آثار قلمى او يك ديوان رسائل است و ابن الحجاج حسين بن احمد 
اتم و نوحه و عزا در روز اش گفته و در همان سال وفات مهلبى، معزّ الدولة اهل بغداد را ملزم باقامه م مرثيه( خواهد آمد

شان خارج شدند و تا چند  كنان از خانه زنان و نوحه عاشورا كرده و امر بتعطيل و بستن بازار و دكان نمود، زنان شيعه لطمه
 :سال ديگر نيز معمول بوده است

 (ءدستور الوزرا 117س و  6ج  0541كا و  1ج  155ف و  190ت و  217لس و  212نى و  4ج  178و  254ص )
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 على بن احمد -مهلبى

نحوى، مكنّى به ابو الحسن، از پيشوايان نحو و لغت ميباشد كه در اخبار و سير و معانى اشعار نيز باخبر و مرجع استفاده  -
ملاقات  با متنبّى مشهور. جمعى كثير و در نزد معاصرين خود از حكمرانان مصر نيز قربى بسزا داشته و از ندماى ايشان بود

 :نمود و معنى اين شعر عدوانى

  يا عمر و ان لم تدع شتمى و منقصتى
 

  اضربك حتى تقول الهامة اسقونى



شقأت رأسه : دار است چنانچه گويند اشقونى با شين نقطه: بين ايشان محل مشاجره شد، متنبّى ميگفت كه كلمه آخر آن شعر
نقطه  چندين جهت تخطئه كرده و تغليطش مينمود يكى اينكه اصل روايت با سين بىمهلّبى شفاها از . بالمشقاة و هو المشط

، ثالثا متنبّى از مورد (همزه بى)نه اشقونى ( با همزه بعد از قاف)است، دويمى آنكه بنابر گفته متنبّى لازم بود كه اشقئونى بگويد 
نشده طلب سقايت كرده و اسقونى ميگويد گويا كه اطّلاع است چون ماداميكه بر صاحب هامه قصاص  استعمال اين لفظ بى

وفات مهلّبى بسال سيصد و هشتاد و پنجم هجرت . عطشان است و بعد از قصاص از خون سيراب ميشود و سكوت ميورزد
 (جم 12ج  210ص . )در مصر واقع گرديد

  ابو سعيد فضل اللّه -مهنه

 .است چنانچه در باب كنى بهمين عنوان خواهد آمد

  بن مرزويه -مهيار

كاتب فارسى ديلمى، مكنّى به ابو الحسن يا ابو الحسين، از مشاهير شعراى قرن پنجم هجرت ميباشد كه در بدايت حال  -
مجوسى بود، اخيرا حسب الارشاد سيد رضى شرف اندوز دين مقدسّ اسلامى گرديد، يا خود اسلامش بدست سيد مرتضى 

آن نزد سيد رضى هم بتحصيل علم و ادب پرداخته است، مدتى هم متصدى امر  بوده و قرآن را پيش او خوانده و بعد از
كتابت آل بويه بود، اشعار بسيار نغز و لطيف ميگفت، بنوشته بعضى از شعراى اهل بيت بود، اشعار بسيارى درباره خانواده 

اشعار خوب سيد رضى بهتر و رسالت ص گفته و اكثر قصائد سيد رضى را استقبال كرده است و گويند اشعار خوب او از 
نيكوتر بوده و لكن سيد رضى اصلا شعرى ردى نگفته و خطيب بغدادى گويد كه مهيار بتمامى شعراى عصر خود تقدمّ داشته 

 ديوان مهيار چهار مجلّد. است
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قصيده لاميه مهيار يكى از . استبزرگ ميباشد كه جلد اوّلش در بيروت چاپ شده و اشعار بسيارى در مرثيه سيد رضى گفته 
شرحى بر آن نوشته و به الازهار فى شرح لامية ( در باب كنى)قصائد طريفه مشهوره بوده و سيد احمد ابن طاوس آتى الذكر 

 :مهيار موسومش داشته و از اشعار او است

 يا نسيم الريح من كاظمة
 

 شد ما هجت البكا و البرحا

  من عذيرى يوم شرقى الحمى
 

 هوى وجد بقلبى مرحا من

 الصبا ان كان لابد الصبا
 

 انها كانت لقلبى اروحا

  اذكرونا مثل ذكرانا لكم
 

 رب ذكرى قربت من نزحا



 .وفات مهيار شب شنبه پنجم جمادى الاخره از سال چهارصد و بيست و ششم يا هشتم هجرت واقع گرديد

منن الرحمن و  1ج  125تاريخ بغداد و  14ج  276كا و  2ج  277نى و  2ج  206ذريعة و  1ج  542لس و  226ص )
 (غيره

  ميافارقين

مشهورترين بلاد ديار بكر ميباشد كه بقول بعضى بناهاى سنگى آن از نوشيروان و ( بفتح اوّل و تشديد ثانى)بنوشته مراصد 
در . بعلت اينكه از بلاد ايشان است آجرى آن از پرويز است و بعد از اين جمله خودش از بناهاى روم بودنش را تأييد كرده

در خاطر دارم كه فارقين شهرى است از ديار : ضمن شرح حال حسن بن ابراهيم فارقى سابق الذكر از روضات الجنّات گويد
اند، اين است كه در مقام  بكر در قرب موصل كه دخترى ميا نامى بنايش نهاده و بدين جهت بدو اضافه داده و ميافارقين گفته

بهرحال جمعى از اكابر از ( يعنى فارقينى گويند)نمايند  بت اسقاطش ميكنند و لكن نون جمع را بجهت علميّت اسقاط نمىنس
اند كه در مواضع متفرقه از اين كتاب نگارش يافته و بعضى از ايشان را نيز موافق روضات بعنوان فارقى نگارش  آنجا برخاسته

 .داديم
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 5(نقطه ال بىبا د)ميبدى 

  امير حسين قاضيمير بن معين الدين -ميبدى

حسينى يزدى، ميبدىّ الاصل و الولادة، كمال الدين اللقّب، منطقى التخلّص، عالم متبحّر فاضل متكلمّ صوفى شاعر ماهر  -
، در شيراز از جلال الدين اديب باهر از اكابر علما و متكلّمين متأخّرين صوفيّه ميباشد كه اصل و ولادت او در قريه ميبد بود

دوانى و ديگر اساتيد و فحول وقت ادبيّات و فنون متنوعه معقول و منقول را تكميل كرد و بالخصوص در تصوف و هيئت و 
 :نهايت يافت در فنون شعرى نيز مهارتى بسزا داشته و به منطقى تخلّص مينموده و از او است منطق و فنون حكمت شهرت بى

  حيدر هردم از سيماى منبسكه تابد مهر 
 

  آسمان را سرفرازى باشد از بالاى من

  چون سخن گويم ز معراجش كه آندوش نبيست
 

  پيماى من پاى در دامن كشد فكر فلك

  بهر وصّافىّ او سر تا قدم گشتم زبان
 

  تا نگردد غير مدحش ظاهر از اجزاى من

  طبع من تا گشت چون دريا ز فيض مرتضى
 

  جويد فيض از درياى من ابر گوهربار

                                                             
دار است، در آنجا فرشهاى نخى  ديهى بزرگى است در حدود ده فرسخى يزد و معرب آن با ذال نقطه( بر وزن مسجد) منسوب است به ميبد و آن -ميبدى -(1)  5

 .و قصبه و كرسى بلاد يزد بوده استاند و بنوشته قاموس سابقا از جمله بلاد مشهوره  نمايند و افاضل بسيارى از آنجا برخاسته خوب بافته و ببلاد ديگر نقل مى



  گر نبودى ذو الفقار مهر او در دست دل
 

  اى كردى مرا اين نفس اژدرهاى من لقمه

  خاك راهش در دو چشم من بجاى سرمه است
 

  نيك ديدم، آفرين بر ديده بيناى من

  اى صبا در گردنت خاكم ببر سوى نجف
 

  بعد مردن چون فروريزد ز هم اعضاى من

  و جنگ جمعى مردم از بهر فساد
 

  كردند بكوى گمرهى خود را گم

 اند در مدرسه هرعلم كه آموخته
 

  فى القبر يضرهم و لا ينفعهم

 :تأليفات طريفه دارد

  نما بفارسى در حكمت و فلسفه قديم كه بسال هشتصد و نود و هفتم هجرى كه جام گيتى -1

______________________________ 
ديهى بزرگى است در حدود ده فرسخى يزد و معرب آن با ذال ( بر وزن مسجد)منسوب است به ميبد و آن  -ميبدى -(1)

اند و بنوشته  نمايند و افاضل بسيارى از آنجا برخاسته دار است، در آنجا فرشهاى نخى خوب بافته و ببلاد ديگر نقل مى نقطه
 .زد بوده استقاموس سابقا از جمله بلاد مشهوره و قصبه و كرسى بلاد ي
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حاشيه تحرير اقليدس  -2است تأليف و در پاريس با ترجمه لاتينى چاپ شده است  897 -مطابق عدد جمله وضع جديد
شرح حديث العسكرى ع صعد ناذرى  -5ديوان معميات  -0زاده رومى در هيئت  حاشيه شرح ملخص قاضى -4خواجه 
بحضرت امير المؤمنين ع بفارسى كه دو مرتبه در طهران مستقلا و در حاشيه شرح  شرح ديوان مشهور منسوب -6الحقائق 

نهج البلاغه نواب چاپ شده و در ديباچه اين كتاب قواعد متصوفّه و مقدارى از عقايد و رسوم و آداب و مجارى حالات 
بسط داده و در فاتحه هفتم مقدارى  (مقدمه)ايشان و انسان كبير و انسان صغير و مراتب ترقيّات بشرى را ضمن هفت فاتحه 

وافى از مناقب و فضائل و معجزات و مكام اخلاق حضرت امير المؤمنين ع را نگارش داده و گويد حروف نورانيّه مقطّعه كه 
نيز از ترمدى از انس از . على صراط حق نمسكه برميآيد: در اوائل سور قرآنى است بعد از اسقاط مكرّرات آنها اين جمله

 :نبوى ص روايت كرده كه فرمود حضرت

نيز گويد كه حضرت امير ع از اسرار علم جفر مطّلع بوده و خلفا و جانشينان آن . رحم اللّه عليا اللهم ادر الحق معه حيث دار
حضرت نيز احوال و وقايع عالم را از آن علم استخراج ميكردند و در سال دويست و يكم هجرت كه مأمون، حضرت على بن 

اى در همين موضوع نوشت، از آن حضرت نيز خواستار  لرضا ع را وليعهد خود گردانيده و بيعت نمود و عهدنامهموسى ا
 :نوشتن مثل آن گرديد پس آن حضرت در پشت نامه مأمون مرقوم فرمود



از اشعارش در ناگفته نماند كه اين ديوان منسوب بحضرت امير ع اگرچه بسيارى . الجامعه و الجفريد لان على ضد ذالك الخ
كتب اخبار و تواريخ و سير نيز هست لكن حكم بصحت و صدور همه آنها از آن بزرگوار محل ترديد و اشكال و ما نيز مؤلف 

غشكز در حاشيه ميزان  -ه ق 1427شرح شمسيه كه بسال  -7ايم  آن را در ديباچه ديوان المعصومين مبسوطا نگارش داده
شرح الهداية الاثيرية در حكمت كه  -14شرح كافيه ابن حاجب  -9شرح طوالع  -8ست الانتظام در استانبول چاپ شده ا

در روضات الجنّات خود هدايه اثيريّه را از تأليفات ميبدى . بشرح ميبدى معروف و در طهران چاپ شده است و غير اينها
ابق الذكر بوده و ميبدى و اكابر ديگر آنرا شمرده و آن اشتباه محض است بلكه كتاب هدايه اثيريّه تأليف اثير الدين ابهرى س

 .اند شرح كرده
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وفات ميبدى در حدود سال نهصد و چهارم و يا در سال نهصد و يازدهم بوده و لفظ قاضى هم مادّه تاريخ وفات ميباشد و يا 
ات او را در رديف علماى عامهّ ناگفته نماند كه صاحب روض. بزعم بعضى در سال نهصد و نهم هجرت مقتول گرديده است

مذكور داشته و لكن ظاهر ذريعة و بعضى از اجلّاى ديگر تشيّع او است و كلمات مذكوره خود ميبدى كه از فاتحه هفتم شرح 
 .ديوانش نقل كرديم نيز صريح در تشيّع وى ميباشند

 (تاريخ يزد و غيره 414 سفينه و 294فع و  4ج  116س و  4ج  1959ض و  414ت و  258هب و  254كف و ص )

  حاج سيد على -ميبدى

بن محمد على حسينى يزدى ميبدى عالمى است ربّانى و فقيه صمدانى و محقّق مدقّق از تلامذه فاضل اردكانى و شيخ  -
 :العراقين شيخ عبد الحسين طهرانى بوده و از تأليفات او است

وجيزه  -5الهداية النصيرية  -0و هردو در طهران چاپ شده است بديع اللغة و كشكول  -4و  2اثبات حرمة حلق اللحية  -1
 (ملخص از كتاب بديع اللغه فوق. )در نحو و در سلخ محرمّ هزار و سيصد و سيزدهم هجرى قمرى وفات يافت

 6 ميثمى

  على بن اسمعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى -ميثمى

گاهى من باب نسبت بجدّ، به على بن ميثم نيز موسوم، نسبش به ميثم كوفىّ الاصل، بصرىّ المسكن، ابو الحسن الكنية كه  -
تمار از خواص اصحاب حضرت امير المؤمنين ع موصول و خودش از اصحاب حضرت على بن موسى الرضا ع و از اعيان 

                                                             
بكسر اول لقب رجالى احمد بن حسن بن اسمعيل، على بن اسمعيل، على بن حسن، محمد بن حسن بن زياد، معاوية بن وهب و بعضى ديگر و  -ميثمى -(1)  6

مى است و شايد در هركسى منسوب به ميثم نامى از اشهر از همه على بن اسمعيل مذكور است كه بشرح حال اجمالى وى ميپردازيم و نسبت آن بشخص ميثم نا

 .پدرانش باشد



اميّه با نظام و ابو متكلّمين اماميّه و نخستين كسى است كه باب علم كلام را مفتوح داشت و در اثبات حقّانيّت مذهب شيعه ام
 (كه شرح حال هريكى در محل خود از اين كتاب نگارش يافته)الهذيل علاف 

______________________________ 
بكسر اول لقب رجالى احمد بن حسن بن اسمعيل، على بن اسمعيل، على بن حسن، محمد بن حسن بن زياد،  -ميثمى -(1)

مه على بن اسمعيل مذكور است كه بشرح حال اجمالى وى ميپردازيم و نسبت آن معاوية بن وهب و بعضى ديگر و اشهر از ه
 .بشخص ميثم نامى است و شايد در هركسى منسوب به ميثم نامى از پدرانش باشد
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 .ها داشته است و ديگر مخالفين و نصارى و ملاحده مناظره

عبّاسى شد، يكى از ملاحده پهلوى حسن نشسته بود و حاضرين ديگر گويند روزى وارد مجلس حسن بن سهل وزير مأمون 
هم احتشام عظيمى از وى داشتند، ميثمى از اين حال برآشفته و در مقام طعن بعقيده آن ملحد، حسن را مخاطب داشته و 

جانب دجله  امروز چيز عجيبى ديدم و در جواب استفسار از آن چيز گفت يك كشتى بدون كشتيبان مردمرا از يك: گفت
آن ملحد تحمّل نكرده و بوزير گفت كه اين مرد ديوانه و . بجانب ديگرش نقل ميداد و اصلا ناخدا و كشتيبانى با وى نبود

مغزى دارد؟ ملحد گفت جمادى را كه  مغز است ميثمى گفت اين حرف من چه دلالت و ربطى بديوانگى و كم خفيف العقل و كم
مدبّرى بصير ذهاب و اياب ممكن بوده و  شعور است چگونه باشد كه مردمرا بى حس و بى بى عقل و تدبير رفتار نبوده و بى

صانعى حكيم  تر آنكه آبهاى نهرها و درياها و قطرات بارانها بى مردمرا بخودى خود از آب عبور دهد ميثمى گفت عجب
كنى و  اخدا حركت كردن كشتى را انكار مىن مدبّرى بر روى زمين جريان يافته و نباتات گوناگون برويانند پس چگونه بى

آن ملحد مبهوت و پا در گل ماند و اصلا . صانع بودن اين عجائب كون و زمين و آسمان را معتقد ميباشى فبهت الذى كفر بى
 .قدرت حرف زدن نداشت

ز هرخيرى نهى كرده و بهر روزى در مقام اثبات كمال امام كه از شرائط امامت است بابو الهذيل گفت آيا ميدانى كه ابليس ا
شرى امر مينمايد گفت آرى، گفت البته ندانسته امر و نهى كردن خارج از امكان است ابو الهذيل تصديق نمود ميثمى گفت 
پس ابليس بتمامى طرق خير و شرّ عارف خواهد بود باز ابو الهذيل تصديق نمود ميثمى گفت آيا امامى كه بعد از حضرت 

باشى بتمامى آنها محيط است يا نه گفت نه گفت پس باقرار خودت ابليس را اعلم از امام خود ميدانى رسالت ص تابع وى مي
 .ابو الهذيل مبهوت گرديد

از مردى نصرانى علت خاچ را پرسيد گفت بجهت آن است كه خاچ شبيه چيزى است كه حضرت مسيح را بر روى آن بدار 
بر آن چيز حمل بشود گفت نه ميثمى گفت آيا آن خرى را كه بجهت رفع  اند ميثمى گفت آيا مسيح خوش ميداشت كه كرده

 حوائج سوار
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آمد آن حضرت بوده ترك كرده و بچيزى كه  ميشده دوست ميداشت يا نه گفت بلى ميثمى گفت پس تو چيزى را كه خوش
اى، شايسته آن بود كه برعكس  گردن خود كرده مكروه طبع وى بوده و با نفرت و كراهت سوارش كرده بودند گراييده و طوق

گونه مناظرات دينى و  اين. اين رويّه، الاغ را كه مركب دلخواهى آن حضرت بوده بگردن آويخته و خاچ را ترك ميكردى
 .مذهبى او بسيار است و در هريك از امامت و طلاق و متعه و نكاح و غيره تأليفى دارد و سال وفاتش بدست نيامد

 (مه و كتب رجاليه 1ج  741هب و  254ص )

 7 ميدانى

  احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم -ميدانى

نيشابورى ميدانى، مكنّى به ابو الفضل اديبى است فاضل كامل نحوى لغوى از مشاهير ادبا و اهل لغت كه با زمخشرى  -
ميدانى با دسترنج خود امرار معاش مينمود، . شد معاصر و معاشر بود، ملاطفاتى بين ايشان جريان داشته كه ذيلا اشاره خواهد

علوم ادبيّه و عربيّه را از على بن احمد مفسّر واحدى و ديگر فحول وقت اخذ و همه آنها را متقن ساخت بالخصوص در لغت 
 :و امثال عرب بمقامى بس عالى رسيده و گوى سبقت از ديگران ربود و كتابهائى طرفه و عجيبى تأليف داده است

السامى فى الاسامى كه در ايران با چند كتاب ديگر در يكجا چاپ شده و آن را سعيدى نيز گويند  -2الانموزج فى النحو  -1
مجمع الامثال كه حاوى شش هزار و اندى از امثال متنوعه دايره در لسان عرب بوده در  -0سعيدى كه همان سامى است  -4

كتابى ميباشد كه در اين موضوع نگارش يافته است و پس از آنكه بنظر  طهران و قاهره چاپ شده و بهترين و مهمترين
 (نميدانى)زمخشرى رسيد از روى حسد يك حرف نون باوّل كلمه ميدانى افزود 

______________________________ 
، چهارمى در ايست در بغداد، ديگرى در اصفهان، سيمى در خوارزم بفتح اول منسوب به ميدان و آن محله -ميدانى -(1)

نيشابور و همين آخرى را بجهت انتساب به زياد بن عبد الرحمن، ميدان زياد نيز گويند و از هريك از آنها فضلائى برخاسته و 
اند و بعضى از ايشان را تذكر ميدهد و شايد در بعض موارد منسوب به موضع ميدان نام  بهمين نسبت ميدانى شهرت يافته

 .ديگرى باشد
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و معنى آن موافق آنچه از طبقات ( زنخشرى)پس ميدانى هم در بعضى از مصنفّات زمخشرى حرف ميم را مبدل بنون نمود 
گويا لفظ شرى در آخر آن كلمه را از كلمه شراء عربى گرفته كه بمعنى خريد . النحّاة سيوطى نقل شده فروشنده زن خود است

                                                             
ايست در بغداد، ديگرى در اصفهان، سيمى در خوارزم، چهارمى در نيشابور و همين آخرى را بجهت انتساب  بفتح اول منسوب به ميدان و آن محله -ميدانى -(1)  7

اند و بعضى از ايشان را تذكر ميدهد و شايد  ز آنها فضلائى برخاسته و بهمين نسبت ميدانى شهرت يافتهبه زياد بن عبد الرحمن، ميدان زياد نيز گويند و از هريك ا

 .در بعض موارد منسوب به موضع ميدان نام ديگرى باشد



از ابن الحنائى نقل شده كه بعد از اين اعتراض گفته است . مورد ميشود و بىو فروش است و در اين صورت حرف خ زايد 
زنخشرى بمعنى زن ناصالح ميباشد زيرا كه خشر در استعمالات عجم بمعنى جماعت اوباش است پس زن منسوب بايشان 

اذا رجعت رجعنا و : تكنايه از زن ناصالح ميباشد پس زمخشرى كتبا عذرخواهى كرد و ميدانى هم در جواب بنگاش( خشرى)
نيز گويند كه زمخشرى بعد از تأليف كتاب مستقصى كه در امثال ميباشد بهمين كتاب مجمع الامثال ميدانى . قبلت عذرك

وقوف يافت، بعد از دقّت نظر، حسن وضع و تأليف و بسط عبارت و كثرت فوائد آن در حيرتش افزوده خود و كتاب خود را 
نزهة الطرف فى علم الصرف كه در قاهره چاپ شده  -5ن ديده و بتأليف آن نادم و پشيمان گرديد تر از آ از همه جهت پائين

 .هادى الشادى در نحو -6است 

وفات ميدانى روز چهارشنبه بيست و پنجم رمضان پانصد و هيجدهم هجرت در نيشابور واقع شد و در باب ميدان مدفون 
 :ابن خلّكان از خود او ميباشد بسيار ميخوانده است گرديد و در حين وفات اين دو شعر را كه بظنّ

  تنفس صبح الشيب فى ليل عارضى
 

  فقلت عساه يكتفى بعذارى

  فلما فشا عاتبته فاجابنى
 

 ايا هل ترى صبحا بغير نهار

 :ابو سعد سعد يا سعيد بن احمد ميدانى پسر صاحب ترجمة نيز اديبى است فاضل و از تأليفات او است

 .نحو الفقهاء -4غريب اللغة  -2الاسمى فى الاسماء كه باسلوب كتاب سامى پدرش ميباشد  -1

 .وى در سال پانصد و سى و نهم هجرت درگذشت

 (جم و غيره 5ج  05ت و  79كا و  1ج  08هب و  251ص )

 سعد بن احمد -ميدانى

 .فوقا ضمن شرح حال پدرش احمد ميدانى مذكور شد -
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 مير

همان ميرعماد قزوينى ( خطّ مير)در اصطلاح اهالى ما در صورت اطلاق و هم در جايى كه لفظ خط را بدان اضافه دهند 
 .مذكور ذيل است

  ميرالهى



سابق الذكر، با سلاست طبع ( غن -ه ق 1454متوفاى سال )از شعراى قرن يازدهم هجرى هند، از مصاحبان قدسى  -
 :موصوف بوده و از اشعار او است

 اى رحمت تو سرخط لوح نجات ما
 

 اى ز صنع تو ديوان ذات ما ديباچه

 بخت آن بود كه خاتم پيغمبران تو
 

 سازد نشان بمهر نبوتّ برات ما

  تا آنزمان كه مهر ز مغرب كند طلوع
 

 شام فتنه باد الهى حيات ما بى

ملا . درست سليقه و زاهد كه تعلقّى باسباب دنيا نداشتنصرآبادى گويد ميرالهى از سادات اسدآباد همدان و سخنورى است 
 :طغراى مشهدى كه درويشان صاحبدل هند را نوشته ميرالهى را سردفتر ايشان قرار داده و نيز از اشعار او است

 دل خود بروزگار جوانى كباب بود
 

 موى سفيد شد نمكى بر كباب ما

سابق الذكر ( غنز -ه 1457متوفاى )ميشود كه ميرالهى همان الهى شاعر همدانى از جملات مذكور استظهار : نگارنده گويد
 .است و رجوع بدانجا نمايند

 (تذكره نصرآبادى 255س و  2ج  1427ص )

  مير بزرگ

 .بعنوان قوام الدين مرعشى مذكور شده است

 ميرجلاير

 .از شعراى قرن دهم هجرت و بعنوان جلاير نگارش يافته است

  ميرحاج

 .شاعر ايرانى بعنوان امير حاج مذكور افتاده است

 محمد بن برهان الدين محمد خاوندشاه بن سيد كمال الدين محمود -ميرخواند



بلخى ملقّب به ميرخواند و اميرخواند، موصوف به خاوند شاهى، از مشاهير ادبا و مورخّين عهد سلطان حسين ميرزاى  -
م تاريخ و وقايع عمومى عالم متمهّر و متبحّر، با عبد الرحمن جامى سابق الذكر و ، در عل(ظيا -ضعه -ه 911 -875)بايقرا 

  نظائر وى معاصر و مشمول مراحم و توجهّات خاصّه امير على شير نوائى بود و كتاب
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خلقت تا زمان خود با قلم فارسى مشهور روضة الصفا فى سيرة الانبياء و الملوك و الخلفا را كه وقايع عمومى عالم را از بدو 
فصيح و شيوا نگارش داده و در تمامى اقطار در نهايت اشتهار بود و بتركى و بعضى از السنه ديگر نيز ترجمه شده بنام آن 

 :ميرخواند اشعار خوب نيز ميگفته و از او است. ضمير تأليف داده است دوست و روشن وزير علم

قت او هركه دست از آب حيوان شست خضر و
   است

  وانكه از ظلمات نفس آمد برون اسكندر است

بين علماى سير محل خلاف و ( مؤلف تاريخ حبيب السيّر)پدر يا جدّ مادرى بودن ميرخواند نسبت به خواندمير سابق الذكر 
التيّجان جدّ مادرى او نظر است، بنوشته احمد رفعت و قاموس الاعلام و كشف الظنّون و رضا قلى خان هدايت و بنوشته درر 

ميباشد و نگارنده نيز بهمين قول رفته و در تأييد آن گوئيم كه مؤلف حبيب السيّر در اولّ كتاب دستور الوزراى خود خودش 
اند،  را بغياث الدين بن همام الدين ملقّب به خواندمير معرفى كرده و بعضى ديگر نيز نام يا لقب پدرش را حميد الدين نوشته

موسوم يا ملقّب به همام الدين يا حميد الدين بودن مؤلف روضة الصفا در جايى بنظر نرسيد و چنانچه در صدر عنوان بهرحال 
علاوه كه موافق نقل معتمد، خود خواندمير در جلد . مذكور داشتيم نامش محمد و لقب مشهوريش هم ميرخواند است و بس

سعيد گوركان بشرح حال ميرخواند و پدرش خاوندشاه پرداخته و گويد سيمّ حبيب السيّر در ضمن علماى معاصر سلطان ابو 
سيد برهان الدين محمد خاوندشاه پسر سيد كمال الدين محمود نسب به زيد شهيد رساند و در حال صغر بعد از وفات پدرش 

س بهرات رفته و صحبت زمانى بمقام اكابر علما رسيد پ سيد كمال الدين براى تحصيل علم از بخارا ببلخ رفته و در اندك
مشايخ عظام را دريافت و اخيرا بسند رفته و هم در آنجا وفات يافت و در مقابل سلطان احمد خضرويه مدفون شد و سه پسر 
از او باقى ماندند يكى سيد نظام الدين سلطان احمد، ديگرى سيد نعمت اللّه مجذوب، سيّمى ميرخواند محمد مؤلف روضة 

اين جمله صريح است در اينكه . است انتهى موضع الحاجة ملخصا( مؤلف حبيب السيّر)ن نگارنده الصفا كه پدر مادر اي
 ميرخواند مؤلف روضة الصفا،
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جدّ مادرى خواندمير مؤلف حبيب السيّر بوده و پدر دانستن او دور از تحقيق و ناشى از قلّت تتبّع و منافى كلام صريح خود 
 .خواندمير است

ب از زنبيل فرهاد ميرزا است كه مؤلف كتاب حبيب السيّر را غير از مؤلف كتاب خلاصة الاخبار داشته و گويد كه اوّلى نوه عج
اين هردو ( ايم چنانچه در شرح حال خواندمير نگارش داده)دخترى مؤلف روضة الصفّا و دوّيمى پسر او است و حال آنكه 



د و در ديباچه اوّلى هم تصريح كرده بر اينكه پيش از كتاب حبيب السيّر چندين كتاب حبيب و خلاصه از تأليفات او ميباش
تر كلام  عجب. كتاب ديگر بنام اخبار الاخبار و خلاصة الاخبار و دستور الوزراء و مآثر الملوك و غير اينها تأليف داده است

مجالس النفائس تركى امير على شيرنوائى، نامه ترجمه فارسى  محمد فخرى هروى است كه بنا بنقل معتمد در كتاب لطائف
خواندمير مؤلف حبيب السيّر را خواهرزاده ميرخواند مؤلف روضة الصفّا دانسته و در تذكره نصرآبادى نيز بهمين عقيده تصريح 

هارم بارى وفات ميرخواند بسال نهصد و سيمّ يا چ. كرده است و دور نيست كه كلمه خواهرزاده تصحيف كلمه دخترزاده باشد
 .هجرت در شصت و هفت سالگى واقع گرديد

 (تذكره نصرآبادى و غيره 074ذريعه و  6ج  205هب و  252درر التيجان و ص )

 ميرمحمد باقر بن شمس الدين محمد -ميرداماد

داماد و سيد داماد استرآبادىّ الاصل، اصفهانى المنشأ و الموطن، نجفىّ المدفن، اشراق التخلّص، ميرداماد الشهّرة، و گاهى به  -
نيز ملقّب، دخترزاده محقّق كركى على بن عبد العالى سابق الذكر و پدرش بدامادى محقّق مذكور مفتخر بود و بهمين جهت 

 .بداماد شهرت داشت و بعد از وفات او ارثا لقب مشهورى افراد خانواده او كه من جمله همين ميرداماد است گرديد

مر رؤيائى حضرت امير المؤمنين ع دختر خود را بعقد ازدواج شمس الدين محمد فوق گويند كه محقّق كركى حسب الا
درآورده كه بفرموده آن حضرت فرزندى از او ظاهر خواهد شد كه وارث علوم انبيا و اوصيا خواهد گرديد لكن بعد از چندى 

 پيش از

  57: ص

 0 -نمونه خط ميرداماد

هاى  از صحيفه كامله سجاديه كه كاتب و تاريخ كتابتش معلوم نبود در بعضى از كتابخانه مخفى نماند يك نسخه خطى مترجم
شخصى موجود و به مفخر عالم اسلامى ميرمحمد باقر داماد قدس سره خوانده شده و آن عالم ربانى نيز در روى صفحه آخر 

غكط  -ه 1429اف عموم بوده در سال از دعاى آخر صحيفه براى استكش( الطاهرين -برحمتك)كه سه سطر كوچك هم  آن
در حدود سيزده سال پيش از وفات خود بخط انجم نقط خودش اجازه روايت كردن آن صحيفه مباركه را براى قارى آن 

  و احسن صورة للانسان ما كتب. نوشته است
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آن رؤياى رحمانى در حيرت بود تا بار دوّيم  گى ظاهرى نتيجه آنكه فرزندى بوجود آيد آن دختر وفات يافت و محقّق از بى
باز در خواب آن حضرت فرمود كه همانا مراد ما دختر ديگرت بوده نه اين دختر متوفّى، اينك آن امر جهان مطاع را امتثال 

ارتقا كرده و دختر ديگرش را بعقد شمس الدين درآورد و بعد از چندى همين ميرداماد بوجود آمد و بمدارج عاليه علميّه 
اينكه در السنه بعضى داير و در قاموس الاعلام نيز خود محمد باقر را داماد شاه . يافت و مصداق آن رؤياى رحمانى گرديد



اطّلاعى از  عباس ماضى دانسته و اين لقب مشهورى داماد و ميرداماد را نيز مستند بدان داشته همانا ناشى از قلّت تتبّع و بى
 .حال ايرانيان است

ماد از فحول و متبحّرين علماى قرن يازدهم اماميّه و اعاظم فلاسفه و حكماى اسلاميّه، جامع علوم عقليّه و نقليّه و اصليّه ميردا
  نظير بوده است و فرعيّه، حكيم بصير و متكلّم خبير و در حلّ بعضى از مشكلات فقهيّه و حديثيّه نيز بى

  عقليش از قياس عقل برون
 

  فزوننقليش از قياس نقل 

آراى عباسى در وصف اين عالم ربّانى گويد كه در علوم معقول و منقول  اسكندربيگ منشى كه معاصرش بوده در تاريخ عالم
سرآمد روزگار خود و جامع كمالات صورى و معنوى، كاشف دقائق انفس و آفاق بود، در اكثر علوم حكميّه و فنون غريبه و 

درجه عليا يافته و فقهاى عصر فتاوى شرعيّه را بتصحيح آنجناب معتبر ميشمارند و اشراقات رياضى و فقه و تفسير و حديث 
 .فضائل و كمالاتش بر ساحت آمال طلبه علوم درخشان است

طراز و در رياست حكماى اسلاميه با شيخ الرئيس انباز  ميرداماد در بعضى از مصنفّاتش خود را در مقام معلمى با فارابى هم
گويند كه در . لاوه بر مراتب علميّه، در زهد و تقوى و عبادات و قيام او بوظائف مقرّره دينيّه نيز نوادرى منقول استع. ميدارد

تمامى اوقات تكليف خود بجمعه و جماعت و اداى نوافل يوميّه مواظبت داشت، يك نافله از او فوت نشد، چهل سال در 
خوانده و بيست سال هم مباحات را تا بحد وجوب و ضرورت ( انزده جزوپ)موقع خواب دراز نكشيد، در هرشبى نصف قرآن 

  نرساندى مرتكب
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با شيخ بهائى معاشر بود و نسبت بيكديگر وظائف ادب و احترام تمام و لوازم صداقت و اخلاص خاص الخاص را . نشدى
روزى شاه عباس . بين المعاصرين كمتر سراغ توان كرد اند بطورى كه نظير آن را در سلسله اهل علم خصوصا معمول ميداشته

اند شاه محض امتحان صدق و صفاى  اند حاضرركاب بوده براى تفرّج سوار بود و اين دو عالم رباّنى نيز كه تقربّ تمام داشته
مد و گفت اين شيخ اش ظاهر بود آ تر ميآمد و آثار خستگى در بشره اش عقب باطن ايشان، نزد ميرداماد كه بجهت بزرگى جثّه

بازى ميكند برخلاف جناب شما كه با كمال تمكين  اصلا وظيفه تمكين و وقار را رعايت نكرده و جلوتر ميرود و اسب( بهائى)
و وقار هستيد ميرداماد گفت مطلب نه چنين است بلكه اسب شيخ از كثرت فرح و انبساطى كه از حامل بودن وجود محترمى 

پس شاه پنهانى . و وجد ميكند و نميتواند آرام بگيرد كه عالم معظّمى مثل شيخ بروى سوار شده استمانند شيخ را دارد رقص 
پيش شيخ رفته و گفت كه مير، از كثرت فربهى و بزرگى جثّه اسب را هم خسته كرده و بزحمت انداخته بطورى كه تاب 

مشاهده ميشود فقط در اثر عجز و ناتوانى از  حركت ندارد شيخ گفت مطلب نه چنين است بلكه آن خستگى كه در اسب مير
همه جماعت  سلطان در دم پياده شد و در ميان آن. باربردارى علمى است كه كوههاى بزرگ از تحمّل آن عاجز هستند

حاضرين ركاب، محض شكرانه آن نعمت بزرگ صفاى باطن و پاكدلى علماى عصر او، بروى خاك افتاده و سجده شكر بجا 



دوست آنچنانى و ذكر فضائل و مكارم اخلاق اينچنين علماى  پرور عالم حان اللّه قلم و رقم از بيان مناقب شاه علميا سب. آورد
 .ربّانى عاجز و ناتوان و توفيق تأدبّ بآداب ايشان را از درگاه خداوندى مسئلت مينمايد

بد العالى پسر محقّق كركى و بعضى از اكابر ميرداماد از تلامذه شيخ حسين عاملى پدر شيخ بهائى و خال مفضال خود شيخ ع
ديگر بوده و از ايشان روايت نموده است و يگانه فيلسوف اسلامى ملّا صدراى شيرازى و بعضى ديگر از اجلّاى وقت نيز از 

رضا ع و مانند و قول بعموم منزله در مسئله ( نه وضعى)از اقوال نادره مير، قول بذاتى بودن دلالت الفاظ . اند تلامذه مير بوده
 .اينها است بشرحى كه در محل خود نگارش يافته است
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مصنفات طرفه و عجيبه مير هم بسيار و در اثبات تفنّن و تبحّر معقولى و منقولى او برهانى قاطع ميباشد و در طرز و اسلوب 
 :همه آنها مبتكر ميباشد

الاعضالات العويصات فى فنون العلوم و الصناعات و آن جواب  -4ربعة ايام الا -2اثبات سيادة المنتسب بالأم الى هاشم  -1
بيست مسئله معضله ميباشد كه پنج آخرى فقهى و اصولى و بقيه هم از مشكلات رياضى و حكمى و كلامى و منطقى بوده و با 

امانت الهى در تفسير  -5لهى الافق المبين در حكمت ا -0كتاب سبع شداد مذكور ذيل خود مير، در طهران چاپ شده است 
انموذج العلوم كه بيست اشكال از مشكلات فنون رياضى و كلام و اصول فقه را در آن حل كرده است و  -6فارسى آيه امانت 

الايماضات و التشريفات فى  -8الايقاظات فى خلق الاعمال و افعال العباد  -7ظاهرا همان اعضالات مذكور فوق است 
تأويل المقطعات فى اوائل السور  -9لقدم و اين هردو در حاشيه قبسات مذكور ذيل چاپ شده است مسئلة الحدوث و ا

التصحيحات كه حاوى  -12التصحيحات و التقويمات كه شرح كتاب تقويم الايمان ذيل است  -11تشريق الحق  -14القرآنية 
تقدمة تقويم الايمان  -10ير سورة الاخلاص تفس -14بعض تصحيفاتى است كه در بعض از اخبار و ادعيه واقع شده است 

الجذوات بفارسى كه در بيان جهت عدم  -17تقويم الايمان  -16التقديسات در حكمت الهى و رد شبهه ابن كمونه  -15
احتراق جسد حضرت موسى موقع احتراق جبل بجهت تجلى براى شاه عباس تأليف داده و در بمبئى چاپ سنگى شده و 

جواب السؤال عن  -19الجمع و التوفيق بين رأيى الحكيمين فى حدوث العالم  -18در علم حروف ميباشد داراى تحقيقاتى 
حاشيه استبصار شيخ طوسى كه حاشيه  -21جيب الزاوية  -24تنازع الزوجين فى قدر المهر و تصديق وكيل الزوجة للزوج 
تابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود و آن در ك 1895بر احاديث آن كتاب شريف بوده و يك نسخه از آن بشماره 

حاشيه رجال كشى  -24حاشيه الهيات شفا  -22غير از شرح استبصار است كه بفرموده روضات در مسائل اصول فقه ميباشد 
حاشيه صحيفه سجاديه كه داراى تحقيقات جليله بوده و با شرح صحيفه سيد نعمت  -25حاشيه شرح مختصر عضدى  -20

 -26در كتابخانه مدرسه فوق موجود است  1461و  1464جزائرى در طهران چاپ و دو نسخه خطى آن نيز بشماره اللّه 
حاشيه من لا  -28حاشيه مختلف علامه  -27حاشيه كافى كه باستظهار ذريعة غير از رواشح سماويه مذكور ذيل است 

خلسة  -41و قدمه زمانا چنانچه در ذريعة گفته است حدوث العالم ذاتا  -44الحبل المتين در حكمت  -29يحضره الفقيه 
خلق الاعمال كه با كتاب مسار الشيعه در يكجا  -42الملكوت و اين هردو در حاشيه قبسات مذكور ذيل چاپ شده است 

الرواشح السماوية فى شرح الاحاديث  -40ديوان شعر بعربى و فارسى  -44چاپ و آن غير از ايقاظات مذكور فوق است 



شارع النجاة در  -47سدرة المنتهى در تفسير قرآن  -46السبع الشداد و اين هردو در طهران چاپ شده است  -45مامية الا
  شرح مختصر الاصول -04شرح تقويم الايمان  -49شرح استبصار كه فوقا ضمن حاشيه استبصار اشاره شد  -48فقه 
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ايست مبسوط در حدود دو هزار بيت در حرمت تسميه و تكنيه حضرت ولى عصر  رسالهشرعة التسمية و آن  -01عضدى 
عيون المسائل المنطوى على  -00ضوابط الرضا ع  -04الصراط المستقيم در حكمت  -02عجل اللّه فرجه در زمان غيبت 
و بعضى از كتابهاى ديگر خود القبسات در حكمت كه در طهران با اثولوجياى ارسطو  -05لطائف الدقائق و طرائف الجلائل 

اشعار نغز . نفى الجبر و التفويض و غير اينها -08نبراس الضياء  -07مشرق الانوار كه مثنوى است  -06مير چاپ شده است 
 :و طرفه عربى و فارسى مير نيز بسيار است و چنانچه اشاره شد به اشراق تخلّص مينموده و از او است

  تاى ختم رسل دو كون پيرايه تس
 

  افلاك يكى منبر نه پايه تست

  گر شخص ترا سايه نيفتد چه عجب
 

  تو نورى و آفتاب خود سايه تست

 در مرحله على نه چون است و نه چند
 

 در خانه حق زاده بجانش سوگند

 فرزندى كه خانه زادى دارد بى
 

 شك نيست كه باشدش بجاى فرزند

 :رباعى مشهور ابن سينا را استقبال كرده استنيز از اشعار افتخاريه او است كه 

 -تجهيل من اى عزيز آسان نبود
 

  بى از شبهات

 -تر از ايمان من ايمان نبود محكم
 

  بعد از حضرات

 -مجموع علوم ابن سينا دانم
 

  با فقه و حديث

 -وينها همه ظاهر است و پنهان نبود
 

  جز بر جهلات

 

  كالدر ولدت يا يمام الشرف
 

  فى الكعبة و اتخذتها كالصدف

 فاستقبلت الوجوه شطر الكعبة
 

  و الكعبة وجهها تجاه النجف

 نتوان ز غم تو دل بتدبير بريد
 

 كودك نتوان بجهد از شير بريد



  بر من نتوان بست بزنجير دلت
 

 وز تو نتوان دلم بشمشير بريد

 در كعبه قل تعالوا از مام كه زاد
 

 خيبر كه گشاداز بازوى باب حطّه 

  بر ناقه لا يؤدى الا كه نشست
 

 بر دوش شرف پاى كراسى كه نهاد

وفات ميرداماد هنگام تشرفّ بزيارت عتبات عرش درجات در سال هزار و چهلم يا چهل و يكم يا دويم هجرى قمرى مابين 
عروس علم دين را : بنابر اولّ، جمله. اش بنجف اشرف نقل و در آن ارض اقدس دفن گرديد كربلا و نجف واقع شد، جنازه

 1404 -مرده داماد
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و بنابر سيّمى نيز كلمه  1401 -و جمله، عروس علم و دين را مرد داماد 1401 -الرضى: و بنابر دوّيم، هريك از كلمه
 :مادّه تاريخ وفات ميباشد و در رديف محمدّين از نخبة المقال گويد 1402 -الراضى

  الداماد سبط الكركى و السيد
 

 .عجيب المسلك( 1402 -الراضى)مقبضه 

 

 (مع و متفرقات ذريعه و مدارك مذكوره در ضمن شرح حال 2ج  7س و  6ج  0187و  4ج  2498ت و  110قص و ص )

  ميررباعى

 .باف نگارش يافته است سيد محمد بعنوان جامه

 ميرزا آقا

 .مذكور شدشاه  ميرزا معصوم بعنوان معصومعلى

  ميرزا ابو طالب

عالم فاضل اديب كامل نحوى لغوى فقيه محدثّ متكلمّ مفسّر از علماى اماميّه قرن سيزدهم هجرت و از اكابر تلامذه سيد على 
حاشيه سيوطى او معروف و در سال هزار و دويست و بيست و سيمّ هجرت از تأليف آن . صاحب رياض سابق الذكر ميباشد

وفات او بسال هزار و دويست و . بارها در حاشيه خود سيوطى چاپ و در تبريز مستقلا نيز بطبع رسيده استفراغت يافته و 
سى و هشتم هجرى قمرى در راه مكّه واقع شد و او غير از ميرزا ابو طالب اصفهانى ابن على رضا بن محمد على بن ميرزا 



حكما و اطبّا بوده و از مقام طبابت بتوليت آستان قدس كوچك بن حكيم داود است كه اسلاف اين دانشمند از مشاهير 
رضوى منصوب و سى و هفت سال متصدى اين مقام عالى بوده و در سال هزار و دويست و شانزدهم هجرت درگذشته است 

 .و نبايد اين دو عالم جليل را بجهت متحّد العصر و المصر و الاسم بودنشان يكى پنداشت

 (مطلع الشمس و غيره 2ج  016عن و  6ج  008نى و  4ج  184ص )

  ميرزا ابو القاسم -ميرزا بابا

 .در ضمن شرح حال پسرش سيد محمد تحت عنوان مجد الاشراف نگارش يافته است -

  ميرزا محمد تقى -ميرزا بابا

 .طبيب بعنوان ملك الاطبا نگارش داديم -

  ميرزا عيسى -ميرزا بزرگ

 .مقام نگارش يافته است بعنوان قائم -
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  ميرزا بهائى

 .در ضمن شرح حال پدرش تحت عنوان بلنداقبال مذكور شده است

  ملا حبيب اللّه -ميرزا جان

باغنوى، شيرازى البلدة، اشعرىّ الاصول، شافعىّ الفروع، از اكابر علماى معقولى عامّه ميباشد كه متكلّم منطقى اصولى محقّق  -
معروف، در كلمات بعضى از اجلّه به فاضل باغنوى موصوف، در دقّت نظر و حدتّ ذكاوت و اهتمام مدقّق، به ملا ميرزا جان 

تمام بمطالعات علميّه مشهور، بنوشته روضات الجنّات با ملا جلال دوانى سابق الذكر معاصر و موافق آنچه از كلمات كشف 
 :و استالظنّون برميآيد از تلامذه ملا جلال مذكور بوده و از تأليفات ا

حاشيه اثبات الواجب قديم دوانى كه در سال نهصد و هشتاد و سيم هجرت از  -2حاشيه اثبات الواجب جديد دوانى  -1
حاشيه شرح مختصر الاصول عضدى كه موسوم به  -0حاشيه شرح جديد تجريد خواجه  -4تأليف آن فراغت يافته است 

 .الردود و النقود است



اند  د و چهارم هجرت وفات يافته و اينكه بعضى نهصد و دويم و ديگرى چهارم نوشتهصاحب ترجمه در سال نهصد و نو
 .ظاهرا اشتباه است و باغنو نام يكى از محلات شيراز است

 (نى 4ج  180هب و  252ت و  245كف و ص )

 محمد بن حيدر -ميرزا رفيعا

 .بعنوان نايينى خواهد آمد -

 ميرزا رفيعا

 .عنوان ملا رفيعا مذكور داشتيممحمد يا محمد رفيع بن فرج ب

  ميرزا رفيع الدين

 .همان محمد بن حيدر مذكور فوق است

 محمد بن معين الدين محمد -ميرزا كمالا

فارسى شيرازى فسوى اصفهانى، ملقّب به كمال الدين، معروف به ميرزا كمالا و ميرزا كمال الدين از علماى اماميّه قرن  -
 :محمد تقى مجلسى اوّل و فقيهى است مفسّر اديب فاضل كامل و از تأليفات او استدوازدهم هجرت، داماد ملا 

شرح قصيده  -4شرح شواهد مطول  -2بياض كمالى كه داراى مباحث متفرقه و اكثر آنها فوائد رجاليه و تاريخيه است  -1
القيود الوافية فى شرح  -0 تائيه دعبل خزاعى كه در سال هزار و صد و سيم هجرت تأليف و در تهران چاپ شده است

  الشافية كه در علم صرف و شرح
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 .شافيه ابن حاجب است و سال وفات ميرزا كمالا بدست نيامد

 (ت 519نى و  4ج  189ذريعه و  4ج  174ص )

  ميرزا محمد على -ميرزا مخدوم

 .در ضمن شرح حال پدرش شمس الدين محمد بن على گذشت -

  حاج ميرزا محمد حسن -ىميرزاى آشتيان



 .بعنوان آشتيانى نگارش يافته است -

 ميرزا محمد -ميرزاى استرآبادى

 .بعنوان صاحب الرجال مذكور شده است -

 حاج ميرزا على بن شيخ عبد الحسين بن ملا على اصغر -ميرزاى ايروانى

يّه عصر حاضر ما ميباشد و شرح حال اجمالى آن ايروانىّ الاصل، نجفىّ المولد و المسكن و المدفن، از اجلّاء علماى امام -
 :عالم رباّنى آنكه

از چهارده سالگى، بعد از وفات والد ماجدش در نتيجه اهتمام تمام كه در تحصيل علوم دينيّه داشته در اندك مدتى درسهاى 
ضر حوزه آقاى سيد محمد آبادى خواند، در فقه حا سطحى متداولى را بپايان رسانيد پس معقول را از شيخ على محمد نجف

كاظم يزدى آتى الذكر شد، در اصول هم در حوزه آخوند خراسانى ملا محمد كاظم سابق الذكر حاضر گرديد، بعد از وفات 
ايشان مدتى هم در كربلاى معلّى در حوزه درس ميرزا محمد تقى شيرازى آتى الذكر بتكميل مراتب علميّه پرداخته و مبانى 

ساخت، بعد از وفات او باز بنجف مراجعت كرده و بتدريس استدلالى فقه و اصول اشتغال ورزيد تا روز  فقه و اصول را متقن
 5 -جمعه عكس ميرزاى ايروانى آقاى حاج ميرزا على
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حجرات دوازدهم ربيع الاول هزار و سيصد و پنجاه و چهارم هجرى قمرى در پنجاه و يك سالگى وفات يافت و در يكى از 
 :صحن مقدسّ مرتضوى مدفون شد و تأليفاتى خوب بيادگار گذاشت

حاشيه مكاسب شيخ  -4حاشيه كماية الاصول استاد خود آخوند خراسانى در دو مجلد  -2تحرير الاصول در دو مجلد  -1
كتاب  -7وة كتاب الصل -6كتاب الحج  -5فروع العلم الاجمالى  -0مرتضى انصارى كه اخيرا در طهران چاپ شده است 

 .الطهارة و غيرها

 (اطلاعات متفرقه)

 سيد محمد -ميرزاى جزائرى

 .بن سيد شرف الدين على بعنوان سيد ميرزا نگارش يافته است -

  سيد ابو الحسن -ميرزاى جلوه

 .بعنوان جلوه نگارش يافته است -



  حاج ميرزا حبيب اللّه -ميرزاى رشتى

 .بعنوان رشتى مذكور شده است -

  آقا ميرزا على -شيرازىميرزاى 

 .ذيلا در ضمن شرح حال والد معظّم خود حاج ميرزا محمد حسن شيرازى مذكور است -

  ميرزا محمد تقى -ميرزاى شيرازى

ابن عارف كامل حاج ميرزا محبّعلى ابن ميرزا محمّد على گلشن شيرازى، از فحول علماى اماميّه عصر ما ميباشد كه عالمى  -
امل عابد زاهد متقّى مجتهد اصولى اديب بارع دقيق النظر و الفكر، از تلامذه فاضل اردكانى سابق الذكر و بوده عامل فاضل ك

حاج ميرزا محمد حسن شيرازى مذكور ذيل، شعر خوب و طرفه نيز ميگفته و بعد از وفات استاد معظمّ شيرازى خود در 
شرف رفته و مرجع استفاده فحول گرديد و رياست علميّه فرقه سامره متصدى اداره حوزه علميّه و تدريس شد و اخيرا بنجف ا

 :محقّه نوعا بدو منتهى و مرجع تقليد اكثر شيعيان بوده و از تأليفات و آثار قلمى او است

 -4شرح منظومه رضاعيه سيد صدر الدين عاملى  -2شرح مكاسب شيخ مرتضى انصارى كه در طهران چاپ شده است  -1
مدح العترة الطاهرة وفاتش در دهه اولّ ذيحجه سال هزار و سيصد و سى هشتم هجرى قمرى در شصت و القصائد الفاخرة فى 

 هشت سالگى در
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اش فورا بكربلاى معلّى نقل گرديد، شريعت اصفهانى سابق  نجف واقع و تعطيل عمومى شد و با كمال تجليل تشييع و جنازه
در يكى از حجرات صحن مقدسّ حسينى دفن كردند و چنانكه در محل خود اشاره نموديم او اش نماز خوانده و  الذكر بجنازه

 .برادرزاده قاآنى شاعر مشهور بوده است

 (احسن الوديعة و اطلاعات متفرقه)

  حاج ميرزا محمد حسن -ميرزاى شيرازى

اصفهانىّ التحصيل، سامرّائىّ المسكن، نجفىّ  بن محمود بن اسماعيل بن فتح اللّه، حسينىّ النسب، شيرازىّ الاصل و الولادة، -
نخست . التكميل و المدفن، از فحول علماى اماميّه و متبحّرين فقهاى اثنى عشريه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى ميباشد

بعد از تكميل مقدّمات و ادبيّات متداوله در اصفهان حاضر حوزه سيد حسن مدرسّ و حاجى كلباسى شد، مبانى و اصول 
شرعيّه را متقن داشت، اخيرا بمرام تكميل مراتب علميّه در حدود سال هزار و دويست و پنجاه و نهم هجرت بنجف اشرف 



هاى علميّه وقت حاضر و اجتهاد او مورد تصديق شيخ الفقها صاحب جواهر بود، مدتى هم بشيخ مرتضى  مشرفّ و در حوزه
 6 -ض اقدس بتدريس عكس ميرزاى شيرازى ميرزا محمد تقىانصارى تتلمذ نموده و بعد از وفات شيخ در آن ار
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 .اند اشتغال يافت و اغلب فحول وقت از تلامذه وى بوده

جلالت قدر و عظمت مقام و كثرت علم و فهم و حافظه و تمكين و وقار و متانت و حسن خلق و تأدبّ او بوظائف دينيّه 
نوادر و حكايات . نفسانيّه در غايت شهرت بوده و حاجت باطاله در اين مقاله نداريم علميّه و عمليّه و تخلّق او بكمالات

بسيارى از كرايم اخلاق او منقول و تشرفّ او بشرف ملاقات حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه و بعض كرامات ديگر 
ح علماى وقت به ميرزاى مجدد شهرت از معتمدين اهالى مسموع شد كه اصلا محل ترديد نميباشد اين است كه در اصطلا

 .يافته كه در رأس قرن سيزدهم هجرت مجددّ مذهب جعفرى بوده است

علاوه بر مقامات عاليه علميّه و مدارج ساميه عمليّه بطرق رياست و حسن اداره نيز دانا، در اصول سياست بينا، در نزد ملوك 
صاحب ترجمه در نجف . اند ده و از كثرت نفوذ ملّى وى انديشناك بودهو درباريان و اكابر هرطبقه بسيار محترم و بامهابت بو

اشرف مشغول انجام وظائف دينيّه بود تا بسال هزار و دويست و نود و يكم هجرت در سامره اقامت نمود و آن بلده شريفه نيز 
ميشد و بتصديق جمعى از فحول و  از ميامن وجود شريفش دار العلم و يكى از مراكز علميّه بود و روزبروز در شهرتش افزوده

اكابر وقت رياست عامهّ علميّه نوعا بدو منتهى و مرجع تقليد شيعه بوده تا در هشتم يا بيست و چهارم شعبان هزار و سيصد و 
بدوش پيش از دفن بنجف اشرف  دوازدهم هجرى قمرى در هشتاد و دو سالگى در آن ارض اقدس وفات يافت، جنازه دوش

جوار حضرت امير المؤمنين مدفون گرديد، شعراى نامدار مرائى بسيارى گفته و در تمامى بلاد شيعه اقامه عزا نقل شد و در 
 .نمودند

صاحب ترجمه از كثرت اشتغالاتى كه بجهت ترتيب و تنظيم مهمّات حوزه علميّه و حسن تربيت محصّلين و طلّاب علوم دينيّه 
حاج آقا رضا همدانى، حاج شيخ . سه اسلاميّه داشته تأليفى از وى بظهور نيامدو مدافعه از بعضى سياسات مخالف ديانت مقدّ

ساز، سيد ميرزا حسين علوى، ميرزا محمد تقى  فضل اللّه نورى، حاج ميرزا ابو الفضل طهرانى كلانترى، حاج شيخ احمد شانه
  شيرازى فوق و جمعى كثير ديگر از متبحّرين علماى
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فحول و داراى مصنفّات نافعه بسيارى هستند و شرح حال هريكى در محل مقتضى از اين كتاب نگارش يافته از  وقت كه از
 .اند تلامذه وى بوده

ناگفته نماند آقاى سيد ميرزا على فرزند ارجمند صاحب ترجمه نيز از اكابر علماى عصر ما ميباشد، در پنج سالگى در خدمت 
ز ميرزا محمد تقى شيرازى فوق و سيد محمد فشاركى سابق الذكر و ديگر اكابر تلامذه وى والد معظمّ خود بسامره رفت، ا



مراتب علميّه را متقن ساخت تا آنكه شايسته حوزه درس خود وى گرديد و در حدود بيست سالگى، اجتهاد او از طرف قرين 
در بعضى از اوقات خصوصى باز در درس  الشّرف آن عالم ربّانى مورد تصديق شد و بعد از وفات او مشغول تدريس بود،

ميرزا محمد تقى مذكور حاضر و اجتهاد او از طرف آخوند خراسانى و دو نفر استاد مذكورش نيز تصديق گرديد و آوازه او 
 .در بلاد شيعه منتشر و در رديف مراجع علميّه معدود و مرجع تقليد جمعى وافر از شيعه بود

اصول و علم منقول داشته در كلام و حكمت و طب و تاريخ و فنون ادبيّه نيز متبحّر، تقوى و همه تبحّرى كه در فقه و  با آن
در سال هزار و سيصد و هفدهم عازم زيارت حضرت ثامن . زهد و ورع و اخلاق كريمه و احتياطات او زايد بر وصف ميباشد

دين شاه قاجار در بلده حضرت عبد العظيم با وى الائمّه ع شد، در بلاد ايران مورد تعظيم تمامى طبقات گرديد، مظفّر ال
ملاقات كرد و در اثر علو همّت و شهامت هاشميّه كه داشته و از كسى دينارى قبول نميكرد تمامى تحف و هداياى شاه و 

تأليفات كتاب بيع المبهم از . صدر اعظم و ديگر طبقات را ردّ نمود، عزتّ قناعت و شهامت نفس را بتمامى دنيا ترجيح ميداد
او است و شب چهارشنبه هيجدهم ربيع الثانى هزار و سيصد و پنجاه و پنجم هجرى قمرى در شصت و هشت سالگى در 

 .نجف اشرف وفات يافت

 (هب و غيره 252ذريعه و  4ج  194عه و  1ج  161ص )

  ميرزا ابو القاسم بن حسن -ميرزاى قمى

و المدفن، معروف به ميرزاى قمى و گاهى به فاضل قمى و محقق قمى يا محمد بن حسن، گيلانىّ الاصل، قمىّ المسكن  -
  ملقّب، از فحول و متبحّرين علماى اماميّه قرن سيزدهم هجرى
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با . عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه بسيار محقّق و مدقّق، در حقيقت از اركان دين مقدسّ اسلامى و استاد المتأخّرين بود
تبحّرى كه در علم فقه داشته و فقاهت او مسلمّ يگانه و بيگانه و مورد تصديق تمامى فحول آن عصر بوده در علم آن همه 

اصول نيز از مؤسسّين علماى شيعه معدود و علاوه بر مراتب علميّه تأدبّ حسنه دينيّه و تخلّق وى باخلاق كريمه الهيّه معروف 
سيد حسين خوانسارى بوده و از بهبهانى و شيخ محمد مهدى فتونى و ديگر اجلّه  و از تلامذه آقاى بهبهانى سابق الذّكر و

 .روايت كرده است

شيخ اسد اللّه شوشترى صاحب مقابيس، محقّق اعرجى سيد محسن، حاج محمد ابراهيم كرباسى، حجة الاسلام رشتى سيد 
هريك از مصنفّات و آثار . ده و از او روايت مينمايندمحمد باقر، سيد عبد اللّه شبّر و بسيارى از فحول وقت از تلامذه وى بو

 :قلمى او بهترين معرفّ تنوّع علمى و تبحّر فضلى و كثرت احاطه علميه او ميباشد



. بيع المعاطاة و اين هردو در آخر كتاب غنائم ذيل و اولى در ضمن دو نمونه از خط ميرزاى قمى است -2بيع الفضولى  -1
سه شعر فارسى نيز ( از ابيات قصيده نونيه سيد محمد حائرى)هم سه شعر عربى بخط نسخ متداولى اولى خط ثلث، از دويمى 
 8و  7 -و از خود ميرزا است( از ابيات ترجمه فارسى نظمى همان قصيده)بخط نستعليق نيم شكسته 
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ت و چهار بيتى سيد محمدّ، خادم حائر شريف ترجمه قصيده نونيه عربى بيس -4اند  جامع الشتات مذكور ذيل نيز چاپ شده
حسينى و مجاور آن ارض اقدس كه در توبيخ آب فرات گفته و تعريضات بسيارى بدان وارد آورده و ميرزاى قمى همان 

كه هردو بخط نسخ و نستعليق ميرزا  قصيده را با يك قصيده نونيه فارسى چهل و شش بيتى ترجمه و اصل قصيده و ترجمه آن
چندين سال پيش در قم در كتابخانه شخصى آقاى ميرزا فخر الدين از اسباط خود ميرزا بنظر اين نگارنده رسيده و  ميباشد

 :نمايد يك چند بيت از آن را اصلا و ترجمتا ثبت اوراق مى

 نهر الفرات ايقضى السبط ظمآنا
 

 و من مياهك تروى الانس و الجانا

  اى فرات آيا رود سبط پيمبر از جهان
 

  تشنه و تو سير گردانى ز آبت انس و جان

  هلا طغوت بطوفان لتغرق من
 

 طغوا عليه فحاكى الدم طوفانا

 اى چرا طوفان نكردى تا كنى غرق بلا
 

  سركشانرا تا كه طوفانى ز خونها شد روان

 هلا تغيرت مثل النيل حين غدا
 

 دما عبيطا لمن عادى ابن عمرانا

 حسين از تو نخوردايچرا تو خون نگشتى چون 
 

  مثل رود نيل مصر اندر دهان قبطيان

  هلا جففت بعاشوراء عن حنق
 

 كبحرنى الذى من حول كوفانا

 اى چرا در روز عاشورا نخشكيدى ز غيظ
 

  مثل درياى نجف در حول شهر كوفيان

 لان الحديد لداود النبى و للس
 

 بط ابن زمزم منك القلب مالانا

  ين شاهدهو البحر دان لموسى ح
 

 يبغى العبور و منك الطبع مادانا

 چون نظر افكند موسى سوى دريا تاكند
 

  زان گذر بر خود فروشد آب مثل خاضعان

  نور چشم ساقى كوثر بحسرت داشت چشم
 

  آبرو مايل نگشتى سوى آن سويت اى بى



غيرها كه در طهران چاپ و اغلب آن فارسى و در جامع الشتات در اجوبه سئوالات متفرقه ادبيه و اعتقاديه و فقهيه و  -0
حاشية  -6حاشيه تهذيب الاصول علامه حلى  -5بسيارى از موارد كه سئوال عربى بوده جواب نيز بعربى استدلالى است 

الرد  -9ديوان شعر پنجهزار بيتى مخلوط از عربى و فارسى  -8حاشيه شرح مختصر عضدى  -7زبدة الاصول شيخ بهائى 
الفرائض و المواريث  -11غنائم الايام فى مسائل الحلال و الحرام كه در طهران چاپ شده است  -14وفية و الغلاة على الص

قوانين الاصول كه بس مشهور و بارها چاپ و از كتب درسى اصول و محل توجه فحول بوده  -14القضاء و الشهادات  -12
 اند و و حواشى بسيارى بر آن نوشته
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مرشد العوام  -10در ذريعه چهل و هفت فقره از آنها را كه منجمله حاشيه شيخ مرتضى انصارى است بقيد تحرير آورده است 
در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران  2555معين الخواص در فقه و يك نسخه خطى آن بشماره  -15در فقه فارسى 
منظومه بديعيه و بيانيه كه  -18و  17و بسيارى از ابواب ديگر فقه مناهج الاحكام در طهارت و صلوة  -16موجود است 

اولى صد و چهل تمام و دويمى صد و هفت بيت ميباشد و هردو را كه بخط خود ميرزاى قمى بوده در كتابخانه شخصى ميرزا 
و حكم مدرسه مجهول فخر الدين فوق ديدم و غير اينها و در هريك از اصول دين و تسامح در ادله سنن و جزيه و حبوه 

اى مفرده نگاشته  البانى و شروط فاسده در بيع و طلاق و عموم حرمت ربا در تمامى معاوضات و منطق و وقف و غيره رساله
 .است

وفات ميرزاى قمى بسال هزار و دويست و سى و يك هجرى قمرى در بلده طيبّه قم در هشتاد و يك سالگى واقع شد و قبر 
ازين : ن بزرگ آن بلده كه اخيرا بباغ ملّى تبديل يافته با گنبد كاشى معروف و مزار است و جملهشريفش در وسط قبرستا

 :مادّه تاريخ وفات او ميباشد و در نخبة المقال نيز در رديف محمدين گويد 1241 -جهان بجنان صاحب قوانين رفت

  و ذو القوانين فريدة الزمن
 

  بو القاسم الحبر الجليل ابن الحسن

  شيخه الجليل بهبهانىو 
 

 «بان فى الرضوان« »وداع»بعد 

از اينكه او را . هم تاريخ وفات او ميباشد 1241 -بان فى الرضوان: مدت عمر او است و جمله 81 -عدد ابجدى كلمه وداع
بوده و اين خود از  اش در رديف محمدين نوشته ظاهر ميگردد كه نام ميرزاى قمى بعقيده صاحب نخبه محمد و ابو القاسم كنيه

متفردات نخبه است كه اصلا در جايى ديگر نديده و از كسى مسموع نگرديده و مخالف خطوط و امضاهاى خود ميرزا ميباشد 
 .كه در چندين جا بخط خودش ابو القاسم بن حسن جيلانى بنظر اين نگارنده رسيده است

 (عن و غيره 8ج  149مس و  499هب و  46ت و  516ص )

 مجدد ميرزاى



 .همان ميرزاى شيرازى حاج ميرزا محمد حسن مذكور فوق است

 سيد على بن محمد -مير سيد شريف

 .بعنوان شريف جرجانى نگارش يافته است -

  آقا مليك -ميرشاهى

 .بعنوان امير شاهى نگارش يافته است -

  مير صدر الدين

 .ايم بعنوان صدر الدين خطاط نگارش داده
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  سيد ابو القاسم -ميرعالم

موسوى جزائرى هندى حيدرآبادى، عالمى است فاضل كه از  -بن سيد رضى الدين بن سيد نور الدين بن سيد نعمت اللهّ
اين كتاب . طرف امراى هند لقب ميرعالم يا ميرعالم بهادر داشته و مؤلف كتاب حديقة العالم معروف بتاريخ قطب شاهيه است

ده يكى در تواريخ ملوك قطب شاهيه حيدرآباد هند و ديگرى در تواريخ ملوك آصفيّه تا سال هزار و در دو مجلدّ چاپ ش
اش سيد عبد اللّطيف  سال وفات ميرعالم بدست نيامد و عموزاده. دويست و چهاردهم هجرت و هردو مجلدّ بطبع رسيده است

كه در سال هزار و دويست و شانزدهم هجرت بپايانش  خان بن سيد ابو طالب بن سيد نور الدين فوق كتاب تحفة العالم را
 .رسانده و در بمباى هم چاپ شده بامر وى تأليف و هم بنام او موسومش داشته است

 (ذريعة 6ج  488و  4ج  051عن و  8ج  290و  114ص )

 ميرعليشير

 .بعنوان نوائى جغتائى خواهد آمد

  حسنى قزوينى -ميرعماد

( غلز -ظصو -ه ق 1447 -996)سادات معروف به سيفى شهر قزوين عهد شاه عبّاس اولّ صفوى از مشاهير خطّاطين و  -
جا بامضاى عماد الحسنى بنظر اين  نسب بوده و چندين فقره خط خودش هم در همه ميباشد كه بنابر مشهور سيد حسنى

مل آن باشتباه مؤلف يا مطبعه صورت جلد اوّل ذريعة ميرعماد حسينى نوشته و اگرچه ح 29نگارنده رسيده است لكن در ص 



امكانى دارد لكن در كتاب پيدايش خط و خطّاطان بعد از توصيف او با حسنى، به حسينىّ النّسب بودن وى تصريح كرده و 
گويد ميرعماد حسنى قزوينى از سادات كرام حسينى بوده و پدر و اجداد او بكتابدارى سلاطين صفويّه مفتخر، خاصّه جدّ 

مير حسنعلى از كتّاب و منشيان ذيشأن بوده و حسنى لقب مينمود و اخلافش نيز تا ميرعماد همگى حسنى لقب  اعلاى او
نيز ميرعماد بنوشته بعضى لقب عماد الملك داشته و ميرعماد گفتن نيز از همين راه . مينمودند با آنكه شجره حسينى داشتند

ينكه با عماد الملك كه يكى از بزرگان دربار پادشاه بوده معاشرت داشته بوده و در كتاب پيدايش مذكور گويد ميرعماد نظر با
  و نسبت باو طريق ارادت ميپيموده
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 14و  9 -دو نمونه از خط خطاط شهير ميرعماد حسنى قزوينى

 .بلقب عماد ملقّب و مشهور گرديد

مقدارى كافى از علوم متداوله، تعلمّ خط را تصميم داد، از عيسى ميرعماد در بدايت حال در مولد خود قزوين بعد از تحصيل 
نظير بودند اصول خط را فراگرفت تا آنكه از ايشان مستغنى شد و بمرام  رنگ نگار و مالك ديلمى كه هردو خطّاطى بى

ال او را بعنوان ما هم شرح ح)تكميل اين مقصد بتبريز رفت، در خدمت ملا محمد حسين خطّاط مشهور كه قبلا شنيده بود 
مشغول مشق گرديد، آثار و خطوط مشاهير خطّاطان را تتبّع و در نتيجه كثرت مواظبت و استعداد ( ايم تبريزى نگارش داده

مشق خود را بهمين استاد خود ارائه داد و جالب حيرت وى گرديد،  فطرى ترقّى بسيارى كرد، روزى يكى از قطعات سياه
  د و ديگر بيشتر رعايت حال او را مينمود تا طولىاندازه كر تحسين و تشويق بى
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نكشيد كه خط او بخط استاد خود نيز تقدمّ يافت، پس ببلاد روم و خراسان و هرات و گيلان و رودبار مسافرتها كرد، در 
پايتخت صفويّه و مجمع هرجا محترم و مرجع استفاده طالبان حسن خط بود تا در سال يك هزار و هشتم هجرت باصفهان كه 

بدل و مصدوقه سحر حلال و تا زمان  كه در واقع بى)علما و فضلا و ادبا بوده رفت، در اثر حسن و شيوائى خطّ نستعليق 
محل توجه درباريان و ( حاضر ما ضرب المثل بوده و نظير آن نيامده بلكه بحكم تشابه ازمان بعد از اين نيز نخواهد آمد

نه گرديد، از طرف ديگر در اثر سياحت بلاد عثمانى و استحضار از وضعيّات آنها، تعصبّات گوناگون مشمول عنايات ملوكا
پسندش نشده و آرزومند رفع اين اختلافات ( گيرى بر روى آنها بوده كه اساس سلطنت صفويّه براى مملكت)دربار شاه ايران 

سبب دل  آويز كرده و سعايت نمودند و بدين مطلب را دستبين دو دولت و ملّت اسلامى ميبود اينك رقبا و اهل حسد اين 
سلطان از وى منصرف شد و بطرف على رضاى عباسى سابق الذكر كه بزرگترين رقيب ميرعماد بوده معطوف و با توجهات 

مينمود تا وقتى اندازه مفتخر گرديد، ميرعماد ملول و اندوهگين شد، نظما و نثرا، كتبا و شفاها شكايتها از شاه و درباريان  بى
 :اين اشعار را براى شاه فرستاد

  جواهرى كه بمدح تو نظم ميكردم
 

  بدل شد از خنكى تو سرد چون ژاله



  چه سودم از يد بيضا چو تو نميدانى
 

  بيان صحبت موسى ز بانگ گوساله

نيز كه بحكم النّاس على دين ملوكهم چند مرتبه بعضى اشعار دلخراش ديگر نيز در طى مكتوب بشاه فرستاد و باركان دولت 
 :ميلى نسبت به ميرعماد ميكردند مكتوبى فرستاده و اين قطعه را در ضمن آن بنگاشت اظهار بى

  هنر چه عرضه كنم بر جماعتى كه ز جهل
 

 ز بانگ خر نشناسند نطق عيسى را

  كمال خط من از شرح و وصف مستغنى است
 

 بآفتاب چه حاجت شب تجلّى را

اين است كه رنج خاطر شاه و اركان دولت بنهايت رسيد، ميرعماد نيز باتمام افسردگى در زاويه اعتزال ميگذرانيد تا بسال 
هزار و بيست و چهارم يا هفتم هجرت شبى بحسب دعوت، بخانه مقصود بيگ مسگر كه از بزرگان شاهسونهاى قزوين بود 

  ميرفته در بين
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از آنرو كه . ز اجامر و اوباش در شصت و سه سالگى بقتلش آوردند و جسد او تا صبح بر روى خاك ماندراه چند تن ا
لطفى شاه نسبت باو اظهر من الشّمس بود كسى جرأت حاضر بودن در سر نعش او را  نيشهاى قلمى مير، نسبت بشاه و كم

باشى در كوچه و بازار اصفهان جار زد كه  ا جارچىنداشت، شاه نيز بمجردّ شنيدن قضيه اظهار اسف كرده و فرمان داد ت
كشندگان مير، در امان هستند، بيايند و از شاه انعام بگيرند، ايشان نيز بطمع مال حاضر شدند، شاه فرمود تا جلّاد حاضر شد و 

مير، حاضر شد ميرزا ترس و بيم بر سر نعش  كنان و بى اولّ كسى كه ناله. ايشان را چهار پارچه نمود تا عبرت مردمان گردد
اى  ابو تراب و ساير شاگردان و دوستان خود مير بودند و از طرف شاه نيز جمعى از شاهزادگان و درباريان حاضر و در محله

كه در اين اواخر بظلمات مشهور است در مسجد مقصود بيگ مدفونش ساختند و بعد از انتشار خبر، در اكثر بلاد، مجلس 
 .ردندترحيم براى او اقامه ك

آراى عباسى نقل است كه ميرعماد، بين الجمهور بتسنّن مشهور بوده و لذا استاد مقصود مسگر قزوينى از غلوّ  از تاريخ عالم
تشيّع و يا رفع مظنه تسنّن كه عامّه اهل قزوين بدان متهّمند مرتكب قتل وى گرديد و بالجملة آنچه مسلّم است ميرعماد 

اى از مأمورين بطور ناشناس شبانه او را كشتند  د كه از وى دلتنگ بود و حسب الامر او عدهبدستور شاه عباس اولّ كشته ش
آرا منشى مخصوص شاه بوده نخواسته است  و در روز مطلب را بطور ديگر وانمود كرد و چون اسكندر بيگ مؤلف تاريخ عالم

 .كه حقيقت را بنويسد

عباس نسبت بحضرت على ع داشته بجهت همان شهرت كاذبه تسنّن مير،  از كثرت محبتّى كه شاه: در تذكره نصرآبادى گويد
با وى عداوت كرده و مقصود بيگ را گفت كسى هست كه اين سنّى را بكشد مقصود بيگ نيز در همان شب كه مير، بحمام 

 .ميرفته او را كشت



اى شاه بنويسد مير هم قبول كرد بعد از شاه عباس هفتاد تومان براى مير فرستاد كه شاهنامه را بر: در تذكره حسينى گويد
نامه را مطالبه نمود مير نيز هفتاد بيت از آن را كه نوشته بوده بحضور شاه فرستاد و پيغام داد  يكسال شاه كس فرستاده و شاه

  دماغ شد و ابيات را پس فرستاد و هفتاد تومان كه آن پول عنايتى شاه زياده از اين را نشايد شاه بى
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را مطالبه نمود مير هم هريك بيت را با مقراض بريده و بشاگردانش داد ايشان نيز هريكى يك تومان داده و همگى هفتاد 
تومان را بگماشته شاه تسليم نمود، اين جريان نيز علاوه بر رنج خاطر شاه گرديد و فرمود كسى نيست كه مرا از دست اين 

آخر شب جمعه كه مير، بحمام ميرفته بزخم كاردش كشته و شاه نيز جهت انتظام ملكى شقى نجات دهد پس مقصود نامى در 
 .فرمود تا تفحّص كردند قاتل پيدا نشد

كتاب آداب المشق در اصول نوشتن خط نستعليق و مقدمات آن تأليف ميرعماد چاپ شده و يك نسخه خطّى آن نيز بشماره 
د طهران موجود و يك نسخه از كتاب تحفة الاحرار جامى هم بخط در كتابخانه مدرسه سپهسالار جدي 2767و  608

كدام از  در هيچ -1: در اينجا چند مطلب را تذكّر ميدهد. ميرعماد در كتابخانه شهيد على پاشا در استانبول موجود است
نام اصلى وى باشد و يا مداركى كه بنظر اين نگارنده رسيده نامى براى ميرعماد نبوده و دور نيست كه همين كلمه ميرعماد، 

خود نام اصلى او عماد الدين و مانند آن بوده و بجهت سيادتش به ميرعماد شهرت يافته است لكن ظاهر كلام پيدايش خط و 
كه عماد يا  آن( چنانچه فوقا نقل شد)خطّاطان كه ميرعماد بجهت معاشرت عماد الملك از اهل دربار، لقب ميرعماد را داشته 

در روضات الجنّات ميرعماد را شاگرد ميرعلى، مخترع خط نستعليق و معاصر شاه  -2صلى وى نبوده است ميرعماد نام ا
دانسته و اين خود اشتباه است و چنانچه فوقا مذكور شد ميرعماد معاصر شاه ( غعز -غنا -ه ق 1477 -1451)عباس ثانى 

رعلى، مخترع نستعليق هم از رجال قرن هفتم بوده و زمان ايم مي عباس اولّ بوده و موافق آنچه بعنوان تبريزى نگارش داده
ميرعماد پسرى ميرابراهيم نام و دخترى گوهرشادنام داشته كه ايشان نيز از مشاهير  -4بسيارى جلوتر از ميرعماد است 

د كه علاوه بر از مكتوبات مير كه بشاه و اهل دربار نوشته مكشوف ميگرد -0اند  خطّاطين و مرجع استفاده در حسن خط بوده
 :مراتب عاليه خطّى، در فنون شعرى نيز ماهر بوده و از او است

  جان از من و بوسه از تو بستان و بده
 

  زين دادوستد مشو پشيمان و بده

  سخنى چو نيست دشنامى تلخ شيرين
 

  گرد لب شكرين بگردان و بده

 (كلمات فوق ت و مدارك مذكوره در ضمن 007فع و  5ج  85س و  5ج  1ص )

  77: ص

 محمد عثمان بن محمد بن ابى بكر -ميرغنى



بن عبد اللّه مير غنى، مكّى البلدة، حسينىّ النسّب، حنفىّ المذهب، از افاضل قرن سيزدهم هجرى مكّه معظّمه ميباشد كه در  -
عموى خود سيد ياسين كه از اكابر علماى ده سالگى بعد از وفات پدرش فقه و حديث و تفسير و ديگر علوم متداوله را از 

مكّه بوده اخذ كرد پس نفس او بتصوف مايل و اصول طرق صوفيّه را از مشايخ نقشبنديّه و قادريّه و شاذليّه و جنيديّه و 
زار ميرغنيّه فراگرفت، در اقطار حجاز بنشر طريقت مير غنيّه كه مسلك جدشّ سيد عبد اللّه ميرغنى بوده پرداخت تا بسال ه

 :اش بمكّه نقل شد و از تأليفات او است و دويست و شصت و هشتم هجرت در طايف وفات و جنازه

النفحات المدنية فى المدائح  -0السر الربانى فى مولد النبى ص  -4تاج التفاسير لكلام الملك الكبير  -2الانوار المتراكمة  -1
 .اند ه دوّيمى و پنجمى در قاهره و سه ديگرى در مصر چاپ شدهالنور البراق فى مدح النبى المصداق ص ك -5المصطفوية 

 (مط و غيره 1828ص )

 ابو الوفا -ميرفرشته

 .بعنوان خوارزمى ابو الوفا نگارش يافته است -

  احمد بن معين الدين -ميرك

 .بعنوان نظام الدين خواهد آمد -

  محمد بن مبارك شاه -ميرك

به ميرك بخارى، از علماى قرن هشتم هجرت و شرح حكمة العين على بن عمر هروى، ملقّب به شمس الدين، معروف  -
از تأليفات او است كه در قازان چاپ شده و سيد شريف ( خعه -ه ق 675متوفى بسال )دبيران كاتبى قزوينى سابق الذكر 

 .نيامد سال وفات ميرك بدست. اى بهمين شرح نوشته است هم حاشيه( ضيو -ه ق 816متوفى بسال )جرجانى 

 (مط 1642كف و ص )

  پسر ميرزا بديع الزمان -ميرك هراتى

نظير و در سال نهصد و سى و دويم هجرت درگذشته و بنوشته  از شعراى نامى فرس ميباشد كه در انشا و خطّ نسخ بى -
  اسم و شعر و مشخّص ديگرى. قاموس الاعلام ميرك تخلّص شعرى او بوده است
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بدست نيامد و نيز بنوشته قاموس الاعلام لفظ ميرك تخلّص شعرى چند تن ديگر از شعراى فرس بوده يكى اصفهانى از وى 
 :بوده و از اشعار او است( ظفد -ظل -ه ق 980 -944)كه در نقاشى نيز ماهر و مصوّر باشى شاه طهماسب صفوى 



 دو هفته شد كه نديدم بت دو هفته خود را
 

 نهفته خود را كجا روم بكه گويم غم

 (س 6ج  0514ص . )ديگرى سبزوارى، سيّمى شيرازى، چهارمى هندى بوده و شرح حال معتدبهى از ايشان بدست نيامد

  ميركى

 -ه ق 1447 -996)از شعراى ايران ميباشد كه در اصل بلخى بوده و باصفهان رفت، مشمول مراحم شاه عباس اولّ  -
شست تا آنكه  وسواس مبتلا شد، هرروز چندين مرتبه غسل ميكرد و تمامى بدن خود را مىگرديد، اخيرا بمرض ( غلز -ظصو

روزى باز براى غسل، بحوضى كه آبش بسيار سرد بوده رفت و در اثر برودت آن در سال يكهزار و شانزدهم هجرت 
 :درگذشته و از اشعار او است

  ز ديده قطره خون از جگر برآورده
 

  سر برآوردهبديدن تو دل از ديده 

 (س 6ج  0511ص . )نام و مشخّص ديگرى بدست نيامد

 محمود بن محمد -ميرم چلبى

چلبى، از مشاهير علماى عثمانى قرن دهم هجرت ميباشد كه در تاريخ و ادبيّات عرب و هيئت و فنون رياضى يدى طولى  -
بود سپس از طرف ( ظيح -ضفو -ه ق 918 -886)عثمانى داشته و معلّم رياضيّات سلطان با يزيد خان ثانى هشتمين سلطان 

بقضاوت عسكريه آناطولى منصوب شد و در سال نهصد ( ظكو -ظيح -ه ق 926 -918)نهمين ايشان سلطان سليم خان اولّ 
 :و سى و يكم هجرت بعد از مراجعت از زيارت بيت اللّه الحرام وفات يافت و از تأليفات او است

حيح الجدول و آن شرح زيج الغ بيگ ميباشد كه در رجب سال نهصد و چهارم هجرت بامر سلطان دستور العمل فى تص -1
شرح رساله فتحيه نام جد مادريش على قوشچى سابق الذكر و آن  -2بايزيد فوق بفارسى شرحش كرد و اهداى دربار نمود 

 .همين شرح را تأليف داده است زاده همين رساله را از وى ميخوانده شرحى است نافع و در موقعى كه طاشكپرى

 (س و غيره 6ج  0511كف و )
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  ميرم سياه



يكى از شعراى ايرانى ميباشد كه . قزوينى يا هراتى كه بجهت مايل بسياهى بودن رنگ او، به ميرم سياه شهرت يافته است
داشته و عاقبت در ماوراء النهر درگذشت و از بتصوف منتسب بود و يك ديوان در هزليّات و لطائف و يكى هم در جديّات 

 :اشعار عارفانه او است

 اى روح قدس را بجناب تو التجا
 

 بادا هزار جان مقدسّ ترا فدا

 غير از تو كيست شاه سراپرده وجود
 

 يا من بدا جمالك من كل ما بدا

 (س 6ج  0511ص . )نام و سال وفاتش و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  ميرمخدوم

 .سيد ميرزا ابو الفتح شريفى معروف به ميرمخدوم بعنوان شريفى ابو الفتح نگارش يافته است

 مير محمد -ميرمخدوم

از شعراى عرفاى قرن نهم هجرت ميباشد كه پس از تحصيل علوم ظاهرى فيض حضور حضرت سيد قاسم الانوار سابق  -
مقام، مقامات عاليه عرفانى را طى نموده  اد و تربيت آن سيدّ عالىرا درك كرد، در اثر ارش( ضله -ه 845متوفّى بسال )الذكر 

 :و خليفه وى گرديد و از اشعار او است

  مطرب بزن ترانه و ساقى بيار جام
 

  خونش حلال باد كه گفتست مى حرام

 .سال وفات و مشخّص ديگر او بدست نيامد و قبرش در قريه مهرآباد نيشابور است

 (الشعراسفينة  272ص )

 8 ميسى

  ميسى

                                                             
نسوب به ميسان باشد و آن در تنقيح المقال احتمال بعيد داده كه م. بفتح اول منسوب به ديهى ميس نام از قراء جبل عامل در نواحى شام -ميسى -(1)  8

در آنجا  ايست بزرگ مابين واسط و بصره كه به ديهات و نخلستانهاى بسيارى مشتمل، قصبه و مركز آن ناحيه نيز بهمين اسم موسوم و قبر عزير نبى هم ناحيه

 .مشهور و معمور و جماعت يهود بخدمات آن قيام نموده و موقوفاتى هم بدان دارند

اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد بن حسن بن زهره حسينى، جعفر بن على بن عبد العالى، حسن بن ابراهيم، عبد العالى عاملى، عبد العلى  بهرحال لفظ ميسى در

 .و بعضى ديگر است



 .ابراهيم بن على بن عبد العالى در باب كنى بعنوان ابن مفلح خواهد آمد

______________________________ 
در تنقيح المقال احتمال بعيد داده كه . بفتح اول منسوب به ديهى ميس نام از قراء جبل عامل در نواحى شام -ميسى -(1)

ايست بزرگ مابين واسط و بصره كه به ديهات و نخلستانهاى بسيارى مشتمل، قصبه و  يهمنسوب به ميسان باشد و آن ناح
مركز آن ناحيه نيز بهمين اسم موسوم و قبر عزير نبى هم در آنجا مشهور و معمور و جماعت يهود بخدمات آن قيام نموده و 

 .موقوفاتى هم بدان دارند

حمد بن حسن بن زهره حسينى، جعفر بن على بن عبد العالى، حسن بن بهرحال لفظ ميسى در اصطلاح رجالى لقب احمد بن م
 .ابراهيم، عبد العالى عاملى، عبد العلى و بعضى ديگر است
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  على بن عبد العالى -ميسى

اماميّه قرن دهم عاملى ميسى، معروف به ابن مفلح، مكنّى به ابو القاسم، ملقّب به نور الدين، از فحول و متبحّرين علماى  -
هجرت ميباشد كه با محقّق كركى على بن عبد العالى سابق الذكر معاصر و از اساتيد و مشايخ شهيد ثانى و شوهر خاله و پدر 

شهيد هم گاهى بلاواسطه اجازتا و قرائتا و گاهى بواسطه سيد حسن بن جعفر بن فخر الدين از وى روايت كرده و . زن او بود
 .ه او روايت ميكند اعلاى اسناد شهيد استسند شهيد كه بواسط

صاحب ترجمه عالمى است عامل متبحّر محقّق مدقّق جامع بارع عابد زاهد، در كلمات اكابر به علامة العلما و نظائر آن 
موصوف، مقام زهد و تقوى و وثاقت و علم و عمل او خارج از قوه تحرير و كرامات بسيارى بدو منسوب ميباشد كه پيش از 

ات او و بعد از آن بروز يافته است او از معاصر فوق خود محقّق كركى و فقيه سعيد محمد بن محمد جزينى معروف بابن وف
 :المؤذن پسر عموى شهيد اوّل روايت كرده و با دو واسطه از ابن فهد حلّى و شهيد اوّل روايت ميكند و از تأليفات او است

 .قود و الايقاعات محقّق مزبورشرح صيغ الع -2شرح جعفريه محقق كركى  -1

وفات صاحب ترجمه در سال نهصد و سى و سيمّ يا هشتم هجرى قمرى واقع گرديد و چنانچه روشن شد او غير از محقّق 
چنين او غير  كركى سابق الذكر است و شايد اتحّاد اسم و زمان و لقب و اسم پدر و بعضى مزاياى ديگر منشأ اشتباه گردد و هم

بد العالى عاملى ميسى ديگر است كه معاصر شيخ حرّ عاملى بوده و در امل الآمل او را پيش از صاحب ترجمه از على بن ع
 .ذكر كرده و بفاضل و صالح و ورع و زاهد بودنش ستوده است و بس

 (مس 044هب و  246ت و  047ملل و ص )

  شيخ لطف اللهّ -ميسى



 .تحت عنوان ابن مفلح خواهد آمددر باب كنى ضمن شرح حال جدشّ ابراهيم بن على  -

 عبد الرحمن بن احمد -ميكالى

 مكنّى به ابو الفضل، از احفاد يزدجرد ساسانى ميباشد كه از مشاهير ادباى خراسان بوده و در نظم و نثر -
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 :عربى مهارت بسزا داشت و از آثار قلمى او است

وفاتش در سال چهارصد و سى و ششم هجرت واقع شد . المنتحل -0البلاغة مخزن  -4ديوان الرسائل  -2ديوان اشعار  -1
 :و از اشعار او است

 ان لى فى الهوى لسانا كتوما
 

  و جنانا يخفى حريق جواه

  غير انى اخاف دمعى عليه
 

  ستراه يفشى الذى ستراه

تاريخ تأليف ابو الفضل عبيد اللّه بن احمد بن على بن در كشف الظنّون از روضة الصفا نقل كرده كه كتاب مخزن البلاغة در فنّ 
 .ميكال ميباشد و ظاهر آن است كه همين صاحب ترجمه است كه نام او بنوشته قاموس الاعلام عبد الرحمن است

 (س 6ج  0524و  1ج  752كف و ص )

  محمد بن اسمعيل بن عبد اللّه بن محمد بن ميكال -ميكالى

افاضل قرن چهارم هجرت ميباشد كه فقيه لغوى اديب شاعر بود، فقه را از قاضى الحرمين سابق الذكر مكنّى به ابو جعفر، از  -
از تلامذه وى بوده و در سال سيصد و ( كه شرح حال او در باب كنى خواهد آمد)فراگرفت و ابن البيع محمد بن عبد اللّه هم 

 (جم 18ج  29ص . )هشتاد و هشتم هجرت درگذشت

 9 ميمذى

 ملا حاج محمود -ميمذى

 .ذيلا بعنوان ميمندى مذكور است -

                                                             
 .يا آذربايجان بنوشته مراصد كوهى و يا شهرى است در اران( دار در آخر بكسر ميم اول و فتح دوم و ذال نقطه) منسوب به ميمذ -ميمذى -(1)  9



 14 ميمندى

  احمد بن حسن -ميمندى

 ميباشد كه با كثرت كفايت و استعداد( تكا -شفز -ه ق 021 -487)ملقّب به شمس الكفاة، وزير سلطان محمود غزنوى  -

______________________________ 
بنوشته مراصد كوهى و يا شهرى است در ( دار در آخر فتح دوم و ذال نقطهبكسر ميم اول و )منسوب به ميمذ  -ميمذى -(1)

 .اران يا آذربايجان

منسوب است به ميمند و آن بفتح ميم ثانى و كسر يا فتح اول ديهى است در فارس و موضعى است از نواحى  -ميمندى -(2)
 .غزنه و يا از توابع بلخ
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همتا بود و در سال چهارصد و بيست و چهارم هجرت  باامتياز، خصوصا در فنّ خط و املا بىممتاز، در اكثر كمالات 
 (پيدايش خط و خطاطان 128ص . )درگذشت

  ملا حاج محمود بن مير على -ميمندى

ميمذى يا ميمندى مشهدى، از افاضل اوائل قرن دوازدهم هجرى ميباشد كه عالم فاضل عابد صالح صدوق و ثقه و شاعر،  -
 :معاصر بود، بهر دو زبان عربى و فارسى شعر ميگفته و تأليفاتى دارد( غقد -ه 1140متوفى بسال )با شيخ حرّ عاملى 

حدائق الاحباب و حياة القلوب و سلاح المؤمن و القول اثبات و الكلم الطيب و  -8تا  4ترجمة الصلوة  -2اشرف العقائد  -1
سال وفاتش بدست نيامد و لكن در سال هزار و صد و . فة اللهّ و بقيه در دعا استالمقام الامين كه اوّلى و چهارمى در معر

 (ملل و متفرقات ذريعة. )هفتم هجرت بملّا ابو الحسن شريف عاملى اجازه داده است

  ميمون

 .لقب رجالى عبد اللّه بن على است

 11 ميمونى

                                                             
 .منسوب است به ميمند و آن بفتح ميم ثانى و كسر يا فتح اول ديهى است در فارس و موضعى است از نواحى غزنه و يا از توابع بلخ -ميمندى -(2)  14



  ابراهيم بن محمد بن عيسى -ميمونى

از مشاهير علماى عامّه قرن يازدهم هجرت ميباشد كه در ادبيّات و معانى و بيان و علوم عقليهّ مصرى، ميمونىّ الولادة،  -
وحيد عصر خود بود، حواشى بسيارى بر اصول و تفسير بيضاوى و مختصر و مواهب لدنيه نوشته و در سال هزار و هفتاد و 

 .نهم هجرت در هشتاد سالگى درگذشت

 (س 1ج  580ص )

  انسلطانعلى خ -مينا

  از شعراى ايرانى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى ميباشد كه به مينا تخلّص مينمود، ديوانى مرتب ساخته -

______________________________ 
لقب رجالى على بن عبد اللّه بن عمران قرشى مخزومى ميباشد و نسبت آن بشخصى ميمون نام و يا نهر ميمون  -ميمونى -(1)

 .ط و يا بقصبه ميمون نامى است در صعيد مصر در سمت غربى نيل نزديكى فسطاطنامى است در واس
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 :اشعارش دلپسند و خودش از طايفه زند بوده و از او است. و مذهّب نموده و در تصرف اولاد او است

 از چه اى شوخ بچشم تو حيائى نبود
 

 هيچ اندر دل تو مهر و وفائى نبود

  دارى و دل خود تير مژهبكمان ابروى 
 

 نيك داند كه در آن تير خطائى نبود

  از مى وصل بتا ساغر مينا پركن
 

 كه در اين گنبد ميناى بقائى نبود

 .وفات مينا بسال هزار و سيصد و دويم هجرى قمرى در طهران واقع شد

 (عم 569ص )

  ميرزا صادق -مينا

                                                                                                                                                                                                    
مون نامى است در واسط و يا بقصبه لقب رجالى على بن عبد اللهّ بن عمران قرشى مخزومى ميباشد و نسبت آن بشخصى ميمون نام و يا نهر مي -ميمونى -(1)  11

 .ميمون نامى است در صعيد مصر در سمت غربى نيل نزديكى فسطاط



محمد طاهر مؤلّف تذكره نصرآبادى، از افاضل اواسط قرن يازدهم هجرت  نصرآبادى، پسر ميرزا صالح و عموى ميرزا -
ميباشد كه در كمال استعداد و قابليّت، در اغلب فنون متداوله خصوصا در حساب و اسطرلاب و هندسه و اصول رياضى 

از مينا بجاى چون در حين اسب جهاندن افتاده و يك چشمش ناقص شد و چشمى مصنوعى . ور، ولادتش در هند بود بهره
علاوه بر مراتب فضلى در شجاعت و سپاهيگرى نيز ممتاز بود، جنگهاى مردانه با . آن گذاشته بودند به مينا شهرت يافت

 :متمردّين بنگاله در دريا و صحرا كرده و شرح آنها را بنظم آورده و از او است

  بنام خداوند مينا و مى
 

  خداوند چنگ و خداوند نى

  نشين ماه گردوناز او ساغر 
 

  وز او دور جام سپهر برين

  دف از ذكر نامش شود گر خموش
 

  بر آتش بدارندش ارباب هوش

  سايه خير الانام عجب نيست بى
 

  كش از نور مى ناپديد است جام

 .مينا بسال يكهزار و شصت و يكم هجرى قمرى در هندوستان درگذشت

 (تذكره نصرآبادى 60ص )

  بن ابى نصر بن ابى الفضلاسعد  -ميهنى

 مكنّى به ابو الفتح، ملقّب به مجد الدين و محب الدين، از مشاهير فقهاى شافعيّه ميباشد كه در -
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فقه و علم خلاف بديگران تقدمّ داشت، در مرو تفقّه نموده پس بغزنه رفته و اخيرا ببغداد رحلت نمود، چندى در مدرسه 
بتدريس مشغول شد و مرجع استفاده جمعى كثير بود تا در سال پانصد و بيست و هفتم هجرت بسمت سفارت از نظاميّه آنجا 

يا حسرتا على ما : در حين موت بر روى خود لطمه زده و گريه كرده و ميگفته است. بغداد بهمدان اعزام و در آنجا درگذشت
 .ن سرخس و ابيورد كه تولد اسعد در آنجا بوده استميهن ديهى است از ديهات خابران ميا. فرطت فى جنب اللّه

 (ت 141ص  19س و سطر  2ج  911كا و  1ج  71ص )
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 «ن»باب 

  ناب



 .لقب رجالى حماد بن عثمان از اصحاب اجماع و بمعنى رئيس قوم است

 12 نابغه

  قيس بن عبد اللهّ -نابغه جعدى

بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعه، مكنّى به ابو ليلى، از يا قيس بن كعب بن عبد اللهّ بن عامر  -
مشاهير اصحاب و مخضرمين شعراى عرب ميباشد كه زمان جاهليّت و دوره مقدسّ اسلامى را دريافته و در هردو عهد شعر 

از لام و بعضى از منهيّات اسلاميّه  پيش از اسلام نيز بوحدانيّت حق تعالى معتقد بوده و از مسكرات و انصاب و. گفته است
 :نمود و از اشعار زمان جاهليّت او است بحكم عقل فطرى خود اجتناب مى

  الحمد للّه لا شريك له
 

 من لم يقلها فنفسه ظلما

 

______________________________ 
اشتقاق يافته و بالخصوص ( كه باشدبمعنى خروج و ظهور و شهرت در هرچيز )ايست عربى و از نبوغ  كلمه -نابغه -(1)

بلكه ظاهر كلام صحاح آنكه . خوب شعر گفتن و مهارت در فنون شعرى، خصوصا آنچه اصلى و ارثى نبوده و شخصى باشد
عمرو بن عاص را ابن النابغة گفتن هم بمناسبت همان معنى ظهور . گويند منحصر بهمين معنى بوده و شاعر اصلى را نابغه نمى

همچنين مرد جليل القدر و عظيم الشأن را نيز كه در . اشد كه زناكار بودن مادرش ظاهر و مشهور بوده استو شهرت ميب
موضوعى تخصص داشته و معروف باشد نابغه گفتن از همين راه است و بنابراين معنى، حرف آخر آن براى مبالغه است مثل 

هاى  رى بعضى از شعراى نامى ميباشد و بنوشته قاموس نابغهبالخصوص عنوان مشهو. حرف آخر راويه و علامه و مانند آنها
زياد بن معاويه ذبيانى، قيس بن عبد اللهّ جعدى، عبد اللّه بن مخارق شيبانى، يزيد بن ابان حارثى، حارث بن : شعر عبارتند از

عقيده اشخاص مختلف  پرواضح است كه اين قبيل اوصاف با اختلاف زمان و مكان و. بكر يربوعى، حارث بن عدوان ثعلبى
كتب لغت و . )ميباشد و در اينجا فقط بشرح حال اجمالى همان سه نفر اولى مذكور فوق كه ديگر مشهورتر هستند ميپردازيم

 (غيرها

                                                             
اشتقاق يافته و بالخصوص خوب شعر گفتن و مهارت در فنون ( بمعنى خروج و ظهور و شهرت در هرچيز كه باشد) ايست عربى و از نبوغ كلمه -نابغه -(1)  12

عمرو بن عاص . گويند بلكه ظاهر كلام صحاح آنكه منحصر بهمين معنى بوده و شاعر اصلى را نابغه نمى. وده و شخصى باشدشعرى، خصوصا آنچه اصلى و ارثى نب

همچنين مرد جليل القدر و عظيم الشأن را نيز . را ابن النابغة گفتن هم بمناسبت همان معنى ظهور و شهرت ميباشد كه زناكار بودن مادرش ظاهر و مشهور بوده است

علامه و در موضوعى تخصص داشته و معروف باشد نابغه گفتن از همين راه است و بنابراين معنى، حرف آخر آن براى مبالغه است مثل حرف آخر راويه و  كه

قيس بن عبد اللهّ جعدى،  زياد بن معاويه ذبيانى،: هاى شعر عبارتند از بالخصوص عنوان مشهورى بعضى از شعراى نامى ميباشد و بنوشته قاموس نابغه. مانند آنها

پرواضح است كه اين قبيل اوصاف با اختلاف زمان و مكان و . عبد اللهّ بن مخارق شيبانى، يزيد بن ابان حارثى، حارث بن بكر يربوعى، حارث بن عدوان ثعلبى

 (كتب لغت و غيرها.) مشهورتر هستند ميپردازيمعقيده اشخاص مختلف ميباشد و در اينجا فقط بشرح حال اجمالى همان سه نفر اولى مذكور فوق كه ديگر 
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كرده و يك قصيده رائيه در آن محضر مقدّس فروخوانده كه از ابيات  با تشرفّ بحضور مبارك حضرت رسالت ص مباهات مى
 :همان قصيده است

 بلغنا السماء مجدنا و جدودنا
 

 و انا لنبغى فوق ذالك مظهرا

 علونا على طر العباد تكرما خل
 

 و انا لنبغى فوق ذالك مظهرا

  اتيت رسول اللّه اذقام بالهدى
 

 و يتلو كتايا كالمجرة نيرا

  و لا خير فى حلم اذا لم يكن له
 

 بوادر تحمى صفوه ان يكدرا

مورد تحسين آن حضرت شد و فرمود يا ابا ليلى آن مظهر كجا است عرض كرد يا رسول اللّه بهشت است فرمود بلى پس 
لا يفضضن فوك يعنى البته خدا دهانت را نشكند و يا البته : لا يفضضن اللّه فاك و يا بروايت ديگر: انشاء اللّه پس فرمود
فت عثمان افسرده شد، بهمين جهت خليفه و حسنين ع را وداع كرده و باز ابو ليلى از جريانات عهد خلا. دهانت شكسته نشود

 .بقبيله خود ملحق گرديد و در محاربه صفيّن در ركاب حضرت امير المؤمنين ع حاضر بوده است

و  گويند كه ابو ليلى صد و بيست سال عمر كرده و از ابو حاتم دويست سال و از ابو قتيبه هم دويست و چهل سال نقل شده
( كج -ه ق 24متوفى بسال )موافق نقل معتمد ابن الاثير دفع استبعاد از قول ابن قتيبه كرده باستناد اينكه ابو ليلى در عهد عمر 

هم در قيد حيات بوده ( عج -ه 74متوفى بسال )صد و هشتاد سال عمر داشته و بعد از آن تا زمان خلافت عبد اللّه بن زبير 
كه سال )با ليلى اخيليه معشوقه توبة بن حمير مهاجاة داشته و ليلى هم بعد از سال هشتادم هجرت  است و علاوه كه ابو ليلى

 .ساليان درازى در قيد حيات بوده است( وفات عاشق مذكورش ميباشد

او افتادى گويند كه در تمامى عمر خود دندانهايش سالم و مانند گل بابونه برّاق و اصلا آسيبى نديده بود، هركدام از ثناياى 
در ناسخ التّواريخ گويد اين قضيه در اثر دعاى حضرت نبوى ص بوده كه بعد از پايان رساندن قصيده . عوض آن برآمدى

آن حضرت دو مرتبه فرمودند لا يفضضن اللّه فاك اين بود كه با كبر سن چندانكه ( كه سه بيت از آن فوقا مذكور شد)رائيه 
 .آسيب نيافت و هرگاه دندانى افكند از نو برآوردپير فرتوت شد هرگز دندانهاى او 
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جعدى گفتن او بجهت انتساب بجدّ اعلايش جعده و نابغه گفتن او نيز بدان سبب بوده كه بعد از تشرفّ باسلام تا سى سال 
گويا شاعرى او بعد از اختفا  ديگر اصلا شعرى نگفته و بعد از اين مدت، باز بشعر گفتن آغاز كرد و بنابغه مشتهر گرديد كه

اما اسم نابغه جعدى چنانچه موافق مدارك موجوده نزد اين نگارنده نگارش . بعرصه ظهور آمده و يا بدرجه كمال رسيده است



داديم قيس بن عبد اللّه يا كعب بوده و در اينكه قاموس الاعلام نام او را حسان بن قيس بن عبد اللّه نوشته مأخذى نديدم و 
 .وفات او بدست نيامد سال

 (س و غيره 6ج  0542تنقيح المقال و )

  زياد بن معاوية بن ذباب -نابغه ذبيانى

مكنّى به ابو امامه و ابو حامد، ملقّب به نابغه و بجهت اتّصال نسبش بسعد بن ذبيان از بطون قبيله مضر به ذبيانى موصوف،  -
د كه بساير شعراى وقت مقدمّ، نزد ايشان بسيار محترم و مقامى ارجمند از مشاهير و طبقه اولّ شعراى زمان جاهليّت ميباش

كه در بازار )اعشى و حسان بن ثابت و ديگر شعراى نامى عصر، اشعار خودشان را در توى خيمه و چادرى چرمينه . داشت
 .پيش او خوانده و بنظر و تصديق وى ميرسانيدند( عكاظه براى او نصب شده بوده

 .عبد اللّه بن عباس هم باستناد بعضى از اشعار او، به اشعر العرب موصوفش ميداشتند عمر بن خطّاب و

ذبيان با نعمان بن منذر مأنوس و از ندماى وى بوده و بتمامى درباريان وى تقدمّ داشت، مدايح بسيارى در حق وى گفته و از 
غذا مينمود تا آنكه روزى منخل بن عبيد يشكرى اين راه ثروت بسيارى اندوخته بود و همواره در ظروف طلا و نقره صرف 

دلى كه با حسد و رقابت توأم بوده نزد نعمان از وى سعايت و بدگوئى كرد و بدان جهت در نظر  بجهت رنج خاطر و افسرده
ام و نعمان منفور شد، بدربار غسانيان شام رفت و نزد عمر بن حارث غسانى و بعد از او نزد برادرش نعمان غسانى با احتر

هاى منخل  عزتّ ميزيست اخيرا بهر وسيله كه بوده باز نزد نعمان بن منذر برگشت، قصائدى در اعتذار و اظهار تبرىّ از گفته
موافق آنچه تحت عنوان اصحاب معلقات اشاره . نظم كرد و اعتذاريات نابغه مشهور و در بعضى از كتب تراجم مذكور است

  نموديم ايشان بزعم بعضى از ارباب
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يكى ( كه از لطائف اشعار او است)سير، ده تن بودند كه يكى از آنان همين نابغه ذبيانى ميباشد كه قصيده داليه پنجاه بيتى وى 
از قصائد معلقّه و حاوى توحيد و حكمت و خداشناسى او و مديحه نعمان و مراحم ديرينه او و اعتذار از جريانات گذشته و 

 :كنندگان بوده و از ابيات همان قصيده است خيانت سعايت

 يا دار مية بالعلياء فالسند
 

 اقوت و طال عليها سالف الابد الامد خل

 وقفت فيها اصيلا كى اسائلها
 

 اعيت جوابا و ما بالربع من احد

 قالت الاليتما هذا الحمام لنا
 

 الى حما متنا او نصفه فقد

  فحسبوه فالفوه كما زعمت
 

 لم تنقص و لم تزد ستا و ستين



 (اى بعد ان ضم اليه نصفه)تسعا و تسعين خل 
 

 فكملت مأة فيها حمامتها

 و اسرعت حسبة فى ذالك العدد
 

  فلا لعمر الذى مسحت كعبته

 و ماهريق على الانصاب من جسد
 

 و المؤمن العائذات الطير تمسحها

 ركبان مكة بين الغيل و السعد
 

  تكرههء انت  ما ان اتيت بشيى

  اذ افلا رفعت سوطى الى يدى
 

 اذا فعاقبنى ربى معاقبة

 قرت بهاعين من يأتيك بالحسد
 

  هذا لابرء من قول قذفت به

  طارت نوافذه حرا على كبدى
  

 :نيز از اعتذاريات او است كه بنعمان بن منذر نوشته است

 حلفت فلم اترك لنفسك ريبة
 

  و ليس وراء اللّه للمرء مطلب

 كنت قد بلغت عنى خيانة لئن
 

  لمبلغك الواشى اغش و اكذب

وفاتش در سال ششصد و چهارم ميلادى . اشعار نابغه ذبيانى بسيار، ديوان او مرتّب و در مصر و پاريس چاپ شده است
 .مطابق شانزده يا هيجده سال پيش از هجرت بوده و عهد سعادت بعثت حضرت رسالت ص را درك نكرده است

 (مط و غيره 948س و  6ج  0542المعلقات العشر و ص رجال )

  عبد اللّه بن مخارق -نابغه شيبانى

نشين و نصرانى مذهب عرب ميباشد كه گاهى در شام نزد خلفاى امويّه رفته و مدح ميگفت و صله  از مشاهير شعراى باديه -
و ديگر اخلاف او را مدايح ( صو -فو -ه 96 -86)ميگرفت، بالخصوص عبد الملك بن مروان و پسرش وليد ششمين ايشان 

  بسيارى گفته است و باقتضاى عصبيّت مذهبى
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. مذهبى در اشعار خود از انجيل و رهبان و ديگر اصطلاحات مذهبى نصرانيّت بسيار ياد ميكرد و سال وفاتش بدست نيامد
 (س 6ج  0544ع و  1ج  274ص )



 14 نابلسى

  اسماعيل بن عبد الغنى عبد الغنى بن -نابلسى

حنفىّ المذهب، قادرىّ المشرب، دمشقىّ البلدة، نابلسىّ الشهرة، از اكابر عرفا و صوفيّه ميباشد كه احوال و مناقب او بين اين  -
پس از آنكه اصول و فقه و نحو و صرف و معانى و بيان و فنون حديث را از اكابر وقت متقن ساخت . سلسله مشهور است

ييد و از طرق آن، طريقت قادريّه را ستود، اصول آن طريقت را از سيد عبد الرزّاق گيلانى فراگرفت، در كتب بتصوف گرا
محيى الدين عربى و ديگر كتب صوفيّه مطالعات بسيارى كرد، بعد از مسافرتهاى بسيار عاقبت در دمشق اقامت كرد تا عصر 

يمّ هجرت در نود و سه سالگى در همانجا درگذشت و از تأليفات روز يكشنبه بيست و چهارم شعبان هزار و صد و چهل و س
 :او است

سماع ( جواز)ايضاح الدلالات فى  -4انوار السلوك فى اسرار الملوك  -2( قص اللحية)ابانة النص فى مسئلة القص  -1
بقية اللّه  -6خير البرية البديعية فى مدح  -5ايضاح المقصود من معنى وحدة الوجود  -0الالات كه در دمشق چاپ شده است 

 خير بعد الفناء فى السير

______________________________ 
بضم لام و باى ابجد، بنوشته مراصد شهرى است نظيف و پرآب و مستطيل در ميان دو كوه در ده فرسخى بيت  -نابلسى -(1)

جاى ديگر سكونت ننمايند در آن شهر مسجد المقدس و آن مسكن طايفه سمره نام يهود بوده و بدون ضرورت كار و غيره در 
اصل و ملعون  بزرگى هست كه بزعم ايشان قدس و بيت المقدس عبارت از همان مسجد بوده و اين بيت المقدس معروف را بى

 .دانند بطورى كه موقع عبور از آن سنگى برداشته و بر آن زنند

بال و غرزيمك كه در پنجاه و پنج كيلومترى سمت شمالى بيت ايست مابين دو كوه عي در قاموس الاعلام گويد، نابلس قصبه
المقدس و يكصد و نود كيلومترى سمت جنوبى بيروت واقع، آبهاى جارى و باغات پردرخت و مساجد آن بسيار، شماره 

وابع فلسطين و اين شهر قديما از ت. نفوس آن شانزده هزار بوده و از آن جمله هزار نفر يهود و نصارى و بقيه مسلمان ميباشند
نامش سجم بود تا بعد از استيلاى سامريها مركز ايشان شد، در عهد طوائف الملوك ماكدونى تعمير و توسعه يافته و بنام 

 .موسوم گرديد و نابلس اسم امروزى آن نيز محرف همان اسم قديمى ماكدونى آن است( يعنى تازه شهر)نئاپوليس 

                                                             
بضم لام و باى ابجد، بنوشته مراصد شهرى است نظيف و پرآب و مستطيل در ميان دو كوه در ده فرسخى بيت المقدس و آن مسكن طايفه سمره  -نابلسى -(1)  14

سجد بزرگى هست كه بزعم ايشان قدس و بيت المقدس عبارت از همان نام يهود بوده و بدون ضرورت كار و غيره در جاى ديگر سكونت ننمايند در آن شهر م

 .اصل و ملعون دانند بطورى كه موقع عبور از آن سنگى برداشته و بر آن زنند مسجد بوده و اين بيت المقدس معروف را بى

ومترى سمت شمالى بيت المقدس و يكصد و نود كيلومترى ايست مابين دو كوه عيبال و غرزيمك كه در پنجاه و پنج كيل در قاموس الاعلام گويد، نابلس قصبه

نصارى و بقيه  سمت جنوبى بيروت واقع، آبهاى جارى و باغات پردرخت و مساجد آن بسيار، شماره نفوس آن شانزده هزار بوده و از آن جمله هزار نفر يهود و

از استيلاى سامريها مركز ايشان شد، در عهد طوائف الملوك ماكدونى تعمير و توسعه اين شهر قديما از توابع فلسطين و نامش سجم بود تا بعد . مسلمان ميباشند

 .موسوم گرديد و نابلس اسم امروزى آن نيز محرف همان اسم قديمى ماكدونى آن است( يعنى تازه شهر) يافته و بنام نئاپوليس
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تحقيق الانتصار فى اتفاق  -9تحريك الاقليد فى فتح باب التوحيد  -8فى شرح تفسير البيضاوى التحرير الحاوى  -7
تعطير الانام فى  -11تحقيق الذوق و الرشف فى معنى المخالفة بين اهل الكشف  -14الاشعرى و الماتريدى على الاختيار 

 -14نع الاشرار عن الظن فى الصوفية الاخيار جمع الاسرار فى م -12تعبير المنام كه در مصر و قاهره چاپ شده است 
كلمات الفصوص كه شرح فصوص الحكم محيى الدين عربى بوده و در قاهره چاپ شده ( شرح)جواهر النصوص فى حل 

خمرة بابل و  -15الحديقة الندية فى شرح الطريقة المحمدية در تصوف كه در مصر و استانبول چاپ شده است  -10است 
دفع الاختلاف من كلام القاضى و الكشاف  -17خمرة الحسان و رنة الالحان  -16ه ديوان غزليات او است غناء البلابل ك

زهر الحديقة فى  -24رسالة فى حل نكاح المتعة على الشريعة  -19ذخائر المواريث فى الدلالة على مواضيع الاحاديث  -18
صرف الاعنة الى عقائد  -24سلوى النديم و تذكرة العديم  -22( ةالعلم نقط)زيادة البسطة فى بيان  -21ترجمة رجال الطريقة 

العقود اللؤلؤية فى طريق المولوية كه در دمشق چاپ شده  -25الصلح بين الاخوان فى حكم اباحة الدخان  -20اهل السنة 
ذهب ابى حنيفة كه در كفاية الغلام فى جملة اركان الاسلام على م -27الفتوحات المدنية فى الحضرات المحمدية  -26است 

لمعان الانوار فى  -29كنز الحق المبين فى احاديث سيد المرسلين ص  -28دمشق و قاهره و اسكندريه چاپ شده است 
نفحات الازهار على نسمات الاسحار فى مدح النبى المختار كه شرح قصيده  -44المقطوع لهم بالجنة و المقطوع لهم بالنار 

 .د و در دمشق و قاهره چاپ شده و غير اينها كه در موضوعات متنوعه بسيار استبديعيّه خود نابلسى ميباش

 (سلك الدرر 4ج  44مط و  1842س و  0ج  4484ص )

 عبد الغنى بن عبد الواحد -نابلسى

 .بعنوان جماعيلى نگارش يافته است -

  ناتانه

 .لقب رجالى حسن بن ابراهيم است

  سعد بن حسن -ناجم

ان، معروف به ناجم، اديبى است فاضل شاعر نيكو قريحه كه با ابن الرومى آتى الذكر مودتّ و مصاحبت مكنّى به ابو عثم -
 :داشته و از اشعار او است

  علمى بانّك جاهل
 

  هو جنةّ لك من غيابى

 و الصّمت عنك و صرم حب
 

  لى منك ابلغ من عتابى



 و جواب مثلك ان يقا
 

  بل بالسّكوت عن الجواب
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  اغتياب -غياب

 (جم 11ج  194ص . )در سال سيصد و چهاردهم هجرى قمرى درگذشت

 احمد -ناخدا

 :از شعراى يزد ميباشد كه به ناخدا تخلّص ميكرد، در هزار و هشتاد و سيّم هجرت در مكه درگذشته و از او است -

  در دعوى ما چو غير حق قاضى نيست
 

  ماضى نيستمستقبل حال ما كم از 

 در چنگ قضا اگر فتد جا دارد
 

  هركس كه بداده خدا راضى نيست

 (اطلاعات متفرقه)

  ميرزا محمد حسين خان -ناخدا

شيرازى، اديبى است كامل و شاعر ماهر كه در اشعار خود به ناخدا تخلّص ميكرد و از طرف دولت ايران بسمت سفارت به  -
قلمى او كتاب انيس العارفين ميباشد و آن مثنوى فارسى است كه در سال هزار و دويست و نود و بنگاله هند رفته و از آثار 

 :پنجم هجرت نظم كرده و در تاريخ آن گويد

 بسال غين و صاد و را و ها بود
 

 ام اين نكته بگشود كه نوك خامه

. بسيارى از حالات فتحعلى شاه قاجار است سال وفاتش بدست نيامد و اين كتاب در لكهنو چاپ و حاوى حكايات نافعه و
 (ذريعة 2ج  061ص )

  نادرى سمرقندى

از ملوك هند ( ظسج -ظلز -ه 964 -947)از شعراى فرس قرن دهم هجرت ميباشد كه در زمان همايون شاه گوركانى  -
 :بهندوستان رفت و هم در سال نهصد و شصت و ششم هجرت در آنجا وفات يافت و از اشعار او است



 وه چه خرام است قد يار را
 

 بنده شوم آن قد و رفتار را

مخفى نماند كه چهار نفر ديگر از شعراى فرس نيز كه يكى سپالكوتى لاهورى و سه . اسم و مشخّص ديگرى بدست نيامد
عثمانى هم به چنين محمد چلبى از شعراى  ديگرى شوشترى و مشهدى و هراتى ميباشند داراى تخلّص نادرى بودند و هم

 (س 6ج  0502ص . )نادرى متخلّص بود و لكن شرح حال معتنائى از ايشان بدست نيامد

  92: ص

  حاج ميرزا ابراهيم -نادرى كازرونى

يا محمد ابراهيم، حكيمى است واقف، سالكى است عارف، در فنون حكمت معروف، كمالات ظاهرى و باطنى را جامع، در  -
اشعار بسيارى در هرمقوله از غزليّات و . در فنون شعرى ماهر، با رضا قلى خان هدايت معاصر و معاشر بودعلم طب حاذق، 

يك ديوان اشعار و چند مثنوى بنام انفس و آفاق و چهل صباح و شايق و مشتاق و . قصائد و ترجيعات و غير آنها گفته است
 :مى او بوده و از او استگلستان خليل و مشرق الاشراق و منهج العشاق از آثار قل

  بكش ز قيد علايق چو رادمردان دست
 

 بنه براه هدا از پى هدايت پا

 كه تا بمنزل اقصى رسى برى ز خطر
 

 و تا بمقصد اصلى رسى عرى ز خفا

 .در سال هزار و دويست و پنجاه و هشتم هجرت درگذشت

 (ض 567عم و  428ص )

 ملا محمد -نادم

جو كه بهجو و بدگوئى حرصى قوى داشت، بالاخره توبه كرده و بمدّاحى حضرات  گو و مطايبه بذله جاجرمى، شاعرى بوده -
ديوان هشت هزار بيتى او كه اغلب آن هجويّات بوده بدست متشاعرى افتاده و تخلّصش را تغيير داد و . ائمّه اطهار ع پرداخت

 :مال حلال خودش گردانيد و از او است

  ركانشه مردان كه اصلش از ت
 

  ليك چندى ميان تاجيك است

 اى دارد اندرين شهر خانه
 

  كه بپاى مناره نزديك است

 .وفاتش در سال هزار و دويست و بيست و دويم هجرت واقع گرديد



 (مع 2ج  542ص )

  ابراهيم -نازويه

عرفاى اوائل قرن چهارم هجرت ميباشد  نيشابورى المنشأ و المدفن، ابو اسحق الكنية، نازويه اللقّب، از مشاهير و معتبرين -
معاصر بود و نسبت طريقتى او بشيخ ابو عثمان حيرى موصول، سال ( شك -رصه -ه 424 -295)كه با مقتدر عباسى 

 .وفاتش مجهول، قبرش در قبرستان بزرگ نيشابور مشهور و بجهت خوبى صوت و صورت بهمين لقب ملقّب بوده است

 (مه 2ج  149ص )
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  ناسب

 .لقب رجالى هشام بن محمد است

  ناشرى

علاوه بر اينكه لقب رجالى عيسى بن هشام و مشمعل بن سعد ميباشد، چنانچه در تنقيح المقال گفته عنوان مشهورى عمر بن 
اولّ ماه عبد الوهاب ملقّب به سراج الدين از علماى عامهّ قرن دهم هجرى هم هست و اصل مشروع بودن عيد كردن پنجشنبه 

 :رجب را كه معمول و متعارف اهل زبيد بوده از وى استفسار و استفتا كردند، جوابا اين ابيات را بنگاشت

  و سائل سئل عن قوم و عادتهم
 

  عيد الخميس الذى فى مبتدا رجب

 اسنة هو اولا اوضحوه لنا
 

  و ما لتمييز هذا اليوم من سبب

  فقلت ذا مبدء الاسلام فى يمن
 

  الخميس الذى فى مبتدا رجبعيد 

 اتى معاذ بامر اللّه فيه لنا
 

  بالاتباع الى منهاج خير نبى

 فصار ذالك عيدا عندنا فلذا
 

  نخصه بمزيد الحب فى القرب

  و لا نقول بتخصيص الصيام له
 

  ء من القرب و لا صلوة و لا شيى

 نعم لنا فيه تخصيص المحبة اذ
 

  العطبكان النجاة لنا فيه من 

  فصار اقباله فيه القبول على
 

  قوابل القابلين الاكل عن ارب



 ثم الصلوة مع التسليم لابرحا
 

  على محمد خير العجم و العرب

  و الال و الصحب ثم التابعين لهم
 

  ما انهل مزن على الاشجار و الكثب

 .بلاد يمن واقع گرديد وفات ناشرى بسال نهصد و هشتاد و دويم هجرى قمرى در شهر زبيد از

 (نور سافر 454ص )

 10 ناشى

  بن عبد اللّه( بر وزن كميل)على بن عبد اللهّ بن وصيف  -ناشى اصغر

 يا على بن وصيف بن عبد اللّه، بغدادىّ الاصل و المدفن، مصرىّ المنشأ، -

______________________________ 
چنانچه بعضى )ن شعرى نشوونما كرده و در آن فن شهرت يافته باشد بعربى كسى را گويند كه در فنى از فنو -ناشى -(1)

و ظاهر آن است هركسى را كه در فنى و صنعتى نشأت بيابد بطور اطلاق، خواه فن شعرى باشد يا غير آن، بمناسبت ( گفته
مذكور ميشود و  بهرحال لفظ ناشى در اصطلاح رجالى على بن وصيف ميباشد كه. معنى لغوى او را ناشى گفتن صحيح است

 .او نخستين كسى است كه بهمين لقب ناشى ملقب گرديده است
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موصوف به حلاء، مكنّى به ابو الحسن يا ابو الحسين، ملقّب به ناشى كه گاهى در مقابل ناشى اكبر مذكور ذيل او را باصغر يا 
بجهت سكونت او در باب الطاق بغداد به طاقى نيز موصوف صغير مقيد كرده و ناشى اصغر يا ناشى صغير نيز گويند چنانچه 

ميباشد متكلّمى است جليل القدر و عظيم الشأن، كاتب بارع و شاعر ماهر معروف به كاتب بغدادى، از اكابر و نوابغ متكلّمين 
ابو سهل متكلّم علم كلام را از . شيعه و مشاهير شعراى طراز اولّ قرن چهارم هجرت و محبيّن خانواده عصمت و طهارت

نوبختى اسمعيل بن على آتى الذكر كه از اكابر شيعه بوده فراگرفت، اشعار او داراى مقاصد جميله و دقائق و نكات بديعه بوده 
و قصائدى علنا در مدايح و فضائل اين خانواده جليله گفته است، در اين باب جدىّ سرشار داشته و بهمين جهت به شاعر 

ناشى از . در حلب سيف الدولة بن حمدان را نيز مديحه گفته و مشمول اكرامات وى شد. وف گرديداهل بيت موصوف و معر
مبردّ و ابن المعتزّ روايت كرده و شيخ مفيد و ابو بكر خوارزمى و متنبّى و ابن فارس لغوى هم از شاگردان او بوده و از او 

 :روايت مينمايند و از اشعار ناشى است
                                                             

و ظاهر آن است هركسى را كه ( چنانچه بعضى گفته) و در آن فن شهرت يافته باشد بعربى كسى را گويند كه در فنى از فنون شعرى نشوونما كرده -ناشى -(1)  10

بهرحال لفظ ناشى در اصطلاح . در فنى و صنعتى نشأت بيابد بطور اطلاق، خواه فن شعرى باشد يا غير آن، بمناسبت معنى لغوى او را ناشى گفتن صحيح است

 .خستين كسى است كه بهمين لقب ناشى ملقب گرديده استرجالى على بن وصيف ميباشد كه مذكور ميشود و او ن



 تجنباانى ليهجرنى الصديق 
 

 واريه ان لهجره اسبابا

  و اخاف ان عاتبته اغريته
 

 فارى له ترك العتاب عتابا

  و اذا بليت بجاهل متغافل
 

 يدعو المحال من الامور صوابا

 اوليته منى السكوت تجنبا
 

 و ارى السكوت عن الجواب جوابا

 :از اشعارى كه در مدح حضرت امير المؤمنين ع گفته است

  آمنوا بنبى الهدىو لو 
 

 و باللّه ذى الطول ما خالفوكا

 و لو ايقنوا بمعاد لما
 

 ازالوا النصّوص و لا مانعوكا

  و لكنهم كتموا الشك فى
 

 اخيك النبى ص و ابدوه فيكا

 :در نامه دانشوران ضمن شرح حال ابن فارض، اشعار مذكور ذيل را نيز بهمين على بن وصيف ناشى نسبت داده است

  بآل محمد عرف الصواب
 

  و فى ابياتهم نزل الكتاب

 هم حجج الاله على البرايا
 

  بهم و بجدهم لا يستراب

  طعام سيوفهم مهج الاعادى
 

  و فيض دم الرقاب لها شراب
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 و لا سيما ابو حسن عليا
 

  له فى العلم مرتبة الكتاب

  طعام حسامه مهج الاعادى
 

  دم الرقاب له شرابو فيض 

 اذا نادت صوارمه نفوسا
 

  فليس لها سوى نعم جواب



  و بين سنانه و الدرع صلح
 

  و بين البيض و البيض اصطحاب

 على الدر و الذهب المصفا
 

  و باقى الناس كلهم تراب

 هو البكاء فى المحراب ليلا
 

  هو الضحاك ما اشتد الضراب

  هو النبأ العظيم و فلك نوح
 

  باب اللّه و انقطع الخطابو 

 كأن سنان ذابله ضمير
 

  فليس عن القلوب له ذهاب

  و صارمه كبيعته بخم
 

  الرقاب( القوم خل)معاقدها من الناس 

از خود ناشى نقل است كه بسال سيصد و بيست و پنجم هجرت در جامع كوفه اشعار خود را املا كرده و مردم مينوشتند، 
اوقات هنوز شهرتى نداشته و ملقّب به متنبّى هم نبوده نيز در آن مجمع حاضر ميشد روزى كه همين قصيده متنبّى كه در آن 
كردم متنبّى دو شعر آخرى مذكور فوق را كه در مدح و ستايش حضرت امير المؤمنين ع است نوشته و با  بائيّه را املا مى

 :يكى از قصائد خود بدين روش درج كرده استخويشتن بداشت، بعد از زمانى ديدم كه مضمون آنها را در 

  كأن الهام فى الهيجا عيون
 

 و قد طبعت سيوفك من رقاد

  و قد صفت الاسنة من هموم
 

 فما يخطرن الا فى فؤاد

عجب نيست كه در كتب معتبره بسه قائل  در نامه دانشوران بعد از نقل اين قصيده و قضيه مذكوره گويد امر اين اشعار بى
اند چنانچه مهذّب الدين احمد بن عبد الرضاى سابق الذكر در كتاب تحفة الذخائر بهمين ناشى  مختلف الاسلوب منسوب داشته

نسبت داده و محدثّ نيشابورى بابن الفارض آتى الذكر منسوبش داشته و صاحب كفاية الخصام از عمرو بن عاص صاحب 
و خود صاحب نامه در تأييد قول اولّ گويد ظن غالب آن است كه از ناشى  اش دانسته كه در روز غدير خم گفته است معاويه

 .باشد بعلّت اينكه سبك و سياقت و مضمون و نظم اين سخن را نه با اسلوب صدر اوّل موافقت است و نه با لسان ابن الفارض

 وفات ناشى بسال سيصد و شصتم يا شصت و پنجم يا ششم هجرت در بغداد واقع شد
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كتابى در امامت و كتابى در علم كلام تأليف او بوده و تصانيف . و موافق آنچه از معالم العلماء نقل شده جسدش را سوزانيدند
حلّاء گفتن او بجهت آن است كه مس و روى را بطرزى خيلى خوب نقاشى ميكرد و در اين . بسيارى بدو منسوب است

مبالغه كسى را گويند كه حليه و زينت و زيور سازد و يا خود لفظ حلّاء لقب پدرش صنعت مهارتى بسزا داشت و حلاء بصيغه 
 .بوده كه حليه شمشير ميساخته است و بعد از وفات او لقب مشهورى پسرش نيز گرديد



 اند باصغر موصوف ميباشد و ناشى ناگفته نماند كه صاحب ترجمة، موافق آنچه در معجم الادباء و وفيات الاعيان نوشته
اند ظاهرا  و اينكه در روضات الجنّات و نامه دانشوران او را ناشى اكبر نوشته( چنانچه فوقا مذكور داشتيم)اصغرش گويند 

 .اشتباه و يا سهو القلم كاتب است و همانا ناشى اكبر، عبد اللّه بن محمد نام دارد كه در باب كنى بعنوان ابن شرشير خواهد آمد

 (جم 14ج  284نى و  4ج  191لس و  244هب و  254كا و  1ج  489ت و  084ص )

 عبد اللّه بن محمد -ناشى اكبر

 .در باب كنى بعنوان ابن شرشير خواهد آمد -

 ناشى صغير

 .همانا ناشى اصغر مذكور فوق است

 احمد بن محمد -ناصح الدين

 .بعنوان ارجانى ابو بكر نگارش يافته است -

 عبد الواحد بن محمد -ناصح الدين

 .بعنوان آمدى عبد الواحد مذكور شده است -

 ناصر

 .تخلّص شعرى ناصر الدين شاه قاجار است و ذيلا بهمين عنوان ناصر الدين مذكور ميشود

 احمد بن محمد -ناصر ارجانى

 .بعنوان ارجانى ابو بكر مذكور گرديده است -

 ميرزا محمد -ناصر اصفهانى

 .كار نگارش داديم بعنوان گل -

  ناصر بخارى



معروف به درويش ناصر و خواجه ناصر، از مشاهير شعراى فرس قرن هشتم عهد شاه شجاع، دوّيمين حكمران آل مظفر  -
  ميباشد كه صاحب ذوق و حال و سالكى بوده حميده خصال، درويش( ذفو -ذس -ه 786 -764)
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در بر و كتابى كهنه در بغل سياحت ميكرد و پيرامون علائق اى كهنه  مشرب و لاابالى، پيوسته با كلاهى نمدى در سر و خرقه
 :گشت و از او است دنيوى نمى

  دل مجروح را پرواى تن نيست
 

  شهيد عشق، محتاج كفن نيست

 كشد جايى كه آنجا مرا دل مى
 

  صبا را زهره آمد شدن نيست

  پرور يار است ما را هوس صحبت جان
 

  خمار استورنه غرض از باده نه مستى نه 

 آتش نفسان، قيمت ميخانه شناسند
 

  دلان را بخرابات چه كار است افسرده

 در مدرسه كس را نرسد دعوى توحيد
 

  منزلگه مردان موحدّ سر دار است

 تسبيح چه كار آيد و سجّاده چه باشد
 

  طاقت روح اينهمه بار است بر مركب بى

  ناصر اگر از هجر بنالد عجبى نيست
 

  يار است و پريشان ز ديار استمهجور ز 

روزى ناصر در بغداد كنار دجله با سلمان ساوجى سابق الذكر ملاقات كرد، پيش از شناسائى، سلمان پرسيد كه چه كسى؟ 
: دجله را امسال رفتارى عجب مستانه بود پس ناصر فى الحال گفت: گفت مردى غريب شاعر، سلمان براى امتحانش گفت

اش برد و چند روزى بوظائف ضيافت قيام  لطف طبعش را تحسين كرده و بخانه. كف بر لب مگر ديوانه بود پاى در زنجير و
 .وفات ناصر در سال هفتصد و هفتاد و نهم هجرت واقع گرديد. نمود

 (مخل 56س و  6ج  0508ض و  259ص )

  سيد ناصر حسين -ناصر حسين

عالمى است متبحّر ( غشو -ه 1446متوفى بسال )د حسين سابق الذكر ملقّب به شمس العلما، فرزند صاحب عبقات سيد حام
فقيه اصولى محدثّ رجالى كثير التتّبّع وسيع الاطّلاع دائم المطالعة، از اعاظم علماى اماميّه هندوستان و مفتى و مرجع اهالى 

فضائل و كمالات نفسانيّه طاق و  آن سامان كه از والد معظمّ خود و سيد محمد عباس تحصيل مراتب علميّه كرد، در تمامى
 :پدر والاگهر خود را وارث بالاستحقاق و آن منبع فضل و شرف را نعم الخلف و مصداق اين شعر بود



  زنده است كسيكه در ديارش
 

  باشد خلفى بيادگارش
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از تأليفات و آثار قلمى سيد ناصر حسين فرّخ رخ آن پدر كه چو وى باشدش پسر خرمّ دل آن پسر كه چو او باشدش پدر 
 :است

تتميم عبقات الانوار والد معظم خود و تا حال  -2اثبات رد الشمس لأمير المؤمنين ع و دفع ما اورد عليه من الشبهات  -1
طهار نغمات الازهار فى فضائل الائمة الا -6المواعظ  -5ديوان الشعر  -0ديوان الخطب  -4چند مجلد از آن طبع شده است 

 .ع

ولادت صاحب ترجمة در نوزدهم جمادى الاخره هزار و دويست و هشتاد و چهارم هجرت ميباشد و در بيست و پنجم 
 -ناصر الحفاظ: ذيحجه سال هزار و سيصد و شصت و يكم هجرى قمرى برحمت ايزدى نايل شد و هريك از چند جمله

و كلام  1461 -نطق و سرگشته و منطق بى 1461 -و قضى نحبه ناصر أل طه 1461 -و چشم براه لطف خاص 1461
اما سيد ذاكر حسين . مادّه تاريخ وفات او ميباشد 1461 -كنان و معقول و منقول از حسرت ناله 1461 -زده خموش و برق

برادر ناصر حسين نيز از علماى هند عصر ما ميباشد و حواشى بر كتاب عبقات مذكور فوق والد ماجد خود نوشته و شرحى 
 .يگر بدست نيامدد

 (هب و غيره 177عه و  1ج  148ص )

  حسن بن على -ناصر الحق

بن حسن بن على بن عمر اشرف بن الامام السجّّاد على بن الحسين ع، مكنّى به ابو محمد، ملقّب به ناصر الحق و ناصر  -
مادرشان فاطمه دختر ابو محمد حسن الدين و ناصر كبير، موصوف به اطروش و اصم جدّ مادرى سيد مرتضى و سيد رضى و 

بن احمد بن ابى محمد ناصر الحق حسن بود و موافق نقل معتمد، سيد مرتضى در شرح مسائل ناصريّه ضمن وصف اجداد 
 :مذكورين خود گويد

قدّس اما ابو محمد ناصر كبير حسن بن على، فضيلت او در علم و زهد و فقاهت اظهر من الشّمس ميباشد و او است كه دين م
اسلامى را در بلاد ديلم نشر كرد و مردم را از غرقاب ضلالت و جهالت نجات داده و بشاهراه هدايت آورد، اوصاف جميله او 

 خارج از حدّ حصر
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ز از ابن ابى الحديد نيز نقل است كه ابو محمد حسن بن على فوق، صاحب سيف و قلم، ا. بوده و قابل خفا و انكار نميباشد
اكابر و محققّين علما و فقهاى اماميّه، شيخ طالبيين و عالم و زاهد و اديب و شاعر ايشان و ملقّب به ناصر الحق بود، جنگهاى 

 :بزرگى بين او و سامانيان واقع و بلاد ديلم و جبل را تملك نمود و در نخبة المقال گويد

  و السيد الناصر للحق الاصم
 

  جد الرضى عالم لايتهم

بالجملة، علاوه بر كلمات مذكوره سيد مرتضى، علّامه و نجاشى و بعضى از اجلّاى ديگر هم به معتقد امامت بودن وى تصريح 
اش موصوف داشته  اينكه طايفه زيديهّ در طبرستان بامامت وى معتقد شده و ابن شهرآشوب نيز اشتباها بامام زيديهّ. اند كرده

موافق آنچه از شيخ بهائى و رياض العلما و بعضى ديگر از متتبّعين نقل شده خودش از اين قادح در جلالت او نميباشد و 
در رياض العلما گويد كه از علماى زيديّه برى و مانند اسم خود حسن الاعتقاد بوده و نظائر آن . قضيه تبرىّ ميكرده است

د كه برخلاف رضاى او ميباشد، چنانچه جمعى زياد است كه بسيارى از اتباع، متبوع خودشان را باوصافى متّصف دارن
كرد در اصرار خودشان ميافزودند تا  بالوهيت و خالقيّت حضرت امير المؤمنين ع معتقد بودند و هرچه آن حضرت تبرىّ مى

ظاهر آن است كه مراد ابن شهرآشوب نيز معتقد بامامت وى بودن زيديّه است نه اينكه . آنكه ايشان را در آتش سوزانيد
 .ودش مدّعى امامت بوده استخ

همه جلالت علمى آفاقى و تعصّب مذهبى و قرب  اش سيد مرتضى با آن علاوه كه اگر خود ناصر الحق داعيه امامت داشتى نوه
نسبى و زمانى و اطّلاعات خارجى و تاريخى كه نسبت بحال او داشته و بالقطع بيشتر از ديگران است او را بقرار مذكور فوق 

 .نستودى

 :با قطع نظر از همه اينها تأليفات خود ناصر الحق بهترين معرفّ حال او ميباشند

الامامة الكبير  -0الامامة الصغير  -4الأمالى در اخبار و بسيارى از فضائل عترت طاهره را حاوى است  -2اصول الدين  -1
تفسير قرآن  -8الايمان و النذور  -7مر ص انساب الائمة و مواليدهم الى صاحب الا -6امهات الاولاد و احكام بيعهن  -5

مجيد كه بتفسير اطروش معروف و در مطاوى مطالب آن با هزار بيت شعر احتجاج كرده و غير اينها كه تا صد تأليف بدو 
 .اند نسبت داده
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اش زده و يا در يكى از محاربات،  يانهاما لقب اصم و اطروش كه بمعنى ناشنوا ميباشد بجهت آن بوده كه رافع بن هرثمه با تاز
. جراحتى بسرش رسيده و اين تازيانه يا جراحت سبب ناشنوائى و ثقل سامعه وى شده و بهمين لقب مشتهر گرديده است

وفات ناصر بسال سيصد و دويم يا چهارم هجرت در آمل طبرستان در هفتاد و نه سالگى واقع شد و يا موافق جمعى از ارباب 
 .ل گرديد، قبرش هم در آنجا معروف است و قبّه مشهورى هم دارد و بسط زايد را موكول بكتب مربوطه ميداردسير مقتو

 (ت 167كتب رجاليه و متفرقات ذريعة و ص )



 علوى اصفهانى بلخى، -ناصرخسرو

بن حسن و يا خود حارث مذكور پسر عيسى  -بن خسرو بن حارث بن على بن حسن بن محمد بن على بن موسى الرضا ع
بهرحال نام اصليش ناصر، لقب وى هم مانند اسم پدرش . بن محمد بن موسى بن محمد بن على بن موسى الرضا ع ميباشد

اش ابو معين و از مشاهير شعرا و عرفا بلكه فلاسفه و حكما و اعجوبه روزگار و از نوادر زمان و جامع علوم  خسرو، كنيه
و مراتب حكميّه و عرفانيّه و فلسفيّه يدى طولى داشت، در اشعارش به حجت تخلصّ  در فقه و حديث. ظاهريّه و باطنيّه بود

ميكرد، بجهت كثرت اقوال و كلمات حكيمانه كه داشته بلكه از اكابر حكما بوده به حكيم موصوفش نموده و حكيم ناصر 
 .اش ميداشتند ميگفتند بلكه گاهى به سيد الحكما ملقبّ

ولادت او در سال سيصد و نود و چهارم هجرت واقع : د از تلفيق كلمات مدارك موجوده آنكهخلاصه ادوار زندگانى او بع
شد، در نه سالگى قرآن و احاديث بسيارى را حفظ كرد، پنج سال ديگر در تحصيل علم صرف و نحو و لغت و عروض و 

انزده سال هم در تكميل فقه و تفسير و قافيه بسر برد، سه سال نيز در رمل و نجوم و هيئت پرداخت تا پس از هفده سالگى پ
اخبار و ناسخ و منسوخ و وجوه قرائات مختلفه صرف اوقات نمود، قريب بهفتصد تفسير مطالعه كرد، بسيارى از كتب فقهى و 

  اخبارى متداوله و جامع كبير و سير كبير محمد بن حسن شيبانى حنفى را خواند، همچنين كتاب شامل نام حضرت
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خواند و بعد از تفطّن بتفاوت اين دو كتاب شامل و كتاب ( كه ظاهرا همين فقه رضوى مشهور بين العلما است)رضا ع را 
شيبانى، اوّلى را مصاحب خود نمود، درسى و دو سالگى مشكلات تورات و انجيل را بفضلاى يهود و نصارى آموخت، علاوه 

در علوم غريبه و تصرفات در امور عجيبه و تسخير جنّ و علم طلسمات و نيرنجات نيز بر مراتب عاليه علميّه عقليّه و نقليّه 
ملاقات كرده و از وى كسب ( تكه -ه ق 025متوفّى بسال )دستى توانا داشت، با عارف بلاثانى، شيخ ابو الحسن خرقانى 

لوك اشتغال داشت، با رياضات فوق انابت و فنون طريقت نمود، چندى در خدمت او بتهذيب باطن و انجام وظائف سير و س
 .ماهى فقط يك مرتبه صرف طعام ميكرده است( و العهدة عليهم)نمود بطورى كه گويند  الطّاقة امرار حيات مى

مدتى هم بنواحى گيلان و رستمدار و مصر و شام و ايران و فلسطين و حجاز و بلخ و بدخشان و خراسان و جزيرة العرب 
. بغداد بوزارت رسيده و از طرف خليفه برسم سفارت نزد رئيس ملاحده اسماعيليّه رفتسياحتها كرد، در مصر و 

اى داير بمسافرتهاى ايران و شام و فلسطين و مصر و جزيرة العرب نوشت، مشهودات خود را كه در اين مسافرتها  سياحتنامه
همين سياحتنامه با اصل متن فارسى و ترجمه  ديده و لطائف و محاوراتى را كه بين او و اكابر بلاد واقع شده نگارش داد،

در اثناى اين مسافرتها با فضلاى هرديارى مباحثات . فرانسوى آن باهتمام بعضى از مستشرقين در پاريس طبع شده است
 علمى كرد، از طرف اهل ظاهر كه نسبت بحقايق عرفانى بيگانه بوده و قابليّت درك بعضى از مطالب دقيقه عميقه را نداشتند

بسوء عقيده متهّم شد بلكه مورد تحقير و تكفير ايشان گرديد، بالخصوص بعد از تفسير قرآن مجيد كه در همان اوقات سفارت 
بامر و اجبار رئيس اسمعيليّه نوشته و از راه تقيّه بعضى از آيات شريفه را موافق مسلك ايشان تأويل نموده بود بيش از پيش 

اش متّهم داشتند تا آنكه بدست جمعى از شاگردان خودش بقتل رسيد  ده و بالحاد و زندقهمورد طعن و تكفير علماى وقت بو



شنيد تا  و يا بنوشته رياض العارفين با هزار مشقّت از چنگ رئيس ملاحده مستخلص شد، بهرجا كه ميرفت باز خبر تكفير مى
 در
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دوزى رفت، ناگاه در آخر بازار غوغائى  مت موزه خود بدكان موزهنيشابور با برادر خود ابو سعيد، بجهت اصلاح و مر
دوز نيز پى آن غوغا رفت، در برگشتن پاره گوشتى بر سر درفش كرده بود، در جواب سئوال از حقيقت قضيه  برخاست، موزه

جهت ثواب آخرت او را گفت يكى از شاگردان ناصرخسرو بدين شهر آمده و اشعار او را ميخواند مردم نيز قربتا الى اللّه ب
دوز گفت آن موزه را زود  كشتند من نيز بهمين جهت قدرى از گوشت او را بر سر درفش كرده و آوردم پس ناصر بدان موزه

بمن بده، ديگر در شهرى كه نام ناصرخسرو بزبان آيد و شعر او را بخوانند نخواهم ماند و در همان حال از نيشابور بيرون 
از كوهستانات بدخشان منزوى و سالها برياضت و عزلت گذرانيد و مشمول احترامات اهالى آن نواحى اى  رفت و در مغاره

گرديد تا در سال چهارصد و بيست و هشتم يا سى و يكم يا هشتاد و يكم هجرى قمرى در همان مغاره وفات يافته و مدفون 
 .گرديد

سى و چهار تا چهل و يك هجرى ميباشد دو تاريخ اوّلى  بملاحظه سياحتنامه مذكور كه حاوى مشهودات وى از چهارصد و
اما سال پانصد و سى و چهارم هجرت كه مجمع الفصحاء تاريخ وفات . دور از صحت بوده و تاريخ سيّمى را تأييد مينمايد

ارد و بنابرآن ناصرخسرو نوشته ديگر مستبعد بوده و با تاريخ ولادت او كه فوقا از خود مجمع الفصحا نقل كرديم التيامى ند
بايد ناصر در حين وفات صد و چهل سال داشته باشد و كسى از ارباب سير از معمّرينش ننوشته است و ملاقات او با حكيم 

 .قطران نيز تحت عنوان قطران مذكور شد

ى يا عقيده مذهبى ناصرخسرو در كلمات ارباب تراجم بين ملحد و زنديق و تناسخى و عارف موحدّ و سنّى و شيعى زيد
و اولّ آنها )بعضى از ايشان در تأييد تشيّع ناصر، سه شعر سنائى را كه در شرح حالش نوشتيم . اسماعيلى بودن مرددّ ميباشد

 :جمله

در مستدرك گويد كه ناصرخسرو حظّى در دين نداشته و . اند برخلاف مشهور باو نسبت داده( گويند كه پيغمبر الخ ميباشد
در قاموس الاعلام گويد كه احوال ناصرخسرو از قبيل معمّا . بود و بمراحل دور از اين عوالم استكلام او شايسته اعتماد ن

 است و ما هم اگر
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اى قرائن قويّه اسماعيلى بودنش را تأييد ننمائيم قضاوت در اين موضوع را اگر مقتضى باشد بعهده خود ارباب  بحكم پاره
 .رجوع محول ميداريم

 :ات و آثار قلمى ناصرخسرو بدين شرح استتأليف



نامه  نامه و سفرنامه و سعادت ديوان اشعار او كه بضميمه رساله و روشنائى -4دستور اعظم  -2الاكسير الاعظم در حكمت  -1
اى نثرى در جواب نود و نه سئوال فلسفى و منطقى و لغوى و طبيعى و دينى و  رساله -0خود او در طهران چاپ شده است 

زاد المسافر يا زاد المسافرين كه موافق عقائد  -6نامه كه منظومه فارسى است و مذكور شد  روشنائى -5تأويلى و غيره 
نامه كه مذكور شد و منظومه فارسى  سعادت -7اسماعيليه از روى قواعد حكمى و فلسفى تأليف و در برلين چاپ شده است 

نامه كه فوقا  سياحت -9نامه است  ريس نيز چاپ و ظاهرا همان سياحتسفرنامه كه مذكور شد و در برلين و پا -8است 
اما اشعار وى بسيار و با ديوان او كه دسترس عموم . المستوى در فقه -12كنز الحقائق  -11قانون اعظم  -14مذكور شد 

م مجد الدين كسائى سابق است حاجتى بنقل آنها نيست و از طرائف آنها قصيده داليه او است كه در جواب قصيده سؤاليه حكي
 :الذكر در وصف عقل و روح گفته است

 بالاى هفت چرخ مدوّر دو گوهرند
 

 كز كاينات و هرچه درو هست برترند

  دانشان، اگرچه نكوهش كنندشان بى
 

 آخر مدبّران سپهر مدوّرند

  گوئى مرا كه جوهر ديوان ز آتشست
 

 ديوان اين زمان همه از گل مخمّرند

  نزاد ز آدم در اين جهانجز آدمى 
 

 اينها ز آدمند چرا جملگى خرند

  ايم دعوى كنند آنكه براهيم زاده
 

 چون نيك بنگرى همه شاگرد آزرند

 اند گاه، مالك شاخ زبانه در بزم
 

 اين ابلهان كه در طلب حوض كوثرند

  اين سنيّان كه سيرتشان بغض حيدر است
 

 حقّا كه دشمنان ابو بكر و عمرند

  شان بابوبكر دوستى وانانكه هست
 

 چون دوستند چون همگى خصم حيدرند

  گر عاقلى ز هردو جماعت سخن مگوى
 

 بگذارشان بهم كه نه افلح نه قنبرند

 .و بعضى ديگر از ابيات اين قصيده را در شرح حال كسائى حكيم مجد الدين مروزى مذكور داشتيم

 (س و غيره 6ج  0508مس و  404ت و  762مع و  1ج  647ص )

  140: ص

  حسن بن ابى الهيجاء عبد اللّه بن حمدان -ناصر الدولة



بن حمدون بن حارث بن نعمان يا لقمان تغلبى كه به ابو محمد مكنّى و بجهت انتساب بجدشّ به حمدانى موصوف ميباشد  -
سال سيصد و هفدهم هجرت بعد از وفات پدر در بدايت حال بنيابت از طرف پدر صاحب موصل و نواحى آن بود، در 

بنى )توضيح اين اجمال آنكه حمدان مذكور كه جدّ ناصر الدّولة و سرسلسله آل حمدان . صاحب بالاستقلال آن نواحى گرديد
است و هريك از افراد اين خانواده بجهت انتساب او به حمدانى موصوف ميباشد بقبيله بنى تغلب از قبائل عرب ( حمدان

بوده و پسرش ابو الهيجا عبد اللّه ( رفط -رعط -ه 289 -279)وب و از امراى معتضد باللّه شانزدهمين خليفه عباسى منس
بايالت موصل و دفع اكراد يزيدى مأمور و با ( رصه -رفط -ه 295 -289)حمدانى نيز از طرف هفدهمين ايشان مكتفى باللّه 

نمود، در خلال اين احوال پسرش حسن بن ابى الهيجا حمدانى بنيابت از پدر كمال نفوذ و اقتدار حكومتى قريب باستقلال مي
صاحب و والى موصل و نواحى آن بوده تا در سال سيصد و هفدهم يا بيست و دويم هجرت، ابو الهيجا در واقعه قاهر باللّه 

حكومت راند، در موقعى  پسر معتضد مذكور مقتول شد و پسرش حسن، خلف وى گرديد، در موصل و نواحى بطور استقلال
ام بموصل آمد حسن و برادرش ابو  در سال سيصد و سى( شلج -شكط -ه 444 -429)كه مقتفى باللّه بيست و يكمين ايشان 

الحسن على حمدانى هردو در خدمت خليفه مشمول مراحم شدند و بامتيازات بسيارى نايل آمدند، حسن بلقب ناصر الدولة 
. احى منصوب گرديد، على نيز بلقب سيف الدولة ملقّب و بايالت حلب و مضافات آن نامزد شدمفتخر و بحكومت موصل و نو

كه معزّ الدوله ديلمى در سال سيصد و سى و چهارم هجرت بغداد را مسخّر نمود ناصر الدولة تاب مقاومت در  پس از آن
حاد بر خود گرفت، سيف الدولة با نصاراى موصل نياورد و ببرادرش سيف الدولة ملتجى شد اينك دولت آل حمدان صورت اتّ

اند محاربات بسيارى كرده و در اغلب غالب شد، بآناطولى نيز حمله برد،  جبال سوريه و فرنگيهائى كه حمله بر سوريه داشته
  تا آماسيه رفته و غنائم بسيارى آورد، گردوغبارى را كه در محاربات مختلفه بر بدن و روى و رخسارش
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جمع ميشده گرد آورده و خشتى باندازه كف دست درست كرد، همان خشت را بحسب وصيّت خودش در لحد زير رويش 
سيف الدولة در ميان ملوك بنى حمدان كه تماما با صباحت روى و فصاحت زبان و سماحت دست و رجاحت عقل . گذاشتند

شمار ميرفت، دربار او مجمع ادبا و شعرا و فضلا، خودش نيز اديب امتياز دارند بسيادت ايشان معروف و واسطة العقد ايشان ب
گويند . اش بس عالى بوده است پرور بود، شعر خوب را بسيار دوست ميداشته و قريحه شعريّه دوست و معارف شاعر ماهر علم

حسود ديگران گرديد و كنيزكى داشته از شاهزادگان روم در نهايت جمال و بجهت كثرت محبّت سيف الدولة كه بدو داشته م
 :اند سيف الدولة هم از راه احتياط او را بقلعه محكمى فرستاده و اين شعر را انشا نمود سوء قصدى درباره وى داشته

 راقبتنى العيون فيك فاشفق
 

  ت و لم اخل قط من اشفاق

 و رايت العدو يحسدنى في
 

  ك مجدا بانفس الاعلاق

 فتمنيت ان تكونى بعيدا
 

  بيننا من الودباقو اللذى 

 رب هجر يكون من خوف هجر
 

  و فراق يكون خوف فراق



وقايع و اخبار سيف الدولة كه با متنبّى و سرى رفاء و ببغا و ديگر اكابر شعراى وقت داشته بسيار است، عهد او از حيث 
وفات سيف الدولة روز جمعه بيست . ترين اوقات دولت آل حمدان ميباشد قدرت و سطوت و معارف و ترقيّات علميّه مششع

اش را بميافارقين نقل داده و  و پنجم صفر سيصد و پنجاه و ششم هجرى قمرى بامرض حبس البول در حلب واقع شد، جنازه
 .در مقبره پدرش ابو الهيجا دفن كردند

ابو الفضائل حمدانى چندى در بعد از وفات او پسرش ابو المعالى سعد الدوله حمدانى و بعد از وفات سعد الدولة نيز پسرش 
 .حلب حكومت راندند تا آنكه حلب مسخّر فاطميوّن شد و دولت آل حمدان منقرض گرديد

بعد از وفات سيف الدولة برادرش ناصر الدولة از كثرت محبّتى كه نسبت بوى داشته باختلال حواس و مشاعر مبتلا گرديد 
هون شد و بقلعه اردشت معروف بقلعه كواشى نقلش داده و در زندانش كردند اش نيز مو بحدى كه نزد اولاد و خانواده و عشيره

  تا آنكه
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عصر روز جمعه دوازدهم ربيع الاول سيصد و پنجاه و هفتم يا هشتم هجرت درگذشت و در تل توبه از شهر موصل بخاكش 
ناصر الدولة بعد از وفات پدرشان باجازه شرف الدوله  موافق نوشته قاموس الاعلام اگرچه ابراهيم و حسين پسران. سپردند

ديلمى بطرف مصر رفته و در حين ورود موصل والى آنجا را كشتند، ملك موروثى پدرانشان را تملك نموده و سه سال هم 
همه كوششهاى ايشان كه در تسخير ملك  حكومت كردند لكن بسال سيصد و هشتادم هجرت محكوم بزوال و فنا شده و آن

توان گفت كه آخرين حكمران آل حمدان ابو الفضائل مذكور پسر سعد . نتيجه ماند اند بهدر رفته و بى شان متحمّل بوده موروثى
الدوله فوق است بلكه از آنرو كه ابو الفضائل نيز فرصتى براى اجراى حكومت نيافته در حقيقت آخرين ايشان همان سعد 

حمدان، ناصر الدولة و سيف الدولة و سعد الدولة و تمامى مدت حكومت اين  الدولة ميباشد و اصل حكمران سلسله آل
 .در حدود شصت سال بوده است( بنوشته قاموس الاعلام)خانواده 

احمد رفعت گويد بنى حمدان يكى از قبائل عرب ميباشد كه در سال سيصد و بيست و سيمّ هجرت بدستيارى ناصر الدولة 
در مجالس المؤمنين گويد . داده و در سال سيصد و شصت و هشتم منقرض گرديدندحكومتى در موصل و حلب تشكيل 

حكومت بنى حمدان از سال دويست و نود و دويم هجرت تا نود و نه سال ديگر امتداد داشت و در سال سيصد و نود و يكم 
كومت بعضى از حكام و ملوك پرواضح است كه اين اختلافات ناشى از اختلاف نظر مورخّين در كيفيّت ح. منقرض گرديدند

ميباشد كه بعضى از ايشان ايّام ضعف و از پاافتادگى ملوك را نيز كه محض اسم بوده داخل در حساب كرده و جزو ايّام 
اند و نظائر  اند و بعضى ديگر فقط ايّام شوكت و اقتدار را دوره سلطنت شمرده و ايّام ضعف را كالعدم پنداشته حكومت دانسته

 .استآن بسيار 

ناگفته نماند كه نوه ناصر الدولة ذو القرنين حمدانى كه پسر حمدان بن ناصر الدوله فوق و ملقّب به وحيد الدولة و مكنّى به ابو 
 :قريحه كه در مقاصد عاليه اشعار طريفه بسيارى گفته و از او است المطاع بوده شاعرى است ظريف و خوش
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  اسطر الصحفانى لا حسد لا فى 
 

  اذا رأيت اعتناق اللام للالف

 و ما اظنهما طال اعتناقهما
 

  الا لما لقيا من شدة الشغف

  و مسترشد للرأى قلت له استمع
 

 كفاك رشادا ان اقول و تسمعا

  و نبئت بغدادا لفقدى تفجعت
 

 و حق لمن فارقت ان يتفجعا

 و لا غروان تأسى بلاد سكنتها
 

 عنها مودعاعلى اذا ماسرت 

ذو القرنين در ماه رجب چهارصد و چهاردهم هجرت از طرف ظاهر بن حاكم عبيدى صاحب ديار مصريّه متقلدّ حكومت 
اسكندريّه و نواحى آن بوده و بفاصله يكسال بدمشق برگشت، در ماه صفر چهارصد و بيست و هشتم درگذشت و لفظ ذو 

 .القرنين نام اصلى وى بوده و لقب نيست

 (لس 189فع و  4ج  127س و  4ج  1981كا و  1ج  044و  244و  152ص )

 احمد بن محمد بن محمد -ناصر الدين

 .بعنوان قاضى احمد بن محمد بن محمد نگارش يافته است -

 احمد بن محمد بن منصور -ناصر الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن منير احمد بن محمد ميآيد -

  سعيد بن مبارك -ناصر الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن الدهان خواهد آمد -

 بن محمد شاه بن عباس ميرزا بن فتحعلى شاه قاجار -ناصر الدين شاه

شب يكشنبه ششم ماه صفر هزار و دويست و چهل و هفتم هجرى قمرى در تبريز آذربايجان از مخدّره معظّمه بانو مهد  -
شاه متولد شد، بعد از وفات محمد شاه در سال هزار و دويست و شصت  عليا دختر امير محمد قاسم خان و دخترزاده فتحعلى

ترين دوره سلطنت قاجاريهّ  و چهارم بسلطنت رسيد، پنجاه سال فرمانفرما و حكمران بالاستقلال كشور ايران و عهد او مشعشع



مشرفّ و محض  بود، در مذهب اثنى عشرى و محبت خانواده رسالت ص اعتقادى راسخ داشت، بزيارت حضرت رضا ع
افتخار خدمت باهل بيت عصمت مقدارى از صحن مقدسّ رضوى ع را جارو كرد، در سال هزار و دويست و هشتاد و هفتم 
بعتبه بوسى ائمّه عراق ع رفت و مخارج گزافى محض احياى مذهب مصروف نمود، در بغداد در حدود صد هزار تومان به 

  بن ثابت كوفىتزيينات مرقد امام اعظم ابو حنيفه نعمان 
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خرج كرد، در حين ورود كربلا بعد از غسل زيارت، تشرفّ بحرم حضرت ابو الفضل ع را تصميم داد، اطرافيان جسارتا بعرض 
رسانيدند كه معمولا تشرّف بحرم حسينى را مقدمّ ميدارند در جواب فرمود كه اين دستگاه سلطنت است و باصول آن من 

 .شما هستم كسى كه بخواهد بحضور شاهنشاه برود بايد نخست، وزير دربار را ديده و استجازه نمايدآشناتر از 

خوان عرب حسب الامر  خوانى شد، فورا سيد حبيب روضه اند خواستار روضه در حرم مطهّر حسينى نيز كه خلوت كرده بوده
مظلوم، ناصر الدين عرض ميكند فراموش نميكنم آن  همايونى حاضر شد، در پيشروى قبر مطهّر ايستاده و عرض كرد اى جدّ

ساعتى را كه در عرصه كربلا يكّه و تنها پشت به نيزه كرده و هل من ناصر ميگفتى اينك آمدم ولى افسوس بعد از وقت آمدم، 
ى نيز با بناى شاه از كثرت بيتابى غشّ كرده و بيحال شد، برواق مطهّرش آوردند و بحكم الناس على دين ملوكهم درباريان و

مساجد و تزيينات و تعميرات مشاهد مقدّسه و طبع كتب دينيّه و اقامه مجالس دينى و غير آنها مصدر خدمات مذهبى بزرگى 
ناصر الدين شاه در نظم و نثر و ادبيّات فارسى ماهر و سفرنامه او كه جريانات مسافرت خود باروپا را بقلم خودش . اند بوده

اشعارش متوسط بوده و به ناصر تخلّص ميكرد و اگرچه در جايى از كتب متداوله بنظر . وف استنوشته چاپ شده و معر
نرسيده لكن موافق آنچه در السنه داير و مشهور ميباشد اشعار ذيل را بدو منسوب دارند كه در مسافرت عتبات در كربلاى 

 :معلّى گفته است

  دلى كه منبع انهار كوثر است خرمّ
 

  ديده پراشك بهتر استكوثر كجا ز 

هردو ( كرب و بلاخل)نام حسين و قبر حسين 
   دلرباست

  نام على اكبر از آن دلرباتر است

 رفتم بكربلا بسر قبر هرشهيد
 

  ديدم كه تربت شهدا مشك و عنبر است

 12 -عكس ناصر الدين شاه قاجار
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  هريك شهيد مرقد او چارگوشه داشت
 

  گوشه يك ضريح در اين هفت كشور استشش 

  پرسيدم از كسى سببش را بگريه گفت
 

  پائين پاى قبر حسين قبر اكبر است

  پائين پاى قبر على اكبر جوان
 

  هفتاد و يك شهيد چو خورشيد انور است

 در سمت راست مرقد، يك پير جلوه كرد
 

  در گوشه رواق كه نزديكى در است

  اينجا مزار كيستپرسيدم از مخادم 
 

  گفتا حبيب نور دو چشم مظاهر است

 در جنب نهر علقمه ديدم يكى شهيد
 

  گفتم چرا جدا ز شهيدان ديگر است

 گفتا خموش باش كه عباس نامدار
 

  منظور او ادب بجناب برادر است

  بگوش دل گاه و شنيدم رفتم بخيمه
 

  آنجا فغان زينب و كلثوم اطهر است

  حجله داماد شاه دينوارد شدم به 
 

  ديدم عروس قاسم دستش ز خون تر است

  رفتم ز كربلا بسر مرقد على
 

  ديدم كه بارگاه على عرش اكبر است

  ناصر چو بر نجف برسيد و بگريه گفت
 

  هرصبح و شام چشم اميدم بدين در است

 :نيز در نجف اشرف خطاب بحضرت امير المؤمنين ع گويد

  شه معبود صفات اسكندر و من اى
 

  هردو بجهان، صرف نموديم اوقات

 بر همّت من كجا رسد همّت او
 

  من خاك درت جستم و او آب حيات

ميلادى  1896هجرى قمرى مطابق اولّ مه  1414روز جمعه دو ساعت بعد از ظهر هيجدهم ذيقعده  -وفات ناصر الدين شاه
اند بواسطه عدم مساعدت تقدير خداوندى در حرم امامزاده واجب  ساله بودهكه در صدد اجراى مراسم معموله سلطنت پنجاه 

التعظيم حضرت عبد العظيم حسنى از خاك رى بدست ميرزا رضا نامى كرمانى بقتل رسيد، در بقعه مخصوص بين الحرمين 
 .مدفون گرديد( حضرت امامزاده عبد العظيم و امامزاده حمزة بن موسى الكاظم ع)

 (قهاطلاعات متفر)

 عبد اللّه بن عمر -ناصر الدين

 .بعنوان بيضاوى نگارش يافته است -



  حسن بن على -ناصر كبير

 .بعنوان ناصر الحق مذكور افتاد -

  ء بنور اللّه حسن احمد بن مستضيى -ناصر لدين اللهّ

  سى و چهارمين خليفه عبّاسى بغدادى است كه در پانصد و هفتاد و پنجم هجرى قمرى در بيست -
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و سه سالگى بعد از وفات پدر بخلافت نشست، بسيار عادل و مقتدر بود، علاوه بر توسعه بلاد اسلامى مساجد و مدارس و 
ها و مؤسسّات خيريّه بسيارى تأسيس داد، بنوشته حاج شيخ عباس قمى ناصر اظهار تشيّع كرده و بمذهب اماميّه مايل  بنگاه

از ابن الطقطقى هم نقل است كه . نقل است كه سرداب غيبت در سامرا نيز از بناهاى ناصر لدين اللّه است بود و از اعيان الشيعة
رفته و بسيار دوست  ناصر از افاضل و اعيان خلفا و بسيار كارآزموده و سياسى و باهيبت و صولت بود، به رأى اماميّه مى

شبها براى استعلام احوال رعيّت ميگشت، زياده از . مباشرت نمايدميداشت كه كارهاى رعيّت را خودش بنفسه انجام داده و 
شاعر و مؤلف و محدثّ بوده و بسيارى . حدّ مسجد و كاروانسرا و مهمانخانه و موقوفات و آثار خيريّه بيادگار گذاشته است

رت امير المؤمنين ع، قبر چندين كتاب تأليف داده و از آن جمله كتابى است در فضائل حض. از اكابر از وى روايت ميكنند
مطهّر حضرت موسى بن جعفر ع را هم مأمن قرار داده بوده كه هرمقصّرى بدانجا ملتجى ميشد مورد عفو و اغماض ميگرديد 

ناصر لدين اللّه بيشتر از ديگر خلفاى عباسى چهل و هفت . پس چند شعرى كه صريح در تشيّع هستند از وى نقل كرده است
در سال ششصد و بيست و دويم هجرت وفات يافت و موافق آنچه در شرح حال خواجه نصير طوسى سال خلافت كرده تا 

اشاره نموديم در رصافه دمشق مدفون گرديد و در اينكه ناصر لدين اللّه در سمت پايين پاى حضرت موسى بن جعفر ع قبرى 
س و  6ج  0509ص . )ح حال خواجه نمايندبراى خودش تهيه كرده بوده و يكى از قرائن متقنه تشيّع او است رجوع بشر

 (نى و غيره 4ج  194

  ملا زمان -ناطق اصفهانى

ميباشد كه ولادتش در قهپايه و نشو و نمايش در ( غعز -غنب -ه ق 1477 -1452)از شعراى ايرانى عهد شاه عبّاس ثانى  -
 :ه و از او استاصفهان بود، اشعار قدما را فى الجملة تتبّع كرده و به ناطق تخلصّ مينمود

 چو مرغ دل بآن زلف آشيان كرد
 

 پريشانى مرا زنجيربان كرد

  بآن زلف پريشانى كه دارى
 

 بما يك روز هم شب ميتوان كرد

 (تذكره نصرآبادى 040ص . )در اواسط سلطنت شاه معظّم درگذشت
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  ميرزا صادق -ناطق اصفهانى

گوئى و عددجوئى قدرتى عجيب داشت، در اين  قرن سيزدهم هجرى قمرى ميباشد كه در تاريخاز نامداران شعراى ايرانى  -
. فن گوى سبقت از ديگران ربوده بود چنانچه عدد ابجدى هريك مصراع از اكثر قصائدش، مادّه تاريخ سال يكى از وقايع بود

اى در تاريخ اتمام تذهيب ايوان و گنبد  قصيده در تاريخ هربنائى چندين قصيده فريده بهمين اسلوب تمام مينمود، من جمله
كه سال هزار و دويست و هيجدهم هجرت در تحت توجهات خاقان مغفور فتحعلى شاه قاجار بوقوع )مطهّر حضرت معصومه 

در قم انشا كرده است كه مشتمل بر ستايش آن مخدّره معظّمه و مدح خاقان و توصيف گنبد مطهّر و حاوى شصت و ( پيوسته
 .بوده و عدد ابجدى هرمصراعى مطابق عدد همان سال مذكور ميباشد( يكصد و بيست و چهار مصراع)بيت دو 

 .تر آنكه عدد ابجدى هريك از جملات ذيل نيز علاوه بر هريك مصراع قصيده مطابق عدد همان سال است عجب

 1218 -بسم اللّه الرحمن الرحيم باسم موجود كريم

 1218 -يه استاين قصيده مسما بقصيده معجز

 1218 -يكصد و بيست و چهار مصراع 1218 -شصت و دو بيت

 :رو كه از طرف و عجائب قصائد است بنقل همه ابيات آن ميپردازد از آن

 1218 -اين قبّه گلبنى است بزيور برآمده
 

 1218 -يا پاك گوهريست پر از زيور آمده

 1218 -ايست كامده از جنّت العلا اين دوحه
 

 1218 -است سعد و منوّر برآمدهيا كوكبى 

 1218 -اين زيب عرش يا كه بود كوى آفتاب
 

 1218 -يا نور حق كه بر همه اشيا درآمده

 1218 -اين قبّه را چه اوج كه با ارتفاع آن
 

 -اين قبّه راست اوج بجايى كه پيش وى خل
1218 

 1218 -صدر فلك بچشم ملك احقر آمده
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 1218 -اش قبّه راست جاى بجايى كه پايهوين 
 

 1218 -از اوج مهر و ماه و زحل برتر آمده

 1218 -وين قبّه رفيع بدانجا رسانده قدر
 

 1218 -كز قدر با سپهر برين همسر آمده

 1218 -وين قبّه و زمين ز همين رفعت و جلال
 

 -با اين شكوه و وسعت اين قبّه و زمين خل
1218 

 1218 -فلكى ديگر آمدهعرشى بدهر با 
 

 1218 -وين صحن به ز صحن جنانست بهر آنك

 1218 -آبش به از بقا و به از كوثر آمده
 

 1218 -از دل سؤال كردم و گفتم مرا بگو

 1218 -كين صحن از چه رو، ز جنان بهتر آمده
 

 1218 -دل در جواب گفت كه اينك در اين سؤال

 1218 -عقل طويل قاصر و فهم اقصر آمده
 

 1218 -بهتر بود بحسن و علو از جنان در آن

 1218 -مسكن كه بنت موسى بن جعفر آمده
 

 1218 -زهرا عفاف فاطمه بنت موسى آنك

 1218 -شمس جلال فاطمه بنت موسى آن خل
 

 1218 -بروى شرف ز فاطمه و حيدر آمده

 1218 -كاحفاد خاص فاطمه و حيدر آمده خل
 

 1218 -اقدسشمعصومه كه در ره ايوان 

 1218 -از قدر و صدق حور و پرى چاكر آمده
 

 1218 -شهزاده كه هردو سرا جدشّ از عطا

 1218 -با طالبان مذهب حق ياور آمده
 

 1218 -مخدومه مكرمه آن نجم اوج دين

 1218 -كز مهر و ماه رأس نكوش انور آمده
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 1218 -از اوج علم و فضل و ادب كوكب جميل
 

 1128 -وز درج حلم و مجد و شرف گوهر آمده

 1218 -اش بتول جدّ آمده رسول حق و جدّه
 

 1218 -با يمن عصمت از پدر و مادر آمده



 1218 -يك جدّ او نبى شرف كل كاينات
 

 1218 -كز جود حق ز جمله رسل مهتر آمده

 1218 -يك جدّ او عليست كه از عون كردگار
 

 1218 -آور آمده نامدر روز جنگ صفدر و 

 1218 -يك جدّ او حسين على آنك در سخا
 

 1218 -جدّ دگر حسين على دان كه از سخا خل

 1218 -مولاى عاصيان و شه محشر آمده
 

 1218 -جدّ دگر على حسين است كاز كرم

 1218 -پرور آمده دين داور و رحيم و رهى
 

 1218 -باشد على برادر وى آنكه نور ماه

 1218 -اوست بدنيى برآمده عكسى ز نور
 

 1218 -موسى كاظم آمده باب وى و وزان

 1218 -احسان و عدل و جود و سخايى مر آمده
 

 1218 -اش بجهان فطرتى نكو نه به ز جدهّ

 -در گيتى از نسب نه ازو به نه شبه وى خل
1218  

 1218 -نه مثل جدّ عالى آن صفدر آمده

 1218 -خلدر دهر از حسب نه از او بهتر آمده 
 

 1218 -بر مسلمين ز مجد و همم كرد رهبرى

 1218 -بر زايرين بجود و كرم رهبر آمده
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 1218 -روى جهان ز درگه او يافت آبرو
 

 1218 -پشت فلك بسجده او چنبر آمده

 1218 -روى اميد جمله عالم باين در است
 

 1218 -حاجت هرآنچه بوده از اين در برآمده

 1218 -فوج ملك ز شوق دمادم گشوده پر
 

 -اهل ملك گشاده پر و بال روز و شب خل
1218 

 1218 -وز عرش بر زمين پى يكديگر آمده
 

 1218 -يك جا ز بهر چاكرى ز ايران اوست

 1218 -يك جا ز بهر خادمى اين درآمده
 

 1218 -كردم بدل خطاب كه اين قبّه چنين

 1218 -فرآمدهقدر از كه يافت از كه بزيب و 
 

 1218 -گفتا بعون ايزد و سلطان عصر آن



 1218 -گفتا ز لطف ايزد و قاآن عصر آن خل
 

 1218 -كو راز لطف فتح على ياور آمده

 1218 -سلطان عهد فتحعلى شاه آن كز او
 

 1218 -بستان ملك و گلبن جانرا برآمده

 1218 -زيب و نشاط بهر همه كشور آمده خل
 

 1218 -عدل و داد او آن پادشاه كز اثر

 1218 -شهباز و كبك هم پر وهم شهپر آمده
 

 بستان ملك الخ خل

 1218 -آن خسرو زمين كه باوج قدوم او
 

 1218 -اورنگ و ملك را بفلك سر برآمده
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 1218 -كشورگشاى عالم وزين ملوك آن
 

 1218 -كز او كمال و قدر بهر كشور آمده

 1218 -كه نزد كمين بنده سراشفرماندهى 
 

 1218 -هرشاه بوده بنده و فرمان برآمده

 1218 -برش ز جان عبد و مطيع و بنده و فرمان
 

 1218 -كسراى وراى و سنجر و اسكندر آمده

 1218 -خاقان براى بندگى او ز ملك چين
 

 1218 -خاقان بعدل چاكر وى آمده ز چين خل

 1218 -از طرف روم زاير او قيصر آمده
 

 1218 -اش ز منن قيصر آمده خل وز روم بنده

 1218 -از بهر سود بر در دربار عدل وى
 

 1218 -از راه عجز بر در دربار عدل او خل

 1218 -نوشيروان ز وجد روان از سر آمده
 

 1218 -وى را هزار بنده بود كز شكوه و شأن

 1218 -هربنده صد ملك شه و صد سنجر آمده
 

 1218 -ز سخا آمده كفيلهم آن بداوران 

 1218 -هم آن بسروران ز عطا سرور آمده
 

 1218 -تا امن شاه آمده دادار ملك و دين

 1218 -تا عدل شاه صاحب بوم و برآمده
 

 1218 -تيهو جليس و مونس باز جرى شده

 1218 -تيهو بزير چنگل شاهين نموده جا خل
 

 1218 -آهو انيس و حارس شير نر آمده

 1218 -همسر شير نر آمده خلواهو مدام 
 

 1218 -از عالمش فزون صف ميدان و معركه



 1218 -از انجمش فزون سپه و لشگر آمده
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 1218 -رمح و حسام آن شه دوران بگاه حرب
 

 1218 -صمصام و رمح شاه چو موساگه نبرد خل

 1218 -بيضا بچنگ گاهى و گاه اژدر آمده
 

 1218 -ركاب و فلك خيامانجم سپاه ماه 

 1218 -مهر از براى شاه همى افسر آمده
 

 -شمشير و بزم و مجلس و ميدان و طبل وى
1218 

 -شمشير و طبل و مجلس عالى و بزم وى خل
1218  

 1218 -ز اوصاف هريك از دگرى اشهر آمده

 1218 -از مهر او ببزم ولى آمده ضيا
 

 -خون ميچكد ز حنجر و از سينه حسود خل
1218 

 1218 -از كين او بحلق عدو خنجر آمده
 

 1218 -كز بهر او هلال ابدا خنجر آمده

 1218 -هرروز بهر چاكر آن داور زمين
 

 1218 -خنك فلك بطوع به زين زر آمده

 1218 -در بحر جود و برج عطا حلم و بيدقش
 

 1218 -آن آمد است لنگر و آن محور آمده

 1218 -گفتدوران جمال و مجلس ويرا چو ديد 
 

 1218 -مهرى ز اوج جود سوى خاور آمده

 1218 -نه به ز وى بزير فلك بوده است شاه
 

 1218 -نه مثل او بروى زمين داور آمده

 1218 -اين قبّه زيب زين شه والاتبار ديد
 

 1218 -كز برو قدر داور بحر و برآمده

 1218 -گفتم ز جود شاه بعالم قصيده
 

 1218 -شكر آمدهكز آن دهان فكر پر از 
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 1218 -كردم رقم ز يمن اله اين قصيده را
 

 1218 -كز يمن آن بدفتر من جوهر آمده

 1218 -ابيات اين قصيده هرآن يك بدلبرى
 

 1218 -مانند حسن روى بتان دلبر آمده

 1218 -گفتم قصيده كه چنان لعل پربها
 

 1218 -مقبول طبع قابل هراشعر آمده

 1218 -رو هرمصرعى ازين چو يكى حور لاله
 

 1218 -مصراع اين قصيده با تمامى بنا خل

 1218 -پيكر آمده هربيت آن دو ماه پرى
 

 1218 -هريك عيان چو ماه باين دفتر آمده خل

 1218 -ناطق دعا بگو كه بمرآت طبع و عقل
 

 1218 -پيدا دعاى شاه عطاگستر آمده

 1218 -در زبانتا اسم نرگس آمده و لاله 
 

 1218 -تا نام اصفر آمده و احمر آمده

 1218 -چهر موالى شه و روى عدوى شاه
 

 1218 -از شوق احمر و ز عنا اصفر آمده

خود ناطق اصفهانى بعد از شعر آخرى فوق اين سه شعر ذيل را گفته و موافقت عدد ابجدى هريك از دو جمله شصت و دو 
مصرحّ داشته ( اتمام تذهيب ايوان و گنبد حضرت معصومه)مصراع را با تاريخ مذكور فوق بيت و يكصد و بيست و چهار 
  است چنانچه فوقا اشعار داشتيم

  ز طبع من چو شد نظم اين قصيده
 

  كه هربيتش دو درّ شاهوار است

 ابياتش اما( 1218 -شصت و دو بيت)بود 
 

  است 1218 -(مصارع يكصد و بيست و چهار)

  تاريخ ابياتش هويدا استاز آن 
 

  از اين تاريخ مصراع آشكار است

  مخفى نماند كه دو نسخه تاريخ قم چاپى موسوم به مختار البلاد و تذكره زينت المدايح
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در چندى از  (كه بشرح حال اجمالى او بعنوان هما اشاره خواهيم كرد)نگار از معاصرين ناطق  خطّى تأليف محمد صادق وقايع
تذكر داديم چنانچه تاريخ قم را اصل ( خل)بدل بعلامت  ابيات اين قصيده مغاير هم بودند، ما هم بعضى از آنها را بطور نسخه

قرار داده و نسخه زينت المدايح را بعلامت خل اشعار داشتيم و بعضى ديگر را كه در زينت المدايح بعوض بعضى از اشعار 
 -وين قبّه و زمين)چنانچه بعد از شعر هفتمى فوق . نسخه بدلى را مناسبت نداشت ذيلا تذكر ميدهد تاريخ قم بوده و عنوان

 :اين شعر( الخ



 1218 -وين قبّه مطهّر و اين قصر باشكوه
 

 1218 -هريك بلطف الطف و نيكوتر آمده

 :اين شعر( الخ -يك جدّ او نبى)بعد از شعر هيجدهم فوق 

 1218 -منزلگه نبيستجبريل را كمال ز 
 

 1218 -كه از منزلت بكل ملك سرور آمده

 :اين شعر( الخ -كردم بدل خطاب)ام فوق  بعد از شعر سى

 1218 -با حب و ابتهاج مرا دل جواب گفت
 

 1218 -كى در بيان ز زهره دلت از هرآمده

 1218 -اين قبّه زيب جست ز سلطان عصر آن
 

 1218 -آمدهكو راز لطف فتح على ياور 

 :اين شعر( الخ -آن پادشاه كز اثر)بعد از شعر سى و سيّم فوق 

 1218 -جم بارگه كه بيدق نصر من اللهّيش
 

 1218 -اندر سپهر وقر و عطا محور آمده

 :اين شعر( الخ -شمشير و طبل و مجلس)بعد از شعر چهل و هفتم فوق 

 -اين يك چو جنّت آمده وان يك چو بوستان
1218  

 1218 -وان يك چو برق آمده وين تندر آمده

 :اين شعر( الخ -اين قبّه زيب زين شه)بعد از شعر پنجاه و سيّم فوق 
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 1218 -حاصل چو قبّه اوج بزرداد مهر گفت
 

 1218 -اين قبّه قدر و زينت و اوج زر آمده

مختار البلاد بوده و ناگفته نماند كه مجموع ابيات اين قصيده كه در تاريخ قم و در زينت المدايح بعوض بعضى از اشعار ديگر 
اند و ظاهر آن  زينت المدايح نقل كرده شصت و يك بيت است و حال آنكه هردو بشصت و دو بيتى بودن آن تصريح كرده

در تكميل عدد شصت و دو نميباشد  است كه يك بيت از قلم افتاده هركدام يكى از همان ابيات اضافى ديگرى بوده و اشكالى
بدل مرقوم شده و چند بيت استقلالى كه فوقا از زينت المدايح نقل گرديده مجموع ابيات دو نسخه  بلكه بنابر آنچه بعنوان نسخه



و ظاهر آن است كه همه آنها از خود ناطق ميباشد كه نخست، قصيده شصت و دو بيتى انشا كرده . بيشتر از عدد مذكور ميباشد
كه بجهت انزحاف وزن و يا جهاتى ديگر پسنده طبع وقاد خوش نبوده يك بيت يا يك مصراع  بعدا بعوض بعضى از ابيات آن

ديگر از نو انشا كرده كه علاوه بر سلاست و مطبوع بودن ابيات قصيده، قدرت شعرى و بالخصوص تخصّص او در اين نحوه 
 .تر گردد گوئى ديگر روشن تاريخ

اى نيز در تاريخ اتمام تعميرات مدرسه فيضيه قم كه نيز باهتمام خاقان مغفور فتحعلى شاه  قصيده فوق قصيدهناطق غير از 
قاجار در سال هزار و دويست و هفدهم هجرى قمرى وقوع يافته انشا كرده كه شماره ابياتش نوزده بيت و عدد ابجدى 

 :حروف هرمصراع آن نيز مطابق عدد سال مذكور است

 1217 -فتحعلى شاه آن كزو سلطان عهد
 

 1217 -بفزود زيب و زينت دهر و سراى علم

 1217 -داراى مهر راى جم اجلال و كى نشان
 

 1217 -كز راى وى گرفته بلندى هواى علم

 1217 -جمشيد روزگار كه از حكم وى شده
 

 1217 -تا بر فلك بلند بهرجا لواى علم
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 1217 -انوشيروان سيرسلطان جم نگين 
 

 -كز حسن و عدل اوست شكوه و بهاى علم
1217 

 1217 -كه ازو شاه زمان خديو زمانه آن
 

 1217 -قدر و كمال و زينت و اوج و صفاى علم

 1217 -شاهى كاز امر او شده برپا لواى دين
 

 1217 -شاهى كاز اسم او شده برپا سماى علم

 1217 -از حكم او بجاست بكيهان ستون دين
 

 1217 -از امر وى بپاست بگردون نداى علم

 1217 -با سهم او فتاد تزلزل بجسم جهل
 

 1217 -از عدل او فزود ترفع سماى علم

 1217 -عقل و مقال او شده بهجت نماى جود
 

 1217 -عدل و كمال او شده نزهت فزاى علم

 1217 -زيبا بماه جود وى آمد عذار عدل
 

 1217 -لقاى علمتابان بچهر راى وى آمد 

 1217 -بنياد شد ز عاطفت او مقام امن
 

 1217 -آباد شد ز مرحمت او بناى علم



 1217 -شد از عطاى شاه بنا مدرسى بقم
 

 1217 -كاز وى رسيد بر همه گيتى نواى علم

 1217 -با زيب مدرسى و زهر حجره صبح و شام
 

 1217 -آيد درون بحجره جنّت صلاى علم

 1217 -بعبادت فقيه عقلدر او مكين بود 
 

 1217 -در او قرين بود باجابت دعاى علم

 -روزى در او بكسب علوم آنكه جست جاى
1217  

 1217 -شد عقل و نقل او حكم و رهنماى علم
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 1217 -چون زيب جست و از پى تعليم اهل دين
 

 1217 -كردند جا در آن چو بآنجاست جاى علم

 1217 -و حسن باين قطعه داد و گفتناطق صفا 
 

 1217 -برپاى شد ز لطف شه دين بناى علم

 1217 -هرمصرعى از اين پى اتمام او گواه
 

 1217 -هربيت آن چو علم دوان از قفاى علم

 1217 -بادا بقاى دولت و اقبال شه بدهر
 

 1217 -تا باد اوج ملّت و دين و بقاى علم

اگرچه نظير آنها از محتشم كاشانى سابق الذكر و راغب قمى . بهمين اسلوب و رويّه بدو منسوب استقصائد بسيار ديگرى نيز 
سابق الذكر و چنانچه خواهد آمد از وحشى بافقى و ميرزا امين نصرآبادى و ميرزا محمد طاهر نصرآبادى و بعضى ديگر نيز 

همه توسّع وسعه صدر در اين رشته، از  وان گفت كه اينصدور يافته و داراى بعضى از امتيازات ديگر نيز ميباشند لكن ت
 .امتيازات خاصّه ناطق است و بعبارت ديگر ساحرى است نه شاعرى

 .وفات ناطق بسال هزار و دويست و سى تمام هجرى قمرى واقع گرديد

 (مع 2ج  526مختار البلاد و  88زينت المدايح و ص )

  ميرزا على اكبر خان -ناظم الاطباء

محمد حسن بن على اكبر بن محمد على بن محمد كاظم بن ابو القاسم بن محمد كاظم بن سعيد شريف نفيسى، معروف به بن  -
ناظم الاطباء، از اطبّاى نامى قرن حاضر چهاردهم هجرى ميباشد، در بدايت حال تا نوزده سالگى تحصيلات مقدّماتى معمولى 

د، در نزد مدرّسين معروف آن بلده بخواندن متداولى حكمت آغاز كرد، در پايان را در مولد خود كرمان از بلاد ايران خاتمه دا



كه سال چهارم سلطنت )سال هزار و دويست و هشتاد و دويم هجرت براى تحصيل طبّ بطهران رفته و در دار الفنون آنجا 
فنّ شريف پرداخت، بفاصله سه  بتحصيل آن( ناصر الدين شاه قاجار از طرف ميرزا تقى خان اميركبير معروف تأسيس يافته

 سال كه هنوز
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دوره آن علم را بپايان نرسانده بوده طبابت فوج مهندسى بدو محول شد، در سال هشتاد و هشت نيز كه عموم مردم علاوه بر 
تمام بكار برد، در  اند در خدمات طبابتى و اعمال وظائف معالجه اهتمام قحط و غلاى شديد مبتلاى امراض گوناگون بوده

هشتاد و نهم فارغ التحصيل شد و برياست بيمارستان دولتى و عضويت مجلس حفظ الصحة على الترتيب منصوب گرديد، 
چندى نيز طبيب مخصوص دربار همايونى بود، مدتى هم باصفهان و قمشه و نواحى بختيار مسافرت كرده و بعد از مراجعت 

مى اشتغال يافت، در سال سيصد و نهم و دهم كه اكثر اطبّا بجهت وباى عمومى فرار كرده در طهران بانجام وظائف طبابت عمو
رو ديگر مورد  بودند با كمال شهامت در طهران مانده و بيش از پيش اهتمام تمام در معالجات لازمه بيماران بكار برد و ازاين

 :نشاهى گرديد و از تأليفات او استتوجهات شاهانه شد و در اثر امانت و صداقت طبيب مخصوص اندرون شاه

ترين كتب مؤلفه در اين موضوع و مورد توجه اهل فن ميباشد و  كه از معروف( داروشناسى)نامه در علم تراپوتيك  پزشگى -1
تعليمات ابتدائى كه نيز  -2در سال يكهزار و سيصد و چهاردهم هجرت تأليف و بفاصله سه سال در طهران چاپ شده است 

دستور زبان فارسى كه نيز در  -4چاپ و چندين سال از كتابهاى در سى سال اول و دويم مدارس جديد بوده است  در طهران
 .طهران چاپ شده است و غير اينها

وفاتش بسال هزار و سيصد و چهل و سيمّ هجرت در هفتاد و نه سالگى واقع شد و نفيسى گفتن او نيز همانا بجهت انتساب 
ترين اطبّاى اواسط قرن نهم هجرت و به  يم برهان الدين نفيس بن عوض كرمانى است كه معروفبجدّ اعلى دهمينش حك

 14 -طبيب نفيس معروف بوده و در عكس ناظم الاطباء ميرزا على اكبر خان
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امير تيمور گوركان  دوست الغ بيگ بن شاهرخ بن كرمان ميزيسته است تا بجهت شهرتى كه داشته از طرف پادشاه عالم و علم
در سمرقند احضار و در شمار دانشمندان آن ديار با احترام تمام ميزيست تا بعد از وفات الغ ( ضنج -ضيد -ه 854 -810)

 :بيگ باز بكرمان مراجعت كرده و تا آخر عمر بانجام وظائف مربوطه اشتغال داشت و از تأليفات او است

كه كتاب عربى اسباب و علامات نام محمد بن على بن عمر سمرقندى را كه از شرح الاسباب و العلامات  -2سمومات  -1
ترين كتابهاى طبّى بوده شرحى خوب مزجى عربى نوشته و مطالب آنرا بيش از انتظار واضح و مبين داشته و در سال  مهم

موجز القانون عربى على  شرح -4هشتصد و بيست و هفتم هجرت از تأليفش فارغ و اهداى سلطان الغ بيگ فوق نموده است 
بن ابى الحزم قرشى كه شرح حالش در باب كنى بعنوان ابن نفيس خواهد آمد و چنانچه اصل كتاب موجز بهترين مصنفّات 

نظير است همين شرح نيز كه عربى و بشرح نفيسى معروف ميباشد بهترين شروح آن  مختصر يا مطول طبّى و در رشته خود بى



حجه هشتصد و چهل و يكم هجرت در سمرقند از تأليف آن فراغت يافته و در هند چاپ و در ايران كتاب است و در اولّ ذي
نيز با شرح اسباب فوق يكجا بطبع رسيده چنانچه شرح اسباب در لكناو و كلكته نيز چاپ شده است و سال وفات نفيس 

 .بدست نيامد

 (مط و اطلاعات متفرقه 1860كف و ص )

  گير خانميرزا جهان -ناظم الملك

بن محبعلى حسينى مرندى، ملقّب به ناظم الملك، از اكابر فضلاى درباريان ايرانى ميباشد كه مدتى بسفارت بغداد منصوب  -
و مصدر خدمات كشورى بسيارى بود، مقدارى از طرف جام خراسان كه متنازع فيه ايران و افغان بوده و هم قريب ببيست 

تحت استيلاى غاصبانه عثمانيها بوده باتكال مدارك رسميه متقنه از چنگال خصم  فرسخ از حدود كردستان را كه قبلا
علاوه بر خدمات كشورى در مراتب كماليّه نيز ممتاز و داراى مقامى عالى بود، در . مستخلص و بخاك ايران ملحقش نمود

 :شعر نيز طبعى وقّاد داشته و خود را ضيائى تخلّص مينمود و از آثار قلمى او است
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سفرنامه هريك از استانبول و  -7تا  0ديوان شعر  -4تفسير سورة العصر بپارسى  -2ترجمه فارسى خطب نهج البلاغة  -1
منظومه عهدنامه حضرت  -9لوائح سرحديه در محاكمات مربوطه بتعيين حدود ايران و عثمانى  -8بغداد و كابل و موصل 

 .منظومه وصاياى نبويه بدان حضرت -14نوشته و در ايران چاپ شده است  امير المؤمنين ع كه بمالك اشتر

كه از اشراف )وفات ناظم الملك در اولّ رجب هزار و سيصد و پنجاه و دوّيم هجرى قمرى واقع گرديد و نسب او به مير قليج 
 (ذريعة و اطلاعات متفرقه. )نددپيو( اش هم در آنجا مزارى مشهور است سادات ديه مرند در ده فرسخى تبريز بوده و مقبره

  ناظم هروى

اى بنام يوسف و زليخا داشته و در سال يك  از شعراى ايران و در هرات از مدّاحان ايرانى شاملو بود، ديوانى مرتب و منظومه
 :هزار و پنجاه و هشتم هجرت درگذشته و از او است

  سحرگاهان كه فرزندان انجم
 

  شدند از چشم يعقوب فلك گم

 لك تركانه قصد اين حشم كردف
 

 دمى گرگى نمود و گلّه رم كرد

حال  ملا فرخ حسين متخلّص به ناظم بزرگ و صاحب: در قاموس الاعلام، نامى براى وى ذكر نكرده و در مرآت الخيال گويد
اقامت گزيد تا در صبح سفيد، اصلش از هرات بود، بعد از تكميل خويش به بنگاله هند رفته و در شهر جهانگير نكر  و ريش

 .عاشوراى سال هزار و شصت و هشتم هجرت در سجده آخر نماز صبح جان بمالك جانان داد



  حيات جاودان باشد چنين مرگ
 

  اگر ميرد كسى يارا باين مرگ

س  6ج  0551ص . )نگارنده گويد ظاهر آن است كه همين ملا فرخ حسين همان ناظم هروى منقول از قاموس الاعلام است
 (مرآت الخيال 124و 

  ناعطى يا ناعظى

 .نقطه لقب رجالى حسين بن نوف، زيد بن عاصم، سعيد بن ضرار، محمد بن سليمان و بعضى ديگر است با طاء بانقطه يا بى -

  بن عبد الرحمن قارى -نافع

 .ضمن عنوان قراء سبعه مذكور داشتيم -

  شيخ حسين -ناكورى

  ميباشد كه اصول شريعت و طريقت و حقيقت را جامع بود، كراماتى بدو منسوب و تفسير قرآن و شرحاز اكابر عرفاى هند  -
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سوانح العشاق شيخ احمد غزالى و شرح قسم سيم مفتاح العلوم سكاكى از تأليفات او است و در سال نهصد و يكم هجرى 
 .وفات او استمادّه تاريخ  941 -قمرى درگذشته و جمله عارف متقى

 (خزينة الاصفياء 1ج  046ص )

  حميد الدين -ناكورى

بشيخ شهاب الدين سهروردى . از اكابر عرفاى قرن هفتم هجرى قمرى ميباشد و يا خود اوائل قرن هشتم را نيز ديده است -
خرقه پوشيد، ( لدخ -ه 640متوفّى بسال )دست ارادت داد، بدست معين الدين چشتى ( خل -ه 644متوفّى در حدود سال )

در ولايت ناكور هندوستان با دست خود زراعت ميكرد و با كمال قناعت امرار معاش مينمود و دو رساله راحة القلوب و 
 :هاى ديگر در تصوف از آثار قلمى وى بوده و از اشعار او است نامه و بعضى از رساله عشق

 آن را كه بتهمت معاصى گيرد
 

 بپذيردهرعذر كه گويد همه را 

  وانرا كه بدوستى بخواند در پيش
 

 با تيغ بلا سرش ز تن برگيرد



 (رياض العارفين 140ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 احمد بن محمد -نامى

ابو العباس الكنية، دارمىّ القبيلة، مصيصىّ البلدة، نامىّ الشهرة، از اكابر شعرا و ادباى نامى عرب ميباشد كه اديب فاضل  -
مدايح بسيارى در حق وى سروده و در . لغوى، از فحول عصر خويش، از خواص مدّاحين سيف الدولة و مقربّ دربار او بود

ابو الخطاب بن عون حريرى شاعر نحوى گويد روزى ديدم كه تمامى موى سر . اشعار خود معارضاتى با متنبّى داشته است
دو گفتم كه در تمامى سرت جز يك موى سياه پيدا نيست گفت بلى آن نامى سفيد شده و تنها يك موى سياه دارد و بس، ب

 :هم يادگار ايّام جوانى و وسيله دلخوشى من ميباشد پس درباره همان موى سياه اين شعر را انشا كرد

  رأيت فى الرأس شعرة بقيت
 

 سوداء تهوى العيون رؤيتها

 فقلت للبيض اذتروعها
 

 باللّه الا رحمت غربتها

  السوداء فى وطن فقل لبث
 

 تكون فيها البيضاء ضرتها

  كه يك سياه پس گفت يك موى سفيد هزار سياه را در وحشت اندازد تا چه رسد بعكس آن
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 .در ميان هزار سفيد

ننوشته و بتشيّع در اعيان الشيعة گويد تشيّع نامى محرز نيست و غير از صاحب نسمة السحر كسى ديگر او را از شعراى شيعه 
 :از آثار قلمى نامى است. وى تصريح نكرده است

وفات او بسال سيصد و نود و نهم يا هفتادم يا هفتاد و يكم هجرى قمرى در حلب . القوافى -4ديوان شعر  -2الامالى  -1
 .ايم واقع شد و نسبت هريك از دارمى و مصيصى را در محل خود نگارش داده

 (كا 1ج  04ع و  2ج  256و  عن 14ج  014س و  745ص )

  ناووسيه

ايست از شيعه كه اتباع عجلان يا عبد اللّه بن ناووس بصرى ميباشند و حضرت امام جعفر صادق ع را  عنوان مشهورى فرقه
زمانى منقرض  دانند و شخصى دانا در ميان ايشان نبوده و در اندك امام حىّ حاضر غايب مهدى منتظر و قائم آل محمد مى

ناووسيه، اتباع شخص ناووس نامى هستند و يا بزعم : در مجمع البحرين بعد از ذكر اين معنى بطور اجمال گويد. ندگرديد



از بعضى نقل كرده كه ناووسيه معتقد . بعضى منسوب به ديهى ناووسا يا ناووسه نام از ديهات شهر هيت نزديكى انبار ميباشند
ر آخر الزمان، زمين منشق خواهد شد و آن حضرت برآمده و تمامى عالم را هستند بر اينكه حضرت على ع وفات يافته و د

 .پر از عدل و داد خواهد نمود

 (اطلاعات متفرقه)

 محمد رضا -نايب

( غقفا -ه 1181متوفى بسال )شاعر ايرانى اصفهانى، متخلّص به نايب، با شيخ محمد على حزين لاهيجانى سابق الذكر  -
 :است معاصر بوده و از اشعار او

  ناله پنداشت كه در سينه ما جا تنگ است
 

  رفت و برگشت سراسيمه كه دنيا تنگ است

 (س و غيره 6ج  0556ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 نايب الصدارة يا نايب الصدر

  داراىاز مشاهير علماى مشهد مقدسّ رضوى اواسط قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه بهمين عنوان ملقّب،  -آقا ابراهيم
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 :مقام شيخ الاسلامى، در فقه و كلام و حكمت متبحّر و قوى الحافظة بوده و از تأليفات او است

الفوائد الكلامية در مسائل كلام و حكمت كه بچهل هزار بيت مشتمل است و در  -2تحريم صلوة الجمعة فى زمان الغيبة  -1
بهيچ كتابى مراجعه نكرده و فقط اخبار مربوط بامامت را در مبحث خود از مدارك موقع تأليف آن از كثرت حفظى كه داشته 

الفيروزجة الطوسية فى شرح الدرة الغروية كه دره بحر العلوم است و در سال هزار و يكصد و چهل و  -4آنها نقل كرده است 
 (عن 5ج  069ص . )هشتم هجرى قمرى وفات يافت

 15 نايينى يا ناينى

  ميرزا حسينحاج  -نايينى

نايينىّ الاصل، نجفىّ المسكن، از فحول علما و فقهاى عصر حاضر ما ميباشد كه بكثرت تحقيق و زيادت تدقيق و فصاحت  -
و حسن خط و كتابت معروف و از تلامذه سيد محمد مدرسّ عهد ميرزاى شيرازى حاج ميرزا محمد حسن سابق الذكر و در 
                                                             

 .ايست معروف از مضافات اصفهان منسوب به بلده -نايينى يا ناينى -(1)  15



علاوه بر رساله عمليّه، كتاب تنبيه الامة و تنزيه الملة فى لزوم مشروطية الدولة . د شيعه بودبسيارى از بلاد اسلاميّه مرجع تقلي
المنتخبة لتقليل الظلم على افراد الامة نيز از آثار قلمى او ميباشد كه در اوائل نهضت ملّى مشروطيّت ايران بفارسى تأليفش 

آخوند خراسانى ملا محمد كاظم و حاج شيخ عبد اللّه داده و در سال هزار و سيصد و بيست و هفتم هجرت چاپ و 
وفات نايينى بسال هزار و سيصد و پنجاه و پنجم . اند مازندرانى سابق الذكر و بعضى از اجلّاى ديگر نيز تقريظاتى بر آن نوشته

 .هجرت واقع گرديد

 (عه و اطلاعات متفرقه 2ج  96ص )

 ميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر -نايينى

طبائى، از متبحّرين علماى اماميّه اواخر قرن يازدهم هجرت ميباشد كه فقيه اصولى حكيم عكس حاج ميرزا حسين طبا -
 10 -نايينى

______________________________ 
 .ايست معروف از مضافات اصفهان منسوب به بلده -نايينى يا ناينى -(1)
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معقول و منقول، علامه عصر و وحيد دهر خود، از اساتيد مجلسى ثانى و شيخ حرّ عاملى متكلمّ، حاوى فروع و اصول، جامع 
و نظائر ايشان و از تلامذه شيخ بهائى بود، از ملا عبد اللّه شوشترى و استاد مذكور خود روايت نموده، لقبش رفيع الدين و 

 :اش ميباشند ات طريفه او بهترين معرفّ مقامات علميّهشهرتش رفيعا و آقا رفيعا و ميرزا رفيعا و ميرزا رفيع الدين و تأليف

حاشيه اصول كافى  -4الثمرة فى تلخيص الشجرة كه ملخص شجره الهيه مذكور ذيل است  -2اقسام التشكيك و حقيقته  -1
 -0در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است  4484و  1698و  1697هاى  و سه نسخه خطى آن بشماره

 -7حاشيه شرح حكمة العين ميرك بخارى  -6حاشيه شرح اشارات خواجه نصير طوسى  -5يه شرح ارشاد اردبيلى حاش
حاشيه مدارك الاحكام  -14حاشيه مختلف علامه  -9حاشيه صحيفه سجاديه  -8حاشيه شرح مختصر الاصول عضدى 

تم هجرت براى شاه صفى صفوى تأليفش داده الشجرة الالهية بفارسى در اصول دين كه در سال يك هزار و چهل و هف -11
 .است

وفات رفيعا بنوشته سلافة العصر در سال هزار و هشتادم هجرت واقع شد، در بعضى مواضع ذريعه هشتاد و يكم و در بعضى 
ت مواضع ديگر از آن هشتاد و دويم نوشته است بهرحال وفاتش در اصفهان در حدود هشتاد و پنج سالگى بود و در مقبره تخ

فولاد آن شهر مدفون گرديد، مزارش معروف است، قبّه بلندى بر روى قبرش بامر شاه سليمان صفوى بنا و بر سنگ مزارش 
 .موافق تاريخ سيمّ مذكور نوشته شده است



  بتاريخ فوتش خردمند گفت
 

 1482 -مقام رفيع مقام رفيع

نهم نوشته و از كتاب قيض قدسى نيز همانطور نقل شده ظاهرا اينكه در مستدرك الوسائل تاريخ وفات او را هزار و نود و 
اشتباه و از سهو القلم كاتب است زيرا كه علاوه بر سنگ مزار مذكور موافق نقل ذريعة بعضى از تلامذه ملا خليل قزوينى 

ال حيات استادش ملا اند بر اينكه وفات ميرزا رفيعا در ح در كتاب مناهج اليقين تصريح كرده( غفط -ه 1489متوفى بسال )
 .خليل بوده است

 (مس و متفرقات ذريعة 049هب و  102ص )
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  سيد ابو القاسم -نباتى

مشرب بود،  مسلك و صوفى داغى تبريزى، از عرفاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه درويش پسر سيد محترم اشتبينى قره -
است، به نباتى يا خان چوبانى يا مجنونشاه تخلّص ميكرده و ديوان او در تبريز اشعار بسيارى بزبان تركى آذربايجانى گفته 

 :چاپ شده و از اشعار تركى او است

  گوشه وحدت نه عجب جايمش
 

  سرّ نهان اوردا هويدايميش

  عاشق و ديوانه لرين منزلى
 

  رتبيه باخ عرش معلّايمش

 .چاپ شده استيك بحر طويل نباتى هم در حواشى ديوان فضولى 

داغ از نواحى تبريز كه نباتى در بدايت حال در آنجا نشوونما كرده و اخيرا به اهر كه كرسى آن  اشتبين ديهى است از ناحيه قره
ناحيه است رفت، مدتى در بقعه شيخ شهاب الدين مشغول رياضت بود، در اواخر عمر باز به اشتبين برگشته و در سال هزار و 

 .يم هجرت در آنجا درگذشتدويست و شصت و دو

 (ذريعة و اطلاعات متفرقه 4ج  01ص )

  احمد بن محمد بن مفرح -نباتى

 .در باب كنى بعنوان ابن الرومية خواهد آمد -

  على بن يوسف -نباطى



بى بعنوان بياضى نگارش يافته است و در اصطلاح رجالى لقب حسن فتونى، زين العابدين محمد، سليمان بن حسين، عبد الن -
 .بن على و بعضى ديگر ميباشد

  نبال نبطى

 .اولى لقب رجالى اسحق بن بشير و دويمى هم عبد الكريم بن حسان و عمرو و بعضى ديگر است

 16 نبهانى

  يوسف بن اسمعيل -نبهانى

 :محدثّ فاضل بيروتى، از افاضل عصر حاضر ما ميباشد كه رئيس محكمه حقوقى بيروت بوده و از تأليفات او است -

______________________________ 
اى از بطون قبيله طى كه نبهان بن عمرو بن غوث بن طى و يا نبهان  بفتح اول منسوب است به نبهان پدر قبيله -نبهانى -(1)

 *بن جرم بن عمرو بن غوث بن طى ميباشد و لفظ نبهانى
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احاديث الاربعين  -4احاديث الاربعين فى فضائل سيد المرسلين ص  -2احاديث الاربعين فى امثال افصح العالمين ص  -1
الأستغاثة الكبرى باسماء  -5ارشاد الحيارى فى تحذير المسلمين من مدارس النصارى  -0فى وجوب طاعة امير المؤمنين ع 

ل محمد كه مرتب بسه مقصد الشرف المؤبد لآ -8سعادة الانام فى اتباع دين الاسلام  -7ترجيح دين الاسلام  -6اللّه الحسنى 
 -9است اولى در آيه تطهير و حديث ثقلين، دويمى در شرف و مزاياى آل محمد، سيمى در نتايج و فوائد محبت ايشان 

القصيدة الرائية الكبرى فى وصف الملة الاسلامية و  -14القصيدة الرائية الصغرى فى ذم البدعة الوهابية و مدح السنة الغراء 
علّامه معاصر شرف . اند و غير اينها كه تا چهل و هشت كتاب بدو منسوب و تماما در مصر يا بيروت چاپ شده الملل الاخرى

الدين سيد عبد الحسين عاملى در كتاب الكلمة الغراء خود از همان كتاب شرف المؤبد فوق بسيار نقل و از صفحه هفتم آن 
رو  ضرت رسالت ص وارد خانه شد، حضرت على و فاطمه را پيشنقل كرده كه بطرق كثيره صحيحه بثبوت رسيده است كه ح

و حسنين را بر دو زانو نشاند پس كساء را بديشان پيچانده و آيه تطهير را فروخواند، امّ سلمه عرض كرد كه يا رسول اللّه من 
و سيد شرف الدين بعد از ( اشعار بر اينكه داخل اهل بيت نيستى)هم با شما اهل بيت هستم فرمود كه تو از ازواج نبى هستى 

 :اين جمله اين اشعار را نيز از نبهانى نقل كرده است

  آل طه يا آل خير نبى
 

 جدكم خيرة و انتم خيار

                                                             
طى  اى از بطون قبيله طى كه نبهان بن عمرو بن غوث بن طى و يا نبهان بن جرم بن عمرو بن غوث بن بفتح اول منسوب است به نبهان پدر قبيله -نبهانى -(1)  16

 .در اصطلاح رجالى لقب عبد اللهّ بن فضل بن محمد، عبيد اللهّ بن فضل، عمرو بن سواده، محمد بن وهبان و بعضى ديگر است** ميباشد و لفظ نبهانى



 اذهب اللّه عنكم الرجس اهل ال
 

 بيت قدما و انتم الاطهار

 لم يسل جدكم على الدين اجرا
 

 غير و دالقربى و نعم الاجار

 (نى 4ج  197مط و  1848ص . )نيامد زمان و سال وفاتش بدست

  نبيل

 .بن ضحاك است( مخلد خل)لقب رجالى ضحاك بن محمد 

 ميرزا محمد -نثار

شيرازى، از شعراى اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى ميباشد كه با ميرزا آقا فرصت شيرازى سابق الذكر معاصر و در زمان  -
  هجرت خاتمه يافته در قيد حيات بودهتأليف آثار عجم كه در هزار و سيصد و سيزدهم 

______________________________ 
در اصطلاح رجالى لقب عبد اللهّ بن فضل بن محمد، عبيد اللّه بن فضل، عمرو بن سواده، محمد بن وهبان و بعضى ديگر * 

 .است
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 :دل راغب بوده و از او استعمرى در تحصيل ادبيّات و عربيّات صرف نموده و بصحبت اهل . است

  عيد قربان شد و من سخت پريشانم از آن
 

  كه چه قربان تو جز جان كنم اى جان جهان

  نقل و بادام اگر نيست ميسّر چه غم است
 

  از لب و چشم تو خواهيم هم اين را و هم آن

 (عم 268ص . )و سال وفاتش بدست نيامد

  محمد مهدى -نثار

ميرزا مهدى خان پسر ميرزا ابو محمد انصارى اشلقى گر مرودى آذربايجانى، از اكابر شعراى نامى عاليمقام معروف به  -
كه بنظر حقيقت ساحر هستند نه )ايرانى است كه در ادبيّات و فنون شعرى ماهر و قلم معجز رقمش در خذلان شعراى معاصر 

ه اشلق نامى از قراء محال گرمرود آذربايجان ايران واقع شد، ولادتش در قري. مصداق فاذا هى حيةّ تسعى ميباشد( شاعر
لقبش بيان الملك، تخلصّ شعريش نثار، نياگان او از بدايت دولت صفويّه در . نسبش بخواجه عبد اللهّ انصارى موصول ميشود



او در خدمت نايب السلطنة  پدرش نيز از منشيان جليل الشأن و تمام عمر. اند دربار سلاطين وقت با مناصب بلند سرفراز بوده
 .عباس ميرزا مصروف و هماره در ديوان وى مصدر خدمات مهمّه بسيارى بوده است

نثار از اوائل زندگانى بتحصيل كمالات متنوعه اشتغال داشت تا آنكه پدرش در چهارده سالگى وى وفات يافت پس اميرنظام 
منشيان خودش منسلك ساخت و يكى از ادباى آن ديار را بتعليم و محمد خان زنگنه كه از اكابر امرا بوده او را در رديف 

زمانى بترقيّات متنوعه بسيارى نايل آمد و  تربيت وى بگماشت اينك در اثر استعداد فطرى و مساعدت بخت و طالع در اندك
بان عربى و فارسى اش هم بز بحليه علم و ادب و خط و ربط و نظم و نثر آراسته شد، خطشّ در خوبى بنهايت رسيد، لهجه

گفت تا منشى ديوان رسائل زنگنه گشته و صدور تمامى احكام نظامى بعهده وى  گويا شد و بهر دو زبان، اشعار نغز و شيوا مى
 .مقرّر گرديد

 در اثر هوش و ذكاوت علاوه بر امور لشگرى در امور كشورى نيز مبسوط اليد
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غرنز كار او در آذربايجان بخزى و خسار انجاميد و كفايت امور بعهده اميركبير  -ه 1257سال بود تا بعد از وفات زنگنه در 
ميرزا تقى خان موكول شد، او نيز بواسطه سابقه خصومتى كه با نثار داشته بهيچ كارش نگماشت، دستش از كار كوتاه و 

بكف شده و از گرسنگى تلف گردد، ناچار وضع  حالش بغايت تباه و از فلاكت بهلاكت انجاميد بطورى كه نزديك بود سائل
 :خود را چنانكه مذكور ميشود بامير كبير بنگاشته و عذر تقصير آورد ولى هيچگونه اثرى و اشفاقى نديد

  چنان بترك من اى مير كامران گفتى
 

 كه سالكان طريق هدى مناهى را

 ولى من از دل و جان شائقم بخدمت تو
 

 الهى راچنانكه دوزخيان رحمت 

  دريغ و درد كه در حق من پذيرفتى
 

 ز قول مدّعيان حرفهاى واهى را

  اگر هم از من، سهوى برفت در خدمت
 

 بشرع و عرف پذيرند عذر ساهى را

 دل تو عاشق جرم است تا ببخشايد
 

 وگرنه عرضه دهم شرح بيگناهى را

  بآن بزرگ خدائى كه از تو كرد قوى
 

 هى رابناى دولت و بازوى پادشا

  بجز خيال مديح تو نيست در سر من
 

 حلاوت سخنم بس بود گواهى را

 مگر نوشته ز روز نخست كلك قضا
 

 بحالت من و زلف بتان سياهى را

 وگرنه نظم من و نثر من چو حكم امير
 

 گرفته بود بتسخير ماه و ماهى را



  سروش غيب بگوشم سرود نكته خوش
 

 دادخواهى راكه بس كن اينهمه فرياد و 

 نشينان عشق باش نثار غلام خاك
 

 كه سر فرود نيارند تخت شاهى را

چندين قصيده و اشعار ديگرى نيز داير بدرخواست خدمت و مدح اميركبير گفت لكن از هيچكدام اثرى نديد تا آنكه اميركبير 
خدمت شد و در اثر قصيده غرّا و شيوائى كه در  معزول شد و ميرزا آقاخان صدر اعظم نورى بصدارت نايل آمد، نثار باز وارد

پايان بمنصب  نهايت رسيد و بصله آن قصيده بعد از اظهار عنايات و مراحم بى حق ميرزا آقا خان گفته بوده بعزتّ بى
نهّم  گرى نظام مفتخرش گردانيد، با احترام تمام ميزيسته تا در سال هزار و دويست و هشتاد و سيمّ يا هفتاد و باشى منشى

 نثار. هجرى قمرى درگذشت
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 :بخش اوراق مينمايد چندين قصيده طرفه در منقبت حضرت ولىّ عصر عجّل اللّه فرجه سروده و بعضى از ابيات آنها را زينت

  اى برده نرگست ز من ناتوان توان
 

  همواره سوده بر قدمت گلرخان رخان

  جبين جبين سودن بخاكپاى تو اى مه
 

  بهتر ز تكيه بر فلك عزّ و شأن ز شان

  بخش بخش جانى بجسم از نفس روح
 

  فشان فشان آبى بر آتشم ز رخ خون

  زينجور و ظلم شكوه برم پيش آنكه نيست
 

  اندر دو كون ملجأ ما عاجزان جزان

 مهدى هادى آنكه وجود شريف او
 

  دارد چو روح در تن كون و مكان مكان

 اگر در چمن وزدشاهى كه باد عدلش 
 

  گردد بزير برگ ز وحشت خزان خزان

  گر در جهان ظهور ترا خصم منكر است
 

  شاهد بس است خاتم پيغمبران بران

 شاها كنون ز چهره بكش پرده خفا
 

  بنماى جلوه در نظر شيعيان عيان

 اهل نفاق ساخته تيغ ستيز تيز
 

  شمشير كينه آخته مرّيخ سان خسان

  بكش تيغ انتقاماى حجّت خداى 
 

  از روزگار داد دل دوستان ستان

  امروز در ظهور تو گر نيست مصلحت
 

  اى در طريق بندگيت خسروان روان

 توفيق ده كه از پى تنبيه اشقيا
 

  بندد امير زمره اسلاميان ميان



 .ديوان نثار در سال هزار و سيصد و بيست و چهارم هجرى قمرى در تبريز چاپ شده است

 (مع و غيره 2ج  525گنج شايكان و ديوان خود نثار و ص )

  عبد العالى -نجات

ميباشد كه ( غقم -ه 1104متوفى در حدود سال )اصفهانى، از مشاهير شعراى ايرانى عهد شاه سلطان حسين صفوى  -
 :گوئى مشهور و از او است بكتابخانه وى مأمور و در لطيفه

  من كيستم و گناه من چيست
 

 ور رحمت تو باشدتا درخ

 (س 6ج  0561ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  نجارى

 .لقب رجالى عمر بن حزم و جمع كثير ديگر است
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 17 نجاشى

  احمد بن على -نجاشى

كوفى،  بن احمد بن عباس بن محمد بن عبد اللّه بن ابراهيم بن محمد بن عبد اللّه نجاشى، يا عبد اللهّ بن نجاشى اسدى -
مكنّى به ابو الخير يا ابو الحسين يا ابو العباس، معروف به ابن الكوفى و نجاشى و شيخ نجاشى صاحب رجال مشهور، از اكابر 
و ثقات و معتمدين علماى اماميّه اواسط قرن پنجم هجرى ميباشد كه ضابط صدوق جليل القدر و عظيم الشأن، وثاقت و 
                                                             

تصريح نكرده بر تر است ديگر  بنوشته مستطرفات بروجردى بكسر اول و تخفيف جيم و حرف آخر بوده و گاهى مشدد ميشود لكن اولى فصيح -نجاشى -(1)  17

 .اينكه حرف مشدد، جيم است يا حرف آخر و يا هردو

نجاشى بكسر اول و تخفيف جيم و حرف آخر نام ملك حبشه بوده و بفتح اول و تشديد جيم و تخفيف حرف آخر، كسى را گويند كه صيد و : در تنقيح المقال گويد

 .در آخر آن مخفف و جزو اسم بوده و براى نسبت نيست( ى) يدش نمايد و در هردو معنى حرفشكار را از مكمن خود ميرماند تا از پيش چشم صياد گذشته و ص

ولش نيز بنابر بنوشته اعيان الشيعة و بعضى ديگر نجاشى نام ملك حبشه نبوده بلكه لقب و عنوان ملوك حبشه است مثل كسرى نسبت بملوك فرس و مانند آن، ا

نهند، حرف آخر آن نيز محل خلاف بوده، بعضى مخفف دانسته و برخى مشددش خوانند  وانده و بفتحه ترجيحش مىمشهور مفتوح ميباشد ولى بعضى مكسورش خ

 .اند و اما جيم، مخفف بوده و تشديد آن غلط است و بعضى هردو را تجويز كرده

احمد بن عباس صاحب رجال معروف و بعضى ديگر بوده بهرحال نجاشى در اصطلاح رجالى لقب احمد بن عباس صيرفى معروف بابن الطيالسى، احمد بن على بن 

 .و مشهورترين ايشان همين احمد بن على ميباشد و در صورت نبودن قرينه نيز راجع باو بوده و بشرح حال اجمالى وى ميپردازيم



انه و مصدّق مخالف و مؤالف و بالخصوص در فنّ رجال از فحول رجال، كتاب رجالى او جلالت علمى او مسلمّ يگانه و بيگ
بجهت تخصّص او در اين فنّ شريف و . معروف و از مهمترين كتب آن علم شريف و مرجع و محل استفاده علماى اماميهّ است
وده و بمناسبت اينكه بسبب كوفى بودن كثرت احاطه او در علم تاريخ و انساب و سير كه نسبت بحال ايشان اخبر و ابصر ب

  اند داشته در مقام جرح و تعديل ايشان قول خودش بصيرتى بسزا بحال محدّثين و روات اخبار كه اكثرشان از آن ديار بوده

______________________________ 
مشدد ميشود لكن اولى بنوشته مستطرفات بروجردى بكسر اول و تخفيف جيم و حرف آخر بوده و گاهى  -نجاشى -(1)

 .تر است ديگر تصريح نكرده بر اينكه حرف مشدد، جيم است يا حرف آخر و يا هردو فصيح

نجاشى بكسر اول و تخفيف جيم و حرف آخر نام ملك حبشه بوده و بفتح اول و تشديد جيم و تخفيف : در تنقيح المقال گويد
ميرماند تا از پيش چشم صياد گذشته و صيدش نمايد و در  حرف آخر، كسى را گويند كه صيد و شكار را از مكمن خود

 .در آخر آن مخفف و جزو اسم بوده و براى نسبت نيست( ى)هردو معنى حرف 

بنوشته اعيان الشيعة و بعضى ديگر نجاشى نام ملك حبشه نبوده بلكه لقب و عنوان ملوك حبشه است مثل كسرى نسبت 
نهند، حرف  مشهور مفتوح ميباشد ولى بعضى مكسورش خوانده و بفتحه ترجيحش مى بملوك فرس و مانند آن، اولش نيز بنابر

اند و اما جيم،  آخر آن نيز محل خلاف بوده، بعضى مخفف دانسته و برخى مشددش خوانند و بعضى هردو را تجويز كرده
 .مخفف بوده و تشديد آن غلط است

معروف بابن الطيالسى، احمد بن على بن احمد بن عباس  بهرحال نجاشى در اصطلاح رجالى لقب احمد بن عباس صيرفى
صاحب رجال معروف و بعضى ديگر بوده و مشهورترين ايشان همين احمد بن على ميباشد و در صورت نبودن قرينه نيز 

 .راجع باو بوده و بشرح حال اجمالى وى ميپردازيم
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بلكه علّامه و شهيد ثانى و صاحب معالم و صاحب مدارك و سيدّ ابن طاوس او را باقوال ديگر علماى رجال ترجيح ميدهند 
 .همه جلالت و شهرت آفاقى كه دارد مقدمّ دارند و جمعى از اجلّاى ديگر قول او را بشيخ طوسى هم با آن

ن هارون و از نجاشى از اكابر تلامذه سيد مرتضى علم الهدى بود، از شيخ مفيد، تلعكبرى هارون بن موسى و پسرش محمد ب
احمد بن نوح سيرافى و از پدر خود على بن احمد و ابن الغضائرى احمد بن حسين و بسيارى از مشايخ وقت روايت كرده و 

چنانكه تحت عنوان عده نجاشى مذكور داشتيم او نيز مثل كلينى گاهى . جمعى از اكابر آن عصر نيز از وى روايت ميكنند
ناگفته نماند كه عبد اللّه نجاشى جدّ اعلاى . اهى بواسطه جماعت و نظائر آن نيز روايت ميكندبواسطه عدّه روايت كرده بلكه گ

صاحب ترجمه احمد بن على نجاشى والى اهواز و زيدى مذهب بود، اخيرا مستبصر شد و حضرت امام جعفر صادق ع هم 
اب كشف الريبه شهيد ثانى نقل و علاء الدين رساله اهوازيّه را در جواب سؤال او مرقوم فرمود و همين رساله عينا در كت

 :از تأليفات نجاشى است. گلستانه نيز شرحش كرده است



اخبار بنى سنسن، اخبار الوكلاء الاربعة، اعمال الجمعة، التعقيب، تفسير قرآن، الحديثان المختلفان، رجال مذكور فوق، فضل 
 .الكوفة، مواضع النجوم و غير اينها

تاريخ وفات او است و چنانچه در  054 -رصد و پنجاهم هجرت واقع شد و جمله ان الرحمة عليهوفات او در سال چها
اينك حرف تاى رحمة را كه در ( نه ملفوظى)ايم در اعداد صورت مكتوبى حروف را منظور دارند  بعضى موارد اشاره كرده
نخبة المقال در رديف اشخاص مسمّى به احمد  در. نويسند پنج حساب كنند و باقى واضح است مى( 5)امثال اين مورد بشكل 

 :كه پدرشان على است گويد

  و ذو رجال النجاشى حققه
 

 صه ثقة( شعب)بعد ( لمحا)عمر 

 .نيز اشاره بمدت عمرش ميباشد 78 -اشاره بتاريخ ولادت و عدد لفظ لمح 472 -عدد لفظ شعب

 (عن و كتب رجاليه 14ج  142مس و  541هب و  254و  17ص )

  نجرانى نجفى

 .اولى لقب رجالى جميل نجرانى و بعضى ديگر و دويمى نيز شرف الدين بن على و جمعى ديگر است
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  نجفى

زبان شهر اللّه آباد هندوستان ميباشد كه در دوازده سالگى تكميل علوم كرده و بشعر گفتن آغاز نمود و در  از شعراى فارسى
 :هفتادم هجرت در شانزده سالگى درگذشته و از او استسال هزار و صد و 

  غنچه باغ اميدم نشكفت
 

  عمر چون باد خزان رفت و گذشت

 (س 6ج  0566ص . )نام و مشخّص ديگرى بدست نيامد

  محمد بن حسن -نجم الائمة

 .بعنوان رضى استرآبادى نگارش يافته است -

 حاج ميرزا عبد الغفار -نجم الدولة



اصفهانى، فرزند ميرزا على محمد اصفهانى طهرانى، ملقّب به نجم الدولة، از مشاهير رياضييّن اوايل قرن حاضر چهاردهم  -
صفت و باهل فقر و سير و  همه مراتب عاليه علميّه درويش هجرى ايرانى ميباشد كه معلمّ رياضيّات دار الفنون طهران بود، با آن

ت ايرانى را نزد والد ماجد خود و رياضيّات اروپائى و بسيارى از فنون جديد را در دار رياضيّا. سلوك اعتقاد زياد داشت
الفنون تكميل كرد، ساليان دراز بتأليف و تصنيف فنون رياضى مشغول شد، استخراج تقويم نيز سالها حسب الامر دولتى بدو 

 :محول بود و آثار قلمى علمى طريفه بسيارى هم داشته كه از آن جمله است

و  0اصول الهندسة يا كفاية الهندسة  -4اصول جغرافيا  -2آسمان در هيئت و نجوم كه ترجمه فارسى كتب اروپائى است  -1
التطبيقية در تطبيق دو تاريخ هجرى و مسيحى  -8بداية الجبر و بداية الحساب و بداية النجوم و بداية الهندسة  -7و  6و  5
وفات او را در بعضى از . كه مذكور شد و غير اينها و بسيارى از آنها چاپ شده است كفاية الهندسة -14كفاية الحساب  -9

 15 -مواضع ذريعة هزار و سيصد و بيستم و در بعضى مواضع ديگر آن كتاب بيست عكس حاج ميرزا عبد الغفار نجم الدولة

  147: ص

 .يمى را تأييد كرده و اوّلى را محمول بر سهو چاپخانه ميدارداى قرائن قويّه صحت تاريخ دوّ و ششم نوشته و لكن بحكم پاره

 (مآثر و آثار 191ذريعة و اطلاعات متفرقه و ص )

  ابو القاسم -نجم الدين

 .بعنوان كاهى نگارش يافته است -

 احمد ابن ابى بكر بن محمد -نجم الدين

 .رحى ديگر بدست نيامدنخجوانى كه شارح اشارات شيخ الرئيس و كليات قانون او ميباشد و ش -

 (ت 77ص )

  احمد بن عمر بن على -نجم الدين

 .بعنوان نظامى عروضى خواهد آمد -

 احمد بن عمر بن محمد -نجم الدين

 .ذيلا بعنوان نجم الدين كبرى مذكور است -

  احمد بن محمد بن سرى -نجم الدين



 .بعنوان ابن الصلاح در باب كنى خواهد آمد -

  محمد بن مكى احمد بن -نجم الدين

 .بعنوان قمولى نگارش يافته است -

  احمد بن موفق الدين -نجم الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن العالمة خواهد آمد -

  جعفر بن حسن -نجم الدين

 .شيخ جعفر مذكور شده است -بعنوان محقق -

 جعفر بن محمد بن جعفر -نجم الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن نما خواهد آمد -

  حسن بن على -نجم الدين

 .بعنوان دهلوى حسن نگارش يافته است -

  شيخ خضر بن شيخ شمس الدين محمد بن على -نجم الدين

رازى حبلرودىّ الاصل، نجفىّ المسكن، نجم الدين اللقّب، از علماى اماميّه قرن نهم هجرت ميباشد كه عالم فاضل فقيه  -
( ضلح -ه 848متوفى بسال )وله را جامع، از تلامذه شمس الدين محمد سابق الذكر متكلمّ جليل القدر، بسيارى از علوم متدا

 :پسر سيد شريف جرجانى معروف بوده و از تأليفات او است

التحقيق المبين فى  -2تحفة المتقين فى اصول الدين كه در همان تاريخ وفات استادش از تأليف آن فراغت يافته است  -1
  صول الدين كه كتاب نهج المسترشدين علامهشرح نهج المسترشدين فى ا
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التوضيح الانور بالحجج الواردة لدفع شبه الاعور و  -4مزجى كرده و نسخه آن در خزانه رضويه موجود است  حلى را شرح
ابطال مذهب  آن را در سال هشتصد و سى و نهم هجرت در شهر حله در رد كتابى كه شيخ يوسف بن مخزوم اعور واسطى در

جامع  -5جامع الدرر فى شرح الباب الحاديعشر در كلام و مبسوط است  -0اماميه نوشته بوده تأليف داده و كثير الفوائد است 



الدقائق در منطق كه شرح غرة المنطق استاد مذكور فوق خود ميباشد چنانچه كتاب كاشف الحقائق نيز شرح درة المنطق استاد 
مفتاح  -9كاشف الحقائق كه فوقا مذكور شد  -8القوانين  -7العرفان فى خلاصة الاصول و الميزان حقائق  -6مذكورش است 

 .الغرر كه ملخص جامع الدرر فوق است

اينكه در . سال وفات او بدست نيامد و بقرينه تاريخ بعضى از تأليفات او كه فوقا مذكور شد شايد اواخر قرن نهم را ديده باشد
شمرده بحكم قرائن مذكوره ( كه آغاز آن نهصد و ششم يا هفتم است)ا از علماء اوائل دولت صفويّه روضات الجنّات او ر

 .حبلرود ديهى است مابين رى و مازندران و از توابع رى ميباشد. مستبعد مينمايد

 (ت و متفرقات ذريعة 265ص )

  دايه -نجم الدين

 .نجم الدين رازى عبد اللّه مذكور ذيل است -

 دبيران، على بن عمر -ننجم الدي

 .بعنوان كاتب قزوينى نگارش يافته است -

  نجم الدين

 .رازى، شيخ خضر فوقا مذكور شد

 رازى، عبد اللّه بن محمد -نجم الدين

بن شاهادر اسدى رازى، يا ابو بكر بن عبد اللّه مذكور از مشاهير متصوفه ايرانى ميباشد كه مولدش طهران، لقبش نجم  -
يا موافق بعضى از مواضع كشف الظنّون ابو بكر نام خودش بوده و عبد اللّه نام پدرش )اش ابو بكر  دايه، كنيه الدين، شهرتش

از مريدان نجم الدين كبرى مذكور ذيل بود، هنگام خروج چنگيز خان مغولى بديار روم رفت، در قونيه با صدر الدين ( است
مقتدا و امام ايشان شد و در هردو ركعت بعد از حمد سوره قل يا ايهّا قونيوى و ملّاى رومى ملاقات كرده و هنگام نماز 

وفات او بسال . الكافرون خواند، بعد از اتمام نماز، ملا بصدر الدين گفت كه يكبار براى شما خواند و يكبار هم براى ما
  ششصد و پنجاه و چهارم هجرت در بغداد واقع شد و نزديكى قبر جنيد بغدادى مدفون
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 :گرديده و از او است



 دشمن ما را سعادت يار باد
 

 در جهان از عمر برخوردار باد

 هركه خارى مينهد در راه ما
 

 خار ما در راه او گلزار باد

  اى هشيارى اى دل تو اگر مست نه
 

  زان پيش كه بگذرد جهان بگذارى

  كم خسب بوقت صبح كاندر پى تست
 

  بيدارىخوابى كه قيامتش بود 

  هرسبزه كه در كنار جوئى رسته است
 

  گويى ز خط بنفشه موئى رسته است

  تا بر سر لاله پا بخوارى ننهى
 

  روئى رسته است كان لاله ز خاك لاله

المعاد مرصاد العباد من المبدء الى  -4كشف الحقائق و شرح الدقائق  -2بحر الحقائق و المعانى فى تفسير السبع المثانى  -1
 .در سير و سلوك و وصول و تربيت نفس

 (ض 208س و  6ج  0567كف و )

  زركوب -نجم الدين

شاعرى است تبريزى ايرانى كه شهرتش و يا تخلّص شعريش زركوب بود، با عسرت و تنگدستى ميزيسته و اين شعر را  -
 :مناسب حال خود گفته است

  منم زركوب و محصولم ز صنعت
 

 بانگى نباشدبجز فريادى و 

  هميشه در ميان زر نشينم
 

 و لكن هرگزم دانگى نباشد

با تفاوتى كم بعلاوه ( دشمن ما را الخ)در رياض العارفين همان دو شعر مذكور در شرح حال نجم الدين رازى مذكور فوق را 
 :چند شعر ديگر بهمين زركوب نسبت داده است

 دشمن ما را سعادت يار باد
 

 عزّ و نازش كار بادروز و شب با 

  هركه كافر خواند ما را گو بخوان
 

 دار باد او ميان مؤمنان دين

 هركه خارى مينهد در راه ما
 

 خار ما در راه او گلزار باد

 هركه چاهى ميكند در راه ما
 

 چاه ما در راه او هموار باد



  را حاسد است هركه ملك و مال ما
 

 ملك و مالش در جهان بسيار باد
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  هركه را مستى زركوب آرزو است
 

 گو كه ما مستيم و او هشيار باد

 (ض 141س و  6ج  0567ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم -نجم الدين

موافق آنچه . ابن ابى عباس استحنبلى طوفى كه به ديهى طوف نام از توابع بغداد نسبت دارد لقبش نجم الدين و شهرتش  -
از صفدى نقل شده فقيه مجتهد اديب شاعر فاضل شيعى و از اكابر نحو و تاريخ و لغت بود، در اصول نيز بهره داشته و تشيّع 
خود را اظهار ميكرد، با خط او هجو شيخين پيدا شد و امر او را بيكى از قضاة موكول داشتند قاضى نيز بعد از تحقيق تشيّع 

، تأديبش كرده و بشهر قوص تبعيدش نمودند پس بقرائت حديث اشتغال يافت و بعد از آن عمل هجوى از وى سراغ ندادند او
 :و از تأليفات او است

مختصر الروضة در اصول و  -5مختصر الترمدى  -0شرح المقامات  -4شرح مختصر الروضة  -2شرح الاربعين النووية  -1
او را در رديف علماى عامّه مذكور داشته و تشيّع او را نيز كه بواسطه طبقات النحاة از صفدى  در روضات الجنّات. غير اينها

نقل كرده چنانچه مذكور داشتيم شديدا انكار نموده و گويد كه در تراجم شيعه و معاجم اماميّه دليلى بر اصل تشيّع سليمان 
وه خود سيوطى صاحب طبقات النحاة او را به حنبلى بودن نداريم تا چه رسد بآنكه از فقها و مجتهدين شيعه باشد و علا

موصوف داشته و اگر قول صفدى صحيح بودى البته براى علماى اماميّه مخفى نمانده و سيوطى او را حنبلى ندانستى كه 
ع سليمان را علاوه بر در در درر كامنه، تشيّ. منافات كلّى با مذهب اماميّه داشته و ابعد مذاهب عامّه از طريقت اماميّه ميباشد

 :اند صفدى از بعضى ديگر نيز نقل كرده و گويد از ادلّه تشيّع او اين شعر است كه بدو نسبت داده

  كم بين من شك فى خلافته
 

  و بين من قال انه اللهّ

دهم يا شانزدهم  بارى وفات سليمان در رجب سال هفتصد و. از ذهبى هم نقل كرده كه سليمان عاقبت از تشيّع توبه نمود
 .هجرت واقع گرديد

 (درر كامنه 2ج  150ت و  424ص )
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 عاملى، نجم الدين بن محمد -نجم الدين

از شيخ . و يا متأخر از او ميباشد( غلا -ه ق 1441متوفى بسال )حسينى عاملى، از فضلاى فقهاى اماميّه عصر شيخ بهائى  -
. اجازه داشته و كتاب اثنى عشريّه او را شرح كرده است و مشخّص ديگرى بدست نيامدحسن صاحب معالم سابق الذكر 

 .نام اصلى صاحب ترجمة همان نجم الدين است و بجهت شبهه لقب ثبت اوراق گرديد: نگارنده گويد

 (باب نون از رياض العلماء)

  عبد الرحمن -نجم الدين

 .بعنوان بيضاوى عبد الرحمن نگارش يافته است -

  عبد الغفار بن عبد الكريم -جم الدينن

قزوينى شافعى، ملقّب به نجم الدين، از مشاهير فقهاى شافعيّه ميباشد كه در فقه و حساب و حسن اختصار يدى طولى  -
 :داشته و از تأليفات او است

قاصد و مهذّب المبانى، محل الحاوى الصغير فى الفروع كه از كتب معتبره شافعى، وجيز اللفّظ و بسيط المعنى، محرّر الم -1
اما حاوى كبير نيز در فقه و تأليف على بن محمد ماوردى سابق الذكر . اند توجه فحول بوده و شروح بسيارى بر آن نوشته

 .وفات او در سال ششصد و شصت و سيّم يا پنجم هجرت واقع گرديد. شرح اللباب -2است 

 (س و غيره 0ج  484كف و )

 بن محمد عبد اللّه -نجم الدين

 .بعنوان نجم الدين رازى مذكور شد -

  على بن عمر دبيران -نجم الدين

 .بعنوان كاتبى قزوينى نگارش يافته است -

 على بن محمد -نجم الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن الصوفى خواهد آمد -



  عمارة بن ابى الحسن على بن زيدان -نجم الدين

يا يمنى، مكنّى به ابو محمد، از مشاهير شعرا و فقهاى شافعيّه ميباشد كه در سال يمنى مذحجى، معروف به فقيه يمانى  -
پانصد و سى و يكم هجرت از مولد خود قصبه مرطان از توابع تهامه يمن بشهر زبيد يمن رفت، چهار سال بتكميل فقه 

  پرداخت، اخيرا بزيارت كعبه
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مصر از طرف حكومت مكّه بسفارت بلاد مصر منصوب شد و در دربار ايشان محترم مشرفّه رفت، در عهد ملوك فاطميوّن 
بود، بعد از سقوط ايشان در سال پانصد و شصت و هفتم هجرت كه نوبت ملك بلاد مصر بايوبيّان اختصاص يافت عماره 

 .ت سلطانى گرديدمدايحى در حق سلطان صلاح الدين ايّوبى و جمعى از خانواده او گفته و باز هم مشمول عنايا

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

ديوان شعر كه اغلب اشعارش در نهايت جودت و داراى عذوبت لفظ و دقت معانى است  -2اخبار اليمين يا تاريخ اليمن  -1
 :او استالنكت العصريه فى اخبار الوزراء المصرية و از اشعار  -0المفيد فى اخبار زبيد يا فى اخبار الملوك بزبيد  -4

  اذا لم يسالمك الزمان فحارب
 

  و با عد اذا لم تنتفع بالاقارب

 و لا تحتقر كيد الضّعيف فربّما
 

  تموت الافاعى من سموم العقارب

 فقد هدّ قدما عرش بلقيس هدهد
 

  و خربّ فار قبل ذا سدّ مارب

 اذا كان رأس المال عمرك فاحترز
 

  عليه من الانفاق فى غير واجب

  اختلاف الليّل و الصبّح معركفبين 
 

  يكرّ علينا حبيشه بالعجائب

عمارة در سال پانصد و شصت و نهم هجرى قمرى وفات يافت، يا بجهت تشيّع او مقتول شد، يا موافق نوشته ابن خلّكان در 
حكومت سابقى فاطميّه تبانى زدن حكومت ايّوبيّه و تجديد  همان آغاز حكومت صلاح الدين، عماره با چند نفر ديگر در برهم

شانرا كه هشت نفر  مينمودند تا آنكه صلاح الدين از باطن قضيه مستحضر شد و در بيست و سيمّ شعبان سال مذكور همه
شان را بقتل آورد و بنوشته جواهر الادب نام صاحب ترجمه  اند دستگير كرد و بفاصله چند روزى در دوّيم رمضان همه بوده

 .باه استمحمد بوده و اشت

 (س 5ج  4249كا و  1ج  049ص )

 عمر بن محمد بن احمد -نجم الدين



 .بعنوان نسفى خواهد آمد -

  كاشى -نجم الدين

 .همان نجم الدين على بن عمر كاتبى مذكور فوق است كه در قاموس الاعلام اشتباها لفظ كاتبى را بكاشى تبديل داده است -
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  كاهى -نجم الدين

 .بعنوان كاهى ابو القاسم نگارش يافته است -

 كبرى، احمد بن عمر بن محمد -نجم الدين

صوفى خيوقى خوارزمى، مكنّى به ابو الجناب، ملقّب به نجم الدين و طامة الكبرى، معروف به نجم الدين كبرى، از مشاهير  -
سله كبرويّه از سلاسل صوفيّه بدو منسوب، عرفا و اكابر مشايخ متصوفه ميباشد كه عارفى بوده واصل، صوفى كامل، سل

 .اند كرامات بسيارى نيز در كتب مربوطه بدو منتسب، در ارشاد و تربيت اهل سلوك رويه مخصوصى داشته كه ديگران نداشته

تبريزى و شيخ اسمعيل قصرى و پدرزن خود شيخ شطاح سابق الذكر و ( فرخ خل)اصول طريقت و تصوف را از بابا فرج 
نجم الديّن رازى عبد اللّه، مجد الدّين بغدادى، سعد الدين حموئى، . ايخ وقت فراگرفته و بمقامى بس عالى رسيدديگر مش

كه شرح حال هريكى در محل مقتضى )سيف الدين باخرزى، رضى الدين، بهاء الدين ولد پدر ملّاى رومى و اكثر مشايخ وقت 
رو كه بهر كسى نظر انداختى بمرتبه ولايت و بمقامى عالى رسيدى او  از آن. اند از مريدان وى بوده( از اين كتاب نگارش يافته

كبرى گفتن او نيز بجهت آن است كه از كثرت فطانت و ذكاوت تمامى مشكلاتى را كه از وى . تراش نيز گويند را شيخ ولى
يآمد او را طامة الكبرى ميگفتند و چون هركسى را كه با وى جدل و مناظره ميكرد غالب م. نمود اند حلّ مى سئوال ميكرده

ايست كه بديگر دواهى غالب و فايق آيد و بعد از آن  كه طامه در زبان عرب از اسامى روز قيامت و هم داهيه( بلاى بزرگ)
بجهت كثرت استعمال لفظ طامه را نيز انداخته و تنها كلمه كبرى را لقب خودش نمود كه بضميمه ديگرش، به نجم الدين كبرى 

بجهت كثرت اجتناب او از دنيا بوده و گويند كه اين كنيه در عالم واقعه از ( بصيغه مبالغه)ابو الجناب گفتن او . ر گرديدمشهو
 :اند طرف حضرت رسالت ص بدو عنايت شده و در اين معنى گفته

 قد قال له رسولنا فى الرؤيا
 

  اذ شاهده انت ابو الجناب

 :از تأليفات او است

  الخائف الهائم عن لومة اللائم و نظير آن در طريقت تأليف نشده استرسالة  -1
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اند و در كشف الظنّون فقط يك كتاب  منازل السائرين و منهاج السالكين چنانچه بعضى گفته -0و  4فواتح الجمال بفارسى  -2
سابق الذكر و دويمى را هم بشيخ اسمعيل مولوى انقروى بهريك از اين دو اسم ذكر كرده، اولى را بخواجه عبد اللهّ انصارى 

سابق الذكر نسبت داده است و لكن تعددّ كتاب موسوم بهريك از اين دو اسم ممكن و كثير الوقوع و با مجرّد ننوشتن كشف 
 :الظنّون حكم بعدم نتوان كرد و از اشعار نجم الدين كبرى است

  در كوى تو ميدهند جانى بجوى
 

  حل كه كاروان را بجوىجانرا چه م

 از تو صنما جوى جهانى ارزد
 

  زين جنس كه مائيم جهانى بجوى

 اى دارد گر جهودى قراضه
 

  خواجه نامدار و فرزانه است

  وانكه دين دارد و ندارد مال
 

  گر همه بوعلى است ديوانه است

  حاكمان در زمان معزولى
 

 همه شبلىّ و بايزيد شوند

 عمل آيندباز چون بر سر 
 

 همه چون شمر و چون يزيد شوند

  اين لاله رخان كه اصلشان از چگل است
 

  يا رب كه سرشت پاكشان از چه گل است

 دل را ببرند و قصد جان نيز كنند
 

  اينست بلا وگرنه زيشان چه گله است

فتنه مغول در هفتاد و هشت سالگى در نجم الدين كبرى در حدود ششصد و دهم، يا بنابر مشهور هيجدهم هجرى قمرى، در 
شهر خوارزم بدست مغولان مقتول شد و خودش پيش از وقت حدوث آن آتش سوزان و شهادت خود را خبر داده بود و 

مادّه تاريخ او ميباشد و هريك از خوارزم و خيوق را تحت  618 -منصور كبرى: و جمله 618 -هريك از كلمه حقيقت
چنانچه در عنوان مذكور شد نام اصلى نجم الدين كبرى، احمد بوده و اينكه در مجالس . ايم هعنوان خوارزمى نگارش داد

 .المؤمنين محمّدش نوشته از سهو القلم مؤلف و يا كاتب است

 (طرائق و غيره 2ج  109و  08مع و  1ج  644فع و  7ج  70لس و  146ت و  81هب و  254س و  6ج  0668ص )
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  محمد بن حسن -يننجم الد

 .بعنوان رضى استرآبادى نگارش يافته است -



 محمد بن حسن بن احمد -نجم الدين

 .بعنوان بهاء الشرف نگارش يافته است -

  محمد بن عبدان -نجم الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن اللبودى خواهد آمد -

  محمد فلكى -نجم الدين

 .ستشيروانى بعنوان فلكى محمد نگارش يافته ا -

 يحيى بن محمد -نجم الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن اللبودى خواهد آمد -

 يعقوب بن صابر بن بركات بن عمار -نجم الدين

حرّانى الاصل و الولادة و يا بغدادىّ الولادة و المسكن و المدفن، ابن صابر و منجنيقى الشهّرة، ابو يوسف الكنية، از مشاهير  -
كه در چهارم محرمّ پانصد و پنجاه و چهارم هجرت در حرّان يا بغداد متولد گرديد، بعد از تحصيل  ادبا و شعراى عرب ميباشد

نهايت كه در اداره امور كشورى و  علم در بغداد داخل خدمت لشگرى شد، اشعار و تأليفات و آثار قلمى او و قدرت بى
گرديد و بالخصوص بواسطه مهارت فوق العادة كه  خدمات شايانى كه در انجام وظائف لشگرى ببروز آورد سبب اشتهار وى

 :اندازى داشته به منجنيقى شهرت يافت و از تأليفات او است در منجنيق

عمدة السالك فى سياسة الممالك كه از آثار جليله او ميباشد و در چندين فصل، از فنّ محاربه و تعبية الجيش و  -1
اوضاع محاصره و رياضت ميدانيّه و حيل حربيّه و اقسام و اوصاف اسلحه بحث استحكامات و فتح ثغور و احوال سوارگى و 

معانى المعانى كه اشعار خود را در يكجا جمع كرده و بدين نامش ناميده است و در حقيقت ديوان اشعار او  -2مينمايد 
 .ميباشد

همه قرب مكانى  نقل ميكردند لكن با آن ابن خلكّان گويد اخبار يعقوب در حال حيات خودش بما ميرسيد و اشعار او را هم
كه او ساكن بغداد و من مقيم اربل بودم ملاقات نشد و باوجود اين از كثرت اطّلاعى كه از جريانات وى داشتم و اشعار او را 

  ميشنيدم بمثابه آن بود كه با وى معاشر هستم، باشعار او نيز شعف مفرط داشته و اسلوب شعرى
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 :را بسيار خوش داشتم و از آنها است او



  كلفت بعلم المنجنيق و رميه
 

 لهدم الصياصى و افتتاح المرابط

  وعدت الى نظم القريض لشقوتى
 

 فلم اخل فى الحالين من قصد حائط

 ايها المدعى الفخار دع الفخ
 

  ر لذى الكبرياء و الجبروت

 نسج داود لم يفد ليلة الغا
 

  للعنكبوتر و كان الفخار 

 و بقاء السمند فى لهب النا
 

  ر مزيل فضيلة الياقوت

 و كذاك النعام يلتقم الجم
 

  ر و ما الجمر للنعام بقوت

 :نيز در شكايت از پيرى گويد

  قالو ابياض الشيب نور ساطع
 

 يكسو الوجوه مهابة و ضياء

  حتى سرت و خطاته فى مفرقى
 

 فوددت ان لا افقد الظلماء

 عدلت استبقى الشباب تعللاو 
 

 بخضابها فصبغتها سوداء

 لو ان لحية من يشيب صحيفة
 

 لمعاده ما اختارها بيضاء

نيز درباره جمعى از صوفيّه كه مهمانش بودند و طعام و غذائى را كه براى ايشان تهيه كرده بوده بالتمام خوردند گفته و برئيس 
 :ايشان فرستاد

  الذىمولاى يا شيخ الرباط 
 

 ابان عن فضل و علياء

 اليك اشكو جور صوفية
 

  باتوا ضيوفى و اودائى

 اتيتهم بالزاد مستأثرا
 

  و بت تشكو الجوع احشائى

 مشوا على الخبز و من عادة ال
 

 زهادان يمشوا على الماء

 و هم الى الآن ضيوفى فجد
 

 لهم بخبز او بحلواء

 اولا فخذهم و اكفنيهم فما
 

  مثلهم رأيىيحسن فى 



بارى همه اشعار صاحب ترجمه بقول ابن خلّكان لطيف و آبدار است و ما نيز بجهت ابتكار معانى دقيقه كه بكار برده بنقل اين 
 .چند شعر او پرداختيم

بمناسبت اينكه رشته كلام بصوفيّه و پرخوارى ايشان منتهى گرديد چند جمله داير بهمين موضوع را نيز كه از بعض 
از كثرت اهتمامى كه صوفيّه به پرخوارى دارند نقش نگين : هاى شهيد اولّ نقل شده ثبت اوراق مينمايد چنانچه گويد مجموعه

  بعضى از ايشان شجره ملعونه. بعضى از ايشان اكلها دائم و بعضى ديگر لا تبقى و لا تذر و برخى آتنا غدائنا ميباشد
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كنند و  است بچوب خلال كه بعد از صرف طعام و يأس از خوردن بجهت تميز كردن دندانها آرند تفسير مىرا كه در آيه شريفه 
شورى پيش از  آفتابه لگن را نيز كه براى دست. گويند كه تمامى عيش دنيا در ميان دو خشبه خوان طعام و چوب خلال است

گروهى از ايشان در تفسير آيه شريفه الاخسرين . ر و نكير گويندطعام آرند مبشّر و بشير و آنچه را كه بعد از طعام آرند منك
اعمالا گويند اخسرين كسانى هستند كه نان را اشكنه كرده و خودشان نخورند و قسمت ديگران باشد و يا بزعم جمعى ايشان 

 .كسانى هستند كه در ايّام خربزه كارد و چاقو نداشته باشند

بسال ششصد و بيست و ششم هجرت در بغداد واقع و در باب مشهد معروف بموسى وفات نجم الدين يعقوب صاحب ترجمة 
 :گفته است بن جعفر ع مدفون شد و پيش از مرگ مى

  اذ ما بات من ترب فراشى
 

  وصرت مجاور الرب الرحيم

 فهنونى اصيحابى و قولوا
 

  لك البشرى قدمت على الكريم

 (س 6ج  0566كا و  2ج  545نى و  1ج  422ص )

  نجيب

 .لقب رجالى سعد بن ابيطالب است

  احمد بن موسى -نجيب الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن طاوس احمد خواهد آمد -

 رضا -نجيب الدين

 .بعنوان زرگر مذكور شد -



  على بن بزغش -نجيب الدين

نموده و با ايشان بصرف غذا اشتغال  ت مىاز كملين عرفا بود، با وجود غنا و ثروتى كه داشته دائما با فقرا و ضعفا امرار حيا -
داشت، تمامى ثروت خود را بهمين روش تمام كرد و در جواب سئوال از سر توحيد كتابى بنام تركى ايكى آيينه اورته سينده 

در سال ششصد و هفتاد و هشتم هجرى قمرى درگذشت و حرف دوّيم كلمه . بير آلما تأليف و با لسان عارفانه جواب داد
 .نقطه و بانقطه مرددّ و اظهر دوّيمى است در كتب تراجم مابين راء بى برغش

 (فع 7ج  78ص )

  على بن محمد بن مكى -نجيب الدين

  جبلى عاملى جبعى، از افاضل علماى اماميّه ميباشد كه فقيه فاضل محدثّ كامل متكلمّ مدقّق اديب -
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 -ه ق 1411متوفّى بسال )و صاحب معالم ( غط -ه ق 1449متوفى بسال )مدارك منشى جليل القدر و از تلامذه صاحب 
و ديگر اكابر وقت بود، خطّى خوب و حافظه عجيبى داشت، اشعار نغز و ( غلا -ه ق 1441متوفّى بسال )و شيخ بهائى ( غيا

بواسطه پدر خود از جدّ خود از  طرفه ميگفت، ديوان استاد خود صاحب معالم را جمع و تدوين نموده و از اساتيد خود و هم
در اوائل سن خود پيش از بلوغ با وى ملاقات كرده و ( غلج -ه ق 1444متولد )شيخ حرّ عاملى . شهيد ثانى روايت مينمايد

بنابر نقل امل الآمل در سلافة العصر بسيارش ستوده و در پايان . اولاد نجيب الدين و جميع معاصرين او از او اجازه دارند
و ليس ذالك بعجيب من نجيب و هم گويد مؤلفات او حاكى از يد طولى علمى و فضلى وى ميباشد و ببلاد : ش گويدكلام

اى دقيق عجيبى  بسيارى از حجاز و يمن و هند و عجم و عراق مسافرتها كرده و در همين موضوع رحلت خود، منظومه
نقل كرده و شيخ حرّ عاملى در ( دو هزار و پانصد بيت استكه در حدود )سروده است سپس تقريبا صد بيت از آن منظومه را 

. ايّام جوانيش همين منظومه را بخط خودش نوشته و در پشت آن نيز چند شعرى از خودش در مدح آن اضافه كرده است
 :بالجملة از اشعار نجيب الدين است

  يا امير المؤمنين المرتضى
 

  لم ازل ارغب فى ان امدحك

 لى فسحةغير انى لاارى 
 

  بعد ان رب البرايا مدحك

 لى نفس اشكو الى اللّه منها
 

  هى اصل لكل ما انا فيه

  فمليح الخصال لا يرتضينى
 

  و قبيح الخصال لا ارتضيه

 فالبرايا لذا و ذاك جميعا
 

  لى خصوم من عاقل و سفيه



  علة شيبى قبل ايامه
 

  هجر حبيبى فى المقال الصحيح

  هجرهو يدعى العلة فى 
 

  شيبى و فى ذالك دور صريح

 :در مرثيه دو استاد معظّم خود صاحب مدارك و صاحب معالم گويد

  اسفا لفقد ائمة لفواتهم
 

 ايدى الفضائل و العلى جذاء

 هم غرة كانت لجبهة دهرنا
 

 ميمونة و ضاحة غراء

 ان عد ذو فضل و علم زاخر
 

 فهم لعمرى القادة العلماء

  فضل شامخ اوعد ذو كرم و
 

 فهم لعمرى السادة الكرماء

  حبران ما لهما و حقك ثالث
 

 فاعلم بان الثالث العنقاء
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  بحران ماء هما فرات سائغ
 

 عذب ففيه رقة و صفاء

لفظى و معنوى را حاوى غير اينها كه بسيار و تماما فصيح و بليغ و لطيف و ظريف و خالى از تكلّف و تعسّف بوده و محسنات 
 :و انواع امثال و حكم را جامع ميباشد و از تأليفات او است

 .شرح اثنى عشريه صاحب معالم -4رحلت منظومه  -2حساب الخطأين  -1

مكشوف ميگردد كه ( چنانچه مذكور داشتيم)سال وفات او بدست نيامد و از ملاقات شيخ حرّ عاملى پيش از بلوغ خود با او 
 (امل الآمل( )و اللّه العالم)هزار و پنجاهم هجرت در قيد حيات بوده است تا حدود 

 محمد بن جعفر -نجيب الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن نما خواهد آمد -

  محمد بن على -نجيب الدين



 .بعنوان سمرقندى نگارش يافته است -

 يحيى بن احمد -نجيب الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن سعيد خواهد آمد -

 18 نجيرمى

  ابراهيم بن عبد اللهّ -نجيرمى

نحوى لغوى نجيرمى مقيم مصر، مكنّى به ابو اسحق، از اكابر ادبا و شعراى اواسط قرن چهارم هجرت و مرجع استفاده ابو  -
در معجم الادباء در سال ششصد و دوازدهم هجرت از بعضى از اهل مصر نقل . الحسين مهلبّى و اكثر فضلاى آن زمان بود

 كرده كه روزى فضل بن عباس نزد

______________________________ 
اى بوده در بصره و نيز قصبه و يا  منسوب به نجيرم است و آن بفتح اول و رابع و فتح يا كسر ثانى محله -نجيرمى -(1)

س الاعلام محله بصره شهرى است كوچك بالاى تپه و تلى در قرب بصره در ساحل دريا و آن را نجارم نيز گويند و در قامو
 .بودن آن را حمل بر توهم كرده است

 (س 6صد و ج )

در معجم الادبا ضمن ترجمه حال ابراهيم بن عبد اللهّ نجيرمى از ابو سعد سمعانى نقل ميكند كه نجيرمى منسوب است به )
م قريه بزرگى است در ساحل اى است در بصره و خودش معتقد است كه نجير و آن محله( كه آنرا نجارم نيز گويند)نجيرم 

درياى فارس كه بين آن و سيراف پانزده فرسخ فاصله است و در محاورات عمومى تخفيفا يا تخلفا جيم را اسقاط كرده و 
 (.ناشر -نيرم گويند
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 :رفت و در مقام دعا و ثنا گفت( شنو -ه ق 456متوفّى بسال )كافور اخشيدى 
                                                             

نيز قصبه و يا شهرى است كوچك بالاى تپه و تلى در  اى بوده در بصره و منسوب به نجيرم است و آن بفتح اول و رابع و فتح يا كسر ثانى محله -نجيرمى -(1)  18

 .قرب بصره در ساحل دريا و آن را نجارم نيز گويند و در قاموس الاعلام محله بصره بودن آن را حمل بر توهم كرده است

 (س 6صد و ج ) 

و آن ( كه آنرا نجارم نيز گويند) كه نجيرمى منسوب است به نجيرم در معجم الادبا ضمن ترجمه حال ابراهيم بن عبد اللهّ نجيرمى از ابو سعد سمعانى نقل ميكند) 

ات اى است در بصره و خودش معتقد است كه نجيرم قريه بزرگى است در ساحل درياى فارس كه بين آن و سيراف پانزده فرسخ فاصله است و در محاور محله

 (.ناشر -عمومى تخفيفا يا تخلفا جيم را اسقاط كرده و نيرم گويند



رو كافور به  سيدّنا الاستاذ و لفظ ايام را برخلاف قاعده لسان عرب كه بايد منصوب باشد با كسر ميم خواند، ازاينادام اللّه ايّام 
 :نجيرمى نگاه كرده و تبسّم نمود پس نجيرمى فورا اين اشعار را انشا نمود

 لاغرو ان لحن الدّاعى لسيدّنا
 

 و غصّ من هيبة بالريق و البهر

  مهابتهفمثل سيدّنا حالت 
 

 بين البليغ و بين القول بالحصر

  فان يكن خفض الأيّام عن دهش
 

 من شدّة الخوف لا من قلةّ البصر

 فقد تفألت فى هذا لسيدّنا
 

 و الفأل نأثره عن سيّد البشر

  بانّ ايّامه خفض بلا نصب
 

 و انّ دولته صفو بلا كدر

بجهت تكثير فائده معنى بعضى از فقرات . بدو عنايت گرديد( نخودى طلاى مسكوك هيجده)پس از طرف كافور، سيصد دينار 
درپى آمدن  بهر انقطاع نفس و پى. گلوگيز شدن با آب دهن و در اينجا كنايه از شدت خوف است: غص باريق: آن را مينگارد

 .آن از كثرت خستگى

 .ستحصر كرخت شدن و لكنت زبان و تنگى سينه كه كلمه بالحصر متعلّق به حالت ا

 .سال وفات نجيرمى بدست نيامد. نصب هم تعب و شدت است. خفض وسعت و خوشحالى

 (جم و غيره 1ج  198ص )

 19 نحاس

  ابو المعالى -نحاس

 .در باب كنى بعنوان ابو المعالى نحاس خواهد آمد -

 احمد بن ابراهيم بن محمد -نحاس

  اوائل قرن نهم هجرت ميباشد كه در فتنهشافعى دمشقى دمياطى، ملقّب به محيى الدين، از افاضل  -

                                                             
ضبط اين كلمه مابين علماى رجال محل جدال است، بزعم . بصيغه مبالغه، لقب رجالى آدم ابو الحسين، آدم بن حسين، مفضل بن صالح ميباشد -نحاس -(1)  19

ت و بنا باين معنى علاوه بر فروش اس دار بمعنى غلام و كنيز و حيوان فروش و بعقيده جمعى ديگر با خاى نقطه ساز و مس نقطه بمعنى مس بعضى از ايشان با حاى بى

 .لقب بشر بن سليمان، جارود بن منذر، رفاعة بن موسى، طرخان، ميمون بن يوسف و وهيب بن حفص ميباشد( اند كه بعضى گفته) سه نفر مذكور



______________________________ 
ضبط اين كلمه مابين . بصيغه مبالغه، لقب رجالى آدم ابو الحسين، آدم بن حسين، مفضل بن صالح ميباشد -نحاس -(1)

بعقيده جمعى ديگر با  فروش و ساز و مس نقطه بمعنى مس علماى رجال محل جدال است، بزعم بعضى از ايشان با حاى بى
لقب بشر بن ( اند كه بعضى گفته)فروش است و بنا باين معنى علاوه بر سه نفر مذكور  دار بمعنى غلام و كنيز و حيوان خاى نقطه

 .سليمان، جارود بن منذر، رفاعة بن موسى، طرخان، ميمون بن يوسف و وهيب بن حفص ميباشد

  151: ص

كرده و در دمياط اقامت گزيد، در فقه و حساب و فرائض بصيرتى بسزا داشته و در فنون ديگر نيز تيمورى از دمشق رحلت 
 :بهره نبود و از تأليفات او است بى

مشارع الأشواق الى مصارع العشاق و مثير الغرام الى دار  -2تنبيه الغافلين عن اعمال الجاهلين در بدع و امور مستحدثه  -1
پ و در فضائل جهاد است و آن ملخّص كتاب مصارع العشاق خودش ميباشد و بسال هشتصد و السلام كه در قاهره چا

 (مط 1808ص . )چهاردهم هجرى قمرى در موقع ازدحام فرنگيها مقتول گرديد

  احمد بن اسمعيل -نحاس

كثير التأليف و يا احمد بن محمد بن اسمعيل بن يونس مرادى مصرى، اديب نحوى لغوى فاضل مفسّر كامل واسع العلم  -
الرواية، ابو جعفر الكنية، نحاس الشهرة كه بعمل مس يا ظرف و اوانى مسينه منتسب ميباشد و بهمين جهت گاهى او را صفار 

نحاس خال محمد بن حسن نحوى زبيدى سابق الذكر و از تلامذه زجّاج و مبردّ و نفطويه و ( كه بمعنى مسگر است)نيز گويند 
اصغر و ديگر اعيان ادباى عراق بود، نحو را از ايشان فراگرفت و از كثرت تواضع از سئوال و تفتيش ابن الانبارى و اخفش 

 :نمود، در ادبيّات و لغات قرآن مصنفّات بسيارى دارد اشكالات علمى مضايقه نداشته و با اهل نظر و دقّت مطرح مذاكره مى

تفسير القرآن و ظاهر كلام  -6تفسير ابيات سيبويه  -5در نحو التفاحة  -0اعراب القران  -4الاشتقاق  -2ادب الكاتب  -1
در  1841شرح المعلقات السبع و يك نسخه خطى آن بشماره  -7كشف الظنون آنكه اين كتاب همان اعراب القرآن است 

الشعراء  طبقات -9شرح المفضليات  -8در كتابخانه اسكوريال موجود است  047كتابخانه بانكى فور و يك نسخه نيز برقم 
المقنع فى اختلاف  -12معانى القرآن و نسخه خطى آن در كتابخانه خديويه مصر موجود است  -11الكافى در نحو  -14

الوقف و الابتداء الصغير  -15ناسخ القرآن و منسوخه  -10ناسخ الحديث و منسوخه  -14البصريين و الكوفيين فى مأة مسئلة 
 .الوقف و الابتداء الكبير -16

نحاس روز شنبه پنجم ذيحجه سال سيصد و سى و هفتم و يا بنابر مشهور سى و هشتم هجرى قمرى در مصر واقع شد  وفات
و در سبب آن گويند كه روزى در اوقات زيادتى آب رود نيل در ساحل آن نشسته و مشغول تقطيع شعر بود، يك نفر از عوام 

  الناس بخيال اينكه
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تر گردد نزديك وى رفت و با پايش زده و  بدان كلمات سحر ميكند كه آبش زايد نشده و نرخ اجناس گران او رود نيل را
 .برود نيلش افكند و ديگر خبرى از وى معلوم نشد

مخفى نماند كه صاحب ترجمه ابو جعفر نحاس را ابن النحاس هم گويند و او غير از ابن نحاس مشهور محمد بن ابراهيم است 
 .كنى بهمين عنوان ابن نحاس خواهد آمد كه در باب

 (جم و غيره 0ج  220ع و  2ج  182كا و  1ج  44ت و  64ص )

  نحليه

اصحاب حسن بن على نحلى است كه امامت را فقط در اولاد امام حسن مجتبى صحيح ميدانستند و در افريقاى شمالى و 
 .اند مركزى بوده

  نحوى

 .يه، خليل بن احمد، طاهر بن احمد و بعضى ديگر استلقب رجالى احمد بن معقل، حسن بن خالو

  نخاس

 .مذكور است( نقطه با حاى بى)دار در ضمن نحاس  با خاى نقطه

 24 نخجوانى

 احمد بن ابى بكر -نخجوانى

 .بعنوان نجم الدين مذكور شد -

 ملا محمد على بن حاج خداداد -نخجوانى

المدفن، از مشاهير علماى اماميّه زمان خود ميباشد كه فقيه اصولى محدّث نخجوانىّ الاصل و الولادة، نجفىّ المسكن و  -
سريرت بود، نسبت بخانواده رسالت ص خصوصا حضرت سيد الشهدا ع محبت مفرط داشت،  رجالى نيكوسيرت صافى

وى از . ه مينمودروزه بعد از نماز صبح مصائب جانسوز آن امام مظلوم و وقايع روز عاشورا را ذكر كرده و گريه و نوح همه

                                                             
 .بفتح اول و ضم ثالث منسوب است به نخجوان از بلاد آذربايجان كه فعلا در تصرف دولت روسيه است -نخجوانى -(1)  24



تلامذه حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى و فاضل ايروانى و فاضل شرابيانى مذكورين در اين كتاب بوده و بعد از وفات شرابيانى 
 :از تأليفات او است. مرجع تقليد قفقازيّه و جمعى وافر از ديگر بلاد شيعه گرديد

______________________________ 
 .ل و ضم ثالث منسوب است به نخجوان از بلاد آذربايجان كه فعلا در تصرف دولت روسيه استبفتح او -نخجوانى -(1)
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دعاة الحسينية كه  -5حاشيه رسائل و مكاسب شيخ مرتضى انصارى  -0و  4الاجماع المنقول  -2اجتماع الامر و النهى  -1
 .مقدمه واجب و غيرها -6در بمبئى چاپ شده است 

او شب جمعه هفدهم ربيع الثانى هزار و سيصد و سى و چهارم هجرى قمرى در شصت و شش سالگى در كربلاى معلّى وفات 
واقع شد، جنازه او را پيش از دفن بنجف اشرف نقل و در صحن مقدس مرتضوى در حجره متصل بمسجد عمران دفنش 

 .كردند

 (عه و غيره 1ج  224ص )

 21 نخشبى

  سيد ضياء الدين -نخشبى

زبان هندوستان ميباشد كه از مريدان شيخ نظام الدين و در اصل از اهالى  هندى بدايونى، از عرفا و ادبا و شعراى فارسى -
نخشب بوده و بهمان جهت به نخشبى تخلّص مينمود، در هندوستان اقامت كرده و در شهر بدايون منزوى شد، از مؤانست 

 :نموده و مشغول كار خود بود و از اشعار او است ار كسى اصلا توجه نمىمردمان گسيخته و بمدح و قدح و اعتقاد و انك

______________________________ 
بر وزن جعفرى منسوب است به نخشب از بلاد ماوراء النهر مابين جيحون و سمرقند و تاشكند كه بزرگ و  -نخشبى -(1)

                                                             
بر وزن جعفرى منسوب است به نخشب از بلاد ماوراء النهر مابين جيحون و سمرقند و تاشكند كه بزرگ و پرجمعيت و به ديهات بسيارى  -نخشبى -(1)  21

مشروب  مشتمل و آب جارى آن فقط نهرى است كه از وسطش جريان دارد و در بعضى از اوقات سال منقطع ميگردد و باغات و زراعات ايشان از آب چاه

محصولاتش آن، بزرگترين و معمورترين و زيباترين بلاد ماوراء النهر است و بمسافت صد و پنجاه كيلومتر از جنوب شرقى بخارا واقع و توتون و ديگر . ميشوند

نام ديگر آن نسف بوده و در اين . مينمايدبسيار و بعد از بخارا دويمين شهر و در حكم پايتخت ديگر آن نواحى ميباشد و خان ماوراء النهر گاهى در آنجا اقامت 

ى گفتن خود اواخر به قارشى معروف است و يا بنوشته بعضى، نسف معرب نخشب بوده و قارشى نيز در اصل نام نهرى ميباشد كه از وسط آن جارى است و قارش

 .شهر نيز بمناسبت مجاورت آن نهر است كه بزبان تركى بمعنى مجاور و مقابل است

اند كه بعضى از ايشان به نخشبى معروف و برخى به نسفى شهرت دارند و ما  منشأ ارباب كمال ميباشد و بسيارى از علما و طبقات ديگر از آنجا برخاستهاين شهر 

 .عراق عرب هم هست هم بقسمت اولى در اينجا اشاره كرده و قسمت دويمى را نيز تحت عنوان نسفى نگارش خواهيم داد و در جائى ديدم كه نخشب نام ديهى از



ست كه از وسطش جريان دارد و در بعضى از اوقات سال پرجمعيت و به ديهات بسيارى مشتمل و آب جارى آن فقط نهرى ا
آن، بزرگترين و معمورترين و زيباترين بلاد ماوراء . منقطع ميگردد و باغات و زراعات ايشان از آب چاه مشروب ميشوند

بخارا  النهر است و بمسافت صد و پنجاه كيلومتر از جنوب شرقى بخارا واقع و توتون و ديگر محصولاتش بسيار و بعد از
نام ديگر آن نسف . دويمين شهر و در حكم پايتخت ديگر آن نواحى ميباشد و خان ماوراء النهر گاهى در آنجا اقامت مينمايد

بوده و در اين اواخر به قارشى معروف است و يا بنوشته بعضى، نسف معرب نخشب بوده و قارشى نيز در اصل نام نهرى 
شى گفتن خود شهر نيز بمناسبت مجاورت آن نهر است كه بزبان تركى بمعنى مجاور ميباشد كه از وسط آن جارى است و قار

 .و مقابل است

اند كه بعضى از ايشان به نخشبى معروف  اين شهر منشأ ارباب كمال ميباشد و بسيارى از علما و طبقات ديگر از آنجا برخاسته
اشاره كرده و قسمت دويمى را نيز تحت عنوان نسفى نگارش و برخى به نسفى شهرت دارند و ما هم بقسمت اولى در اينجا 

 .خواهيم داد و در جائى ديدم كه نخشب نام ديهى از عراق عرب هم هست
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 نخشبى خيز با زمانه بساز
 

  ورنه خود را نشانه ساختن است

 گويند عاقلان زمانه مى
 

  عاقلى با زمانه ساختن است

 دارد و عالم داندلاله يك داغ بدل 
 

  من كه صد داغ بدل دارم و كس محرم نيست

 :از تأليفات او است

نامه بزبان فارسى و آن حكاياتى است كه ملا شكر نامى براى زن تاجر صاعد نامى كه  طوطى -2سلك السلوك  -1
ميساخت و بعضى از روميها آنرا  بمسافرت رفته بوده از زبان طوطى انشا كرده و تا مراجعت صاعد آن زنرا بدانها مشغول

لذة النساء كه گويا ترجمه بعضى از  -5ريز  گل -0عشره مبشره  -4براى سلطان سليمان خان بتركى ترجمه نموده است 
وفات نخشبى بسال هفتصد و پنجاهم يا پنجاه و يكم هجرى قمرى . ادبانه نوشته شده است كتابهاى هندوان بوده و بطور بى

 .مادّه تاريخ وفات او است 751 -ر دوّيمى كلمه مجذوبواقع شد و بناب

 (س 6ج  0574و  0ج  2981خه و  1ج  451كف و ص )



 22 نخعى

 ابراهيم بن يزيد بن اسود -نخعى

اش ابو عمار يا ابو عمران است از مشاهير قدماى علما و فقهاى  كه نسبت او با نه واسطه بمالك بن نخع موصول و كنيه -
شد كه در تحصيل حديث رنجها كشيد و عايشه را ملاقات كرد، لكن حديثى از وى نقل ننمود، از كثرت تابعين كوفه ميبا

جلالتى كه ميان اهل سنّت و جماعت دارد ابو حنيفه با درك ديدار وى مفاخرت ميكرد و در رجال شيخ او را از اصحاب 
ن او ميباشد و در تنقيح المقال او را امامى حضرت امير المؤمنين ع و حضرت سجّاد ع شمرده و ظاهرش هم امامى بود

  وفاتش در سال نود و پنجم يا ششم هجرت. ممدوح دانسته است

______________________________ 
از قبائل يمن ميباشد كه از اولاد مالك بن نخع و يا حبيب بن ( بر وزن قمر)بر وزن فدوى، منسوب به قبيله نخع  -نخعى -(1)

در اصطلاح رجالى بفرموده وافى ايوب بن نوح است و همچنين از القاب ابراهيم بن يزيد، . خع هستندعمرو موصوف به ن
 .حفص بن غياث، خضر بن عمر و جمعى ديگر بوده و در اينجا شرح حال بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد
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 .ميداريمبوده و تحقيق زايد را موكول بكتب رجاليّه 

 (فع و كتب رجاليه 7ج  78كا و  1ج  2مه و  1ج  689س و  1ج  580ص )

 اسود بن يزيد -نخعى

از اكابر تابعين ائمهّ فقه و حديث عامّه ميباشد كه در ميان ايشان معتمد و دايى ابراهيم ( على اختلاف النسخ)يا بريد يا برير  -
( اگرچه اين عدد واضح الاشكال است)ده هشتاد مرتبه حجّ و عمره كرده موافق آنچه از مختصر ذهبى نقل ش. نخعى فوق بود

همه  با اين. نمود، از كثرت روزه رنگش زرد و از زيادى گريه يك چشمش پوچ بود و در هردو شب يكمرتبه ختم قرآن مى
فريبى، زهد  تدليس و مردمموافق آنچه تحت عنوان زهاد ثمانيه اشاره نموديم يكى از چهار نفر اشقياى ايشان بوده كه محض 

ظاهرى را مصيده عوام قرار داده بودند و دل پاك حضرت امير المؤمنين ع از امثال ايشان در درد و الم و هزاران مرتبه بيشتر 
از ابن ابى الحديد هم نقل است اسود از كسانى بوده كه از آن حضرت منحرف شدند و . از ضربت ابن ملجم متألم بوده است

 (فع و كتب رجاليه 7ج  78ص . )وفات اسود بسال هفتاد و چهارم يا پنجم هجرت در كوفه واقع گرديد. مردند بهمان حال

                                                             
در . از قبائل يمن ميباشد كه از اولاد مالك بن نخع و يا حبيب بن عمرو موصوف به نخع هستند( بر وزن قمر) بر وزن فدوى، منسوب به قبيله نخع -نخعى -(1)  22

بن عمر و جمعى ديگر بوده و در اينجا شرح حال اصطلاح رجالى بفرموده وافى ايوب بن نوح است و همچنين از القاب ابراهيم بن يزيد، حفص بن غياث، خضر 

 .بعضى از معروفين بهمين نسبت را تذكر ميدهد



  شريك بن عبد اللهّ -نخعى

از احفاد مالك بن نخع، مكنّى به ابو عبد اللّه عالمى است فقيه عابد فاضل كوفى بافطانت و ذكاوت، از قدماى فقها و  -
كه در سال نود و پنجم يا هفتاد و پنجم هجرت در بخارا متولد شد و در عهد خلافت منصور دوّيمين  محدّثين عامّه يا اماميّه

بقضاوت كوفه پس اهواز ( قسط -قنح -ه ق 169 -158)و مهدى سيّمين ايشان ( قنح -قلو -ه ق 158 -146)خليفه عباسى 
د كثير الصواب و نسبت بحضرت امير المؤمنين منصوب گرديد، با علم و فضل معروف، بسيار حاضر الجواب، در قضاوت خو

اندازه داشت و نوادرى در اين باب منقول  ع و خانواده رسالت ص محبت فوق العادة و بالعكس نسبت به بنى اميّه بغض بى
 .است

ع  شعور باشد و با حضرت على گويند روزى نزد او از حلم معاويه مذاكره شد او گفت كسى كه نسبت بامر حق سفيه و بى
 .بسر مقاتله درآيد او را حليم گفتن روا نباشد
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نعم : روزى نزد يكى از بنى اميّه كه جليس او بوده فضائل آن حضرت را مذكور داشت، آن مرد اموى نيز تصديق كرد و گفت
آنحضرت روا  در حق( نعم الرجل)الرجل على يعنى آن حضرت مردى خوب بود پس نخعى برآشفت و گفت اين عبارت 

نباشد آن مرد اموى بعد از سكوت كمى گفت كه خدايتعالى در ذات اقدس خود فقدّرنا فنعم القادرون و در ايّوب و سليمان 
نعم العبد فرموده پس چگونه روا ندارى كه در حق حضرت على ع هم عبارتى گفته شود كه خداوند عالم درباره ذات اقدس 

 .پس نخعى ملتفت شده و در نظر او بمكانت آن اموى بيفزودخود و انبياى خود پسنديده است 

وفات او روز شنبه غرّه ذيقعده صد و هفتاد و هفتم يا هشتم هجرت در عهد خلافت هرون در كوفه واقع شد، هرون كه آن 
ن اشاره شد چنانچه در عنوا. موقع در حيره بوده بقصد نماز جنازه او با شتاب تمام بكوفه رفت و لكن بعد از وقت رسيد

در . گر ميشود عامى و امامى بودن شريك بين علماى رجال، محل بحث بوده و بعد از مداقه امامى بودن و جلالت وى جلوه
قدر تذكر ميدهد كه  تنقيح المقال هم امامى ممدوحش دانسته و تحقيق و بسط مطلب را موكول بكتب مربوطه ميدارد و همين

 .تباه اسمى را در نظر داشته باشنددر موقع مراجعه بمدارك محذور اش

 (تاريخ بغداد و غيره 9ج  279كا و  1ج  200ت و  427تنقيح المقال و ص )

  علقمة بن قيس بن عبد اللّه بن مالك -نخعى

 بنوشته احمد رفعت از اكابر تابعين و مشاهير ائمّه فقه و حديث عامّه و نزد ايشان مقبول الرواية ميباشد كه در سال شصت و -
بفرموده بعضى از علماى رجال علقمة از رجال شيعه و اولياى آل محمد ص و اكابر تابعين و رؤسا و . دويم هجرت درگذشت

 .اش ابو شبل بود زهّاد ايشان و فقيه قارى قرآن و عالم بر فرائض و از ثقات اصحاب حضرت امير المؤمنين ع و كنيه



ى بن قيس در صفيّن حاضرركاب مبارك آن حضرت بود، برادرش بفيض با معاويه عداوت بسيار داشت، با برادر خود اب
شهادت نايل آمد و خودش از پاى آسيب خورده و اعرج شد بسال شصت و يكم يا دويم هجرت در كوفه وفات يافت و يا او 

  نيز بنوشته شيخ طوسى
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جلالت و وثاقت و تشيّع علقمة جاى ترديد نبوده و اصحاب بالجملة . و بعضى ديگر از علماى رجال در صفيّن بشهادت رسيد
 .صحاح ستّه هم بروايات وى عمل مينمايند

 (فع و كتب رجاليه 7ج  78نى  4ج  244ص )

 كميل بن زياد -نخعى

بن سهل بن هيثم بن سعد بن مالك بن حرث بن صهبان بن سعد بن مالك بن نخع، از اجلّاى علماى وقت و عقلاى زمان  -
بسيار عابد و زاهد و متقّى، از انجاب اصحاب و مقرّبين حضرت امير المؤمنين ع و حضرت امام حسن مجتبى ع و خود، 

خواص ايشان بلكه از تلامذه و اصحاب اسرار حضرت امير ع ميباشد كه در اثر تعليم و تربيت آن مخزن علوم اوّلين و 
رف قرين الشرف آن بزرگوار بحكومت بلده هيت و بعضى از آخرين، بحلّ معضلات و مشكلات بسيارى موفق شد و هم از ط

در صفيّن حاضرركاب مبارك آن . بلاد ديگر عراق منصوب گرديد و دعاى معروف به دعاى كميل نيز بنام وى مشهور است
حضرت بود عاقبت در حدود سال هشتاد و دوّيم يا سيمّ هجرت با جمعى ديگر از اكابر شيعه محض بجهت تشيّع ايشان 

موافق آنچه شيخ بهائى در شرح حديث بيست و يكم از اربعين خود گفته و بعضى از اجلّاى ديگر نيز تصريح . مقتول گرديدند
 .اند آن حضرت قتل او را خبر داده بوده است كرده

يرود واقع قبر او در اين اواخر كشف و در ميان نجف و كوفه نزديكى قبر ميثم تمّار در طرف راست كسى كه از كوفه بنجف م
 .اند ميباشد كه لوح مزار و بنيانى براى او درست كرده

چون اشارتى شد كه كميل از اصحاب اسرار حضرت امير ع بوده و بحل اسرار و مشكلاتى كه دور از استعداد فهم ديگران 
جال نيشابورى نقل كرده كه در روضات الجنّات از ر: بخش اين اوراق پريشان مينمايد بوده موفق آمده دو فقره از آنها را زينت

كميل گفت يا امير المؤمنين ما الحقيقة فقال ع مالك و الحقيقة، فقال كميل او لست صاحب سرك قال بلى و لكن يرشح عليك 
ما يطفح منى فقال او مثلك يخيب سائلا فقال ع الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير اشارة قال زدنى بيانا قال ع محو 

لمعلوم فقال زدنى بيانا قال ع هتك الستر لغلبة السر فقال زدنى بيانا قال ع نور يشرق من صبح الازل فيلوح الموهوم و صحو ا
  نيز در ماده نفس از مجمع البحرين. على هياكل التوحيد آثاره فقال زدنى بيانا فقال ع اطف السراج فقد طلع الصبح
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ضرت امير المؤمنين ع عرضه داشتم كه يا امير المؤمنين اريدان تعزفنى نفسى قال ع يا از كميل نقل كرده كه بحضور مبارك ح
النامية النباتية و الحسية الحيوانية و  -كميل اى نفس تريد قلت يا مولاى هل هى الا نفس واحدة فقال ع يا كميل انما هى اربع

آن حضرت بعد از اين جمله ببسط و . الحديث -و خاصتانالناطقة القدسية و الكلمة الالهية و لكل واحدة من هذه خمس قوى 
بيان آن نفوس چهارگانه و دو خاصّه و پنج قواى هريك از آنها پرداخت كه نقل آنها اطناب و خروج از وضع كتاب و علاوه 

بود كه مجردّ  كنندگان ميباشد و جمله فوق نيز محض من باب تيمّن و اشعار بجلالت كميل دور از حيطه استعداد اغلب مراجعه
اين دو فقره سئوال به دوربينى فكر و كمال معرفت او مشعر و جوابهاى آن مخزن علم الهى از كمال استعداد وى حاكى و از 

عنقا شكار كس نشود دام باز . نوادر احاديث اهل بيت بوده و بنظر حقيقت عنوان درس عمرى اكابر فلاسفه و حكما ميباشد
 .چين

 (لس و كتب رجاليه 124ت و  547مجمع البحرين و ص )

  مالك بن حارث -نخعى

 .ايم بعنوان اشتر نگارش داده -

 خاجوى كرمانى محمود -نخلبند شعرا

 .بعنوان خاجو نگارش يافته است -

 24 نديم

  ابراهيم بن ماهان بن بهمن -نديم

دانهاى عرب ميباشد  ترين موسيقى الاقامة، از معروفابو اسحق الكنية، ايرانىّ الاصل، كوفىّ الولادة، تميمىّ القبيلة، موصلىّ  -
كه آن فن را پيش استادان ايرانى تحصيل كرد و در آواز و نواختن عود مهارتى بسزا يافت، در زمان خود در غنا و سرود و 

 نظير خوانندگى و اختراع الحان متنوعه بى

______________________________ 
داستان شب را  نشين و هم جليس شراب را گويند و اخيرا مطلق هم پياله و هم كاسه و هم مدر اصل لغت عرب، ه -نديم -(1)

گوئى و  خوانى و تاريخ بفرموده تنقيح المقال در عرف اواخر كسى است كه در دربار سلاطين محض بجهت قصه. اطلاق ميكنند

                                                             
بفرموده تنقيح المقال . داستان شب را اطلاق ميكنند نشين و هم جليس شراب را گويند و اخيرا مطلق هم پياله و هم كاسه و هم در اصل لغت عرب، هم -نديم -(1)  24

( از مطايبات و فكاهيات و غيرها) گوئى و ديگر مراسم انس مجلس شاه خوانى و تاريخ در دربار سلاطين محض بجهت قصهدر عرف اواخر كسى است كه 

 .تخصيص يافته باشد و اين كلمه در اصطلاح رجالى لقب احمد بن ابراهيم بن اسمعيل و محمد بن اسحق و بعضى ديگر است



باشد و اين كلمه در اصطلاح رجالى لقب  تخصيص يافته( از مطايبات و فكاهيات و غيرها)ديگر مراسم انس مجلس شاه 
 .احمد بن ابراهيم بن اسمعيل و محمد بن اسحق و بعضى ديگر است
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خوانى نوادر  در باب مهارت او در آوازه. بود، در عهد مهدى و هادى و هرون عباسى مقام بلندى در دربار ايشان داشت
اند و آمدن ابليس پيش او و  گر در آن بوده اى كه زنان رامش او در زنبيلى بخانهنمايند مثل بالا رفتن  آورى نقل مى حيرت

چنين حركت كردن مجلس در هروقتى كه او سرود كرده و برادر زنش منصور معروف به  آورى بدو آموختن و هم آوازه شگفت
ر بغداد واقع شد و در همان روز مرگ وفات او بسال دويست و سيزدهم هجرت د. زلزل هم ساز و تنبور نواختى و مانند اينها

او ابو العتاهيه شاعر معروف و ابو عمرو شيبانى نحوى هم درگذشتند و يا وفات او بسال يكصد و هشتاد و هشتم هجرت در 
 .شصت و سه يا چهار سالگى واقع گرديده است

مدتى در موصل اقامت كرده به موصلى شهرت چنانچه اشاره شد اصلا ايرانى و از خانواده بزرگى است در عجم و از آنرو كه 
يافته چنانچه تميمى گفتن او هم بجهت آن بوده كه در ايّام صغر بعد از وفات پدر تحت تربيت و كفالت بنى تميم نشأت يافته 

 .است

ابراهيم نيز مثل  اسحق پسر. مخفى نماند كه گاهى لفظ ماهان اسم پدر ابراهيم را قلب به ميمون داده و ابراهيم بن ميمون گويند
هاى بسيار ممتازى ماهر، از حيث معلومات و تهذيب اخلاق نيز شايان تمجيد، در علوم  پدرش در موسيقى و اختراع آوازه

بسيارى متفتّن، در اصول سرود و غنا ماهر و در خلافت هرون و مأمون مورد توجه بوده است و در دويست و سى و پنجم 
 .رگذشتهجرت در هشتاد و پنج سالگى د

 (ف و غيره 241اغانى و  5ج  01و  46كا و  1ج  8ص )

  احمد بن ابراهيم بن اسمعيل بن داود بن حمدون -نديم

مكنّى به ابو عبد اللّه نديم كاتب نحوى لغوى، از وجوه و اعيان و مشايخ اهل لغت و مصنفّين اماميّه، استاد مبردّ و ابو  -
حضرت امام على النقى و امام حسن عسكرى ع بوده و از ايشان روايت نموده و از العباس ثعلب و از مقرّبين حضور مبارك 

 :مصنفّات او است

كتاب بنى كليب بن يربوع و غيرها و  -0كتاب بنى عقيل  -4اشعار بنى مرة بن همام  -2اسماء الجبال و المياه و الاوديّه  -1
 .سال وفاتش بدست نيامد

 (لس و غيره 116ت و  50ص )
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  ميرزا زكى -بديم

مشهدىّ الاصل، اصفهانىّ المنشأ، نجفىّ الوفاة، از شعراى ايرانى عهد شاه سلطان حسين صفوى بوده و بدو انتساب داشته و  -
اخيرا بنادر شاه افشار منتسب گرديد و از سطوت او در خوف و هراس بود تا در محاصره بغداد بزيارت نجف رفت و در سال 

 :د و پنجاه و دويم هجرت در آن ارض اقدس وفات يافت و از اشعار او استهزار و ص

 كسى بحال كس از بيكسى نميسوزد
 

  بمدّعاى دل روزگار ميسوزم

 (س 6ج  0571ص )

 20 نراقى

  حاج ملا احمد بن حاج ملا مهدى -نراقى

دين و اكابر مجتهدين شيعه ميباشد كه فقيه  يا محمد مهدى بن ابى ذر، نراقىّ الاصل، كاشانىّ المسكن، از فحول علماى -
اصولى محدثّ رجالى نجومى رياضى معقولى منقولى، استاد ماهر و شاعر متمهّر، زاهد متقّى، در اوصاف حميده و اخلاق 

ز فاضله طاق و مشهور، مجمع كمالات صورى و معنوى و علاوه بر علوم متداوله عقليّه و نقليّه در بسيارى از علوم ديگر ني
اش بوده و از  مهارتى بسزا داشت، شيخ مرتضى انصارى و حاج سيد محمد شفيع جابلقى و بسيارى از اجلّاى وقت از تلامذه

وى از پدرش و سيد بحر العلوم و شيخ جعفر كاشف الغطا روايت كرده و بواسطه پدر از شيخ يوسف بحرانى از ملا محمد رفيع 
قسمت عمده تحصيلات نراقى در حوزه والد ماجدش بوده و مقدارى هم از . مينمايندگيلانى از ملا محمد باقر مجلسى روايت 

  اكابر علماى عراق تحصيل نمود تا آنكه حوزه درس خودش داير و مرجع

______________________________ 
 .بفتح اول منسوب است به قريه نراق از توابع كاشان در ده فرسخى آن -نراقى -(1)
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استفاده اكابر گرديد و با كمال شفقت متحمل تمامى مخارج و ضروريّات و زحمات حوزه علميّه و اشخاص ناتوان و 
تأليفات و آثار قلمى او در فقه و اصول و اخلاق و موضوعات ديگر بسيار و از آن جمله . بضاعت از طبقات ديگر نيز بود بى

 :است

اساس الاحكام فى تنقيح عمد مسائل الاصول بالاحكام در  -2اجتماع قائل است  اجتماع الامر و النهى و خودش بعدم -1
اسرار الحج بفارسى كه در ايران چاپ و اعمال و آداب ظاهريه حج و اسرار و حكم باطنيه آن را حاوى است  -4اصول فقه 

                                                             
 .نراق از توابع كاشان در ده فرسخى آنبفتح اول منسوب است به قريه  -نراقى -(1)  20



ائى و حاوى لطائف و ظرائف و خزائن بزبان فارسى و بارها در ايران چاپ و بمنزله كشكول شيخ به -5حجية المظنة  -0
سيف  -7ديوان شعر فارسى كه بزرگ است  -6محاورات و مطايبات و معميات و نوادر و فوائد علميه متفرقه بسيارى است 

الامة بپارسى در رد پادرى نصرانى كه در تبريز چاپ سنگى شده است و در مقام رد، علاوه بر ادله متقنه ديگر محض من 
شرح تجريد الاصول والد معظم خود كه  -8ن الفاظ كتب آسمانى را نقل كرده و بپارسى ترجمه مينمايد باب الزام گاهى عي

طاقديس يا طاقديسى كه مثنويات او است و آن غير از ديوان  -9هفت جلد بوده و جميع متعلقات اين علم را حاوى است 
قواعد الفقهاء الاعلام و قوانينهم اللتى لابد فيها من الاعلام عوائد الايام من  -14مذكور او ميباشد كه در ايران چاپ شده است 

سابقه ميباشد و دو نسخه خطى آن بشماره  كه بارها در ايران چاپ و حاوى قواعد عمده اصوليه و فقهيه و در موضوع خود بى
اوائل تأليفات او  عين الاصول در اصول كه از -11در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است  854و  808

مستند الشيعة فى احكام الشريعة كه فقه استدلالى مبسوط و  -14مثنوى طاقديس كه بنام طاقديسى مذكور شد  -12است 
فقط ابواب عبادات تا حج و باب اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه و قضا و شهادات و مقدارى از بيع و قدرى از نكاح بوده و 

مفتاح  -15معراج السعادة در اخلاق بفارسى و بارها در ايران چاپ شده است  -10ه است دو مرتبه در ايران چاپ شد
مناهج الوصول الى علم الاصول چنانچه در روضات است و لكن خود نراقى در ديباچه آن گويد  -16الاحكام در اصول فقه 

. از شرح تجريد مذكور فوق است و غير اينهاكه آنرا به مناهج الاحكام ناميده است و بهرحال در طهران چاپ شده و آن غير 
چنانكه اشاره شد در فنون شعرى نيز مهارتى داشته و به صفائى تخلّص ميكرد و بالخصوص اشعار اخلاقى او بيشتر و اشعار 

 :عاشقانه و ذوقى و عرفانى او نيز بسيار بوده و از او است

 تاراج كنى تا كى، اى مغبچه ايمانها
 

 ى از جان مسلمانهاكافر تو چه ميخواه

  اى خضر مبارك پى بنماى بمن راهى
 

 سرگشته چنين تا كى، مانم به بيابانها

 

  162: ص

 

  دامن مكش از دستم اى بت كه باميّدت
 

 يكباره كشيدستم دست از همه دامانها

  صفت گردم گرد سر هرشمعى پروانه
 

 از روى تو چون روشن شد شمع شبستانها

  من محزون از باغ تماشا نيست مقصود
 

 چون بوى تو دارد گل گردم بگلستانها

 بدين دردم طبيبى مبتلا كرد
 

 كه درد هردو عالم را دوا كرد

  خوشا حال كسى كاندر ره عشق
 

 سرى درباخت يا جانى فدا كرد



 در ميخانه بر رويم گشادند
 

 اى بر من دعا كرد مگر ميخواره

 صفائى تا مريد ميكشان شد
 

 عبادتهاى پيشن را قضا كرد

  از بيم ملامت رهم از ميكده بسته است
 

 از خانه ما كاش بميخانه درى بود

  يك ديده بروى تو گشاديم و ببستيم
 

 چشم از دو جهان وه چه مبارك نظرى بود

  اعضاى تن خود همه كاويدم و ديدم
 

 در هررگ و هرپى ز غمت نيشترى بود

 تا مغبچگان مقيم ديرند
 

  در دير مغان مرا مقام است

 آن آيه كه منع عشق دارد
 

  واعظ بنما بمن كدام است

 وان مى كه بدوست ره نمايد
 

  آخر بكدام دين حرام است

 گفتيم بسى ز عشق و گفتند
 

  اين قصه هنوز ناتمام است

  از خانه ما نهفته راهى است
 

  تا منزل او كه يك دو گام است

  صفائىدر ميكده ز آن شده 
 

  كاين مدرسه منزل عوام است

  اين خمار كهنه ما را بجامى كو علاج
 

  از سبو يا خم چه خيزد كاش ميبودى يمى

 آدميزادى كه ميگويند اگر اين مردمند
 

  اى خوشا جائى كه خود آنجا نباشد آدمى

 ترسم نشده غوره انگور خزان آيد
 

 يا مى نشده انگور ماه رمضان آيد

 :اى بنا ميكردند پس نراقى گفت در كاشان مدرسهوقتى 

 در حيرتم آيا ز چه رو مدرسه كردند
 

 جايى كه در آن ميكده بنياد توان كرد
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چنانچه ضمن شرح حال شيخ بهائى و بعضى ديگر اشاره نموديم بعضى از اصطلاحات عرفانى كه در اشعار اين عالم ربّانى و 
اكابر مذكور است محمول بهمان معانى اصطلاحى ميباشد و نظائر آنها در كلمات اجلّه خصوصا علماى اخلاقى بسيار يا ديگر 

 .است



اش نقل شده در اولّ شب  وفات ملّا احمد نراقى در سال هزار و دويست و چهل و چهارم و يا موافق آنچه از بعض تلامذه
هجرى قمرى در قريه نراق با وباى عمومى واقع شد، جنازه او پيش از دفن يكشنبه بيست و سيمّ ربيع الثانى چهل و پنجم 

 .بنجف اشرف نقل و در سمت پشت سر مبارك در جانب صحن مطهّر مرتضوى مدفون گرديد

در روضات الجنّات از بعض تلامذه نراقى نقل كرده است كه در موقع نقل جنازه بنجف در يكى از منازل بجهت كثرت حرارت 
عفّن جسد شريفش انديشناك بودم تا آنكه براى استعلام حقيقت حال نزديكى جنازه رفتم و بجز رايحه طيبّه كه گويا هوا از ت

 .مشگ ناب بوده چيزى احساس نكردم بلكه تا دم قبر اصلا تغييرى در بدن شريفش نبوده است

خسروشاهى تبريزى كه مقدارى از شرح لمعه  بالاتر از اين آن است كه بواسطه معتمد از آقاى حاج سيد احمد: نگارنده گويد
را در بدايت حال پيش وى خوانده بودم نقل است كه جنازه والد مبرور خود آقاى حاج سيد محمد خسروشاهى را بنجف نقل 
و محض پاس احترام پدرى خودش بشيب زمين اموات فروشده كه جنازه را بگذارد در آن حال كه اواخر قرن سيزدهم و يا 

رن چهاردهم هجرى قمرى بوده هردو جنازه صاحب ترجمه ملا احمد نراقى و پدرش ملا مهدى نراقى را صحيحا و اوائل ق
با در نظر گرفتن تاريخ وفات ايشان مكشوف ميگردد كه اين . سالما ديده بطورى كه اصلا خطرى بديشان نرسيده بوده است
 .مخلصانه است و بسخود امرى عجيب خارق عادت بوده و تنها اثر خدمات دينيّه 

 .كار پاكانرا قياس از خود مگير

 (رياض العارفين و غيره 064عن و  11ج  209قص و  144مس و  480هب و  184ت و  27ص )

 حاج ملا محمد -نراقى

  نراقى، ملقّب به عبد الصاحب، معروف به حجة الاسلام، فرزند حاج ملا احمد نراقى مذكور فوق از اكابر علماى اماميهّ -
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 :بوده و از تأليفات او است

اى از قواعد مهمّه فقهيّه كه در  مشارق الاحكام در جمله -4المراصد در مهمات مسائل اصوليه  -2انوار التوحيد در كلام  -1
قع وفات او بسال هزار و دويست و نود و هفتم هجرى قمرى در كاشان در حدود هشتاد سالگى وا. طهران چاپ شده است

 (عه و متفرقات ذريعة 1ج  82هب و  181ص . )شد و نزد مدفن والد معظّم خود مدفون است

  حاج ملا مهدى -نراقى

يا محمد مهدى بن ابى ذر، والد معظمّ حاج ملا احمد مذكور فوق، نراقىّ الولادة، كاشانىّ المسكن، نجفىّ المدفن، از فحول  -
ريّه ميباشد كه فقيه اصولى حكيم متكلمّ اعدادى اخلاقى، جامع علوم عقليّه و نقليّه فقهاى اماميّه و متبحّرين علماى اثنى عش



بوده و در كلمات بعضى از اجلّه به خاتم المجتهدين و لسان الفقهاء و المتكلّمين و ترجمان الحكماء و المتألهّين و نظائر اينها 
صوصا معانى و بيان يدى طولى داشت، سى سال بملا در حساب و هندسه و رياضى و هيئت و علوم ادبيّه خ. موصوف است

يك از مكتوبات  اسماعيل خاجوئى سابق الذكر تتلمذ نمود، از كثرت شوق و ولهى كه نسبت بتحصيلات علميّه داشته هيچ
داير  آنكه مطالعه كرده باشد زير فرش ميگذاشت، تا آنكه مكتوبى نوشت و تمامى آنها را بى وارده از وطن خود را جواب نمى

چون كسان او مأيوس . بر قتل پدرش از نراق وارد و آنرا نيز برويه معمولى خود زير فرشى كرده و از قضيه مستحضر نگرديد
شدند لاجرم مكتوبى باستادش فرستادند كه او را از قضيه پدر مستحضر سازد و براى تصفيه عمل تركه و ورثه به نراقش 

، استاد خود را مهموم ديده و سبب آن را استفسار نمود فرمود پدرت مريض يا روانه نمايد، اينك روزى در مجلس درس
مجروح گشته و بايد بنراق بروى گفت خدا حفظش ميكند شما شروع بدرس فرمائيد پس قتل پدرش را صراحتا فرموده و امر 

شت و تحصيلات را ادامه داد حتمى برفتن نراق كرد وى بحكم ضرورت بنراق رفت و تنها سه روز در آنجا توقف كرده و برگ
تا بمقام علمى بس بلند رسيد، بعد از فارغ التحصيلى بايران مراجعت و در كاشان كه در آن موقع عالمى حسابى نداشته توقف 

 نمود و ببركت وجود شريفش آن شهر
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 :فتند و از تأليفات او استدار العلم و دار التحصيل و مجمع علما شد و جمعى از اعلام از آنجا ظهور يا

انيس المجتهدين در اصول فقه و بعد از  -2انيس التجار در احكام تجارت بزبان فارسى و در ايران چاپ شده است  -1
انيس الموحدين در اصول دين بزبان فارسى و در تبريز چاپ  -4هرمسئله اصوليه يكى از فروعات فقهيه آن را نوشته است 

 -6التحفة الرضوية فى المسائل الدينية  -5يا تجريد الاصول در اصول فقه و در ايران چاپ شده است التجريد  -0شده است 
جامع الافكار و ناقد الانظار فى اثبات الواجب و صفاته الثبوتية و السلبية و آن بزرگترين كتابى است كه در اين موضوع 

ترين كتاب اخلاقى است كه از قلم متأخرين برآمده  نيز جامع جامع السعادات فى موجبات النجاة و آن -7نگارش يافته است 
محرق القلوب در مصائب اهل بيت عصمت ع با  -9لوامع الاحكام فى فقه شريعة الاسلام  -8و در ايران چاپ شده است 

ران چاپ مشكلات العلوم كه بمنزله كشكول شيخ بهائى و فوائد طريفه ممتعه بسيارى را جامع و در اي -14اسلوب عجيب 
 .مناسك حج -12معتمد الشيعة فى احكام الشريعة  -11شده است 

نراقى از آقاى محمد باقر بهبهانى روايت كرده و همچنين از شيخ يوسف بحرانى از ملا محمد رفيع گيلانى از علّامه مجلسى 
او فوقا در ضمن شرح حال وفات او بسال هزار و دويست و نهم هجرى قمرى در نجف اشرف واقع و مدفن . روايت مينمايد

 .فرزندش حاج ملا احمد نراقى مذكور شد

 (هب و متفرقات ذريعة 184مس و  496ت و  675روضة البهية و ص )

  نراقيان

 .حاج ملا احمد و حاج ملا مهدى مذكورين فوق است



  نرسى

 .زيد نرسى مصطلح علماى رجال است

  نرگسى ترشيزى

 .بعنوان آهى ترشيزى نگارش يافته است

  نرگسى هراتى

 .ايم بعنوان آهى هراتى نگارش داده

  نرماسيرى

منسوب به شهر نرماسير نامى است مشهور از بلاد كرمان و در اصطلاح رجالى لقب يحيى بن زكريّا است و بنوشته مراصد و 
را با شين است و لكن بعضى از علماى رجال حرف پنجمش ( نقطه بى)معجم البلدان اولّ آن نون و حرف پنجمش سين 

  و بعض ديگر حرف اوّلش( نرماشير)اند  نوشته( دار نقطه)

  166: ص

و در تنقيح المقال همين وجه آخرى را لقب محمد ( ترماشيرى)اند  ضبط كرده( بانقطه)را با تاى قرشت و پنجمش را با شين 
مطلب بكتب رجاليّه و تتبّع خود ارباب رجوع  بن حسن و اوّلى را چنانچه مذكور شد لقب يحيى بن زكريّا داشته و تحقيق

 .موكول است

  نرماشيرى

 .رجوع بفوق نمايند

  بعنوان قائم -نزار بن مهدى

 .محمد بن عبيد اللّه نگارش يافته است -

  نزارى قهستانى

و دو مثنوى يك ديوان بزرگ . از مشاهير شعراى ايرانى ميباشد كه سياحتها كرده و با سعدى شيرازى ملاقات نموده است
 :دارد، در سال هفتصد و بيستم هجرى قمرى درگذشته و از او است



  آواز درافتاد كه تائب شدم از مى
 

  بهتان صريح است من و تو به كجا كى

 بيا كه موسم عيش است و وقت ذوق و نشاط
 

 زار بگستر ميان باغ بساط چو سبزه

  ولى چه سود كه بر قامت نزارى دوخت
 

 راهى زمانه خياطقباى شيفته 

 .ظاهرا نزارى تخلّص او بوده و اسم اصليش بدست نيامد

 (س 6ج  0570سفينة الشعرا و  118ص )

 عبد اللّه بن اسعد -نزيل الحرمين

 .بعنوان يافعى خواهد آمد -

 25 نسائى

  احمد بن ابى خيثمه زهير بن حرب -نسائى

  و اخبار سلف خبير و مؤلف كتاب مكنّى بابوبكر، عالم فقيه محدثّ حافظ، در وقايع -

______________________________ 
بفتح اول لقب رجالى احمد بن على بن شعيب و يونس ميباشد و نسبت آن بشهر نسا نامى است از بلاد خراسان  -نسائى -(1)

است و جمعى از اكابر كه در يك منزلى ابيورد و دو منزلى سرخس و پنج منزلى مرو و شش يا هفت منزلى نيشابور واقع 
وجه تسميه آن شهر بدين اسم نسا (. بر وزن فدوى)اند و در نسبت بآن نسوى نيز گويند  علماى نامى اسلامى از آنجا برخاسته

 *بنوشته مراصد آنكه وقتى لشگر اسلام بعد از ورود خراسان بدين شهر آمد، و مردى در آنجا
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 .در سال دويست و هفتاد و نهم هجرت درگذشتالتاريخ الكبير ميباشد و 

                                                             
بفتح اول لقب رجالى احمد بن على بن شعيب و يونس ميباشد و نسبت آن بشهر نسا نامى است از بلاد خراسان كه در يك منزلى ابيورد و دو  -نسائى -(1)  25

اند و در نسبت بآن نسوى نيز  ى نامى اسلامى از آنجا برخاستهمنزلى سرخس و پنج منزلى مرو و شش يا هفت منزلى نيشابور واقع است و جمعى از اكابر علما

نديدند ** وجه تسميه آن شهر بدين اسم نسا بنوشته مراصد آنكه وقتى لشگر اسلام بعد از ورود خراسان بدين شهر آمد، و مردى در آنجا(. بر وزن فدوى) گويند

ء امرها الى ان تعود رجالها يعنى كار ايشان را تأخير ميكنيم تا آن موقع كه مردانشان برگردند  ود فنسيىگفتند كه اهالى اينجا تماما زن هستند و با زنان مقاتله نميش

 .پس از آنجا صرفنظر كرده و رفتند و بجهت همين جمله ايشان موسوم به نسا گرديد كه بمعنى تأخير است



 (تذكرة النوادر 79ص )

  احمد بن شعيب -نسائى

يا على بن شعيب بن على بن سنان، مكنّى به ابو عبد الرحمن، از مشاهير حفّاظ و محدّثين اهل سنّت و جماعت و يكى از  -
نسائى معروف و در عصر خود افقه مشايخ  اصحاب صحاح ستّه ايشان و مولدش شهر نسا ميباشد و بهمين جهت به حافظ

همواره يك روز روزه داشته و يك روز هم افطار مينمود، در معرفت رجال و صحيح و سقيم . مصر و ازهد و اعبد ايشان بود
 اخبار و آثار دينيّه اعرف و ابصر اهل عصر خود و مرجع استفاده ديگران بود، نسبت بتشيّع رغبتى وافر داشته بلكه بعقيده

بعضى در اواخر عمر خود آن مذهب را قبول كرد، مدتى در مصر بنشر علوم اشتغال داشت، عاقبت بشام رفته و كتاب 
الخصائص فى فضل على بن ابيطالب ع را تأليف داد، بهمين جهت مورد طعن اهالى شد و بدو گفتند كه چرا در فضائل شيخين 

يا گفت كه بعد از ورود دمشق بسيارى از اهالى آنرا معرض و منحرف تأليف نكردى، در جواب، آن حضرت را تفضيل داده و 
از آن حضرت ديدم و اين كتاب را محض باميد اينكه سبب هدايت ايشان باشد تأليف دادم پس بعد از تعقيب و ملامت از 

ند و در آنجا مسجدش بيرون كردند و بنوشته بعضى در آن حال لگدمالش كرده سپس از دمشق نيز به رمله تبعيدش نمود
وفات يافت و يا در مرض موتش بدرخواست خودش بمكّه نقل دادند و در آن ارض اقدس وفات كرد و مابين صفا و مروه 

بهرحال بنوشته بعضى، تمامى اخبار و احاديث آن كتاب را از . مدفون گرديد و يا بقول بعضى در بدو امر بمكّه تبعيدش نمودند
 .احمد بن حنبل روايت كرده است

 گويند در دمشق فضائل معاويه و احاديث وارده در آنها را از وى استفسار نمودند

______________________________ 
ء امرها الى ان تعود رجالها يعنى كار ايشان را  نديدند گفتند كه اهالى اينجا تماما زن هستند و با زنان مقاتله نميشود فنسيى* 

دانشان برگردند پس از آنجا صرفنظر كرده و رفتند و بجهت همين جمله ايشان موسوم به نسا تأخير ميكنيم تا آن موقع كه مر
 .گرديد كه بمعنى تأخير است

  168: ص

در جواب حضرت على ع را تفضيل داده و گفت مگر معاويه راضى نيست كه فقط بدرك فيض صحبت حضرت نبوى ص از 
ما : حديث در در اين باب نميباشد و يا خود در جواب اين استفسار گفت عذاب اخروى مستخلص گردد و حاجتى بنقل

اعرف له فضلا الا لا اشبع اللّه بطنك يعنى فضيلتى درباره معاويه سراغ ندارم مگر آنكه حضرت رسالت ص او را نفرين كرده 
 (.يعنى هميشه مبتلاى جوع و گرسنگى باشى)و فرمودند كه خدا شكم ترا سير نگرداند 

مقصود نسائى از اين جمله حديثى است نبوى كه روزى امر جهان مطاع آن حضرت براى امر مهمّى باحضار معاويه شد او نيز 
تعلل كرده و باشتغال صرف طعام اعتذار نمود و سه مرتبه بدين رويّه بود پس آن حضرت متغيّر الحال گشته و بدان جمله 



بعضى از ارباب سير همين قضيه معاويه را سبب تبعيد نسائى دانسته و وقوع هردو  مذكوره لا اشبع اللّه بطنك نفرينش كردند و
 .ممكن است

 :از تأليفات و آثار قلمى نسائى است

السنن الكبير در حديث كه  -2الخصائص فى فضل على بن ابيطالب ع كه فوقا مذكور شد و در قاهره چاپ شده است  -1
است و گويند كه بعضى از امرا از صحت آن استفسار نمود كه آيا تمامى آن صحيح بنابر مشهور يكى از صحاح سته اهل سنت 

اش صحيح نيست گفت پس آنرا منقح كرده و تنها صحيح آنرا بنويسد اينك آن را ملخص كرده و  است يا نه گفت نه و همه
نباشد آن است كه كتاب نسائى كه احاديث ضعيف السند را انداخته و آنرا مجتبى ناميد و ظاهر كشف الظنون اگر صريحش هم 

يكى از صحاح سته است همين كتاب مجتبى ميباشد و در هرجا كه اهل حديث حديثى از نسائى روايت كنند مرادشان همين 
كتاب  -4كتاب مجتبى است و سنن كبير بنام مؤلفش به سنن نسائى معروف و در مصر و دهلى و غيره چاپ شده است 

. المجتبى فى مختصر السنن الكبرى كه فوقا مذكور شد -0رواة الحديث كه در هند چاپ شده است الضعفاء و المتروكين من 
وفات نسائى در سيزدهم صفر يا پنجم شعبان سال سيصد و سيمّ هجرت در حدود هشتاد و هشت سالگى در رمله يا مكّه 

 .واقع گرديد چنانچه فوقا مذكور شد

 (س و غيره 1ج  745طبقات الشافعية و  2ج  84ع و  2 ج 211كا و  1ج  21هب و  255ت و  58ص )
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 26 نسابه

 حسن بن محمد -نسابه

 .بعنوان جوانى نگارش يافته است -

 زبير بن بكار -نسابه

 .يا بكر، بعنوان زبيرى زبير نگارش يافته است -

 عامر -نسابه

ابو اسحق و ابو اليقظان است از مشاهير علماى انساب و در اش  يا عبيد اللّه بن ابى محمد حفص كه لقبش سحيم، كنيه -
 :انساب و آثار و وقايع خبير و در روايات خود معتمد بوده و از تأليفات او است

                                                             
داناتر باشد و در اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد بن على، بدران بن شريف، مهدى  با صيغه مبالغه كسى را گويند كه در علم انساب اعرف و -نسابه -(1)  26

 .بن فضل، يحيى بن حسين و بعضى ديگر است



وى در سال يكصد و نودم هجرى قمرى درگذشت و . النوادر -0النسب الكبير  -4نسب خندف  -2اخبار بنى تميم  -1
د شهرت داشته اين است كه از عامر، به عامر بن اسود و سحيم بن اسود و نظائر اينها پدرش حفص بجهت سياهى رنگش باسو

 .تعبير نمايند

 (ف 148جم و  11ج  184ص )

  على بن غياث الدين عبد الكريم -نسابه

 .بعنوان بهاء الدين نيلى نگارش يافته است -

 محمد بن اسعد -نسابه

 .بعنوان جوانى نگارش يافته است -

  مد بن سائبمح -نسابه

 .بعنوان كلبى محمد نگارش يافته است -

  محمد بن قاسم -نسابه

( شفه -ه 485متوفى بسال )تميمى از علماى انساب قرن چهارم هجرى قمرى و از معاصرين ابن النديم محمد بن اسحق  -
 :بوده و از تأليفات او است

. ت بين القبائل و اشراف العشائر و سال وفاتش بدست نيامدالمنافرا -4الانساب و الاخبار  -2اخبار الفرس و انسابها  -1
 (ف 166ص )

______________________________ 
با صيغه مبالغه كسى را گويند كه در علم انساب اعرف و داناتر باشد و در اصطلاح رجالى لقب احمد بن محمد  -نسابه -(1)

 .بعضى ديگر استبن على، بدران بن شريف، مهدى بن فضل، يحيى بن حسين و 
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  محمد بن قاسم بن حسين -نسابه

 .در باب كنى بعنوان ابن معية خواهد آمد -



 هشام بن محمد -نسابه

 .بعنوان كلبى هشام نگارش يافته است -

  يحيى بن ابى الحسين -نسابه

حرمين آشنا بوده و بسال دويست و عالم فاضل زاهد، باصول و فروع عرب و قصص و انساب ايشان و اخبار و وقايع  -
 .هفتاد و هفتم هجرت در شصت و سه سالگى درگذشت

 (مس 005ص )

 -نساج

ابو بكر نساج ابن عبد اللّه كه در طوس ساكن و از : بصيغه مبالغه لقب مشهورى دو نفر از اكابر عرفا و صوفيّه ميباشد يكى
لى بود، كراماتى بدو منسوب است، وفاتش در سال چهارصد و خلفاى شيخ ابو القاسم گرگانى و از مشايخ شيخ احمد غزا

خير نساج كه : ديگرى. مادّه تاريخ وفات او است 087 -هشتاد و هفتم هجرت واقع شد و جمله قطب جهان بوبكر مطلوب
ران اش ابو الحسن، لقبش خير، اصلش از سامره، مسكنش بغداد و مريد سرى سقطى و از اق نامش محمد بن اسمعيل، كنيه

وفات او . جنيد بغدادى بود، ابراهيم خواص و شيخ شبلى هم در مجلس وى موفق بتوبه شدند و بدو نيز كراماتى منسوب است
 .مادّه تاريخ وفات او است 421 -در سال سيصد و بيست و يكم هجرى قمرى واقع شد و جمله زاهد محمد اسماعيل

 (خه 2ج  187و  9ص )

  نسرى يا نسوى

 .نسخ لقب رجالى احمد بن محمد بن عيسى استعلى اختلاف ال

 27 نسفى

  عبد العزيز بن عثمان -نسفى

  بن ابراهيم بن ابى بكر محمد بن فضل اسدى عقيلى، قاضى حنفى بخارى فضلى، معروف به نسفى و قاضى -

                                                             
با دو فتحه، لقب رجالى آدم بن يونس بن ابى المهاجر و منسوب است به نسف معرب نخشب و يا نام اصلى ديگر آن بشرحى كه تحت عنوان  -نسفى -(1)  27

 .رش داديم و رجوع بدانجا نمايندنخشبى نگا



______________________________ 
و منسوب است به نسف معرب نخشب و يا نام اصلى  با دو فتحه، لقب رجالى آدم بن يونس بن ابى المهاجر -نسفى -(1)

 .ديگر آن بشرحى كه تحت عنوان نخشبى نگارش داديم و رجوع بدانجا نمايند
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نسفى، مكنّى به ابو محمد، از اكابر علماى حنفيّه قرن ششم هجرت ميباشد كه با زمخشرى و امثال وى معاصر و در وقت خود 
 :بوده و از تأليفات او استامام حنفيّه بخارا 

كفاية الفحول فى علم  -4الفصول در فتاوى  -2تعليق الخلاف يا خود التعليقة فى الخلاف كه بزرگ و چهار مجلد است  -1
 .المنقذ من الزلل فى مسائل الجدل -0الاصول 

 .وفاتش در سال پانصد و سى و دويم يا سيّم هجرى قمرى واقع گرديد

 (البهيةفوائد  98كف و ص )

 عبد اللّه بن احمد بن محمود -نسفى

حافظ الدين اللقّب، حنفىّ المذهب، ابو البركات الكنية، نسفىّ الشهرة، از مشاهير فقها و اصولييّن و محدّثين حنفيّه ميباشد كه  -
 :در فقه و اصول و حديث و معانى حديث متبحّر و بمعاصرين خود مقدمّ بوده و از تأليفات او است

عمدة العقائد يا عمدة عقيدة اهل السنة و الجماعة كه در لندن چاپ و  -2تماد الاعتقاد كه شرح كتاب عمده نام او است اع -1
كشف  -0الكافى كه شرح وافى مذكور ذيل است  -4اند  خود مؤلف و جمعى ديگر از اكابر شروح بسيارى بر آن نوشته

كنز الدقائق در فروع حنفيه كه ملخص وافى مذكور  -5ر قاهره چاپ شده الاسرار فى شرح منار الانوار مذكور ذيل است كه د
ذيل و از متون معتبره فقه حنفى ميباشد كه در دهلى و بمباى و غيره كرارا چاپ و محل ترجمه فحول بوده و حواشى و 

معروف و در بمباى و مصر و مدارك التنزيل و حقائق التأويل در تفسير كه به تفسير نسفى  -6اند  شروح بسيارى بر آن نوشته
المستصفى در شرح كتاب فقه نافع نام شيخ ناصر الدين ابو القاسم محمد بن يوسف حسينى حنفى  -7قاهره چاپ شده است 

و ظاهر كلمات كشف الظنون آنكه عبد اللّه نسفى غير از اين كتاب، كتاب ديگرى نيز بهمين اسم ( خنو -ه 656متوفى بسال )
بوده و ( ثلز -ه 547متوفى بسال )رح كتاب منظومة النسفى ابو حفص عمر بن محمد بن احمد نسفى مستصفى دارد كه ش

منار الانوار در اصول فقه كه از  -9المصفى كه مذكور شد  -8همين شرح منظومه را ملخص كرده و مصفى ناميده است 
الوافى كه از بهترين متون  -14اند  آن نوشته مهمترين متون اصوليه بوده و در هند و مصر و دهلى چاپ و شروح بسيارى بر

 .وفات نسفى بسال هفتصد و يكم يا دهم قمرى هجرت در بغداد واقع گرديد. اند فقهيّه بوده و شروح بسيارى بر آن نيز نوشته

 (فوائد البهية و غيره 141س و  6ج  0575فع و  7ج  82ص )
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  عزيز الدين -نسفى

خلاصه كلمات مجمع الفصحا و رياض العارفين بعد از تلفيق . شيخ عزيز نسفى، از اكابر مشاهير صوفيّه ميباشدمعروف به  -
بود، در سال ششصد و شانزدهم هجرت از فتنه ( خن -ه 654متوفى بسال )آنها آنكه وى از مريدان شيخ سعد الدين حموئى 

 :مغول فرار كرده و در ابرقوه درگذشت و از اشعار او است

 كس در كف ايّام چو من خوار مباد
 

 خوار مباد زده و غريب و غم محنت

  نه روز و نه روزگار و نه يار و نه دل
 

 كافر بچنين روز گرفتار مباد

شيخ صدر الدين ميگفته است هرسرىّ كه . كشف الحقائق و مقصد اقصى و منازل السائرين نيز از تأليفات او است: سه كتاب
لكن در كشف الظنون تنها يك . ام عزيز نسفى در كشف الحقائق اظهار كرده است و چهل كتاب پنهان كرده من در چهارصد

كتاب بنام منازل السائرين نگاشته و آنرا هم چنانچه مشهور است بخواجه عبد اللهّ انصارى نسبت داده است همچنين پنج 
البته ننوشتن كشف الظنوّن دليل عدم هم . به نسفى نميباشدكدام مربوط  كتاب كشف الحقائق نام نيز مذكور داشته كه هيچ

متوفى )نميشود، بلى كتاب مسجد اقصى را به نسفى نسبت داده و گويد كه اين كتاب در تصوف و تأليف عزيز بن محمد نسفى 
خ سعد الدين ميباشد بديهى است كه اين تاريخ هم با تاريخ فوق منافات كلى دارد و با مريد بودن شي( ثلج -544بسال 

حموئى نيز نميسازد بلكه تاريخ فوق با مريد حموئى بودن او اگر منافات كلى هم نداشته باشد مستبعد است و تحقيق مطلب و 
 (مع 1ج  404ض و  175كف و ص . )بسط زايد را موكول بمنابع مربوطه كه فعلا دم دست ندارم ميدارد

 عمر بن محمد -نسفى

مد بن لقمان سمرقندى، مكنّى به ابو حفص، ملقّب به نجم الدين، معروف به مفتى الثقلين، بن احمد بن اسماعيل بن مح -
عالمى است فاضل فقيه كامل اصولى محدثّ حافظ متكلمّ مفسّر اديب متفطن قوى الحافظة، از اكابر علماى حنفيّه قرن ششم 

انس و جن را تعليم ميكرده و شهرت مفتى الثقلين  گويند كه. هجرت، قوه حافظه او از نوادر و در فنون شعرى نيز ماهر بود
  نيز از همين راه
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 :است و در فقه و تفسير و حديث و تاريخ و غيره تأليفاتى دارد

طلبة الطلبة در لغات الفاظ كتب حنفيه كه در  -0التيسير فى التفسير  -4تاريخ بخارا  -2الاشعار بالمختار من الاشعار  -1
عقائد النسفى كه از امتن متون و محل توجه اكابر بوده و ملا  -5اند  استانبول چاپ شده و اين كتابرا بديگران نيز نسبت داده



اند و بارها در مصر بضميمه بعضى از كتابهاى ديگر  سعد تفتازانى و جمعى ديگر از اجله شروح و حواشى بسيارى بر آن نوشته
منظومة النسفى فى الخلاف كه شماره ابيات آن دو  -8مشارع الشارع  -7تاريخ سمرقند  القند فى -6يكجا چاپ شده است 

 :هزار و ششصد و شصت و نه بوده و خودش گفته است

 و جملة الابيات يا صدر الفئة
 

  الفان و الستون و الستمأه

  و تسعة و اللّه يجزى ناظمه
 

 جنات عدن و قصورا ناعمة

گويند كه در مكّه بعزم . المواقيت و غير اينها كه قريب بصد كتاب بدو منسوب دارند -9اند  نوشتهو شروح بسيارى بر آن 
اش رفته و در را زد، زمخشرى صدا زد كه من بالباب گفت عمر، زمخشرى گفت انصرف نسفى، گفت  زيارت زمخشرى بخانه

وفات نسفى موافق آنچه جمعى از . نحويّه استعمر لا ينصرف زمخشرى گفت اذا نكر صرف و اين قضيه مبنى بر اصطلاحات 
اند و در چندين جا از كشف الظنّون نيز تصريح كرده در سال پانصد و سى و هفتم هجرى قمرى وقوع يافته و در  اجلّه گفته

 .معجم الادبا گويد كه بسال پانصد و شصت و يكم هجرت در قيد حيات بوده است و اللّه العالم

 (فوائد البهية و غيره 109هب و  255جم و  16ج  74س و  6ج  0575فع و  7ج  82كف و ص )

 محمد بن محمد -نسفى

بن محمد حنفى نسفى، ملقّب به برهان الدين، معروف به برهان، مكنّى به ابو الفضل يا ابو الفضائل از اكابر علماى حنفيّه  -
 :او است ميباشد كه عالم فاضل محدثّ مفسّر متكلّم اصولى بوده و از تأليفات

العقائد النسفية كه ملا سعد تفتازانى شرحش كرده چنانچه در فوائد البهية گفته لكن در كشف الظنون تنها يك كتاب بنام  -1
عقائد النسفى ذكر كرده و آن را هم تأليف نجم الدين ابو حفص عمر بن محمد نسفى مذكور فوق دانسته و گويد كه ملا سعد 

كتابى در علم كلام  -4فصول النسفى فى علم الجدل كه همان مقدمه مذكور ذيل است  -2ه شد نيز شرحش كرده و فوقا اشار
يا ( چنانچه در فوائد البهية گفته)المقدمة فى علم الخلاف  -5مختصر تفسير كبير فخر رازى كه نامش الواضح است  -0

چنانچه در چندين جا از كشف )خلاف و النظر المقدمة البرهانية يا فصول النسفى فى علم الجدل يا مقدمة فى الجدل و ال
 .الواضح كه مذكور شد -6( الظنون است
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وفات نسفى بسال ششصد و هفتاد و نهم يا هشتاد و چهارم يا ششم يا هفتم يا هشتم هجرى قمرى در بغداد واقع شد و در 
 .جنب مقبره ابو حنيفه مدفون گرديد

 (فوائد البهية 207كف و ص )



 ميمون بن محمد -نسفى

 :بن محمد، نسفى حنفى، مكنّى به ابو المعين از افاضل علماى حنفيّه اوائل قرن ششم هجرت ميباشد و از تأليفات او است -

التمهيد لقواعد التوحيد و غيرها و در  -4تبصرة الادلة فى الكلام  -2بحر الكلام در توحيد كه در قاهره چاپ شده است  -1
 .هشتم هجرت درگذشتسال پانصد و 

 (مط 1850كف و ص )

  نسوى

 .منسوب به شهر نسا است چنانچه در عنوان نسائى اشاره نموديم و رجوع بعنوان نسرى هم نمايند

 سيد امير محمد -نسيم الدين

 .رجوع بعنوان صاحب روضة الاحباب شود -

  سيد عماد الدين -نسيمى

ماهر، متخلّص به نسيمى، از مبرّزين عرفا ميباشد كه اصول طريقت را از شيرازى، عالم عارف فاضل كامل محدثّ شاعر  -
 :سيد شاه فضل شيرازى نعيمى فراگرفت، ديوان اشعارش از سه هزار بيت متجاوز بوده و از او است

  خواهى كه شوى كسى، ز هستى كم كن
 

  ناخورده شراب وصل، مستى كم كن

  با زلف بتان درازدستى كم كن
 

  پرستى كم كن گنه، تو بتبت را چه 

  من گنج لامكانم، اندر مكان نگنجم
 

  برتر ز جسم و جانم، در جسم و جان نگنجم

 وهم و خيال انسان رو سوى من ندارد
 

  در وهم از آن نيايم در عقل از آن نگنجم

  در دايره وجود موجود على است
 

  اندر دو جهان مقصد و مقصود على است

 .و سى و هفتم هجرت در شيراز بدارش كردند و يا بزعم بعضى در حلب مقتول گرديددر سال هشتصد 

 (رياض العارفين 042ص )
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  ميرزا زين العابدين -نشاط

 .ذيلا در ضمن ميرزا عبد الوهاب نشاط مذكور است -

  ميرزا عبد الوهاب -نشاط

از شعراى عهد صفويّه ميباشد كه بمقامات بلند رسيد، عاقبت جمله را ترك معتمد الدّوله اصفهانى، بنوشته قاموس الاعلام  -
ه  1164متوفى بسال )طبع و اهل حال بود و در عهد نادرشاه  گفته و مصاحبت دراويش را بهمه آنها ترجيح داد، بسيار خوش

 :درگذشته و از او است( غقس -ق

 غم نميخواهى مجو شادى نشاط
 

  است هركه او شادى نخواهد بيغم

( بعد از تلفيق كلمات آنها)رضا قلى خان هدايت كه نسبت بحال ايرانيها ديگر ابصر است در مجمع الفصحا و رياض العارفين 
نشاط اصفهانى ميرزا عبد الوهاب موسوى انتساب معتمد الدولة، از فضلاى عرفاى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه : گويد

در وفور كمالات ممتاز، در هردو خط نستعليق و شكسته . بود و در امورات كلى تصرفات ميكردداراى كمال عزتّ و اعتبار 
استاد، در فنن ادبيّه و عربيّه و حكمت عقلى و رياضى و طبيعى متبحّر، در نظم و نثر عربى و فارسى و تركى قادر و متمهّر، 

با وجود فقر، . تيب فصاحت اسلوب مشتمل ميباشدكتاب گنجينه نام او مشهور و بمنشآت و مطالب مرغوب و خطب و مكا
زمانى چيزى باقى  بسيار صاحب همّت بوده و تمامى ثروت موروثى و مكتسبى خود را بذل ارباب حاجت نمود، در اندك

 :نگذاشت و از اشعار او است

  چه دانيم ما خوش كه اين است ناخوش
 

 پسندد خوش است آنچه بر ما خدا مى

  دست يازمچرا پاى كوبم چرا 
 

 پسندد دست و پا مى مرا خواجه بى

  يار ما شاهد هرجمع بود وين عجب است
 

 كه بخود ره ندهد شاهد هرجائى را

  وقتم امشب همه در صحبت بيگانه برفت
 

 تا چرا شكر نگفتم شب تنهائى را

  دل آسوده اگر ميطلبى عشق طلب
 

 آسائى را عاقلان نيك شناسند تن

 است كه در خانه نشاطدلم از سينه بتنگ 
 

 نتوان داشت نگه، مردم صحرائى را
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 طفلان شهر بيخبرند از جنون ما
 

  يا اين جنون هنوز سزاوار سنگ نيست

 طاعت از دست نيايد گنهى بايد كرد
 

 در دل دوست بهر حيله رهى بايد كرد

از قلب جهان : هجرت واقع شد و منصف قاجار در تاريخ آن گفته استوفات نشاط در سال هزار و دويست و چهل و چهارم 
در آثار عجم نيز اسم و لقب و خط و شعر و تاريخ وفات نشاط را بدستور مذكور موافق مجمع الفصحا . 1200 -نشاط رفته

لاع بحال ايرانيان بوده و نگاشته اين است كه كلام قاموس الاعلام در تاريخ حيات نشاط محمول بر اشتباه و ناشى از قلّت اطّ
بلى در قاموس الاعلام از آتشكده . متعدد بودن نشاط هم بهمين اسم و تخلّص و لقب و وحدت محل بسيار مستبعد ميباشد

نقل كرده كه در قرن دوازدهم نيز يك شاعر ديگر ميرزا زين العابدين نام شيرازى متخلّص به نشاط بوده و در سال هزار و 
 .دويم هجرت وفات يافته و چيزى ديگر ذكر نكرده استيكصد و هفتاد و 

 (س 6ج  0576عم و  078ض و  551مع و  2ج  549ص )

  محمد باقر بيگ -نشاطى

مشرب و  زادگان صفويّه و از شعراى ايرانى قرن سيزدهم هجرى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه صافى از غلام -
 :از اوسترفتار بود، در غزل طبع خوبى داشته و  خوش

 بينم پاسبانش را بخاك افتم بر آن در، چون به
 

 كه تا بوسم باين تقريب خاك آستانش را

  خبر از آشيانم نيست، امّا اين قدر دانم
 

 كه برقى سوخت در گلشن بشاخى آشيانى را

  آن مكن با من كه گر از لطف يار من شوى
 

  چون بخاطر آيدت آن، شرمسار من شوى

  بزم ننشينم كه ترسم پيش خلقبا تو در يك 
 

  اختيار من شوى منفعل از گريه بى

 .در سال هزار و دويست و سى و چهارم هجرى قمرى در طهران درگذشت

 (انجمن خاقان)

 احمد -زاده نشانچى

اولّش  زاده، حرز منسوب بحضرت على بن ابيطالب رض را كه احمد بن محمد، معروف به نشانچى: در كشف الظنّون گويد -
 .الّلهم يا من دلع لسان الصبّح ميباشد شرح كرده و در سال نهصد و هشتاد و شش وفات يافته است
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 28 نصرآبادى

 شيخ ابو القاسم، ابراهيم بن محمد -نصرآبادى

ه  404حدود سال  متوفى در)از اكابر صوفيّه و عرفاى اواسط قرن چهارم هجرت ميباشد كه از شيخ شبلى جعفر بن يوسف  -
اجازه ارشاد داشته و خليفه وى بود، در قريه نصرآباد اصفهان خانقاهى داشته كه تاكنون باقى و بتكيه ميان ده ( شم -ق

نصرآباد معروف و مدفنش نيز بنوشته بعضى همانجا بوده است، يا موافق ظاهر كلمات بعضى ديگر، اخيرا در مكّه مجاورت 
كرامات بسيارى بدو . س بسال سيصد و شصت و هفتم يا هفتاد و دويم هجرى قمرى درگذشتنموده و هم در آن ارض اقد
 :منسوب و هريك از دو جمله

بقول بعضى در مدينه وفات يافته و قبرش نيز در بقيع است . مادّه تاريخ وى ميباشد 472 -و قطب دوران 472 -نام قاسم نيك
ه بود و شيخ ابو عبد الرحمن محمد بن حسين صاحب دو كتاب تفسير و خودش قبلا بطور مكاشفه مدفن خود را خبر داد

 .مريد وى بوده و خرقه از دست او پوشيده است( تيب -ه 012متوفى بسال )الحقائق و طبقات المشايخ 

 (طرائق 2ج  214مقدمه تذكره نصرآبادى و ص )

  ميرزا امين -نصرآبادى

. ا ميرزا محمد طاهر مؤلف تذكره نصرآبادى معاصر و نوه خالوى وى بوداز فضلاى اواخر قرن يازدهم هجرت ميباشد كه ب -
 ايست كه شرح نتوان داد و با در تذكره مذكور گويد ادراك و شعور او بمرتبه

______________________________ 
وفور آب و درخت و منسوب به ديهى نصرآباد نام است از دهستان ماربين، از مضافات اصفهان، و ماربين ب -نصرآبادى -(1)

ميوه بتمامى دهستانهاى اطراف اصفهان برترى دارد و از كثرت درخت مانند جنگل پردرختى پديدار است و آفتاب كمتر 
 :اند افتد چنانكه گفته بزمين آن مى

  ماربينش چو روضه ارم است
 

  آفتاب اندر او درم درم است

                                                             
منسوب به ديهى نصرآباد نام است از دهستان ماربين، از مضافات اصفهان، و ماربين بوفور آب و درخت و ميوه بتمامى دهستانهاى اطراف  -نصرآبادى -(1)  28

 :اند افتد چنانكه گفته ىاصفهان برترى دارد و از كثرت درخت مانند جنگل پردرختى پديدار است و آفتاب كمتر بزمين آن م

\s\i  ُ ماربينش چو روضه ارم است \z آفتاب اندر او درم درم است \z\E\E  ديه نصرآباد بالخصوص از حيث آب و درخت و باغات و بيشه كه همه آنها در

كه مذكور ) ست و هنوز خانقاه شيخ ابو القاسم نصرآبادىرود واقع است ببسيارى از قراء ماربين مزيت داشته و همواره جايگاه دانشمندان و عرفا بوده ا حوالى زاينده

 .در آنجا برقرار ميباشد و در اينجا بشرح حال اجمالى بعضى از منسوبين آن، ميپردازيم( ميشود



رود واقع است ببسيارى از قراء  باغات و بيشه كه همه آنها در حوالى زايندهديه نصرآباد بالخصوص از حيث آب و درخت و 
كه مذكور )ماربين مزيت داشته و همواره جايگاه دانشمندان و عرفا بوده است و هنوز خانقاه شيخ ابو القاسم نصرآبادى 

 .پردازيمدر آنجا برقرار ميباشد و در اينجا بشرح حال اجمالى بعضى از منسوبين آن، مي( ميشود
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اينكه پيش كسى درس نخوانده بود در علم حساب و نجوم و لغز و معمّا و صنايع شعرى ماهر و دستى توانا داشت و اين 
نقطه و ديگرى بانقطه است چنانچه  رباعى عجيب الاسلوب از او است كه حروف تمامى مصراع اوّلى مقطوع و يكى از آنها بى

نقطه و چهارمى نيز چهار  نقطه و سيّمى هم سه بانقطه و سه بى يمى دو حرف بانقطه و دوتاى ديگرى بىاز حروف مصراع دوّ
 .نقطه و چهار بانقطه است بى

 آن آب رخ رزم زدى دى آذر
 

 تن عاجز ساخت هم پى كوشش سر

  تيغ گهرينش همه بين لعل يتن
 

 مهمل پيشش حمله چينى عسكر

اند و  دار بوده و تا عهد صفويّه بلكه بعد از آن نيز در تمامى حالاتش بانقطه مينوشته حروف نقطهمخفى نماند كه حرف ى از 
نيز پس از . اش مينويسند نقطه نوشته و تنها در اولّ و وسطه كلمه با نقطه در اين اواخر در حال انفراد و يا در آخر كلمه بى

ثنوى بپايان رسيد مصراعى در تاريخ اتمام آن گفته كه در حقيقت از آنكه در سال هزار و هفتاد و هفتم هجرت كتابت كتاب م
اش تاريخى ديگر، حروف موصولة  نقطه دارش يك تاريخ، بى عجائب بود و چهار تاريخ از آن برميآيد چنانچه حروف نقطه

 :اش نيز تاريخى ديگر است اش يك تاريخ و مفصوله الكتابه

  چون كتاب مثنوى مولوى معنوى
 

  ده هم حقيقت هم شريعت را رواجآنكه دا

 هست درد خسته مجروح را بهتر دوا
 

  نيست جز اين جان معلولان عاشق را علاج

  شد ز فضل ايزد از كلك رهى يعنى امين
 

  ز ابتدا تا انتهايش چون شبه الواح عاج

  بهر تاريخ كتابت زد رقم كلك خيال
 

 (عزم دارم درس در نظمى از اوراق داج)

  تاريخست اين مصرع چو نيكو بنگرىچار 
 

  هريكى از گلشن خوبى كشيده سر چو كاج

 نقط نقطه دارش اوّلين تاريخ و ثانى بى
 

  متصل حرفش سوم تاريخ روشن چو سراج

 هايش چو تاريخى ديگر گوهرنگار منفصل
 

  ميشود شايد كه بر سرداريش مانند تاج

 1477 -عز نظمى -حروف متصله
 

 1477 -دارم درس دراز اوراق داجم  -منفصله



 1477 -زنظ يز قج -دار نقطه
 

 1477 -عمدار مدرس در ما اورادا -نقطه بى
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وحشى نيز مصراعى طبق همين مصراع در تاريخ مثنوى ناظر و منظور خود گفته كه از آن نيز چهار تاريخ بهمين اصول 
 .آمدبرميآيد چنانچه در شرح حالش خواهد 

 (تذكره نصرآبادى 086و  054ص )

  ميرزا صادق -نصرآبادى

 .بعنوان مينا نگارش داديم -

  ميرزا صالح -نصرآبادى

 .اش ميرزا محمد طاهر بعنوان نصرآبادى مذكور است ذيلا ضمن شرح حال نوه -

 ميرزا محمد طاهر -نصرآبادى

 .ه اوائل قرن دوازدهم را نيز ديده باشداز ادبا و شعراى اواخر قرن يازدهم هجرت است و دور نيست ك -

پدرش كه داراى كمالات بوده بسال هزار و چهل و چهارم هجرت در هفده سالگى او وفات يافت اينك بجهت يتيمى و عدم 
جوئى اقارب كالعقارب موفق بتحصيل علم نشد و روزگار جوانى را بلهو و لعب گذرانيد تا بعد از طى  مساعدت زمان و كناره

كه در عهد صفويّه جايگاه ارباب )خانه  ل جوانى نادم گرديد و از مصاحبت ارباب ملاهى و مناهى كناره كشيد و در قهوهمراح
گاهى بدانجا ميرفته  كمال و فضل و دانش و شعر و ادب و فنون متنوعه بوده و هركسى بدانجا راه نداشت و شاه عباس هم گاه

ختيار كرد، در كسب آداب و فضل و هنر و شعر كوشيد تا در اثر مجالست ايشان اقامت گزيد، معاشرت اهل كمال را ا( است
اند طريق قناعت پيش گرفت، در گوشه انزوا  ظلمت دل بنور مبدلّ شد و برخلاف رويّه پدرانش كه داراى مشاغل دولتى بوده

اد داشته امرار معاش نموده و با كمال خزيده و بتكميل علم و ادب اشتغال ورزيد، با مزرعه و باغ مختصرى كه در قريه نصرآب
طلبى و جاه و منصبى نگرديد و با ديدوبازديد رسمى و ببهانه عيادت  قناعت و شهامت نفس گذرانيد، اصلا پيرامون زيادت

از آورد، اينك وجهه و مقام شخصى وى در نظر اهل حقيقت بالاتر  ها يگانه و بيگانه را بستوه نمى بيماران و تفتيش ماتم خانه
ارباب منصب و ثروت بود و در نزد درباريان و اكابر طبقات مردم محترمانه ميزيست و هرگاه كه شاه سليمان صفوى بنصرآباد 

  بهشت و ديگر اشعار وى ميرفته در خانه وى نزول اجلال ميكرد و قطعات تاريخ عمارت هشت
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طالعى كه از لوازم غالبى ارباب كمالش توان گفت مشمول  اين همه، در اثر كممنظور نظر و مورد تحسين ملوكانه بود ولى با 
 .به بارك اللهّ بوده است و بس توجّه و نوازشى نبوده و حظّ او از اين قسمت فقط، به

ز از آثار قلمى ميرزا محمد طاهر تذكره نصرآبادى است كه اخيرا در طهران چاپ شده و آثار و شرح حال قريب بهزار نفر ا
معاصرين خود و شعرا و افاضل عهد صفويّه را مشتمل و بنام شاه سليمان تأليف كرده است كه علاوه بر احياى نام جمعى وافر 
از اكابر دوره صفوى، اخلاق و اطوار و بسيارى از مطالب مهمّه آن دوره را نشان داده و براى مورّخين و ادبا و طالبان وقوف 

 .هد بسيار مفيد و سودمند ميباشدبحقائق و مزاياى تاريخى آن ع

ميرزا محمد طاهر در شعر و شاعرى طبعى روان و ذوقى سرشار داشت، بسبك صائب تبريزى و كليم كاشانى شعر ميگفت 
از آن جمله چند فقره مادّه . اش نوشته دسترس ميباشد ولى ديوان وى پيدا نشده و از اشعار او فقط آنچه كه خودش در تذكره

( كه مانند مادّه تاريخهاى مذكوره در شرح حال محتشم كاشانى و ناطق اصفهانى ميباشند)نغز و طرفه او را  تاريخ عجيب و
در تاريخ ريختن توپ كه در . گى و اشعار بر سحر بيانى وى ثبت اوراق نموده و از اطناب اعتذار مينمايد محض بجهت طرفه

بوده اين قصيده را گفته است كه عدد ابجدى هرمصرعش مطابق  سال هزار و هشتاد و دويم هجرى بامر شاه سليمان صفوى
 :عدد سال مذكور ميباشد

  بلند قدر سپهر آسمان سليمان شاه
 

  كه هست در تن عالم عزيزتر از جان

 شهى كه ابر سخايش چو گوهر افشاند
 

  كشد سپهر خجالت ز تنگى ميدان

  بود چو فكر جهانگيريش بدل راسخ
 

  ميدهد فرمانپى تهيه اسباب 

  باشى رنگ توپچى دل و يك غلام يك
 

  نجفقلى كه كند جان نثار در ميدان

  براى ريختن توپ تازه شد تعيين
 

  بشاهراه عقيدت ز صدق شد پويان

 بامر شاه سپهر آستانه بست كمر
 

  بدل سامان بسعى وى شده اين توپ بى

 چه توپ رعد صدائى كه درگه هيجا
 

  گنج نصرتش بدهانچو اژدها است ولى 
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 بود چو مار و ليكن شود بعكس اثر
 

  ز زهر مهره آن پيكر عدو بيجان

 پيام مرگ برد بانگ او سوى اعدا
 

  نويد فتح رساند بشهريار جهان

  ز دود آتش كامش شود بدوده خصم
 

  صداى ناله مبدّل بعلّت خفقان

  رقم نمود بتاريخ هشت بيت قلم
 

  كه حفظ سال زهر مصرعيش هست عيان

 1482 -چه توپ قلعه جنگ و عناد را دهليز
 

 1482 -بود ستون و كند منزل عدو ويران

 1482 -بود برزم عدو اژدهاى آتش زاد
 

 1482 -بقلبگاه شود اژدرى گشاده دهان

 1482 -كليد چاره ولى در گشاده از ديوار
 

 1482 -بود ز جرم حصارى چو دشمن از ميدان

 1482 -ز دود كينه او چشم دشمن بد كور
 

 1482 -ز كوب هيبت او قلعه فلك لرزان

 1482 -بجاى حرب كند بانگ همچو نالش رعد
 

 1482 -بدهر شعله جانكاه وى چو برق جهان

 1482 -جحيم از نفس شعله حال او بعرق
 

 1482 -سموم از دم آتش بلاى وى سوزان

 1482 -بود بجوش فنا آستين چنگ اجل
 

 1482 -ولى دهان صف حرب را گشوده زبان

 1482 -ز مهر تا بود آيينه جمال سپهر
 

 1482 -بنام شاه سليمان شود جميع جهان

 :بهشت دولتى اصفهان كه سال هزار و هشتادم هجرى قمرى بوده گويد نيز در تاريخ بناى عمارت هشت

  سراى پادشاهى زهى دولت
 

  بماهىاش مه تا  بود در سايه

  بود زيباعروسى شوخ و سرمست
 

  كه از جامش بود آيينه در دست

  اش بر روى درگاه شود تا حلقه
 

  دل خود ميخورد زين آرزو ماه

  ونگار آن ستوده پى نقش
 

  ز چشم حور آوردند دوده

 كار ز آب دست نقّاشان گل
 

 شده شبنم بروى گل نمودار
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 :گويدتا آنكه 

 بتاريخش قلم قد را علم كرد
 

 رقم كرد 1484 -خيالم مشرق دولت

 بتاريخ دگر دل كرد تكرار
 

 روى اغيار بى 1481 -مكان عشرت

هزار و هشتاد و يك ميباشد كه اگر روى كلمه اغيار يعنى حرف  -مكان عشرت: مراد از اين شعر آنستكه عدد ابجدى جمله
 :اسقاط كنيم هزار و هشتاد بوده و مطابق تاريخ بناى آن عمارت ميباشد اوّل آن را كه الف است از آن

  بتجديدش شد اين مصرع بسامان
 

 1484 -پرور سليمان مكان شاه دين

  ز فيض شاه ديگر گوهرى سفت
 

  گفت 1484 -بديهه قطعه خلد برين

 بدينها همتّم راضى نگرديد
 

 بساط مصلحت با خويشتن چيد

  مهيّا است ز خاطر اين رباعيها
 

  كه از هرمصرعش تاريخ پيدا است

 1484 -چون شه سليمان شه اقبال بلند
 

 1484 -شد بانى اين مسكن بهجت پيوند

 1484 -از جشن و نشاط و كامكارى دايم
 

 1484 -در وى جاى پادشه دولتمند

 1484 -از قصر بلند قدر زيبا اركان
 

 1484 -گرديد زمين اصفهان تاج جنان

 1484 -عبادت اين بود ورد ملكدرگاه 
 

 1484 -پاينده عمارت از سليمان زمان

 :بهشت است هريك مصراع از قصيده ذيل نيز مادّه تاريخ عمارت هشت

 1484 -چون بدوران شه اعلاشان
 

 1484 -كه ز دل گشته سليمان زمان

 1484 -پناهى كه مديحش عامست جان
 

 1484 -مرشد و داد ده ايامست

 1484 -كه ز وى شد نازان تاجدارى
 

 1484 -ز دل و صدق همه خلق جهان

 1484 -صوفى صافى تابع مقصود
 

 1484 -كو باخلاص و صفا ساعى بود

 1484 -آنكه مقصود وى از عمر و حيوة
 

 1484 -بندگى ره شه با طاعات



 1484 -دل گشاييست كه از لطف صبا
 

 1484 -افزا شد فرح لازم و شادى

 1484 -بناى فلك استچه مكان شبه 
 

 1484 -چون لب قند سراپا نمك است

 1484 -طاق از آن سرشكن قوس قزح
 

 1484 -ركن او قايمه جشن و فرح

 1484 -آفتاب آينه درگاهش
 

 1484 -طلبد سرمه گرد راهش

 1484 -بنم آورده گلشن آب حيات
 

 1484 -ميل شادى بارم داده زكات

 1484 -از لب شكر ليلى لعليش
 

 1484 -از آيينه جان به كاشيششد 
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 1484 -اش سرمه بيننده كشيد دوده
 

 1484 -ز گجش شد قصب صبح سفيد

 1484 -آيه نور ز سنگش شامل
 

 1484 -بدرش حاتم بيحد سايل

 1484 -بخش ز جو آب زلال زندگى
 

 1484 -يابد از بوى هوا جان تمثال

 1484 -چشم دل از همه سو حيرانيش
 

 1484 -جوش گل دل شده ايوانيش

 1484 -نه فلك شيفته از سايه وى
 

 1484 -عرش از سر ببرد پايه وى

 1484 -شوكت او ببرد زنگ از جان
 

 1484 -شد ازو تاج فلك اصفاهان

 1484 -دولت شاه سليمان فزون
 

 1484 -دشمنش باد بهر ويل نگون

 1484 -برهش طاهر نصرآبادى
 

 1484 -آزادىبسته در بندگيش 

 1484 -ببتها گفته نجيب و نيكو
 

 1484 -ز گلستان بها يافته بو

 1484 -ديده از هرمصرع سال بناش
 

 1484 -آنكه باشد هنر اين دعواش



سال وفات ميرزا محمد طاهر بدست نيامد و در سال هزار و نود و نهم هجرت در قيد حيات بوده و چنانچه اشاره شد ظاهرا 
قبر او در نصرآباد، در مقبره كوچكى معروف به مقبره ميرزاها، جنب سردر مدرسه كه در . دوازدهم را نيز ديده استاوائل قرن 

 .اين اواخر فقط آثارى از آن باقى است واقع و آن مقبره در دهليز خانقاه شيخ ابو القاسم نصرآبادى مذكور فوق است

مد، لكن جدّ پدرى او ميرزا صالح در كمال قابليّت و همّت بود، بجهت مخفى نماند كه نام پدر ميرزا محمد طاهر بدست نيا
كمال اعتبار داشت و ( غلز -غيه -ه ق 1447 -1415)ناسازگارى روزگار بهندوستان رفته و در عهد جهانگير شاه تيمورى 

ا شرح حالش نگارش يافته هم در آنجا ازدواج كرده و فرزندانى برآورد كه از آن جمله ميرزا صادق ميباشد كه بعنوان مين
وفات يافته و طبعش موزون ( غسح -غلز -ه 1468 -1447)است و ميرزا صالح در اوائل سلطنت شاه جهان بن جهانگير 

 :بوده و از او است

  ام از بزمگاه وصلت اگر بر كناره
 

  ام محروم نيستم ز تو گرم نظاره

 هاى عشق تو الفت ميانه من و غم
 

  ام كاره من هيچجايى رسيده است كه 

 (تذكره نصرآبادى 087ص )

  نصرى

 لقب رجالى اسمعيل بن يسار، حارث بن مغيرة، داود بن فرقد، مسكين بن عبد العزيز، محمد بن سليمان و بعضى ديگر بوده و

  180: ص

 .است( دار با ضاد نقطه)بموجب بعضى از نسخ كتب رجاليّه لقب اسمعيل مذكور نضرى 

 29 نصيبى

  اسعد الحق -نصيبى

از شعراى يزد ايران ميباشد كه به نصيبى تخلّص ميكرد، در شيراز از ملا جلال دوانى سابق الذكر تحصيل علم نموده و بعد  -
 :از وفات او بوطن خود برگشت و ديوان خود را مرتّب كرد و از او است

  اى به نصيبى نميدهى گفتم كه بوسه
 

  گوئيم يا نصيبخنديد زير لب كه چه 

                                                             
ر چهار منزلى شهر بفتح اول منسوب است به نصيبين كه ديهى است از حلب و شهرى است بزرگ در ساحل فرات كه معروف به نصيبين روم و د -نصيبى -(1)  29

 .فرسخى سنجار كه آبش فراوان و سر راه قوافل مابين شام و موصل است آمد ميباشد و هم شهرى است از بلاد جزيره در نه



 (س 6ج  0584ص . )و در نهصد و چهاردهم هجرت درگذشت

  محمد بن حوقل -نصيبى

يا محمد بن على بغدادى نصيبى، مكنّى به ابو القاسم، معروف به ابن حوقل، از مشاهير جغرافييّن اواسط قرن چهارم هجرت  -
سياحتها كرد، اكثر بلاد اسلامى و مقدار قليلى از غير آنها را بنام ميباشد كه ببلاد بسيارى از اندلس و مغرب زمين و غيره 

كه در پاريس و ليدن چاپ و ترجمه انگليسى آن نيز بسال هزار و هشتصد )كتاب المسالك و الممالك و المفاوز و المهالك 
ته و بضبط حركات اسامى آنها برشته تأليف آورده و صفات بلاد را بطور اكمل مذكور داش( تمام ميلادى در لندن بطبع رسيده

در سال هزار و نهصد و سى و هشتم ميلادى كتاب جغرافياى ابن حوقل ابو القاسم بنام صورة الارض در دو . نپرداخته است
مجلدّ در چاپخانه بريل از شهر ليدن چاپ شده و ظاهرا همان كتاب مسالك و ممالك مذكور است و در ليدن تنها صورت 

كتاب مسالك مذكور با ترجمه لاتينى و در شهر بون نيز فقط بلاد سند از آن كتاب با ترجمه لاتينى چاپ بلاد عراق عجم از 
بعضى گويند كه در كتاب مسالك مزبور هرآنچه را كه خود ديده درج نموده و مسموعات خود را نيز بدون تحقيق . شده است

 .باشدو تفحص بدانها علاوه كرده اينك خالى از اغلاط و اوهام نمي

______________________________ 
بفتح اول منسوب است به نصيبين كه ديهى است از حلب و شهرى است بزرگ در ساحل فرات كه معروف به  -نصيبى -(1)

فرسخى سنجار كه آبش فراوان و سر  نصيبين روم و در چهار منزلى شهر آمد ميباشد و هم شهرى است از بلاد جزيره در نه
 .ابين شام و موصل استراه قوافل م
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وفات ابن حوقل بنوشته كشف الظنّون در سال سيصد و پنجاهم هجرت بوده و در معجم المطبوعات اصل ظهور و نشأت او را 
 (ع 2ج  428مط و  94كف و ص . )در سال سيصد و شصت و هفتم هجرت نوشته و راجع بتاريخ وفات او چيزى نگفته است

  ميرزا محمد خان بن موسى بيگ -نصيبى

 -ه ق 1254 -1212)از شعراى ايرانى قرن سيزدهم هجرت و از اكراد كرمانشاهان بود، از طرف فتحعلى شاه قاجار  -
بلقب فخر الشعرا مفتخر شد و تا سال هزار و دويست و شصتم هجرت در قيد حيات بوده و سال وفات و ( غرن -غريب

 .شعرى از او بدست نيامد

 (س 6ج  0584ص )

 نصيرا



زاده سهل على از مضافات همدان بوده و بهمين جهت به نصيراى همدانى  از افاضل اوائل قرن يازدهم هجرت و از اهالى امام
اش نيز  از معاصرين شيخ بهائى و در اكثر علوم متداوله خصوصا رياضى دستى توانا داشت، قريحه شعريّه. معروف ميباشد

ميرزا محمد طاهر نصرآبادى مذكور فوق از دايى خود نقل كرده است كه وقتى شيخ بهائى . ودخوب و اشعارش دلنشين ب
بحسب مواعده بخانه او رفتنى بوده قبلا فرمود كه نصيرا را نيز براى حضور آن مجلس خبردارش كنند تا مجلس نمكى بهم 

 :بقول بعضى، شاعرى دون مرتبه او بوده است چنانچه خودش گويد. رساند

  ام اين است ر شهره آفاق گشتهبشع
 

 يكى ز جمله غلطهاى در جهان مشهور

 :ديوان نصيرا هزار و يك بيت بوده و از اشعار او است. شايد اين شعر را از راه تواضع گفته باشد

 نگاه گرم تو روى سخن بمن دارد
 

 كه چشم پرسخنت با دلم سخن دارد

 بهار ميرود امّا ز سبزه خط تو
 

 سرخط تعليم صد چمن داردزمانه 

ام هجرت واقع شد، اسم خود و پدرش و مشخّص ديگرى بدست نيامد و شايد كلمه نصيرا نام  وفاتش در سال هزار و سى
 .اصلى وى و يا مانند نظائرش كمالا و شفيعا و رفيعا و اشباه آنها از اسم اصليش نصير الدين مخفّف شده باشد

 (تذكره نصرآبادى 146ص )

  186: ص

  اصفهانى -نصير الدين

معروف به ميرزا نصير حسينى شيرازى، جدّ عالى فرصت شيرازى سابق الذكر، از افاضل و مهره اطبّاى عهد كريم خان زند  -
ميباشد كه نام اصليش نصير، مولدش جهرم فارس بود، سالها در اصفهان نشوونما كرده و بهمين جهت به اصفهانى شهرت 

مدتى در آن بلده بتحصيل علوم عربيّه و ادبيّه و طبيعى و رياضى و حكمت الهى پرداخت تا آنكه در همه كمالات  يافت،
علميّه استاد و مسلمّ اقران و وحيد عصر و فريد دهر خود شد و بهمين جهت گاهى او را از راه تشبيه بخواجه نصير طوسى 

نهايت، ابو  بالخصوص در طبابت داراى مهارت بى. لدين محمد ثانى هم گويندنصير الدين ثانى يا نصير ا( كه نامش محمد بوده)
 :باشى و نديم خاص كريم خان زند بوده و نوادرى از وى منقول است على وقت، جالينوس زمان خود، حكيم

و خون گرفتن روزى آواز كسى را كه براى فروختن متاعى صدا ميزده شنيده بيكى از شاگردان خود گفت كه وى را امر بفصد 
كس بعد از استماع اين خبر، اعتنائى نكرد و فرداى آن روز معلوم شد كه بيك غشوه  نمايد و الّا تا يكساعت ديگر ميميرد آن

روزى نبض زنى را كه براى طبابت حاضر مطبّ او بوده گرفته و فورا دست كشيد و گفت كه بعد از يك هفته . مرده است
رين كه بصدد استعلام سبب آن آمدند گفت در هماندم كه نبض آن زن در دستم بوده حاضر شود، در جواب سئوال حاض



حايض شد و طبابت او در حال حيض مناسب نبود، اينك بعضى از ايشان كه آن زنرا ميشناختند براى امتحان حقيقت حال را 
 .استكشاف نموده و مطابق واقع يافتند

ز وى بوده است و گويند وقتى چند تن از نوابان هند باشاره بعضى از حكماى طرح مسجد وكيل شيراز و تعيين قبله آن نيز ا
آن كشور به پيشگاه كريم خان عرضه داشتند كه يك كرور تومن تقديم خزانه دولتى نمايند كه در مقابل ميرزا نصير 

صاحب . راى خودمانباشى را بديشان واگذارد در پاسخ فرمود كه يك كرور شما براى خودتان و حكيمك ما هم ب حكيم
ترجمه علاوه بر مراتب علميّه در اخلاق پسنديده نيز ممتاز، مجلس او مجمع علما و فضلاى شيراز، در قريحه شعريّه نيز 

  داراى امتياز بوده و مثنوى بهاريه
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 :ذيل از او است

  شبى با نوجوانى گفت پيرى
 

  ضميرى كش صافى كهن دردى

  روشن روانى چو خم صاحبدلى
 

  در اين دير كهن پير مغانى

 كه باد نوبهار و ابر آذار
 

 شنيدم خيمه زد بر طرف گلزار

  بهر گلبن هزارى ساز برداشت
 

  بهر سروى تذرو آواز برداشت

 گير صلاى يوسف گل شد جهان
 

 زليخاى جوان شد عالم پير

 سحرگاهان نسيم آهسته خيزد
 

 چنان كز برگ گل شبنم نريزد

  هاى ابر از هركنارى ترشح
 

  كه بنشاند غبارى بود چندان

  به پيران كهن غم سازگار است
 

  تو شادى كن ترا با غم چه كار است

 گهى بر ساحت دشتى روان شو
 

 فشان شو گهى برگشته و دامن

  دل از كف ده عوض بستان ز ساقى
 

  ميى كز لعل ساقى مانده باقى

  است خلل در كار عقل از باده نقل
 

  اش درياى عقل است كه مى هرقطره

 چنان آيينه جان ميزدايد
 

 كه در اين عكس جانان مينمايد

  فلك را عادت ديرينه اين است
 

  كه با آزادگان دائم بكين است



 بجان ميپرورد بيحاصلى را
 

 كزو دل بشكند صاحبدلى را

  با من كه رخم شكسته رنگ آمده است
 

  بجنگ آمده استهفت اختر و شش جهت 

  بر مرغ دلم كز آشيان دگر است
 

  اين نه قفس فراخ، تنگ آمده است

 برداشته شد نقاب از دختر رز
 

 در پرده شد آفتاب از دختر رز

 شهرى است پر انقلاب از دختر رز
 

 زيبا پسران خراب از دختر رز

 :از تأليفات ميرزا نصير است

اى در  رساله -0حل التقويم بفارسى در نجوم  -4نما در حكمت بفارسى  جام گيتى -2اساس الصحة در طب بعربى  -1
وفاتش در سال هزار . مشكلات قانون شيخ ابو على سينا و غير اينها -5موسيقى و نسبتى كه ميان آن و علم طب است بعربى 

  و صد و نود و يكم هجرت واقع
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 .1191 -آه از مرگ نصير ثانى آه: آن گفته است شد و صباحى سابق الذكر در تاريخ

 (عم و غيره 145مع و  2ج  544ص )

  عبد اللّه بن حمزة بن حسن -نصير الدين

يا حمزة بن عبد اللّه بن جعفر بن حسن بن على بن نصير طوسى مشهدى، مكنّى به ابو طالب، معروف به نصير الدين  -
ششم هجرت ميباشد كه استاد قطب الدين كيدرى سابق الذكر و تلميذ شيخ ابو طوسى، از اكابر علماى اماميّه اواخر قرن 

الفتوح مفسّر رازى و از معاصرين ابن شهرآشوب و نظائر وى و از ثقات فقها و بسيار جليل القدر بود و قطب الدين مذكور 
 :مدح بليغش مينمايد و از تأليفات او است

در دو كتاب اوّلى و . الهادى الى النجاة -4الوافى بكلام المثبت و النافى  -2ى ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب بفارس -1
سيّمى جميع مذاهب غير از اثنى عشرى را ابطال، فساد عقائد ايشان را مبرهن و حقّانيّت مذهب اثنى عشرى را ثابت و مدلّل 

علّامه حلّى هم مؤلفات او را بواسطه پدرش . يدميكند و مقدسّ اردبيلى در كتاب حديقة الشيعة از اين دو كتاب روايت مينما
 (ذريعة و غيره 2ج  087ملل و ص . )از شيخ حسين بن رده از خود مؤلف روايت ميكند و سال وفاتش بدست نيامد

  على بن محمد بن على -نصير الدين



يّه ميباشد كه فقيه متكلمّ حكيم متبحّر، حلّى قاشى يا كاشانى يا كاشى، ملقّب به نصير الدين، از اجلّاى فقها و متكلّمين امام -
با حدثّ فهم و دقّت طبع معروف بغالب حكماى عصر و فقهاى زمان خود برترى داشته و پيوسته در بغداد و حلّه بتدريس 

ه تبحّر شهيد اولّ نيز تجليلش كرده و بعض مطالبى از او نقل مينمايد و با آن هم. علوم دينيّه و معارف يقينيّه اشتغال ميورزيد
علمى در مقام عجز از درك حقيقت توحيد گويد كه در مدت هشتاد سال دوره حيات خود همين قدر دانستم كه اين مصنوع 

بعد از اين جمله در مقام . زنان اهل كوفه زيادتر از يقين من است محتاج بصانعى ميباشد و بس، باوجود اين باز هم يقين پيره
  ه جدا نشويد و طريقه حسنه حضرات ائمّه اطهار ع را تركتوصيه فرمايد كه از اعمال صالح
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نكنيد كه غير از آن طريقه، هرچه هست هواى نفس و وسوسه بوده و برگشت آن بحسرت و ندامت است و از تأليفات او 
 :است

ه شرح طوالع قاضى حاشي -4حاشيه شرح شمسيه عمر كاتبى قزوينى  -2حاشيه شرح اشارات خواجه نصير طوسى  -1
بيضاوى كه طوالع الانوار در كلام و تأليف قاضى بيضاوى سابق الذكر و يكى از شروح آن نيز شرح شمس الدين محمود 

حاشيه شرح قديم  -0اصفهانى سابق الذكر و نامش مطالع الانظار است و حاشيه نصير الدين هم بهمين مطالع الانظار ميباشد 
وفات نصير الدين در دهم رجب سال هفتصد و پنجاه و پنجم و يا . الدين مذكور نگارش داديمتجريد كه در شرح حال شمس 

موافق آنچه از شهيد اولّ نقل شده هفتاد و پنجم هجرت در نجف واقع شد و ولادتش هم در كاشان و نشو و نمايش در حلّه 
 .سوب به قاشان معربّ كاشان استبوده و وصف حلى و كاشى و كاشانى هم بهمين جهت بوده چنانچه قاشى هم من

 (لس و غيره 166هب و  255متفرقات ذريعة و ص )

  محمد ثانى -نصير الدين

 .همان نصير الدين اصفهانى مذكور فوق است -

 محمد بن محمد -نصير الدين

 .بعنوان خواجه نصير طوسى نگارش يافته است -

  نصير الدين

خواجه نصير الدين، از مشاهير ظرفا، نوادر و لطائفى بدو منسوب و در السنه داير و ملا نصر الدين يا ملا نصير الدين يا  -
بنوشته . بدل بود، خود و كلمات او در اين باب ضرب المثل هستند گوئى بى در مضحكه و لطيفه. مانند امثال جاريه ميباشند

و يا ملوك ( ضز -ذع -ه 847 -774)لنگ و يا تيمور ( ذلح -ه ق 748متوفى بسال )قاموس الاعلام با حاج بكتاش ولى 
شهر از توابع قونيه از بلاد روم موضعى است كه اطرافش گشاده و با قفل بزرگى مقفّل و  سلاجقه معاصر بود و در قرب آق



شهر هم بدون ترديد گفته كه مرقد شريف خواجه نصير الدين در  گويند كه قبر همين ملا نصر الدين است و تحت عنوان آق
سال وفاتش بدست نيامد و مخفى نماند كه شخص ديگرى نيز از قبيله فزاره در زمان خروج ابو مسلم . بلده استهمين 

گوئى مانند  و در مضحكه( بر وزن دعا)اش ابو الغصن، شهرتش جحا  خراسانى در كوفه ميزيسته كه نامش دجين بن ثابت، كنيه
 گويند. ميباشد ملا نصر الدين بود و از وى نيز نوادر بسيارى منقول
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شبى نزديك كنيزك پدر خود رفته و اظهار محبّت و معاشقه نمود ناگاه كنيزك بيدار شده و گفت تو كيستى كه در قلب شب 
نزد من ميآيى گفت نترس كه من پدرم هستم پس بجهت اخفا و كتمان اين جنايت خود را ببلاهت زد تا آنكه ضرب المثل 

زى در مجلس ابو مسلم خراسانى كه يقطين نيز آنجا بوده احضارش كردند، يقطين را بهمين اسم خودش نيز رو. گرديد
نيز شبى از خانه بيرون رفت، در خارج خانه يك نفر . يك از شما دو نفر ابو مسلم هستيد مخاطب داشته و گفت يا يقطين كدام

ع شد و در دم آن كشته را بيرون آورده و در جائى ديگر كشته ديده و آنرا بخانه آورده و در چاهى انداخت، پدرش مطلّ
پنهانش كرد و بعوض آن قوچ شاخدارى را كشته و در چاهش انداخت، تا صبح آن شب كه كسان آن مقتول در صدد تفتيش 

ختند، بودند جحا بديشان گفت در خانه ما مقتولى هست و بعيد نيست كه از شما باشد پس آمده و خود جحا را در چاه اندا
گونه نوادر او  كنان برگشتند و اين همينكه دست حجا بشاخ قوچ رسيد صدا زد كه مقتول شما شاخ هم داشت يا نه پس خنده

 .بسيار و احمق من جحا از امثال دايره ميباشد

و به جحاى رومى  چنانچه اشاره نموديم جحا فزارىّ القبيلة و كوفىّ البلدة بوده و يكنفر ديگر نيز از ظرفاى روم بجحا موسوم
معروف و بدو نيز نوادر بسيارى منسوب ميباشد و لكن موافق احتمال قوى كه در قاموس الاعلام داده همين جحاى رومى 

در معجم المطبوعات نيز گويد نوادر نصر الدين رومى معروف به جحا در مصر و . همان ملا نصر الدين مذكور فوق است
 .و سال وفات جحا نيز بدست نيامد بيروت و قاهره كرارا چاپ شده است

ناگفته نماند كه در قاموس الاعلام سه سلسله از ملوك سلاجقه بنام سلجوقيان ايران و سلجوقيان كرمان و سلجوقيان روم 
مذكور داشته كه سلسله اولى از طرف طغرل بيگ بن ميكائيل بن سلجوق تأسيس و چهارده تن از ايشان از سال چهارصد و 

دويمى نيز بدستيارى . اند و شهر رى هم پايتخت ايشان بوده است تا پانصد و نودم هجرت در ايران سلطنت كرده بيست و نهم
برادرزاده طغرل بيگ مذكور قاورد بن چغرى بن ميكائيل بن سلجوق تأسيس يافته و يازده تن از ايشان از سال چهارصد و 

  سى و سيّم تا پانصد و هشتاد و سيمّ

  191: ص

سيمى نيز از طرف عموزاده طغرل بيگ مذكور سليمان بن قطلمش بن اسرائيل . اند هجرت در كرمان و نواحى آن سلطنت رانده
بن سلجوق تأسيس و پانزده تن از ايشان از سال چهارصد و هفتاد و هفتم تا ششصد و نود و نهم هجرت در بلاد روم سلطنت 

د و بالاخرة در همين تاريخ آخرى بدست سلطان عثمان غازى مؤسّس سلطنت رانده و قونيه را مركز سلطنت قرار دادن
بعد از اين همه گوئيم چنانچه فوقا مذكور شد در قاموس الاعلام احتمال داده كه ملا نصر الدين . عثمانيّه منقرض گرديدند



ى از قرائن خارجى كه از شرح معاصر ملوك سلاجقه باشد ولى معين نكرده كه كداميك از اين سلسله است و لكن بحكم بعض
فوق بدست ميآيد ظاهرا در عصر سلاجقه روم بوده و با دو احتمال ديگر نيز كه معاصر بودن حاج بكتاش ولى و يا تيمور 
لنگ است چندان مغايرت نداشته و قريب بهم ميباشند و معاصر بودن سلاجقه ايران يا كرمان مغايرت كلى با آن دو احتمال 

 .دارد

 (س و غيره 6ج  0577و  0ج  2597و  4ج  1774فع و  4ج  24جمع الامثال ميدانى و ص مط و م)

 ميرزا نصير -نصير الدين

 .فوقا بعنوان نصير الدين اصفهانى مذكور شد -

  ميرزا لطفعلى بن محمد كاظم -نصيرى

منقولى شاعر ماهر، از مشاهير  تبريزى، ملقّب به صدر الافاضل، عالمى است فاضل كامل محقّق مدقّق جامع بارع معقولى -
ارباب كمال قرن چهاردهم هجرى اماميّه و خلاصه ادوار زندگانى و ديگر مزاياى وى موافق آنچه در ديباچه قصيده انصافيّه 

در نوزدهم رمضان هزار و دويست و شصت و هشت هجرت در : خود آن دانشمند يگانه اخيرا چاپ شده بدين شرح است
سالگى با پدرش بطهران آمد، در اثر مواظبت پدر كه توأم با شوق فطرى و استعداد طبيعى  ، در پنجشهر شيراز متولد شد

خودش بوده تا هفده سالگى اصول خط و ادبيّات عربى را از متمهّرين وقت اخذ و مورد تحسين اساتيد خود بود تا آنكه در 
ت، بعد از طى مراحل ادبيّات و مقدمات لازمه باصول و دقّت نظر و تفردّ در ضروب آداب معروف شده و به اديب شهرت ياف

فقه و حديث و تفسير و فنون عقليّه از منطق و رياضيّات و طبيعيّات و الهيّات پرداخت، تصوف و بعضى از فنون غير متداوله 
 ديگر را نيز از اساتيد
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اسلامى پيدا شده تكميل نمود، بحدىّ كه بارها هريك از مشق هريك از آنها خواند، تمامى اقسام خطوط را هم كه در دوره 
اش نيز سرشار و در تمامى  علاوه بر كمالات مذكوره قريحه شعريّه. هاى او بخطوط اساتيد هرصنف مشتبه ميشده است پاره

جرت بامر اولياى فنون شعرى مهارتى بسزا داشته و خود را به فانى تخلّص ميكرد تا در سال هزار و دويست و نود و ششم ه
 .دولت به دانش تبديلش داده و هم از طرف ايشان به صدر الافاضل ملقّب گرديد

تأليفات و آثار قلمى طريفه او حاكى از تفنّن علمى و تنوع فضلى و كمالى وى بوده و بهترين معرفّ كمالات متنوعه او 
 :ميباشند

الاعلام فى ترجمة بعض الاعلام در شرح حال يكصد و هفت  -4اساطير در فرهنگ باستانى  -2اخگر در شرح معميات  -1
تن از كسانى كه جزو دويم اسم آنها على است مثل غلامعلى و مانند آن و در خاتمه، شرح مفصلى متعلق بصوفيه از ابتداى 

 -7زبان تركى الباحث عن لغة ابن يافث در لغت و نحو  -6اكسير اللغة  -5اغلاط لهجة اللغات  -0پيدايش آن نگاشته است 



خمسة  -8نظير است  خطبه لؤلؤيه كه عربى بوده و تمامى جملات آن فقط از پنج حرف تركيب يافته و در اين صنعت بى
كتاب الحروف و كتاب الاسماء و كتاب الافعال و نموزج العوامل در حقيقت : المجد و جمسة النجد كه بپنج رساله مشتمل است

داموس در اصطياد اغلاط قاموس  -9م آنها و پنجمى نيز در ابنيه مصادر و معانى آنها حرف و اسم و فعل و عامل و اقسا
دمعه در محاضرات و اول و آخر آن خطبه و  -12دستور البلاغة  -11دبستان در مصطلحات علميه مربوطه بلغت فرس  -14

رساله در كيفيت و  -15در موسيقى رسالة الاصوات  -10راموز الرموز در اقسام خطوط مرموزه  -14نقطه است  خاتمه بى
رساله سينيه و رساله شينيه و آنها دو نامه است از او كه در اولى  -18و  17رساله در خط رقاع  -16آداب خط عبرى 

 -19ها ملتزم است  و در دويمى بعكس آن در تمامى كلمات آن نامه( بانقطه)و اجتناب از شين ( نقطه بى)بحرف سين 
كشف الغمام عن  -24الكشف عما على الكشف  -22قصيده انصافيه  -21شرح قانونچه  -24رسى سخنستان در لغت فا

 -كفات الشتات عكس ميرزا لطفعلى صدر الافاضل -20شمس الاسلام در موضوع خط اسلامى و معايب و مفاسد تغيير آن 
17 
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مقدمه كتاب  -26كلم و حكم  -25طوط مختلف نوشته است و الفتات فى فن المحاضرات نظم و نثر عربى و فارسى و با خ
اين قصيده در اثبات ولايت . اصلاح المنطق و غير اينها كه بسيار و در مقدمه كتاب قصيده انصافيّه فوق مشروحا مذكور است

مهمّات علم  و خلافت حقّه حضرت امير المؤمنين ع و حاوى يكصد و سى و پنج بيت است كه در هربيت آن اشاره بمطلبى از
كه نيز از خود ناظم و مشتمل بر احاديثى  كلام شده و داراى محسنات لفظى و معنوى بديعى ميباشد و در اين اواخر با شرح آن

 :چاپ و از ابيات همان قصيده است( كه تماما از كتب عامّه منقول است)است در فضائل و احوال صحابه 

 اى كه دارى درد دين وز حق همى جوئى دوا
 

 جوئى درآ تعاند از در انصاف و حق بى

  وصيّت رفت ميگويند احمد از جهان بى
 

 عقل و دينم از قبول اين سخن دارد ابا

  مقتدا بد احمد مختار در هرقول و فعل
 

 از چه در اين ره بدان حضرت نكردند اقتدا

  امّت خود در ضلالت هشت پيغمبر، ولى
 

 آن دو از تيم و عدى گشتند اسباب هدا

 با وصى بگذاشته امر نبى بشتافتند
 

 از پى انجاح مقصودى كه بود اندر خبا

  نوز، تا داده حنوط و نوز، ناورده كفن
 

 نوز، ننهاده بخاك و نوز، نسپرده عزا

  هيچ مسلم ميهلد پيغمبر خود بر زمين
 

 با حواس جمع پويد از براى ارتقا

  ارتداد خلق دانى از چه شد بعد از رسول
 

 جانشين او نبد لايق كه باشد پيشوا

 آنكه چندين بار شد معزول چون منصوب شد
 

 جز بتزوير و بزور و اشتباه و اعتدا



  اى بدزدى ز لعلت اگر بوسه
 

  سان چرائى بهم ربودم بدين

  بهل گر مرا ميندارى بحل
 

  كه آهسته آنرا بجايش نهم

هزار و سيصد و پنجاهم هجرى قمرى واقع شد و در شهر رى در جوار مزار وفات صدر الافاضل روز پنجشنبه ششم شعبان 
 .مدفون گرديد( ابن بابويه)شيخ صدوق 

 (ديباچه قصيده انصافيه فوق و اطلاعات متفرقه)

  ميرزا محمد رضا بن عبد الحسين -نصيرى

  على نصيرى طوسى اصفهانى، از علماى اماميّه قرن يازدهم هجرت و از تلامذه شرف الدين -
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و مؤلف كتاب تفسير الائمة ميباشد كه در اواخر ( غس -ه 1464متوفى در حدود سال )بن حجة اللّه شولستانى سابق الذكر 
 .قرن مذكور وفات يافته و سال آن معلوم نيست

 (اعيان الشيعه)

  نصيريه

ايست از غلاة شيعه كه اتباع محمد بن نصير نميرى بودند،  فرقهموافق آنچه در مقباس الهداية از تعليقه بهبهانى نقل شده عنوان 
پنداشتند، لواط و نكاح محارم را تجويز  امام على النقى ع را ربّ دانسته و خودش را نيز مرسل از طرف آن حضرت مى

بين شيعه، ايشان از ايست كه بنبوتّ محمد بن نصير فهرى نميرى قائل هستند ولى معروف ما موافق نقل از كشى فرقه. ميكردند
در . و يا محمد بن نصير هستند( بر وزن كميل)شعب سبائيه معتقد بربوبيّت حضرت امير المؤمنين ع و اتباع شخصى نصير 

تذكرة الائمّة كه اشتباها بعلّامه مجلسى منسوب دارند گويد كه آن حضرت، رئيس ايشان و يا جمعى از ايشان را كشته بلكه 
تر شده و  گردانيد كه بلكه از آن عقيده فاسد منصرف باشند مثمر نگرديد و در آن عقيده ديگر راسخ بآتش سوزانده و زنده

 .گفتند كه پيش از آنكه مرده را زنده كرده باشى بربوبيّت تو معتقد بوديم تا چه رسد بآنكه آنرا نيز مشاهده كرديم

  نضرى

با صاد )مد بن حبيب، معاوية بن سلمة ميباشد و چنانكه در نصرى لقب رجالى احمد بن على بن عبد اللّه، جعفر بن اياس، مح
 .اشاره نموديم در بعضى از نسخ كتب رجاليّه، لقب اسمعيل بن يسار نيز هست( نقطه بى



  نطنزى

 .لقب رجالى محمد بن احمد است

  ابراهيم بن سيار بن هانى -نظام

از قدماى علماى بصره و از اجلّاى ائمّه معتزله و استاد جاحظ ( عطّار بر وزن)بصرىّ البلدة، ابو اسحق الكنية، نظام الشهّرة  -
سالف الترجمة ميباشد كه در علم كلام و طبيعيّات و الهيّات و ديگر علوم عقليّه و نقليّه متبحّر و از خردسالگى بذكاوت و 

 .ن و التيام نپذيرفتندر آن اوقات عيب آيينه را از وى پرسيدند گفت زود شكست. فصاحت و فطانت معروف بود
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نظّام علم كلام را از دايى خود ابو الهذيل علاف اخذ و بسيارى از كتب فلسفه را مطالعه كرد، كلمات فلاسفه را با كلام معتزلى 
تدريس جمعى كثير از طلّاب و محصّلين در حوزه . نهايت يافت تطبيق و مخلوط نمود، در خلافت مأمون و معتصم شهرت بى

 .او حاضر ميشدند

در هرعلمى كه در شام و عراق و مصر و بصره معمول و متداول بوده كتابى تأليف داد و مؤلفات او در حدود صد مجلّد 
اى عقايد  از كثرت دقّت نظر و تعمّق در مشكلات علميّه با استاد مذكور خود و ديگر اكابر وقت مناظراتى داشته و پاره. ميباشد

اند، من جمله امكان عادى اجماع را انكار كرده است تا چه  ع كرده كه در كتب كلاميّه و ادبيّه نگارش دادهمخصوصه اخترا
در تركب اجسام از اجزاى . رسد بحجّيّت آن و ملاك صدق و كذب كلام را موافقت و مخالفت عقيده متكلمّ قرار داده نه واقع

جايز ميداند، مرتكب كبيره را موافق عقيده فرقه وعيديّه مخلدّ در نار ( ستكه باتفاق علماى معقول محال ا)لايتجزىّ طفره را 
ميشمارد و بعفو الهى معتقد نميباشد و نظائر اينها بسيار است، ابو نواس را نيز بهمين عقيده آخرى خود دعوت مينموده و همانا 

 :منظور ابو نواس هم از اين شعر خود نظّام است

 فلسفةفقل لمن يدعى فى العلم 
 

 حفظت شيئا و غابت عنك اشياء

 لا تحظر العفو ان كنت امرء حرجا
 

 فان حظر كه بالدين از راء

مخفى نماند كه فرقه نظاميه موافق آنچه تحت عنوان معتزلى اشاره نموديم يكى از فرق معتزله بوده و اتباع همين نظّام ميباشند، 
حسنيه استظهار كرده كه نظّام اشعرى مذهب و معتقد است بر اينكه قرآن مجيد لكن موافق روضات، در رياض العلما از كتاب 

قديم و افعال بندگان مخلوق خدا بوده و شرّ و كفر و فسق و معصيت بالتمام با قضا و قدر خداوندى است اگرچه برخلاف 
 .رضاى او است



واده امام جعفر صادق ع بوده از بصره در بغداد شده خان هرون الرشيد او را براى مباحثه با كنيزك حسنيه نامى كه تربيت
احضار كرد، نظّام هشتاد مسئله از حسنيه پرسيد و در همه آنها جواب شافى شنيد، حسنيه نيز چند مسئله از وى پرسيد كه 

  قدرت جواب
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با نظّام و امام شافعى و ابو يوسف نيز حسنيه در محضر هرون و وزيرش يحيى بن خالد برمكى، . كدام را نداشته است هيچ
ها كرده و در همه آنها فايق آمد، نيز از راه تعريض بنظّام گفت اين چه معنى دارد كه  قاضى در مسائل متفرقه بسيارى مناظره

بچه و خرگوش مستحاضه و شطرنج و ديگر  مذهبان شراب مطبوخ و ساز و طنبور و نى نواختن و لواط و گوشت سگ شيعه
 .مار را حرام شمرده دبّاغى را مطهر پوست نجس العين ندانسته و در نماز اقتدا بفاسق نميكننداقسام ق

نظام گفتن ابراهيم بجهت آن بوده كه شغل او در بازار بصره در رشته كشيدن مهره و فروختن آن بود و يا خود بجهت حسن 
ست و يكم هجرت بنوشته قاموس الاعلام در سى و وفات نظام بسال دويست و بي. انتظام كلمات نثرى و نظمى او ميباشد

 194متوفى بسال )شش سالگى بود بنابراين، ولادت او در سال يكصد و هشتاد و پنجم بوده و با حضور او در مجلس هرون 
خصوصا طرف مناظره بودن در مسائل غامضه چنانچه از رياض العلما نقل شد منافات دارد و ظاهرا از خود ( قصج -ه ق

 .رياض و يا از ناقل كلام او اشتباه شده و باز هم موكول به تتبّع ارباب رجوع ميدارد صاحب

 (س 1ج  580ت و  02خاتمه فهرست ابن النديم و ص )

 44 نظام

  نظام استرآبادى

بسيارى در قصائد . نام اصليش نظام الدين، شهرتش نظام، از افاضل شعراى استرآباد و از جمله ارباب كمال و اهل سداد بود
اى بنام سليمان و بلقيس داشته و يك  حق اهل بيت عصمت ع سروده و در موضوعات ديگر كمتر شعر گفته است، منظومه

  نسخه از ديوان او كه در حدود يك هزار و هفتصد بيت بوده

______________________________ 
كه غالبا مخفف وصف اصلى و يا نام اصلى ايشان نظام  بكسر اول، عنوان مشهورى جمعى از ارباب كمال ميباشد -نظام -(1)

معروف هستند ميپردازيم و در شرح حال بعضى ديگر ( نظام)الدين بوده و بشرح حال بعض از ايشان كه بهمين عنوان مخففى 

                                                             
ل بعض از بكسر اول، عنوان مشهورى جمعى از ارباب كمال ميباشد كه غالبا مخفف وصف اصلى و يا نام اصلى ايشان نظام الدين بوده و بشرح حا -نظام -(1)  44

ترتيب محل و مكان و بلده و بعضى از . معروف هستند ميپردازيم و در شرح حال بعضى ديگر رجوع بعنوان نظام الدين نمايند( نظام) ايشان كه بهمين عنوان مخففى

 .اوصاف ديگرشان نيز كه غالبا جزء اين عنوان است مثل اعرج يا استرآبادى و مانند آنها منظور خواهد شد



عنوان است  ترتيب محل و مكان و بلده و بعضى از اوصاف ديگرشان نيز كه غالبا جزء اين. رجوع بعنوان نظام الدين نمايند
 .مثل اعرج يا استرآبادى و مانند آنها منظور خواهد شد
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در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد  475و ظاهرا غير از منظومه مذكوره است بضميمه ديوان ثنائى مشهدى تحت شماره 
 :طهران موجود و از قصائد مزبور است

 دم سپيده صبحم گذشت در خاطر
 

 عمل چيست شامگاه نشوركه بهترين 

  ندا رسيد همان دم ز عالم ملكوت
 

 كه اى گناه تو يوم الحساب نامحصور

 به از محبّت سلطان اوليا نبود
 

 ات مسطور ز هرعمل كه شود در صحيفه

 على امام معلّاى هاشمى كه بود
 

 سواد منقبتش بر بياض ديده حور

  ز حبّ او است بروز جزا نه از طاعت
 

 مغفرت از حىّ لا يزال و غفوراميد 

 محبتّش در حشر اى ندهد بى نتيجه
 

 مكاشفات جنيد و رياضت منصور

  البديهة حل كرده زهى بعلم ازل فى
 

 نكات دفتر تورات و مشكلات زبور

  ببسته خدمت او را ميان ضعيف و قوى
 

 گشاده مدحت او را زبان اناث و ذكور

 نسيم لطف تو گر در مشام خاك رود
 

 برآورند سر از زير خاك، اهل قبور

  مرا چه غم ز غم روزگار مهر گسل
 

 كه دل ز مهر توام گشته جلوگاه سرور

  ز دل سواد معاصى برون برد مهرش
 

 چنانكه ماه برد ظلمت از شب ديجور

 نظام چونكه ز خواب عدم شود بيدار
 

 هاى سر بزم معصيت مخمور ز كاسه

  جامىبراى رفع خمارش ز مرحمت 
 

 كرم نماى ز خم خانه شراب طهور

 :نيز از او است

 بهم بود غم و شادى اسير دنيا را
 

 مگس دو دست بسرپاى در شكر دارد



 .وفات او در سال نهصد و بيست و يكم هجرت واقع گرديد

 (س و غيره 6ج  0586سفينة الشعرا و  445لس و  255هب و  256ص )

  بن حسينحسن بن محمد  -نظام اعرج

قمىّ الاصل، نيشابورىّ الموطن و النشأة، نظام الدين اللقّب، نظام نيشابورى و نظام اعرج الشهّرة، از اكابر علماى عامّه قرن  -
هشتم هجرت ميباشد كه عالم فاضل عارف كامل مفسّر علّامه متبحّر، فضل و ادب و تحقيق و تبحّر و دقّت نظر وجودت 

  ينقريحه او در ميان متأخّر
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 :اش ميباشند در غايت شهرت و مستغنى از اطناب بوده و مؤلفات متنوعه طريفه او بهترين معرفّ مقامات عاليه علميهّ

در سال هفتصد و ( ذى يا ذيو -ه ق 716يا  714متوفى بسال )اوقاف القرآن كه بامر استاد خود قطب الدين شيرازى  -1
البصائر فى مختصر تنقيح المناظر كه يك نسخه از آن در مدرسه فاضل خان مشهد  -2است چهارم هجرت تأليفش داده 
تفسير قرآن مجيد كه  -0تفسير التحرير كه شرح تحرير مجسطى خواجه نصير طوسى است  -4مقدس رضوى موجود است 

ليش غرائب القرآن و رغائب دو فقره تفسير نوشته يكى موسوم به لب التأويل و ديگرى كه بسيار مشهور ميباشد نام اص
در طهران طى سه مجلد بزرگ چاپ شده و در مصر نيز در حاشيه تفسير جامع . الفرقان و به تفسير نيشابورى معروف است

 .البيان ابن جرير طبرى بطبع رسيده و از احسن تفاسير قرآن مجيد است

توضيح التذكرة كه  -5و مراتب تأويل را حاوى ميباشد فوائد لفظيه و معنويه و دقائق نكات عربيه را جامع و احكام اوقاف 
 -6شرح تذكره خواجه نصير طوسى در علم هيئت بوده و در اول ربيع الاول هفتصد و يازدهم هجرت تأليف شده است 

شرح تذكره  -7اى در حساب و بزعم بعضى خلاصة الحساب شيخ بهائى از همين رساله اخذ و تلخيص شده است  رساله
شرح شافيه ابن حاجب در علم صرف كه بهترين شروح آن كتاب است و بارها چاپ شده و مرجع  -8مذكور شد  خواجه كه

از لقب مذكور فوق او روشن ميگردد كه لفظ نظام بر . استفاده افاضل محصلين و طلاب بوده و به شرح نظام معروف ميباشد
گفتن چنانچه در السنه ( با فتح و تشديد)افيه را شرح نظام وزن امام، مخفف همان نظام الدين است و اسم اين كتاب شرح ش

لب التأويل كه هردو تفسير  -14غرائب القرآن  -9ايم غفلت از حقيقت حال است  در غايت شهرت بوده و انكارى هم نشنيده
 .قرآن مجيد بوده و فوقا مذكور داشتيم

در سال هفتصد و بيست و هشتم هجرت ميباشد و ظاهر وفات نظام اعرج بنوشته كشف الظنّون تحت عنوان غرائب القرآن 
بعضى از جملات مذكوره در آخر جلد اولّ و دوّيم چاپى تفسير مذكور آنكه در هفتصد و سى تمام هجرت در حيات بوده 

ئل متوفّى در اوا)بهرحال اينكه در روضات الجنّات او را از علماى رأس قرن نهم و نزديك بزمان سيد شريف جرجانى . است
و نظائر ايشان شمرده و تاريخ ختم مجلدّات تفسير را هم اواسط ( متوفّى در اوائل قرن دهم)و جلال الدين دوانى ( قرن نهم



ضن دانسته علاوه بر اشتباه در قرن حيات نظام قريب بزمان اشخاص مذكور  -854قرن نهم و مصادف با حدود بعد از سال 
 ان و تاريخ بعضى از تأليفات فوق دور ازبودن نيز با در نظر گرفتن زمان وفاتش
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 .صحت ميباشد

اند و در روضات، بطور ظن و گمان بملا محمد تقى مجلسى  ناگفته نماند كه بعضى از ارباب سير نسبت تشيّع بنظام اعرج داده
ذريعه نيز كه بنقل مصنفّات او  اولّ هم نسبت داده كه در شرح فقيه شواهدى براى همين موضوع اقامه كرده است و كلام

پرداخته صريح در همين موضوع ميباشد، لكن در كشف الظنّون جملاتى از ديباچه تفسيرش نقل كرده كه بحسب ظاهر منافى 
 .تشيّع است و تحقيق مطلب موكول بعهده خود علاقمندان ميباشد

 (هب و غيره 257ت و  225كف و متفرقات ذريعة و ص )

  نظام بصرى

 .نظام ابراهيم مذكور فوق استهمان 

 حسن بن محمد -نظام

 .فوقا بعنوان نظام اعرج مذكور داشتيم -

  نظام دهلوى

 .ذيلا بعنوان نظام الدين دهلوى مذكور است

 ملا احمد بن عبد الواحد -نظام كرمانى

گذاشت و بميرزا محمد حسين از عرفاى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه بعد از تكميل كمالات، قدم بجادّه سلوك و عرفان  -
دست ارادت داده و بمدارج بلند رسيد، جمعى نيز مريد وى شدند حتى پدرش نيز بعد از احساس ( رونق سابق الذكر)كرمانى 

مقامات او در طريقت، مريد وى گشت تا بسال هزار و دويست و چهل تمام هجرت در كرمان درگذشته و در خارج كرمان 
 :مادّه تاريخ وى بوده و از او است 1204 -مردهمدفون شد و جمله نظام 

 گر شديم از پيروان اوليا
 

 ها و رنج و ابتلا در مصيبت

  اين نه جاى شكوه باشد نه گله
 

  بل بود اقوى طريق عادله



  ناشنيده كس در اين دير سپنج
 

  درد و رنج كه بدندى اوليا بى

  هركه قربش بيش افزونش بلاست
 

  نشانى از ولاستمؤمنانرا اين، 

 (رياض العارفين 596ص )

 احمد -نظام الدين

 نامه را بامر شاه معظّم تأليف داده، ميباشد و كتاب فرس( غعز -غنا -ه ق 1477 -1451)از علماى عهد شاه عبّاس ثانى  -
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بوده در كرمانشاه بنظر شريف امين عاملى سيد كه در سال هزار و نود و نهم هجرت بخط شيخ على اكبر قمى  يك نسخه از آن
 (اعيان الشيعة 8ج  407ص . )سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد. محسن سابق الذكر رسيده است

 امير احمد -نظام الدين

 .ايم بعنوان سهيلى امير احمد نگارش داده -

  سيد احمد بن ابراهيم -نظام الدين

 .الدين سيد احمد مذكور استاش نظام  ذيلا ضمن شرح حال نوه -

  سيد احمد بن محمد معصوم -نظام الدين

بن سيد نظام الدين احمد بن ابراهيم بن سلام اللّه بن عماد الدين مسعود بن صدر الدين محمد بن غياث الدين منصور حسنى  -
كامل حكيم اديب شاعر حسينى دشتكى شيرازى، والد ماجد سيد على خان مدنى شيرازى سابق الذكر، عالمى است فاضل 

ماهر، بسيار جليل القدر و عظيم الشأن، يك ديوان شعر و چندين رساله متفرقه داشته و مانند پسرش سيد على خان از افاضل 
از سيد نور الدين برادر پدرى صاحب مدارك و مادرى صاحب معالم اجازه . اجلّاى عصر و ممدوح شعراى وقت خود بود

اخيرا بحسب . اب سلافة العصر خود بسيارش ستوده و بسيارى از اشعار او را هم نقل كرده استداشت، سيد على خان در كت
بحيدرآباد رفته و در دربار سلطان ( غفه -غسو -ه ق 1485 -1466)دعوت عبد اللّه قطب شاه ششمين حكمران دكن هند 

ر حيدرآباد شد، در عصر خود نظير صاحب بن تقربّ يافت، در نتيجه رياست علمى آن نواحى بدو منتهى و مرجع علما و اكاب
عبّاد بوده و با معاصر خود شيخ حرّ عاملى سابق الذكر مكاتباتى و مراسلاتى داشت تا بسال هزار و هشتاد و ششم هجرت در 

 .حيدرآباد برحمت ايزدى نايل گرديد



و ملقّب به سلطان الحكما و سيد العلما است  جدّش سيد نظام الدين احمد بن ابراهيم بن سلام اللّه كه جدّ عالى سيد على خان
نيز عالم فاضل حكيم بوده و از تأليفات او است سه فقره كتاب اثبات الواجب الصغير، اثبات الواجب الكبير، اثبات الواجب 

 .الوسيط و غير اينها كه اوّلى بيك مقدمه و بيست فصل و يك خاتمه در كلام نفسى مشتمل ميباشد
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وفاتش در سال هزار و پانزدهم هجرت واقع گرديد و سيد على خان فوق شرح حال او را نيز در سلافة العصر نگاشته و با 
 .مدح بليغش ستوده است

 (عن 8ج  470ذريعه و  2ج  144ملل و ص )

  احمد بن معين الدين -نظام الدين

اماميّه قرن دهم هجرت ميباشد كه بسال نهصد و سى و هفتم خوانسارى، معروف به ميرك، ملقّب به نظام الدين، از علماى  -
هجرت در بلده كاشان از نوه محقق كركى نور الدين على بن حسين بن محقّق كركى اجازه داشته و سال وفات و مشخّص 

 .ديگرى بدست نيامد

 (ذريعة 1ج  214ص )

  نظام الدين استرآبادى

 .بعنوان نظام استرآبادى مذكور شد

 -اشرقى نظام الدين

عبد الحىّ بن عبد الوهاب بن على حسينى جرجانى استرآبادى هروى، عالمى است فقيه فاضل متكلمّ اديب يگانه، از افاضل 
 -ه ق 980 -944)و شاه تهماسب صفوى ( ظل -ظو -ه ق 944 -946)علماى قرن دهم هجرى عهد شاه اسمعيل صفوى 

ر استرآباد سكونت داشت تا در سال نهصد و دويم هجرت بهرات رفته و كه اصلا جرجانى بوده و در بدايت حال د( ظفد -ظل
اخيرا از خوف اعدا مدتى هم در كرمان اقامت گزيد، تمامى اوقات او در تحصيل علوم عقليّه و نقليّه مصروف ميشد تا آنكه 

لعلما مشهور گرديد، در هرات زمانى در اثر جودت ذهن و كثرت فطانت در تمامى علوم متداوله مهارت يافت و بين ا در اندك
بود تا آنكه نوبت سلطنت بصفويّه رسيد، در عهد شاه ( ظيا -ضعه -ه ق 911 -875)محل توجّه سلطان حسين ميرزاى بايقرا 

اسمعيل صفوى نخستين مؤسّس آن دولت عليّه، بمراتب شأن و عزتّ وى بيش از پيش افزوده گرديد و قضاوت تمامى بلاد 
شد، چند سال با كمال احترام و عزّت و استقلال در هرات قضاوت نمود، در نشر علوم دينيّه و اظهار خراسان بدو مفوضّ 

 :نكات و دقائق معارف يقينيّه اهتمام تمام بكار ميبرد و از تأليفات او است



  حاشيه -4حاشيه بر حاشيه سيد شريف بر شرح شمسيه  -2ترجمه الفيه شهيد اول  -1
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شرح صغير و كبير الفيه شهيد اول كه در كرمان تأليف و كثير  -7و  6الخطب  -5حاشيه شرح هدايه ميبدى  -0شمسيه  شرح
المعضلات در مشكلات فقهيه و  -8الفوائد بوده و از مهارت مؤلف در تمامى علوم متداوله خصوصا علم فقه حاكى است 

وفاتش نيز بعد از اين تاريخ در كرمان واقع شد و . تأليف شده استحكميه و غيرها كه در سال نهصد و پنجاه و نهم هجرت 
مخفى نماند كه لفظ اشرفى را در روضات با حرف ف نوشته و به فا يا قاف بودن آن تصريح نكرده . سال آن بدست نيامد

م يكى از ديهات و است ولى در ذريعه تصريح كرده كه با قاف است و ظاهرا بقرينه جرجانى استرآبادى بودن او، اشرق نا
اما انتساب صاحب ترجمه با شرق كه بنوشته مراصد از بلاد يمن ميباشد بسيار مستبعد بلكه . توابع يكى از آن دو بلده است

 (ذريعة و غيره 0ج  81ت و  451ص . )دور از صحت است

  نظام الدين اصفهانى

( خعب -ه ق 672متوفى بسال )با خواجه نصير طوسى  .اقضى القضاة عراق، ظاهرا نام اصليش نيز نظام الدين بوده است -
و برادرش عطاء و پسرش ( خفج -ه ق 684متوفى بسال )ملاقات نمود، قصائدى در مدح شمس الدين محمد صاحب ديوان 

سروده و قصائد بسيارى در ( اند محض بجهت تقدير مساعى ايشان كه در ترويج مذهب اماميّه بكار برده)بهاء الدين محمد 
 :ح اهل بيت عصمت نظم كرده كه از آن جمله استمد

 للّه دركم يا آل ياسينا
 

 يا انجم الحق اعلام الهدى فينا

  لا يقبل اللّه الا فى محبتكم
 

 اعمال عبد و لا يرضى له دينا

  بكم اخفف اعباء الذنوب بكم
 

 بكم اثقل فى الحشر الموازينا

  من لم يوالكم فى اللّه لم يرمن
 

 و عذاب القبر تسكينافيح اللظى 

 (نى 4ج  212احقاق الحق قاضى نور اللّه و ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 حسن بن محمد -نظام الدين اعرج

 .فوقا بعنوان نظام اعرج مذكور شد -

  الياس بن يوسف -نظام الدين

 .بعنوان نظامى گنجوى خواهد آمد -



  نظام الدين جرجانى

 .مذكور فوق استهمان نظام الدين اشرقى 

 حسن بن محمد -نظام الدين

 .بعنوان نظام اعرج مذكور شد -
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  نظام الدين خاموش

از اكابر عرفا و اكمل اصحاب و شاگردان علاء الدين محمد بن محمد بخارى عطّار سابق الذكر ميباشد كه در رشته عرفان  -
وى گشاده ميشد، داراى كشف الاحوال و كشف القلوب و كشف القبور بوده مقامى بس عالى داشت، گويند در مقفّل باشارت 

چنانچه در غياب اشخاص از حال ايشان خبر ميداد، از خاطرات دلهاى مردم و وضعيّات اموات خبردار بود و كرامات 
 :وى در هفتم جمادى الاخره هشتصد و شصتم هجرت درگذشت و جمله. بسيارى بدو منسوب است

 .مادّه تاريخ او است و ظاهرا نام اصليش هم نظام الدين ميباشد 864 -مخدوم يقين

 (خه 1ج  574ص )

  محمد بن احمد بن على -نظام الدين دهلوى

دهلوى كه به نظام دهلوى و شاه نظام اوليا معروف است از عرفاى قرن هشتم هجرت و از مريدان فريد الدين شكر گنج  -
از نفحات جامى نقل است كه شخصى . ارادت بدو داده و كراماتى بدو منسوب ميباشدبود، جمعى از اكابر عرفا نيز دست 

اى را گم كرده و بشاه نظام، التجا نمود، شاه پولى بدو داده و دستور داد كه آنرا شيرينى خريده و بفقرا بدهد و از باطن  قباله
از صرف شيرينى معلوم شد كاغذى كه شيرينى را  شيخ مذكور او خواستار همّت باشد او نيز بدستور مذكور عمل كرد و بعد

صاحب ترجمه بسال هفتصد و بيست و پنجم هجرت در دهلى وفات . اند همان قباله مفقود بوده است توى آن گذاشته بوده
 :يافت، در مقبره شكرگنج مدفون شد و از اشعار او است در حق امير خسرو دهلوى كه از مريدان او بوده گفته است

  ورى شهى خسرو راست سخناز ملك 
 

  خسرو كه بشاعرى نظيرش كم خاست

  اين خسرو ما است ناصرخسرو نيست
 

  زيرا كه خداى ناصرخسرو ما است

 (رياض العارفين 209ص )



 عبيد -نظام الدين زاكانى

 .بعنوان زاكانى عبيد اللّه نگارش يافته است -

  محمد بن حسين -نظام الدين ساوجى

  مجاور مشهد حضرت عبد العظيم حسنى در رى، از افاضل علماى اماميّه قرن يازدهم هجرىقرشى،  -
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ميباشد كه فقيه فاضل اصولى محدثّ كامل رجالى متكلمّ رياضى و از تلامذه شيخ بهائى بود، بعد از وفات پدرش كه از 
تب علميّه نمود، بعد از وفات شيخ در دربار شاه عباس اولّ دوستان شيخ بوده در تحت نظر شيخ تربيت يافته و تكميل مرا

محترمانه ميزيست، بامر شاه معظمّ كتاب جامع عباسى استاد مذكور خود را كه در حيات ( غلح -ظصو -ه ق 1448 -996)
ش رسانيد، پس از خود فقط تا باب حجّ تأليف شده و با كمال آن موفق نبوده تا آخر ديات كه آخرين ابواب فقهيّه است بپايان

آنكه ملا خليل قزوينى از مدرّسى مشهد حضرت عبد العظيم معزول گرديد نظام الدين بمدرّسى آن بقعه شريفه منصوب شد و 
 :هم در آنجا در چهل سالگى اندكى بعد از وفات شاه معظمّ وفات يافت و سال آن مضبوط نيست و از تأليفات او است

 -0زينة المجالس بطرز كشكول استاد خود  -4تكميل جامع عباسى كه مذكور شد  -2ب تحفه عباسى در فضائل و مناق -1
 .نظام الاقوال فى علم الرجال -5الصحيح العباسى 

گويند در آن بلده كتابخانه بزرگى بوده كه نظيرش در : بيان ساوج تحت عنوان ساوجى نگارش يافته و در اينجا نيز گوئيم
سال ششصد و هفدهم هجرت بسيار معمور و آباد بود، بعد از آن تاريخ، كفّار مغول و تاتار هجوم تمامى دنيا وجود نداشته، تا 

 .آورده و شهر را ويران كرده و مردمانش را كشتند و كتابخانه را هم سوزاندند

 (هب و باب نون از رياض العما و غيره 257ص )

  نظام الدين سليمان نظام الدين صهرشتى

 .ش يافته استبعنوان صهرشتى نگار

  سيد عبد الحميد بن ابى الفوارس -نظام الدين

حسينى حلّى اعرجى، ملقّب به نظام الدين، از اذكياى علماى قرن هشتم  -مجد الدين محمد بن فخر الدين على بن اعرج
به الخال جوهره هجرى، خواهرزاده علّامه حلّى و برادر كهتر سيد عبد المطلب عميدى سابق الذكر و بمدلول ولد الحلال يش

 :فطانت و ذكاوت بوده و از تأليفات او است



  ايضاح اللبس فى شرح تسليك النفس الى حظيرة القدس كه همين كتاب خال مفضال -1
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تذكرة الواصلين فى شرح نهج المسترشدين كه در ماه جمادى الاخره سال هفتصد و سيم هجرت  -2خود را شرح كرده است 
تأليفات آن فراغت يافته است، در آن اوان نوزده سال را تمام كرده و داخل در سن بيست سالگى شده بود و آن شرحى از 

است مختصر و تفاصيل بعضى از مطالب را بكتاب اللبس محول ميدارد و از اينجا معلوم ميشود كه تأليف ايضاح قبل از اين 
 .أليف داده و سال وفاتش بدست نيامدتاريخ بوده و آن را در كمتر از نوزده سالگى ت

 (متفرقات ذريعة)

  عبد الحى -نظام الدين

 .بعنوان نظام الدين اشرقى مذكور شد -

  عبد العلى -نظام الدين

 .بعنوان بيرجندى مولى عبد العلى نگارش يافته است -

  عبيد زاكانى -نظام الدين

 .بعنوان زاكانى عبيد اللّه نگارش يافته است -

  عثمان -ديننظام ال

 .بعنوان خطائى عثمان مذكور شده است -

  على بن حسن -نظام الدين

 .بعنوان حكيم الملك نگارش يافته است -

 على بن محمد -نظام الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن خروف خواهد آمد -

  نظام الدين قرشى



 .همان نظام الدين ساوجى مذكور فوق است

  سفالياس بن يو -نظام الدين گنجوى

 .بعنوان نظامى گنجوى خواهد آمد -

 محمود -نظام الدين گنجوى

هاى قديمى نقل شده از اساتيد شعراى قرن ششم  مكنّى به ابو العلاء، موافق آنچه در سفينة الشعرا نوشته و از بعضى جونگ -
ر، ملقّب بخاقان از ملوك هجرت ميباشد كه استاد خاقانى و فلكى شيروانى سابق الذكر بود و از طرف جلال الدين منوچه

بلقب ملك الشعرا ملقّب و برياست تمامى شعراى شيروان و توابع آن منصوب بود، در ( ثمد -ثيد -ه ق 500 -510)شيروان 
موافق آنچه در شرح حال شيروانى اشاره نموديم نظام الدين پدر زن خاقانى هم . اند فرامين سلطانى او را استاد الشعرا مينوشته

خاقانى عاقبت بناى تمردّ گذاشته و از وظيفه ادب خارج و در انجام وظائف لازمه مهترى او كوتاهى كرده بين  بود، لكن
  اى اشعار از طرفين نسبت بيكديگر صادر گرديد و از نظام الدين است كه ايشان رنجشى واقع شد و پاره

  246: ص

 :در ذمّ خاقانى گويد

  زادمگه كه از مادر عقل  از آن
 

  بفضل و هنر در جهان داد دادم

  مرا شصت سال است از خاك اران
 

  بود شازده تا بشروان فتادم

  تو اى قرّة العين فرزند مانى
 

  ترا هم پدر خوانده هم اوستادم

  تو اى افضل الدين اگر راست پرسى
 

  بجان عزيزت كه از تو نه شادم

  بجان تو بسيار كردم نكوئى
 

  مال و شهرت بدادم ترا دختر و

  ببستم ميان تا بتعليم و شفقت
 

  زبان تو در شاعرى برگشادم

  درو گر پسر بود نامت بشروان
 

  بخاقانيت من لقب برنهادم

 چو شاعر شدى نزد خاقانت بردم خل
 

 لقب نيز خاقانيت برنهادم خل

 :نمّامان گويدايست كه راجع بحال خود و در شكايت از  نيز از ابيات قصيده



 سخنوران بمن ار اقتدا كنند سزد
 

 از اين قبل كه منم قدوه همه شعرا

  چو شد روان عمادى بمن گذاشت شرف
 

 چو رفت جان سنائى بمن بماند سنا

  تبارك اللّه پنجاه و پنج بشمردم
 

 به شصت ناشده پشتم چو شست گشت دوتا

 كه شاهرا گفتند تر سخنى اين دروغ
 

 ترا هست سيّد النّدما ابو العلا كه

  مخالفانرا، حال تو ميدهد اعلام
 

 مسافرانرا، سرّ تو ميكند افشا

  بدان خداى كه جان جهانيان داده است
 

 منزّه است ز چند وز چون و چه و چرا

 .سال وفات و مشخصّات ديگر ابو العلا محمود بدست نيامد

  على -نظام الدين گيلانى

 .نگارش يافته استبعنوان حكيم الملك  -

 محمد بن احمد -نظام الدين

 .بعنوان نظام الدين دهلوى مذكور شد -

  محمد بن حسين -نظام الدين

 .همان نظام الدين ساوجى مذكور فوق است -

  شيخ مرتضى بن شيخ حسن شيخ الاسلام -نظام الدين

  يب اللّهمقيم رشت، از علماى قرن حاضر چهاردهم هجرت و از تلامذه حاج ميرزا حب -
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 :رشتى و شيخ هادى طهرانى سابقى الذكر بوده و از تأليفات او است

 -4تشريح الحساب كه شرح مزجى خلاصة الحساب شيخ بهائى است  -2ارشاد الصبيان كه در ايران چاپ شده است  -1
متفرقات . )شصت سالگى درگذشت حجية القطع و الظن صاحب ترجمه بسال هزار و سيصد و سى و ششم هجرى قمرى در

 (ذريعة



  ابراهيم بن محمد بن حيدر بن على -نظام الدين موذى

 -ه ق 626متوفّى بسال )خوارزمى، مكنّى به ابو اسحق، از فضلاى نامى قرن هفتم هجرت ميباشد كه با ياقوت حموى  -
 :معاصر بوده و از تأليفات او است( خكو

الخطب در دعوات ختم قرآن كه يتيمة نام  -4نمودارنامه در شرح ابيات عجيبه كليله  -2نامه در مواعظ بفارسى  اساس -1
الوسائل الى الرسائل و غير  -8مرتع الوسائل و مربع الرسائل  -7گفتارنامه  -6ديوان شعر فارسى  -5ديوان الانبياء  -0دارد 

 .اينها و سال وفاتش بدست نيامد

 (جم 2ج  15ص )

 حسن بن محمد -نظام الدين نيشابورى

 .بعنوان نظام اعرج مذكور شد -

  عبد الحى -نظام الدين هروى

 .بعنوان نظام الدين اشرقى مذكور شد -

 -نظام الدين هروى

معاصر، از طرف سلطان حسين ميرزا ( ظز -ه ق 947)بنوشته قاموس الاعلام از شعراى فرس، با على شير نوائى متوفّاى 
 :قاضى هرات شده و از او است( ظيا -ه ق 911متوفّا بسال )بايقرا 

 پرست ميگويند بدور روى توام بت
 

 چه گويم اى بت من هرچه هست ميگويند

 .ديگر اسم و سال وفات و مشخّص ديگرى ذكر نكرده است

 ظاهرا اسم او محمد بوده و در نهصد تمام هجرت وفات يافته و همان است كه ضمن شرح حال برادرش معين: نگارنده گويد
 (ذريعة 4ج  47س و  6ج  0586. )الدين ملا محمد تحت همين عنوان اشاره نموديم و رجوع بدانجا نمايند

  ميرزا رفيع الدين -نظام العلما

  بن ميرزا على اصغر مستوفى ابن ميرزا رفيع الدين ابن ميرزا ابو طالب وزير ابن ميرزا سليم -
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اش  تبريزى، از افاضل علما و اكابر ادباى تبريز ميباشد كه نسب شريف او در آخر كتاب مجالس نظاميهّنايب الصدر طباطبائى 
مفصلا مذكور است، بسيار نيكو معاشرت بوده و از مطالعات علميّه نيز آنى فروگذارى نميكرد، اوقات خود را با عزمى 

 :ى داردفتورناپذير مصروف مطالعه كتب متنوعه مينمود و تأليفات بسيار

آداب الملوك در شرح عهدنامه حضرت امير المؤمنين ع كه بمالك اشتر نوشته و بتجربيات و نصايح و مواعظ بسيارى  -1
انيس الادباء و سمير السعداء كه كشكول فارسى و مبسوط  -4اسرار الشهادة كه فارسى و مختصر است  -2مشتمل است 

ترجمه عهد  -6التحقيقات العلوية  -5منثوره و امثال منظومه بسه قسمت است تحفة الامثال كه بنام آيات و كلمات  -0است 
 -9دستور حكمت  -8جواهر الاخبار كه شرح اربعين حديث است  -7مالك اشتر و آن غير از آداب الملوك مذكور است 

ير اينها كه بسيار و مقالات نظاميه و غ -14مصابيح الانوار  -12مجمع الفضائل  -11مجالس نظاميه  -14ديوان رضويه 
وفاتش بسال هزار و سيصد و بيست و . فهرست آنها در آخر همين كتاب آخرى مذكور و اغلب آنها در تبريز چاپ شده است

اش در صحن بزرگ حضرت معصومه  ششم هجرى قمرى در قريه باسمنج دو فرسخى تبريز سر جاده تهران واقع شد و مقبره
 (فرقهاطلاعات مت. )ع در قم معروف است

 حاج ميرزا محمود -نظام العلما

بن محمد تبريزى، معلمّ ناصر الدين شاه قاجار بوده و در حدود هزار و دويست و هفتادم هجرت درگذشته و از تأليفات او  -
 :است

اخلاق نظام العلما كه بسال هزار و دويست و پنجاه و پنجم هجرت در مشهد حضرت شاه عبد العظيم حسنى از رى،  -1
اولّ آن بنام نامى محمد شاه قاجار كه سلطان وقت بوده موشّح و بمعرفة النفس و حفظ الصحه نفس و . يف كرده استتأل

  تمامى جوارح با صوم و صمت شروع كرده و با ادله نقليّه شعور آنها و تمامى موجودات را ثابت و مبرهن
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ادلّه عقليّه شعور تمامى موجودات را نيز بدان الحاق كرده است كه در سال نموده و اخيرا بدرخواست بعضى از علماى وقت 
 -2اش ميباشد  هزار و دويست و شصت و چهارم هجرى قمرى در طهران چاپ شده و برهان متقن مراتب عاليه علميهّ

 .الشهاب الثاقب فى رد النواصب

 (ذريعة و اطلاعات متفرقه 1ج  841ص )

  حسن بن على بن اسحق بن عباس امير ابو على -نظام الملك

كه به قوام الدين و نظام الملك ملقّب و گاهى به خواجه نظام الملك موصوف ميباشد از اكابر و وزراى عقلا و عقلاى وزرا  -
 .بخش اوراق و دفاتر است و نام ناميش زينت



ارسلان بود،  والى خراسان پدر آلبدر بدايت حال كاتب و منشى على بن شاذان حاكم بلخ سپس داود بن ميكائيل سلجوقى 
اش  پس از آنكه نوبت سلطنت بعد از وفات طغرل بيگ نخستين سلطان سلاجقه ايرانى بمناسبت بلاعقب بودن او ببرادرزاده

رسيد وزارت و صدارت او در تمام مدت سلطنتش، در اثر ( تسه -تنه -ه ق 065 -055)ارسلان بن داود، دوّيمين ايشان  آلب
و تدبير صائب و رأى متين و حسن طويّت بهمين خواجه نظام الملك مفوضّ و در عهد سلطنت ملكشاه پسر فكر ثاقب 

در اين سى سال ايّام وزارت آن دو پادشاه . تمامى امور وزارتى بدو موكول بود( تفه -تسه -ه ق 085 -065)ارسلان نيز  آلب
ايّام وزارت آن دو پادشاه معظمّ، تمامى امور كشورى را با كمال  در اين سى سال. معظمّ، تمامى امور وزارتى بدو موكول بود

خوشى اداره كرد، اسباب امنيّت كشور و رفاه مردم را فراهم آورد، بالخصوص عهد ملكشاه كه اصل سلطنتش هم نتيجه حسن 
 .ترين عهد سلاجقه در شمار است نهاد بود خجسته ضمير پاك تدبير اين وزير روشن

موهوبى را با عقل مكتسبى توأم ساخته، در فقه و حديث و ادبيّات و ديگر علوم متداوله دستى توانا خواجه عقل فطرى 
گفت، دوستدار علم و عالم و فقها و صوفيّه و مجلس او مجمع ارباب فضل  داشت، بهردو زبان عربى و فارسى شعر خوب مى

بسيار راغب بود، بمجردّ صوت اذان دست از كارها و كمال بود، بمجالست ايشان حرصى قوى داشت، بنماز اولّ وقت هم 
 .كشيده و مشغول عبادت ميشد
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اش نيز بسيار و از آن جمله سه فقره مدرسه نظاميه نام بغداد و اصفهان و نيشابور است كه اوقاف بسيارى بدانها  آثار خيريّه
اند و گويند او نخستين كسى است كه بناى  موظف بوده تخصيص داده و جمعى از اكابر وقت بتدريس در مدارس مذكوره

 .مدرسه گذاشته است

زيست تا بسال چهارصد و هشتاد و پنجم هجرت در حضور ملكشاه  خواجه نزد خليفه عباسى وقت نيز بسيار محترم مى
د و ملكشاه نيز عزيمت اصفهان داده و در قرب نهاوند بدست يكى از كسان حسن صبّاح كه بلباس دراويش بوده مقتول ش

خواجه در همان حال زخمدارى در مقام توصيه پسر خود كه بعد از وفات او در . بفاصله سى و پنج روز بعد از آن درگذشت
 :مقام وزارت استقرار يابد خطاب بملكشاه گويد

  بخت يك چند باقبال تو اى شاه جوان
 

  گر دستم از چهره ايّام ستردم

  ششآمد ز قضا مدتّ عمرم نود و 
 

  در حدّ نهاوند بيك كارد بمردم

 بگذاشتم آن خدمت ديرينه بفرزند
 

  او را بخدا و بخداوند سپردم

 :نيز از اشعار عربى او است

 بعد الثمانين ليس قوة
 

 قد ذهبت شرة الصبوة



  كاننى و العصا بكفى
 

 موسى و لكن بلانبوة

بوده بلكه شعر فارسى فوق در نود و شش بودن سنّ او صريح و بنابرآن  ظاهر اين شعر آنكه سنّ و سالش بيشتر از هشتاد
 .ولادتش در سال سيصد و هشتاد و نه ميباشد

 (س و غيره 6ج  0587ت و  407و  222هب و  257كا و  1ج  156ص )

  احمد بن عمر بن على -نظامى عروضى

م الدين، معروف به نظامى عروضى، از اكابر شعرا و سمرقندى عروضى، مكنّى به ابو الحسن، ملقّب به نجم الدين و نظا -
بود، ( خط -ثمه -ه ق 649 -505)نويسندگان قرن ششم هجرت ميباشد كه سياحتهاى بسيارى كرده و مدّاح سلاطين غور 

معدن سرب بلده ورسا از اعمال غور از طرف ايشان بدو مفوض و زمان سلطان سنجر سلجوقى ششمين سلطان سلاجقه 
بود، با عمر ( ثمب -ه ق 502متوفّى بسال )را دريافته است، از شاگردان امير معزى ( ثنب -ثيب -ه ق 552 -512)ايرانى 

علاوه بر . خيّام و نظامى گنجوى نيز ملاقات كرده و از كثرت مهارتى كه در علم عروض داشته به عروضى شهرت يافته است
 :ته و از آثار قلمى او استعلم عروض، در طبّ و نجوم و هيئت نيز دستى توانا داش
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چهارمقاله كه به چهارمقاله عروضى مشهور بوده و در طهران چاپ شده است، در آن گويد كه شاه از چهار صنف ناچار  -1
است كاتب و شاعر و طبيب و منجمّ پس براى هرصنفى يك مقاله تخصيص داده است و از مهمترين كتب ادبيهّ بشمار ميرود 
در آداب معاشرت و حكمت و آيين ملوك بسيار سودمند است، تأليف آن در حدود سال پانصد و پنجاهم هجرت بوده و در 

مجمع النوادر بفارسى  -2طهران و برلين چاپ و در ليدن نيز با حواشى و مقدمه ميرزا محمد خان قزوينى بطبع رسيده است 
شاه سلجوقى  ان اشكانيان است و فخر الدين اسعد گرگانى معاصر طغرلويس و رامين كه منظومه قصه ايشان از قصص زم -4

 :از اشعار نظامى عروضى است. نيز همين قصه را بنظم آورده است

  دلى دارم كه در فرمان من نيست
 

  تو پندارى كه آن دل، زان من نيست

  مرا مادر دعا كرده است گويى
 

  كه از تو دور بادا هرچه جويى

 محمودش بنا كردبسا كاخى كه 
 

 كه از رفعت همى بامه مرا كرد

  نبينى زان همه يك خشت بر پاى
 

  مديح عنصرى مانده است بر جاى



وفات او بنوشته كشف الظنّون در حدود سال پانصد و شصتم واقع گرديده و اينكه بعضى او را از شعرا و منشيان عهد ملكشاه 
اند مستبعد ميباشد و كسى هم از معمّرينش نشمرده است مگر اينكه تاريخ وفات  گفته( تفه -ه ق 085متوفّى بسال )سلجوقى 

 .مذكور اشتباه شده و وفاتش ساليان درازى پيش از آن باشد

 (س 6ج  0589مع و  1ج  645كف و ص )

  نظامى گنجوى

شهرتش نظامى و حكيم نظامى و نظامى اش ابو محمد، لقبش جمال الدين و نظام الدين  مطرزى قمى تفريشى، يا فراهانى، كنيه
گنجوى، اصلش از تفريش قم يا بنوشته بعضى فراهان قم، مسكن و موطن و مدفنش شهر گنجه از بلاد آذربايجان روسيه، نام 
و نسبش در كتب تراجم محل اختلاف و بين الياس بن يوسف بن مؤيدّ و الياس بن يوسف بن زكى مؤيدّ و الياس بن يوسف 

 مؤيّد و احمد بن الياس بن يوسف بن مؤيّد و احمد بن الياس بن ابى يوسف و احمدبن زكى بن 
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بن يوسف و يوسف بن مؤيدّ و ابو محمد بن يوسف و ابو محمد بن ابى يوسف و اويس و ويس بن يوسف بن زكى بن مؤيّد 
ودن از مثنوى ليلى و مجنون خودش نقل شده كه در مرددّ و با اينكه الياس بن يوسف بودن مشهورتر است، اويس يا ويس ب

 :آنجا گويد

  يا رب تو مرا كه ويس نامم
 

  الخ -در عشق محمدى تمامم

ميباشد و بنابراين ( كه اويس)كاويس نقل شده كه مخفّف خطّى ( كه ويس)مصراع اوّل همين شعر، از بعض نسخ كتاب، بعوض 
، شيوع استعمال هريك از اسم و (عوض پدر)اختلافات پس از آنكه كثرت نسبت بجدّ بهرحال اينگونه . نام وى اويس است

سوادى يا اهميت ندادن بعضى از كتّاب و نويسندگان و تصحيف و تحريف و زياده و نقيصه  لقب و كنيه در محل ديگرى، بى
مشو احول مسمّى جز يكى  -باشد و الّا ناشى از قلم ايشان و امثال اينها را در نظر داشته باشيم بسيار و كثير الوقوع مى

 :داريم اينك عنان قلم را بشرح حال اجمالى خودش معطوف مى -نيست

نظامى گنجوى حكيمى است عارف عالم عابد زاهد متقّى كه تمامى عمر خود را بقناعت و انزوا و عزلت گذرانيد، از اهل دنيا 
سلاطين و اكابر پرهيز تمام داشت، با آن همه حرمت و عنايتى كه محترز بود، از اولّ جوانى از قرب و صحبت و مجالست 

اند نوعا هيچيك از ايشان را مدح نكرده و در زاويه و خانقاه خود منزوى و بانجام وظائف مقرّره خود  درباره وى داشته
 :گويد اند و خودش در اين معنى نموده اشتغال ميورزيد بلكه گاهى از ايشان، نزد وى رفته و استفاضه مى

 من بعهد جوانى از بر تو
 

 به در كس نرفتم از در تو



  همه را بر درم فرستادى
 

  من نميخواستم تو ميدادى

 چونكه بر درگه تو گشتم پير
 

 زانكه ترسيد نيست دستم گير

فنون شعرى نيز داراى كراماتى نيز بحكيم نظامى منسوب ميباشد و علاوه بر ارتقاى ذروه انسانى و تكميل كمالات نفسانى در 
مقامى بس عالى و در طبقه خاقانى شيروانى و نظائر وى بلكه بنوشته بعضى از ارباب سير افصح فصحاى آذربايجان و امام 

  گويان و آدم عالم مثنوى
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اركان ادبيّات فارسى در  گنج و خمسه نظامى معروف است از گانه او كه به پنج مثنويات پنج. فصاحت و روح جهان بلاغت بود
 :شمار، در تمامى اقطار در نهايت اشتهار و غايت لطافت و جزالت و از پنج مثنوى مركّب ميباشد

شاه منجكى والى  مخزن الاسرار كه بدو هزار و دويست و دو بيت مشتمل است و بنوشته كشف الظنون آنرا براى بهرام -1
خسرو و شيرين كه حاوى چهار  -2سرخ و پنج استر راهوار نايل گرديده است ارزنجان نظم كرده و بصله پنج هزار دينار 

پيكر كه چهار هزار  هفت -0ليلى و مجنون كه متضمن چهار هزار و چهارصد بيت است  -4هزار و نهصد و چهارده بيت است 
و جزو منقسم و مجموعا سه هزار نامه به د اسكندرنامه بنام شرفنامه و اقبال -5و پانصد و هفتاد و هفت بيت را محتوى است 

و چهارصد و هشتاد و هشت بيت است و اين اسكندرنامه را خردنامه نيز گويند و يا آنكه خردنامه نام ديگر تتميم اسكندرنامه 
گنج يا خمسه  گانه بعد از وفات نظامى يكجا جمع شده و بپنج است كه آن نيز از خود نظامى ميباشد و همه اين مثنويّات پنج

رها در اروپا و هند و استانبول و ايران و غيره چاپ و بزبان فرانسوى هم ترجمه شده و در سال هزار و هشتصد و چهل و با
پنجم ميلادى در پترسبورگ انتشار يافته است و بسيارى از اكابر فارس و هند و ترك و غيره در نظم پنج مثنوى بنظامى اقتفا 

خمسه لاهورى و خمسه مكتبى و خمسه نوائى و غير اينها و در مدح خمسه نظامى اند مثل  جسته و به خمسه موسوم داشته
 :اند گفته

  حواسّ خمسه ظاهر بيارى باطن
 

 شدند شش جهت كائنات را سيّار

  نيافتند در او گنج گوهر معنى
 

 گنج نظامى و ستّه عطّار چو پنج

موافق آنچه از تذكره دولتشاهى نقل شده قريب به بيست هزار بيت مخفى نماند كه ديوان نظامى غير از خمسه او ميباشد و 
است از قصائد و غزليّات و انواع ديگر شعر، لكن بنوشته مجمع الفصحاء ناياب بوده و ما هم در جايى سراغ نكرديم و اشعار 

 :نمايد ل مىگى نق اش مشهور و باوجود اين يك چندى از آنها را بسبب طرفه نظامى بجهت چاپهاى متعدد خمسه

  زخم چو بر دل رسيد ديده پر از خون چرا است
 

  چون تو درون دلى نقش تو بيرون چرا است



  دلگى بود و بس خود بجهان در، مرا يك
 

  ما همه چون يكدليم قصد شبيخون چرا است

 

  210: ص

 

  چون بترازوى عشق، هردو برابر شديم
 

  چرا است مهر تو كم ميشود عشق من افزون

  بيشترك مر مرا دوسترك داشتى
 

  من كه همان دوستم دشمنى اكنون چرا است

  اى دلان، دادگرى كرده بر همه خسته
 

  چون به نظامى رسيد قصد دگرگون چرا است

 :نيز در طرائق الحقائق از ديوان نظامى نقل كرده است

  ملك الملوك فضلم بفضيلت معانى
 

  بمثال آسمانىز مى و زمان گرفته 

  ولد الزنا است حاسد منم آنكه اختر من
 

  ولد الزنا كش آمد چو ستاره يمانى

  حركات اختران را منم اصل و او طفيلى
 

  طبقات آسمان را منم آب و او اوانى

 :نيز از اشعار طريفه نظامى ميباشد كه در تطورات ادوار زندگانى گفته است

  حديث كودكىّ و خودپرستى
 

  رها كن كان خمارى بود و مستى

  چو عمر از سى گذشت و يا كه از بيست
 

  نميشايد دگر چون غافلان زيست

  نشاط عمر باشد تا چهل سال
 

  چهل رفته فروريزد پروبال

  پس از پنجه نباشد تن درستى
 

  بصر كندى پذيرد پاى سستى

 چو شصت آمد نشست آمد پديدار
 

 كار چو هفتاد آيد افتد آلت از

  بهشتاد و نود چون در رسيدى
 

  بسا سختى كه از گيتى كشيدى

  از آنجا گر بصد منزل رسانى
 

  بود مرگى بصورت زندگانى



 سگ صيّاد كاهو گير گردد
 

 بگيرد آهويش چون پير گردد

  چو در موى سياه آمد سفيدى
 

  پديد آمد نشان نااميدى

  پوش ز پنبه شد بناگوشت كفن
 

  پنبه بيرون نارى از گوشهنوز اين 

تاريخ وفات نظامى نيز مانند نام او در كلمات ارباب تراجم مختلف و بين پانصد و هفتاد و ششم يا هشتاد و دويم يا نودم يا 
نود و يكم يا ششم يا هشتم يا نهم يا ششصد و دويم يا ششم و يا وقوع آن بعد از ششصد و هفتم يا در حدود ششصد و 

مرددّ و بطلان پنج قول اوّلى بعد از اطّلاع بتاريخ نظم اسكندرنامه فوق كه آخرين مثنويّات او بوده و بتصريح خودش يازدهم 
 :سال پانصد و نود و هفتم است واضح و روشن ميگردد چنانچه در آخر آن گويد
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  بتاريخ پانصد نود هفت سال
 

  كه خواننده را زو نگيرد ملال

  نوشتم من اين نامه را در جهان
 

  كه تا دور آخر بود جاودان

اى قرائن قويّه كه در مطاوى كلمات ذريعه  تحقيق حق در شش قول آخرى نيز موكول بتتبّع زايد بوده و لكن بحكم پاره
 .مندرج است يكى از دو تاريخ آخرى كه در معنى منافى يكديگر نيستند تأييد ميشود

طرائق و متفرقات ذريعه و كشف  279خه و  2ج  209س و  6ج  0589فع و  4ج  265مع و  1ج  647هب و  258ص )
 (الظنون و غيره

 41 نظاميه

  ميرزا محمد رحيم -نظر

شاه و تخلصّ  نايينى، از عرفاى قرن سيزدهم هجرى، از معاصرين رضا قلى خان هدايت آتى الذكر، نام طريقتى وى نظرعلى -
در بدايت حال علوم متداوله را از علماى اصفهان دريافت، پس بصدد تزكيه نفس . گاهى نظر بود شعريش گاهى صحبت و

برآمده و طالب مجاهدات نفسانيّه و رياضات بدنيّه گرديد، بنورعلى شاه اصفهانى دست ارادت داد، ذكر از وى ياد گرفته و 
 :ز اشعار او استبعبادت اشتغال ورزيد تا در مراتب وجد و حال بحد كمال رسيد و ا

                                                             
ايست از معتزله كه اتباع ابراهيم نظام مذكور بوده و بعقيده وى  با فتح و تشديد، موافق آنچه تحت عنوان معتزلى و نظام ابراهيم اشاره شد فرقه -نظاميه -(1)  41

 .رفته و رجوع بدان دو عنوان نمايند



  مرغ دلم طاير عشق آشيان
 

  كرد هواى چمن لامكان

  نورفشان هم چو كف موسوى
 

  فزا همچو دم عيسوى روح

 بوى خدا از يمنم ميرسد
 

 رسد نفح اويس از قرنم مى

  طوس، حريم حرم كبريا است
 

  مدفن پاك شه پاكان، رضا است

  كعبه اگر خانه آب و گل است
 

  جان و دل است طوس رضا، كعبه

  گه خاكيان كعبه بود سجده
 

  طوس بود قبله افلاكيان

 

______________________________ 
ايست از معتزله كه اتباع ابراهيم  با فتح و تشديد، موافق آنچه تحت عنوان معتزلى و نظام ابراهيم اشاره شد فرقه -نظاميه -(1)

 .رجوع بدان دو عنوان نمايندنظام مذكور بوده و بعقيده وى رفته و 
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  مهبط انوار الهى است طوس
 

  گه حضرت شاهيست طوس جلوه

 (رياض العارفين 584ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  امان اللّه بيگ -نظير

امرار معاش ميكرد و از او از ايل زنگنه، از شعراى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در گوشه قناعت خزيده و با شغل كتابت  -
 :است

 قدر كاخر فتادم در قفاى طفل شوخى آن
 

  شدم ديوانه و طفلان فتادند از قفاى من

  من كجا لايق آن دست و كمان بودم ليك
 

  اى بر من اين تير تو نشناخته انداخته

 .در سال هزار و دويست و بيست و ششم هجرى قمرى درگذشت



 (انجمن خاقان)

  محمد حسين -نظيرى

نيشابورى، از شعراى ايرانى قرن يازدهم هجرت ميباشد كه برسم تجارت بآذربايجان رفت، پس بهندوستان مسافرت كرد،  -
 :از امراى شعردوست هند محبّتها ديد، بمدح و ثناى ايشان پرداخته و غزليّات دلنشين ساخت و از او است

 جانى را كجا بودى كه امشب سوختى آزرده
 

 وز محشر طول دادى هرزمانى رابقدر ر

 نيازارم ز خود هرگز دلى را
 

 كه ميترسم در آن جاى تو باشد

 وادى يثرب كجا است آه ز حرمان تو
 

 دامن دل ميكشد خار مغيلان تو

غزليّات او كه در بند و رباعيّات در حدود ده هزار بوده و تنها  ديوانى دارد كه تمامى ابيات آن از قصائد و غزليّات و ترجيع
 484حدود پنج هزار بيت است در لاهور هند چاپ و يك نسخه خطّى از ديوانش كه در حدود هفت هزار بيت است بشماره 

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد  480و يك نسخه ديگر آن نيز كه در حدود هشت هزار و چهارصد بيت است بشماره 
 .طهران موجود است

  ز ايفاى وظائف حج در احمدآباد كجرات هند توطّن كردهنظيرى عاقبت بعد ا

  217: ص

و منزوى شد و بمدايح خانواده رسالت و عصمت و طهارت پرداخت تا در سال هزار و بيست و دويم يا سيّم هجرى قمرى در 
 .همانجا درگذشت

 (تذكره حسينى و فهرست كتابخانه فوق 454ض و  048س و  6ج  0594ص )

  نعائمى

 .لقب رجالى سالم بن عبد الواحد مرادى است



 42 نعمانى

 حسن بن خطير -نعمانى

وى علاوه بر آنچه در . ملقّب به ظهير الدين، معروف به ظهير نعمانى منسوب بجدشّ نعمان بن منذر يا بنعمانيّه بغداد ميباشد -
تفسير قرآن بنام تفسير نعمانى و كتابى بنام  عنوان فارسى حسن بن خطير كه همين صاحب ترجمه است مذكور داشتيم يك

نخست در بيت المقدس اقامت داشت تا آنكه روزى عزيز . تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب نيز تأليف كرده است
محض اش مستحضر گرديد و او را  بن صلاح الدين بن ايّوب صاحب مصر عبورا او را در حال تدريس ديده و از مراتب علميهّ

و بعضى ( طلاى مسكوك هيجده نخودى)براى قلع و قمع شهاب طوسى بمصر برد و در هرماهى صد رطل نان و شصت دينار 
او هم حسب الاراده عزيز در صدد قلع و توهين شهاب طوسى بوده و در نظر داشت كه . چيزهاى ديگر براى او مقرّر داشت

نبود تا آنكه روز عيدى عزيز ( كه مردى بسيار جدلى بوده)اظره شهاب بشكل مغالطه وارد مطلب بشود والا حريف ميدان من
اند، نعمانى در اثناى كلام بعزيز گفت كه تو و پدر تو از اهل بهشت هستيد،  سوار شد و شهاب و نعمانى هم حاضرركاب بوده

 ه مينمائى،شهاب از فرصت استفاده كرده و گفت اين حكم از كجا دادى و پدر عزيز را ناديده چطور تزكي

______________________________ 
بضم اول منسوب است به نعمانيه كه ديهى است در مصر و موضعى است مابين واسط و بغداد از عراق عرب كه  -نعمانى -(1)

بنوشته مراصد مردمانش شيعه هستند و در بعض موارد منسوب به شخص نعمان نامى ميباشد و بفتح اول منسوب به وادى 
ن نامى است از اراضى شام و يا بقلعه نعمان نامى است از توابع شهر زبيد از بلاد يمن و يا بشهر نعمان نامى از بلاد حجاز نعما

 .و تعيين در موارد لازمه موكول بقرائن است
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مستى ميگفت كجايند آن مثل تو در اين مورد ماننده آن موشى است كه به خم شراب افتاد، خورد و مست شد، در حال 
مست، مؤاخذه با : اى پديدار شد، موش بمجردّ ديدن آن بيهوش ماند و گفت هاى ستمكار و غدّار پس در عين حال گربه گربه

 .اقوالش نميشود

حالا اى نعمانى تو هم از خم شراب محبّتهاى اين پادشاه خورده و مست شده و ميدان را خالى ديده و ميگوئى كجايند علما 
نعمانى كيفر آن نيّت بدو سوء قصد خود را ديده و جوابى نداده و آن عزتّ و احترامى را كه نزد عزيز داشته از دست . ادبا و

اين قضيه در ميان عوام انتشار . داد، ناچار منزوى شد و تا آخر عمر در مدرسه امير اسدى مشغول تدريس فقه حنفى گرديد

                                                             
ن واسط و بغداد از عراق عرب كه بنوشته مراصد مردمانش شيعه بضم اول منسوب است به نعمانيه كه ديهى است در مصر و موضعى است مابي -نعمانى -(1)  42

ى است از توابع هستند و در بعض موارد منسوب به شخص نعمان نامى ميباشد و بفتح اول منسوب به وادى نعمان نامى است از اراضى شام و يا بقلعه نعمان نام

 .ين در موارد لازمه موكول بقرائن استشهر زبيد از بلاد يمن و يا بشهر نعمان نامى از بلاد حجاز و تعي



در تاريخ وفات و ديگر مزاياى حال حسن نعمانى رجوع بعنوان . قل مجلس بوده استيافته و در بازار و مجالس و محافل ن
 .فارسى حسن بن خطير نمايند

 (جم 8ج  144ت و  224كف و ص )

 بن طلحة( احمد خل)طلحة بن محمد  -نعمانى

گو بود، شعر خوب  بديههمكنّى به ابو محمد، از ادباى اوائل قرن ششم هجرت ميباشد كه اديب فاضل شاعر لغوى و بسيار  -
 :ميگفته و با حريرى مكاتباتى داشته و از او است

  اذا نالك الدهر بالحادثات
 

 فكن رابط الجأش صعب الشكيمة

  و لا تهن النفس عند الخطوب
 

 اذا كان عندك للنفس قيمة

  فو اللّه مالقى الشامتون
 

 با حسن من صبر نفس كريمة

 .بيستم هجرت واقع گرديدوفاتش در سال پانصد و 

 (جم 12ج  26ص )

  محمد بن ابراهيم -نعمانى

 .در باب كنى بعنوان ابن ابى زينب خواهد آمد -

  سيد شاه فضل -نعيمى

مشهدىّ الاصل، شيروانىّ الاقامة، نعيمىّ التّخلّص، از اكابر عرفا و ارباب سير و سلوك و سادات صحيح النسب قرن هشتم  -
و حكيمى بوده متبحّر، جامع معقول و منقول، داراى علوم ظاهرى و ( ضز -ذعا -ه ق 847 -771)گ هجرى عهد تيمور لن

 :باطنى، در اسماء و حروف و جفر و اعداد و علوم غريبه نيز ماهر، كراماتى بدو منسوب و از اشعار او است
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 وجودم زمانى كه پيدا نبود
 

 بجز مظهر حق تعالى نبود



  وجود آن زمان آمدمبمصر 
 

 كه با يوسف جان زليخا نبود

 فرشته مرا سجده آن روز كرد
 

 كه با آدم اى خواجه حوّا نبود

  من آن دم دم از زندگى ميزدم
 

 كه در نفس مريم مسيحا نبود

 سخن گفت موسى ما با خدا
 

 زمانى كه گوينده پيدا نبود

 ام نقش اشيا در او چرا ديده
 

 اشيا نبودچو در ذات او نقش 

 خدا را از آن ميپرستد خدا
 

 كه علم پرستيدن از ما نبود

كه از طرف پدر حكومت شام و دياربكر و عراقين و )عاقبت بنوشته بعضى از تراجم بامر ميرانشاه سيّمين پسر تيمور لنگ 
اقامتش بوده احضار شد و بفتواى از شيروان كه محل ( آذربايجان را داشته و سه سال و سه ماه هم بعد از پدر سلطنت كرده

اهل حسد و جهّال متلبسّين بلباس اهل علم در سال هفتصد و نود و هشتم هجرت مقتول گرديد و دو كتاب جاودان صغير و 
 .جاودان كبير از تأليفات سيد شاه فضل بوده و از مصنفّات مرموزه هستند

( حروفى)حروفى كتابى است فارسى نثرى كه موافق مذهب خود در كشف الظنّون گويد كتاب جاودان كبير تأليف فضل اللّه 
تأليفش داده و در ميان طائفه حروفيّه مشهور و متداول است و بعد از اين جمله از كتاب انباء ابن حجر عسقلانى نقل كرده كه 

ذرانيد، بسيار تنگ معيشت فضل اللّه بن ابى محمد تبريزى از اهل بدعت و ملحد متزهدّ بود، بقوت لايموت و لباس مرقّع ميگ
و كثيف الظاهر بود، اخيرا ملت حروفيه را اختراع كرد، معتقد بوده بر اينكه حروفات عين آدمييّن است و همچنين خرافات 

اصل بسيارى بقالب زده و امير تيمور لنگ را نيز ببدعتهاى خود دعوت نمود، امير بصدد قتل وى برآمد پس بپسر امير  بى
نيز بمجردّ اطّلاع از تصميم پدر بدست خود سرش را از بدن جدا نمود، امير سر و جسد را احضار كرده و  پناهنده شد، او

 .هردو را در سال هشتصد و چهارم هجرت بسوزانيد

  خراسانى بود، در قرن هفتم( فضل نعمتى)در قاموس الاعلام نيز گويد فضل حروفى 
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نام با رمز و اشاره تأليف داد كه چيزى از آن مفهوم و  اى معانى قائل شد، كتابى جاودان ارهظهور يافته و براى حروفات پ
 .هاى كتاب او باقى و نزد حروفيّون محفوظ است مستفاد نميشود، عاقبت تكفير و اعدام شد و نسخه

ه حروفى با شرح مزبور فوق ترديد توان گفت همين شخص كه در كشف الظنّون بنام فضل اللّ بطور قطع و بى: نگارنده گويد
نگارش داده همان سيد شاه فضل مذكور فوق ميباشد ( فضل نعمتى)نوشته و در قاموس الاعلام نيز بدو عنوان فضل حروفى 

كه بعنوان نعيمى نگارش داديم و در قاموس بهر وسيله كه هست نعيمى بنعمتى تحريف يافته و بنا بظاهر قاموس حروفى گفتن 
جهت تمهّر در علم حروف بوده است بخلاف آنچه كه در كشف الظنّون از ابن حجر نقل كرده كه حروفى را اسم و او نيز همانا ب



اما اختلاف جزئى در تاريخ قتل او كثير النظير ميباشد و علاوه با استبعادش ممكن . عنوان و مذهب اختراعى وى دانسته است
تاريخ سوزاندن جسد بوده چنانچه ظاهر كلامش هم همين است و  است كه هشتصد و چهارم هجرت كه ابن حجر نوشته فقط

اما قضاوت در حسن عقيده و سوء عقيده وى موكول . قتل او چند سال پيش از آن در تاريخ هفتصد و نود و هشتم باشد
 .ه استشرح حال سيد عماد الدين شيرازى شاگرد نعيمى هم بعنوان نسيمى نگارش يافت. بتشخيص خود اهل تتبّع ميباشد

 (س و غيره 5ج  4010رياض العارفين و  261كف و ذريعة و ص )

 محمد بن احمد -نعيمى

 مصطلح علم رجال بوده و رجوع بدان علم شريف نمايند -

  نعيميه

بضمّ اول و فتح ثانى، يكى از شعب فرقه زيديّه سابق الذكر ميباشد كه اتباع نعيم بن يمان بودند، عثمان و مخالفين حضرت 
ع را كافر دانسته و از ايشان تبرىّ ميكنند، آن حضرت را بعد از حضرت رسالت ص افضل مردم ميدانند، باوجود اين على 

 .مسلمين را در ترك بيعت آن حضرت گناهكار ندانسته بلكه خطاكار ميشمارند
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  محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن بن على بن ابيطالب ع -نفس زكيه

ى، ملقّب به نفس زكيه، مكنّى به ابو عبد اللّه، از اصحاب حضرت صادق ع بوده كه بنوشته بعضى از اجلّه در زمان آن مدن -
حضرت ادّعاى امامت كرد و در سال يكصد و چهل و پنجم هجرت مقتول گرديد و بسط مطلب را موكول بكتب رجاليّه و 

 .ديگر كتب مربوطه ميدارد

  بن عرفة بن سليمان بن مغيرة بن حبيبابراهيم بن محمد  -نفطويه

يا حرب بن مهلب بن ابى صفرة، بغدادىّ المسكن، واسطىّ الولادة، ازدىّ القبيلة، ابو عبد اللهّ و ابن عرفة الكنية، نفطوية  -
ز اللقّب و الشهّرة، از مشاهير ادباى زمان غيبت صغرى اوائل قرن چهارم هجرت، اديب كامل شاعر فاضل نحوى لغوى، ا

تلامذه ثعلب و مبردّ سابقى الذكر، در حديث و قرائت و علوم عربيّه و اخبار و وقايع و تواريخ و سير باخبر، قرآن مجيد را 
زياده بر پنجاه سال بتعليم اصول قرائت اشتغال داشت، همواره در مجلس خود بقرائت قرآن با . حافظ و بقدم آن قائل بود

آن بكتب ديگر اشتغال مييافت، در بغداد كتاب سيبويه و ديگر كتب ادبيّه را تدريس كرده و روايت عاصم ابتدا كرده و بعد از 
ميگفته است كه اكثر احاديث موضوعه در حق صحابه و فضائل ايشان در زمان شوكت بنى اميّه بوده و آنها را وسيله تقربّ 

 .از بعضى تصريح بتشيّع وى نقل گرديده استاند، از اين جمله رايحه تشيّع استشمام شده بلكه  بخليفه وقت ميكرده



نفطويه . در مقابل، شواهد ديگر بتسنّن وى بسيار است و تحقيق در اين موضوع در صورت اقتضا موكول بكتب مربوطه ميباشد
 :در تأليف و تصنيف احسن اهل عصر خود بوده و كتاب تاريخ او مملو از نوادر و ملاحت ميباشد و از تأليفات او است

 -7رياض النعيم  -6الرد على من قال بحدوث القرآن  -5التاريخ  -0مثال القرآن  -4الامثال  -2اعراب القرآن  -1
 -10مناقب الامام الشافعى  -14الملح  -12المقنع در نحو  -11المصادر  -14القوافى  -9غريب القرآن  -8الشهادات 

 :الوزراء و غير اينها و از اشعار نفطويه است

  وت بمن اهوى فيمنعنىكم قد خل
 

 منه الحياء و خوف اللّه و الحذر
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  اهوى الملاح و اهوى ان اجالسهم
 

 و ليس لى فى حرام منهم وطر

 كذالك الحب لا اتيان معصية
 

 لا خير فى لذة من بعدها سقر

 قلبى ارق عليك من خديكا
 

 و قواى اوهى من قوى جفنيكا

  يعذب نفسهلم لا ترق لمن 
 

 ظلما و يعطفه هواه عليكا

  اذا مامت فاطلبوا لثارى
 

 ذوات الدل اشباه الظباء

  فمن ورد الخدود لهيب وجدى
 

  و من مرض الجفون دواء دائى

 :اند بعد از تأليف كتاب جمهرة اللّغة گويد ترجمه و ابن دريد آتى الذكر با همديگر رقابت و منافرت داشته نيز صاحب

 دريد بقرة ابن
 

  و فيه لؤم و شره

  قد ادعى بجهله
 

 جمع كتاب الجمهرة

 و هو كتاب العين ال
 

  لا انه قد غيره

 :ابن دريد هم در پاسخ وى گفته است



  لو انزل الوحى على نفطويه
 

  لكان ذاك الوحى سخطا عليه

  احرقه اللّه بنصف اسمه
 

  و صير الباقى صراخا عليه

 :زيد واسطى منسوب است به محمد بن

  لا خير فى نحو و فى سيبويه
 

  ان كان منسوبا الى نفطويه

 من سره ان لا يرى فاسقا
 

  احرقه اللّه الخ -فليجتهد ان لا يرى نفطويه

 :على بن محمد بسامى سابق الذكر هم در قدح نفطويه گويد

  رأيت فى النوم ابى آدم
 

  صلى عليه اللّه ذو الفضل

  ابلغ ولدى كلهمفقال 
 

  من كان فى حزن و فى سهل

  بان حوا امهم طالق
 

  ان كان نفطويه من نسلى

 :يكى از ظرفا نظير همين شعر بسامى را در حق جولاهه گفته است

  رأيت فى النوم ابى آدم
 

  فقلت يا آدم ذا الفضل

  اهكذا تفعل يا والدى
 

  تترك اولادا بلاعقل

  يافتىفقال قل لى من هم 
 

  قلت هم الحاكة للغزل

  فقال حوازوجتى طالق
 

  ان كانت الحاكة من نسلى

  لفظ نفطويه و ضبط حركات آن محل نظر ميباشد و مشهور فتح اوّل و ثالث و رابع است
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بسامى مذكور نقل است كه آن را بر از . كه بكسر اولّ باشد افصح از فتح اولّ ميباشد و بعقيده بعضى بر وزن سيبويه بودن آن
وزن منصوره ضبط كرده و سيوطى گويد استعمال اين جورى كه بسامى گفته فقط مصطلح اهل حديث ميباشد كه كلمات 



مختومه بلفظ ويه را باستناد حديثى كه دلالت بر اسم شيطان بودن اين لفظ دارد بنحو مذكور استعمال نموده و بزبان آوردن آن 
 .را مكروه دارند و الّا در اصل ضبط اوّلى صحيح بوده و لفظ ويه بفتح اوّل استاسم منحوس 

وجه تلقّب صاحب ترجمة بهمين لقب نفطويه بجهت شباهت لون بشره او بلون نفط بوده و اين لقب را از لقب سيبويه اقتباس 
ويه گفته است كه لفظ راهويه بسكون ه و ابن خلكّان در شرح حال اسحق بن ابى الحسن مروزى معروف به ابن راه. اند نموده

يعنى در اثناى راه )فتح واو و بزعم بعضى بر وزن پالوده است، بهرحال از الفاظ فارسى بوده و بمعنى وجد فى الطريق ميباشد 
ن پس گويد، عبد اللّه ب( بصيغه مجهول ماضى عربى)كه بزبان فارسى راه بمعنى طريق و ويه بمعنى وجد است ( يافته شده

طاهر امير خراسان وجه همين لقب راهويه را از خود ابن راهويه استفسار نمود او هم در جواب گفت چون پدرم در اثناى راه 
شايد وجه تسميه نفطويه هم بهمين مناسبت . تولد يافته بهمين جهت در زبان مروزيها به راهويه مشتهر گرديده است انتهى

ولادت . كثافت لباس مثل آن بوده كه در ميان نفط پيدا شده و آلوده بدان بوده استاند كه بجهت  باشد چنانچه بعضى گفته
نفطويه بسال دويست و چهل و چهارم يا پنجاهم در واسط، وفاتش نيز در ماه صفر يا ربيع الاول سال سيصد و نوزدهم يا 

از اين تاريخ حيات . الكوفه بخاك رفتبيست و يكم يا دويم يا سيمّ يا چهارم هجرت در بغداد واقع شد و در مقبره باب 
 .نفطويه مكشوف ميگردد كه تتلمذ او بسيبويه چنانچه مصرّح به بعضى از اجلّه است دور از صحت ميباشد

س و بعضى از مجلدات اعيان الشيعة و  6ج  0596تاريخ بغداد و  6ج  159جم و  1ج  250كا و  1ج  14ت و  04ص )
 (غيره

 ى بن قطرس احمداحمد بن عبد الغن -نفيس

  لخمىّ القبيلة، ابو العباس الكنية، مالكىّ المذهب، نفيس اللقّب و گاهى بجهت انتساب -
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بجدشّ كه لقب قطرس داشته به قطرسى ملقّب ميباشد از ادبا و شعراى علماى مالكيّه بوده و ديوان شعرى هم داشته و از او 
 :است

  عهيا راحلا و جميل الصبر يتب
 

  هل من سبيل الى لقياك يتفق

 ما انصفتك جفونى و هى دامية
 

  و لاوفى لك قلبى و هو محترق

 .ترجمه در سال ششصد و سيّم هجرت درگذشت صاحب

 (كا 1ج  50ص )

  نفيس



 .بن عوض كرمانى ضمن شرح حال ناظم الاطباء ميرزا على اكبر خان مذكور شد

  نفيسه

 .بن على بن ابيطالب ع بعنوان سيده نفيسه گذشتدختر حسن بن زيد بن حسن 

  على بن ابى الحزم -نفيسى

 .در باب كنى بعنوان ابن ابى الحزم خواهد آمد -

  ميرزا على اكبر خان -نفيسى

 .بعنوان ناظم الاطباء مذكور شد -

  نفيسيه

عسكرى ع و پسر امام على النقى ع در  بعضى از فرق شيعه بوده و معتقد ميباشند بر اينكه امامزاده محمد برادر امام حسن
حقيقت با پدرش امامت داشته تا در حين وفات سلاح و علوم و كتب و تمامى ودايع امامت را كه محتاج اليه امتّ است به 
غلام نفيس نام خود كه امين و موثّق بوده سپرده و وصيّت نمود كه بعد از وفات او ببرادر مذكورش تسليم نمايد نفيس نيز 

 .صيّت عمل كرده و امامت بجعفر رسيدبو

 44نقار

 حسن بن داود -نقار

بن حسن بن عون بن منذر بن صبيح قرشى اموى كوفى نحوى قارى عامى، معروف به نقار، مكنّى به ابو على از مهره علم  -
  نحو و قرائت و صاحب الحان گوناگون بوده و قرآن مجيد را بچندين لحن

______________________________ 
 .تراش و در اصطلاح رجالى لقب عبد اللّه بن طاهر است بر وزن عطار، سنگ -نقار -(1)
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مدت چهل و سه سال در مسجد جامع كوفه با مردم نماز جماعت خوانده و كتابى در اصول نحو و كتابى در . ميخوانده است
 (ت 217ص  41سطر . )در سال سيصد و پنجاه و دويم هجرت درگذشتمخارج حروف تأليف داد و 

                                                             
 .تراش و در اصطلاح رجالى لقب عبد اللهّ بن طاهر است بر وزن عطار، سنگ -نقار -(1)  44



 40 نقاش

  ابراهيم بن يحيى -نقاش

اندلسى مغربى قرطبى، معروف به نقاش و زرقلى يا زرقالى و ولد الزرقيال، مكنّى به ابو اسحق، از اكابر رياضييّن قرن پنجم  -
استنباط آلات نجوميّه اخبر اهل عصر خود بشمار ميرفت، آلت هجرت ميباشد كه در علم هيئت و ارصاد و حركات كواكب و 

زرقاله نام هم از اختراعات و استنباطات او بوده و آن آلتى است بديع الشكل كه از علم حركات فلكيّه اختراعش كرده و با 
محل توجه فضلاى فن و همه اختصارش عجيب الوضع و بدايع آن علم را دارا و در ميان ارباب اين فن معمول و متداول و  آن

زرقالى چندين رصد نموده و مقدار ميل كلى شمس را كه در ميان اهل نجوم و . اند رسائل بسيارى در شرح و بيان آن نوشته
هيئت محل خلاف است بيست و سه درجه و سى و چهار دقيقه معيّن كرده و از علمائى كه از روى ارصاد او زيج نوشته و 

كه ملخّص آن )ابن حماد اندلسى است كه سه زيج بنام الامد على الابد و الكور على الدور و المقتبس اند  ترتيب جداول نموده
بنابر رصد زرقالى تأليف داده و سال وفات زرقالى بدست نيامد، لكن در اواسط قرن پنجم هجرت در قيد ( دو اوّلى است

بجهت انتساب بآلت زرقاله نام او است كه گاهى تخفيف يا  زرقلى يا زرقالى يا ولد الزرقيال گفتن او نيز. حيات بوده است
 .تحريف يافته است

 (اخبار العلماى ابن القفطى و غيره 22كف و ص )

  محمد بن حسن -نقاش

 بن محمد بن زياد بن هرون، موصلىّ الاصل و الولادة، بغدادىّ النشأة، ابو بكر الكنية، از مشاهير قرّاء و -

______________________________ 
 .وزن و معنايش معروف است و لقب رجالى سعيد و لفافة و محمد بن بكران و غيرهم ميباشد -نقاش -(1)
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مفسّرين و محدّثين بغداد ميباشد كه از بلاد بعيده بجهت اخذ قرائت حاضر درس او ميشدند و در شمار علماى تفسير و قرائت 
نقاش از جمع كثيرى روايت كرده و جمع بسيارى نيز از او روايت نموده و احاديث او مشتمل  خطيب بغدادى گويد كه. ميباشد

بر منكرات است پس، از بعضى نقل كرده كه تمامى احاديث نقاش منكرات و از ديگرى كه در احاديث او حديث صحيحى 
 .نيست

رده كه نزد حضرت رسول ص بودم، پسرش ابراهيم از جمله احاديث او حديثى است كه از ابو العباس روايت ك: نگارنده گويد
ع بر زانوى چپ و حضرت امام حسين ع نيز بر ران راست آن حضرت نشسته بودند، گاهى اين را ميبوسيد و گاهى آنرا كه 

                                                             
 .وزن و معنايش معروف است و لقب رجالى سعيد و لفافة و محمد بن بكران و غيرهم ميباشد -نقاش -(1)  40



در عين حال جبرئيل امين وحى نازل شد بعد از عروج وى آن حضرت فرمودند اينك جبرئيل از طرف ربّ جليل وحى 
راهيم و حسين هردو در دنيا نخواهند ماند يكى را فداى ديگرى كن، آن حضرت بهر يك نگريسته و گريسته و آورده كه اب

فرمودند كه اگر ابراهيم بميرد تنها من اندوهناك خواهم شد و اگر حسين بميرد من و فاطمه و على اندوهناك خواهيم شد من 
ن نمودم پس بفاصله سه روز ابراهيم وفات يافت، بعد از آن، هم باندوهشان راضى نميباشم اينك ابراهيم را فداى حسي

اش نمودم،  هروقت كه آن حضرت حسين را ميديد سينه و ثناياى او را بوسيده و ميفرمود جانم بفداى كسى كه ابراهيم را فديه
ين است كه منكرات نگارنده گويد ظاهر ا. خطيب بعد از نقل اين حديث گويد كه نقاش در سند اين حديث تدليس كرده است

و تدليس در سند را بنقّاش نسبت دادن محض بجهت تشيّع و رافضى بودن او ميباشد و نظائرش در آن كتاب بسيار است و 
 :ترجمه نيز صنعت نقاشى را داشته و بهمين جهت او را ابن النقاش نيز گويند و از تأليفات او است ظاهرا پدر صاحب

شفاء الصدور فى تفسير القرآن الكريم كه به تفسير نقاش  -0دلائل النبوة  -4فى غريب القرآن الاشارة  -2ارم ذات العماد  -1
. الموضح فى معانى القرآن -8معجم اوسط و معجم صغير و معجم كبير در اسماء و قرائات قرآن  -7و  6و  5معروف است 

 .يدوفات نقاش بسال سيصد و پنجاهم يا پنجاه و يكم يا دويم هجرت واقع گرد

 (ف 54كا و  2ج  65تاريخ بغداد و  2ج  241كف و ص )
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  نقاض

 .بر وزن عطّار لقب رجالى زكريا بن عبد اللّه است

  شيخ جعفر بن حاج محمد بن عبد اللّه بن محمد تقى -نقدى

ث رجالى مفسّر مورّخ اديب نزارى، معروف به نقدى از افاضل علماى اماميّه عرب عصر ما ميباشد كه فقيه اصولى محدّ -
ترجمه حال اجمالى آن علّامه عصر و مجمع . اند رياضى شاعر ماهر بود، ادبا و شعراى وقت مدايح بسيارى در حق وى سروده

كمالات و شرف و منبع علم و ادب موافق آنچه در آخر منن الرحمن نوشته و بواسطه معتمد از خودش نقل شده بدين شرح 
وق فطرى طبيعى بعلم و ادب و تحصيل كمالات داشت، اصول قرائت و خط عربى و فارسى را در عماره است از خردسالى ش

فراگرفت، در حدود چهارده سالگى در خدمت والد ماجدش كه از متدينّين تجّار ثروتمند عماره بوده بنجف رفت، بعد از 
سانى و سيد محمد كاظم يزدى و شيخ احمد تكميل مقدمات لازمه و دروس سطحى حاضر حوزه درس استدلالى آخوند خرا

گرديد، مراتب عاليه ( كه شرح حال هريكى در محل مقتضى از اين كتاب نگارش يافته)كاشف الغطا و بعضى از اكابر ديگر 
علميّه را تكميل نمود، تا در سال هزار و سيصد و سى و دويم هجرت والد ماجدش وفات يافت، اهل عماره اصرار داشتند كه 

همه اصرارات ايشان اصلا مؤثر نشد تا آنكه در اوائل شعبان سى و  ت اقامه شعائر دينيّه باز بدانجا عودت نمايد لكن اينبجه
چهارم هجرت حسب الامر الالزامى استاد معظمّ خود سيدّ يزدى بعد از درخواست اكيد اهل عماره بجهت نشر علوم دينيّه 

طبقات از سنّى و شيعى و كليمى و غيرهم با رضاى خود متداعيين بعهده وى  بدان بلده رفت، فصل خصومات شرعيّه تمامى



بعد از وفات استاد معظمّ باز تصميم نجف داد لكن رؤسا و اشراف و متدينّين و حكومت محل مانع شدند و با . مفوضّ گرديد
 19 -اصرار تمام او را بقبول منصب قضاوت جعفرييّن عكس شيخ جعفر نقدى

  228: ص

الزام نمودند، او نيز بحسب تكليف شرعى قبول نمود تا در سال سى و هشتم هجرت بعد از مراجعت از زيارت بيت اللهّ از آن 
مقام استعفا نمود باز بنجف مشرّف گرديد، مجددا از طرف حكومت و علماى عتبات ملزم بمراجعت آن بلده شد و هيچ عذرى 

و رياست محكمه سنّى و شيعى كه در آن سال از طرف حكومت محل يكى شده بود را از وى نپذيرفتند و قضاوت فريقين 
در اواخر سال چهل و سيمّ بمناسبت عدم مساعدت آب و هواى عماره بقضاوت بغداد و بفاصله دو ماه . بدو مفوض گرديد

رف اقامت گزيده و بعضويت محكمه شرعيّه مجلس تميز جعفرى منصوب شد، اخيرا از آن مقام نيز منصرف و در نجف اش
 .بتأليف و انجام وظائف علميّه مشغول و مرجع استفاده افاضل بود

 :تأليفات طريفه متنوعه دارد كه بهترين معرفّ جامعيّت و تنوع علمى وى ميباشند كه از آن جمله است

العلوية و الاسرار المرتضوية الانوار  -4الاسلام و المرأة كه در عماره چاپ شده است  -2ارشاد الطلاب الى علم الاعراب  -1
 -8تا  0در احوال حضرت امير المؤمنين ع و فضائل و غزوات و بعضى از اشعار و كلمات قصار آن حضرت چاپ شده است 

الحجاب و السفور كه در بغداد  -9حاشيه هريك از حاشيه ملا عبد اللّه و زبده شيخ بهائى و شرايع و معالم و شرح شمسيه 
شرح هريك از تشريح الافلاك و خلاصة الحساب و منظومه فقهى بحر العلوم و تصريف معروف  -14تا  14چاپ شده است 

منن الرحمن فى شرح وسيلة الفوز و الامان كه همين قصيده شيخ بهائى را كه حاوى  -15القوانين المنطقية  -10زنجانى 
مواهب الواهب فى  -16بسوطى كرده است شصت و سه بيت و در مدح حضرت ولى عصر عجل اللّه فرجه ميباشد شرح م

اش نيز بسيار و غالبا در  مقالات دينيّه و ادبيّه و اشعار طريفه. فضائل ابيطالب ع و اين هردو در نجف چاپ شده و غير اينها
 :مجلات عراق انتشار يافته و از او است

  نعم ليس فى هذى الحياة نعيم
 

  و لكنما فيها اذى و هموم

  الكون درسا فحيرتقرأت كتاب 
 

  حجاى سطور حولهن رقوم

 شهور و اعوام ضياء و ظلمة
 

  بحار و غبراء سماء و نجوم

  قصور ضعيفات بهن تنقلت
 

  قصور طلول اربع و رسوم

 غناء و فقر و ابتلاء و فرجة
 

  شقاء و سعد جنة و جحيم

 فيا حكمة ما نال معشار عشرها
 

  و ان صرف العمر الطويل حكيم
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 عويصة اطراف فليس تحلها
 

  عقول و لا فيها تحيط علوم

 :تا آنجا كه گويد

  و يا من يجازى الابرياء بغيرهم
 

  جنيت و ما تدرى و انت ظلوم

  رويدا رويدا فالفضاء مراقب
 

  و مهلا فمهلا فالهواء نموم

  و يا من يرى ان الزعامة حقه
 

  زعيم بما انت فيه لا يسود

 على ضعفاء الخلق عطفا فربما
 

  اصيب صحيح و استقام سقيم

اما وجه نقدى گفتن شيخ جعفر بجهت آن است كه تمامى معاملات پدرش نقد بنقد بوده و اصلا نسيه قبول نميكرد و بدين 
سيصد و هفتادم هجرى وفات شيخ جعفر در هفتم محرم هزار و . جهت بنقدى معروف بود و لقب مشهورى پسرش نيز گرديد

 .قمرى در شصت و هفت سالگى بموت فجأه واقع شد و در روز تاسوعا دفن گرديد

 (اطلاعات متفرقه)

 عبد اللّه بن محمد بن احمد -كار نقره

نظير، زمخشرى  كار، عالمى است شهير، در عصر خود بى حسينى نيشابورى عجمى، ملقّب به جمال الدين، معروف به نقره -
 .و از ائمّه علم معقولزمان خود 

زمانى در دمشق و مدتى در قاهره اقامت داشت و متصدى مشيخت بعضى از خانقاهها بود، نزد ملوك و اكابر وقت بسيار 
در علوم عربيّه و اصول فقه نيز تقدمّ بديگران داشت، در . نشست محترم و صدرنشين مجالس بوده و كسى بالاتر از وى نمى

انظار ارباب تراجم در تعيين اين مدرسه اسديّه مختلف است، بعضى باسديهّ خارج دمشق كه . كردمدرسه اسديّه تدريس مي
اختصاص بحنفيّه دارد حمل ميكنند و بعضى ديگر باسديّه حلب كه از بزرگترين مدارس شافعيّه ميباشد محمولش دارند اينك 

اش اجلى بوده و كلمات او  نند لكن قرائن حنفى بودنعقيده مذهبى او نيز محل بحث ميباشد، بعضى حنفى و برخى شافعيش دا
در شرح منار الاصول نيز صريح در تأييد مذهب حنفى است، مع ذالك بنوشته بعضى گاهى اظهار تشيّع ميكرد بلكه چنانچه 

 .اش داند نقل شده محقّق كركى نيز معتقد بتشيّع وى بوده و از دانشمندان اماميّه
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 :تأليفات او استاز 

شرح منار  -4شرح شافيه ابن حاجب در علم صرف كه بارها در مصر و استانبول چاپ شده است  -2شرح تسهيل  -1
العباب فى شرح اللباب در نحو و لباب تأليف تاج الدين محمد بن  -0الانوار ابو البركات حافظ الدين نسفى در اصول فقه 

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود  4174از كتاب عباب بشماره  محمد اسفرايينى است و يك نسخه خطّى
 .كار در سال هفتصد و هفتاد و ششم هجرت واقع گرديد وفات نقره. است

 (كمن و فهرست مدرسه سپهسالار فوق 2ج  286مط و  775كف و ص )

 خواجه محمد بن محمد -نقشبند

 .است بعنوان بهاء الدين نقشبند مذكور افتاده -

  نقشبنديه

عنوان مشهورى يكى از سلاسل صوفيّه ميباشد كه اتباع خواجه محمد نقشبند بودند و حسب الوصيّت پيرو مرشد او خواجه  -
عبد الخالق غجدوانى در ذكر جلى و علنى داخل نشده و بذكر خفى قيام نمايند اصول طريقت نقشبنديّه كه طريقت خواجگان 

 -سفر در وطن -نظر بر قدم -بعض مشايخ بزرگ ايشان نقل شده عبارت است از هوش در دمنيز گويند موافق آنچه از 
مقصود از اين دستورات بر كسى كه . يادداشت و غير اينها همه پنداشت -نگاهداشت -بازگشت -ياد كرد -خلوت در انجمن

 .مختصر ذوق عرفانى داشته باشد واضح و هويدا است

  نقعانى

 .بن على استلقب رجالى زين الدين 

  سيد ابراهيم بن سيد محمد تقى -نقوى

بن سيد حسين بن سيد دلدار على، نقوى نصيرآبادى لكهنوئى، از اكابر علما و فقهاى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم  -
ش در هجرت ميباشد كه حاوى فنون كمالات علميّه و در لكهنو و توابع آن حامل رياست مذهبيّه بود، بعد از وفات پدر

احياى مراسم اسلامى مساعى جميله بكار برد، در سنّ جوانى داراى مقام فتوى و استنباط احكام شرعيّه شد، از طرف سلطان 
علماى محل بدستيارى حكومت بيگانه اصرار . شاه كه آخرين سلطان شيعه لكهنو بوده به سيد العلما ملقّب گرديد واجد على

ن داشتند لكن با كمال شهامت و قوت قلب ردشّ كرده و بتهديد قتل هم اعتنائى ننمود و وافى در الغاى شهادت ولايت از اذا
  آن ركن ركين
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 .اند ايمانرا بقرار سابق معمول ميداشته

سيد ابراهيم از ميرزاى شيرازى حاج ميرزا محمد حسن، شيخ محمد طه نجف صاحب اتقان المقال، ميرزا محمد حسين 
كه شرح حال هريكى در محل )حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى، شيخ زين العابدين مازندرانى و بعضى از اكابر ديگر  شهرستانى،

 :روايت كرده و تأليفات خوبى دارد( مقتضى از اين كتاب نگارش يافته

البضاعة المزجاة  -2يا فى حل بعض معضلات المسائل الكلامية بفارسى ( الكلامية)امل الآمل فى تحقيق بعض المسائل  -1
تكملة ينابيع الانوار در تفسير قرآن مجيد كه در دو مجلد بوده و مكمل تفسير ينابيع  -4در تفسير سوره يوسف بفارسى 

نور الابصار  -5الشمعة فى احكام الجمعة  -0الانوار نام پدرش ميباشد كه آن هم سه مجلد و تفسير سه جزو از قرآن است 
وى بسال هزار و سيصد و هفتم هجرى قمرى . اليواقيت و الدرر فى احكام التماثيل و الصور و غيرها -6فى اخذ الثار بفارسى 

 .در چهل و هشت سالگى وفات يافت

 (عن و متفرقات ذريعه 5ج  044ص )

  نقوى سيد حسن

  بن سيد دلدارعلى

  نقوى سيد حسين

 .هستندشان مذكور  بن سيد دلدارعلى ذيلا هر دو ضمن شرح حال والد معظمّ

  سيد دلدارعلى ابن سيد محمد معين -نقوى

نقوى هندى لكهنوى نصيرآبادى، از اكابر و فحول علماى هند و نخستين كسى است كه قواعد دين و اركان شريعت را در  -
ش بلاد هند استوار داشت، رياست مذهبى آن ديار بدو منتهى و حاوى فروع و اصول و جامع معقول و منقول بود، نسب شريف

با بيست و دو واسطه بحضرت امام على النقى ع موصول ميگردد، در تعريف و شناسائى مقامات علمى عاليه او همين بس كه 
علّامه فائق، كتاب : همه شهرت و جلالت آفاقى كه دارد او را در بعض مكتوبات خود بدين روش ميستايد صاحب جواهر با آن

 .على العالمين، آية اللهّ العظمى فى الاولين و الاخريناللّه ناطق، خاتم المجتهدين، حجة اللّه 

ترجمه بسال هزار و صد و شصت و ششم هجرى قمرى در قريه نصيرآباد هند متولد شد، در بدايت حال در آن ديار  صاحب
  بتحصيل مقدمات لازمه و دروس سطحى معمولى
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ده و در حوزه درس آقاى بهبهانى و سيد مهدى بحر العلوم و صاحب پرداخت، بعد از تكميل آنها عزيمت عراق عرب دا
حاضر شد، ( ايم كه شرح حال هريكى را در محل خود نگارش داده)رياض و ميرزا مهدى شهرستانى و بعضى از اجلّاى ديگر 

عت و بتأليف و انجام خدمات از هرباغى گلى چيده و از هربلبلى نوائى شنيد تا بمدارج عاليه علميّه ارتقا يافته و بلكهنو مراج
 :و وظائف دينيّه اشتغال يافت و از آثار قلمى او است

احياء السنة و اماتة البدعة بطعن الاسنة در رد باب معاد و رجعت  -2اثارة الاحزان فى مصائب سيد شباب اهل الجنان  -1
حاشيه  -0دنيه ملا محمد امين استرآبادى اساس الاصول در رد فوائد م -4كتاب تحفه اثنى عشريه شيخ عبد العزيز دهلوى 

 -7رساله ذهبيه در حكم اوانى ذهب و فضه  -6ذو الفقار در رد باب دوازدهم كتاب تحفه فوق  -5شرح هدايه ملا صدرا 
مسكن  -14عماد الاسلام در علم كلام  -9الصوارم الالهية در رد باب توحيد تحفه فوق  -8الشهاب الثاقب در رد صوفيه 

منتهى  -11تأليف داده است ( در بيست و سه سالگى)عند فقد المحبوب كه بعد از وفات فرزند جوانش سيد مهدى  القلوب
در نوزدهم رجب هزار و سيصد و سى و پنجم هجرت در شصت و . المواعظ الحسينية و غير اينها -12الافكار در اصول فقه 

يد محمد منتهى گرديد و سه پسر ديگرش سيد على و سيد نه سالگى در لكهنو وفات يافت و رياست مذهبى بفرزندش س
 .اند حسن و سيد حسين نيز از افاضل و اذكياى عصر خود بوده

اما سيد على در اكثر علوم متداوله مهارتى بسزا داشت، بالخصوص در تجويد و قرائت وحيد عصر خود بود، در سال هزار و 
رفّ و مورد تجليل اكابر علما گرديد تا در هيجدهم رمضان پنجاه و نهم دويست و چهل و پنجم هجرت بزيارت ائمّه عراق مش

در پنجاه و نه سالگى در كربلاى معلّى وفات يافت و در جنب قبر سيد مجاهد مدفون گرديد و مراثى بسيارى در حق وى 
 :گفتند و از تأليفات او است

ير كتاب اللّه المجيد كه در سال هزار و دويست و پنجاه و التوضيح المجيد فى تفس -4التجويد  -2اقامة التعازى للحسين  -1
الرد على  -0سيم براى سلطان مصلح الدين امجد على شاه بزبان اوردو تأليف و در هند در دو مجلد چاپ شده است 

 .المتعة -5الاخباريين 

قى، در فتوى شديدا احتياط سيد حسن بن سيد دلدار على نقوى لكهنوى نيز عالمى بوده عامل بارع جامع عابد زاهد متّ
  مينمود، پيوسته مشغول عبادت بوده و از تأليفات
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 :و آثار قلمى او است

حاشيه  -4تحقيق معنى انشاء اللهّ  -2الباقيات الصالحات فى اصول الاعتقادات بزبان اوردو كه در لكهنو چاپ شده است  -1
تذكرة الشيوخ و الشبان در مواعظ و در يازدهم شوال هزار و دويست و  -5اقليدس حاشيه شرح تحرير  -0تحرير اقليدس 

سيد حسين بن سيد دلدارعلى نقوى لكهنوى، فقيه جليل القدر . شصتم هجرت در پنجاه و پنج سالگى در لكهنو وفات يافت



رده و در هفده سالگى بمقام اجتهاد رسيد نادره عصر، آوازه مراتب علمى او در نهايت اشتهار بود، نزد والد معظمّ خود تتلمذ ك
 :و بعضى از اجلّه بدين نحوش ستوده است

كاشف اللثام عن غوامض المسائل ببيانه، مبين رؤس الاحكام بلمعة من تبيانه، غواص بحار انوار الحقائق برأيه الصائب، 
ه فى العالمين، زبدة المجتهدين، قدوة العلماء من مشكوة انوار اسرار الدقائق بذهنه الثاقب، شيخ الاسلام و المسلمين، آية اللّ

 :اش ميباشند اش بهترين معرفّ مقامات عاليه علميهّ تأليفات طريفه. المتقدمين و المتأخرين، و امثال اينها

شيخ احمد احسائى و تلميذش سيد )الافادات الحسينية فى صفات رب البرية ورد اباطيل الاحساوية  -2اصالة الطهارة  -1
 -0الامالى فى التفسير و المواعظ  -4و اين كتاب را الفوائد الحسينية فى تصحيح العقائد الدينية هم گويند ( ظم رشتىكا

التجزى فى الاجتهاد و جواز عمل المتجزى برأيه كه در هيجده سالگى تأليف و بنظر مبارك والد معظم خودش هم رسانده 
تفسير  -7ر امة اخرجت للناس كه آيه صد و ششمّ سوره آل عمران است كنتم خي: تفسير آيه -6تجويد القرآن  -5است 

حاشيه صوم و هبه  -11حاشيه شرح هدايه ملاصدرا  -14تفسير سورة هل اتى  -9تفسير سورة الفاتحة  -8سورة الاخلاص 
ن فارسى كه براى سلطان الحديقة السلطانية فى المسائل الايمانية در علم كلام و فقه و احكام بزبا -12رياض المسائل فقه 
 -10روضة الاحكام فى مسائل الحلال و الحرام  -14غرسج تأليف داده است  -ه 1264متوفى بسال )محمد امجد عليشاه 

مناهج  -16المجالس المفجعة فى مصائب العترة الطاهرة  -15طرد المعاندين فى مسئلة اللعن على المنافقين و اصحاب الكبائر 
الوجيز الرائق كه متن لطيفى است در فقه و غير اينها و در سال هزار و دويست  -18المواريث  -17تحقيق التدقيق و معارج ال

تلميذش . و هفتاد و سيمّ هجرى قمرى در شصت و دو سالگى در لكهنو وفات يافت و جنب والد معظمّ خود مدفون گرديد
 :در مادّه تاريخ وفاتش گويداش گفته و در آخر آن  اى در مرثيه سيد محمد عباس تسترى قصيده
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 نادى له روح الامين مؤرخا
 

 1274 -لتهدمت و اللّه اركان الهدى

 (عه و متفرقات ذريعة 1ج  56و  16و  14و  6ص )

  سيد على بن سيد دلدارعلى -نقوى

 .فوقا ضمن شرح حال والد معظّم خود مذكور شد -

  دلدارعلىسيد محمد بن سيد  -نقوى

 .فوق بعنوان سلطان العلما نگارش يافته است -



 سيد محمد حسين بن سيد بنده حسين بن سيد محمد -نقوى

نقوى لكهنوى مذكور فوق، از علماى هند عصر ما بوده و مؤلف كتاب حديث الحسن فى التسامح فى ادلة السنن است كه  -
 .ل هزار و سيصد و بيست و پنجم هجرت درگذشتوى در سا. بزبان اوردو ميباشد و در هند چاپ شده است

 (ذريعه 6ج  476ص )

  شيخ على نقى -نقى

ئى فراهانى شيرازى اصفهانى، ملقّب به زين الدين و عز الدين از علماى اماميّه قرن  بن شيخ ابو العلاء محمد هاشم كمره -
ت او جامع معقول و منقول بود، چندى در شيراز يازدهم عهد صفويّه ميباشد كه فقيهى فاضل جليل القدر بلكه بحكم تأليفا

قضاوت نموده و پس از آن شيخ الاسلام اصفهان گرديد، شعر خوب هم ميگفته و به نقى تخلّص ميكرد، از معاصرين ميرداماد 
 :و شيخ بهائى و ملا محسن فيض و نظائر ايشان بوده و از تأليفات و آثار قلمى او است

ديوان شعر كه بغزليات و رباعيات و قصائد و  -0نماز جمعه در زمان غيبت  -4انيات حرمت دخ -2حدوث العالم  -1
مسار الشيعة بفارسى در رد نوح افندى حنفى  -5بندها مشتمل و حاوى پنجهزار و سيصد بيت است  قطعات و مراثى و تركيب

ن را حلال دانسته و قتل و اسير كردن و مفتى بلاد روم كه حكم بكفر شيعه اماميه كرده و جان و مال و عرض و ناموس ايشا
 -7المقاصد العالية فى الحكمة اليمانية در كلام و حكمت  -6بنده و كنيز نمودن زنان و فرزندان ايشان را مباح ميدانسته است 

و يك  1806و يكى هم از كتاب مسار فوق بشماره  1805همم الثواقب و يك نسخه از همين كتاب بشماره  -8مناسك حج 
  وفات. در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است 186سخه از ديوان فوق نيز بشماره ن
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 .او بسال يك هزار و شصتم هجرت در صد و دو سالگى در اصفهان واقع گرديد

 (متفرقات ذريعه و فهرست فوق)

 45 نقيب

 محمد بن محمد -نقيب

                                                             
را اطلاق مينمايند و آن بفتح اول از نقب اشتقاق يافته كه بمعنى سوراخ كردن ديوار و هم سوراخ كردن ناف  رئيس و زعيم و كفيل و سرپرست قوم -نقيب -(1)  45

ال ميكنند و چارپايان است كه صفرا و ورمى كه در آن بوده خارج گردد و گويا بمناسبت همين معنى در تفتيش و تجسس و كنجكاوى اخبار و وقايع هم استعم

قيب گفتن بمناسبت همين معانى است كه احوال و وقايع مردم را تفتيش و كنجكاوى كرده و در صدد استحضار كامل از اسرار و بواطن ايشان رئيس و كفيل قوم را ن

 .برميآيد و لفظ نقيب در اصطلاح رجالى لقب اسمعيل بن حسن و تقى بن ابى طاهر و رضا بن داعى و بعضى ديگر است



 .استبعنوان آوى محمد نگارش يافته  -

  على بن ابى احمد حسين -نقيب الاشراف

 .بعنوان علم الهدى نگارش يافته است -

  عبد القادر بن سيد يوسف -زاده نقيب

زاده، در سال هزار و شصتم هجرت از حلب بمدينه منوّره رفته و اقامت  حلبى حنفى فقيه فاضل متقّى، معروف به نقيب -
 :سال هزار و صد و هفتم در آن ارض اقدس درگذشت و از تأليفات او استگزيد، در مسجد نبوى ص تدريس ميكرد تا ب

 .معرفة الرمى بالسهام و غيرها -2لسان الحكام در فقه  -1

 (سلك الدرر 4ج  61ص )

 نقيب الطالبية

 .لقب رجالى يحيى بن محمد است

  نقيب الطالبيين

 .همان نقيب الاشراف مذكور فوق است

 دسيد مير محمد بن محم -نقيبى

متوفى بسال )لوحى حسينى موسوى سبزوارى اصفهانى، ملقّب به مطهر، معروف به نقيبى، از علماى اماميّه، با مجلسى  -
  كفاية المهتدى فى احوال المهدى ع: معاصر و از تأليفات او است( غقيا -ه ق 1111

______________________________ 
م را اطلاق مينمايند و آن بفتح اول از نقب اشتقاق يافته كه بمعنى سوراخ رئيس و زعيم و كفيل و سرپرست قو -نقيب -(1)

كردن ديوار و هم سوراخ كردن ناف چارپايان است كه صفرا و ورمى كه در آن بوده خارج گردد و گويا بمناسبت همين معنى 
نقيب گفتن بمناسبت همين معانى در تفتيش و تجسس و كنجكاوى اخبار و وقايع هم استعمال ميكنند و رئيس و كفيل قوم را 

است كه احوال و وقايع مردم را تفتيش و كنجكاوى كرده و در صدد استحضار كامل از اسرار و بواطن ايشان برميآيد و لفظ 
 .نقيب در اصطلاح رجالى لقب اسمعيل بن حسن و تقى بن ابى طاهر و رضا بن داعى و بعضى ديگر است
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 .در احوال حضرت ولىّ عصر و اخبار رجعت است و سال وفاتش بدست نيامدكه چهل حديث 

 (ذريعه 1ج  021ص )

  ملا فتح اللهّ -نمازى

 .بعنوان شريعت اصفهانى نگارش يافته است -

 46 نمرى

  حسين بن على -نمرى

ميباشد كه تصانيف بسيارى بدو نمرى بصرى، شاعر اديب نحوى لغوى، مكنّى به ابو عبد اللّه، از ادباى قرن چهارم هجرت  -
 :منسوب و از آن جمله است

مشكلات الحماسة يا معانى الحماسة و در سال سيصد و هشتاد و پنجم  -4الخيل الملمع  -2اسماء الفضة و الذهب  -1
 .هجرى قمرى درگذشت

 (س 6ج  0644ت و  248ص )

 منصور بن سلمة بن عبد العزيز -نمرى

ك، نمرىّ القبيلة، جزرىّ الاصل، بغدادىّ الاقامة، ابو سلمة يا ابو القاسم الكنية، از مشاهير شعراى يا زبرقان بن سلمة بن شري -
اوائل خلافت عبّاسيّه ميباشد كه از جزيره ببغداد آمده و اشراف وقت را مدح نمود و از خلفا جز هرون الرشيد را مدحى نگفته 

 :و در حق وى گويد

  آل الرسول خيار الناس كلهم
 

  خير آل رسول اللّه هرون و

 رضيت حكمك لا ابغى به بدلا
 

  لان حكمك بالتوفيق مقرون

 اى امرء بات من هرون فى سخط
 

  فليس بالصلوات الخمس ينتفع

 ان المكارم و المعروف ادوية
 

  احلك اللّه منها حيث تجتمع

                                                             
با اينكه نمر بكسر ميم و بر وزن خجل است لكن در مقام نسبت مفتوحش . به قبيله بنى نمر بن قاسط بن هنب ميباشد بر وزن فدوى منسوب -نمرى -(1)  46

 .سازند كه توالى كسرات نباشد و نمرى لقب رجالى صهيب بن سنان ربعى رومى است



  اذا رفعت امرء اللّه رافعه
 

  و من وضعت من الاقوام متضع

 اشعار را سر ناهار هرون خواندند، بمجردّ شنيدن فرمان داد كه فورا دستار خوانرااين 

______________________________ 
با اينكه نمر بكسر ميم و بر وزن خجل است . بر وزن فدوى منسوب به قبيله بنى نمر بن قاسط بن هنب ميباشد -نمرى -(1)

 .رات نباشد و نمرى لقب رجالى صهيب بن سنان ربعى رومى استلكن در مقام نسبت مفتوحش سازند كه توالى كس

  247: ص

بعضى از ارباب تراجم منصور بن سلمة را حافظ و ثقه و در باطن شيعه . برچيدند كه لذتّ آن اشعار بالاتر از لذتّ طعام است
ايشان سروده، لكن در ظاهر با هرون الرشيد و از دوستداران اهل بيت رسالت ص دانسته و گويند كه مدايح بسيارى در حق 

مماشات و اظهار موالات نموده و مديحه گفته و در هرجا كه اسم هرون را در اشعارش ذكر ميكرده مرادش حضرت امير 
المؤمنين على بن ابيطالب ع بوده است كه آن حضرت نسبت بحضرت رسالت بمنزله هرون برادر موسى ع بوده نسبت بموسى 

ين منصور و استادش كلثوم بن عمرو عتابى سابق الذكر منافرتى حاصل شد بحدىّ كه بمهاجات همديگر انجاميد، تا آنكه ب
عتابى نزد هرون از وى سعايت نمود در نتيجه امر خلافتى بقتل وى صادر گرديد، فضل بن ربيع را براى انجام اين مرام 

درگذشته بود پس امر بنبش قبر و سوزاندن جسد وى صادر  بگماشتند فضل هم موقعى رسيد كه منصور با اجل حتمى خود
در تنقيح المقال گويد بدليلى در امامى . شد، فضل نيز با مسامحه ميگذرانيد تا آنكه هرون از آن تصميم خود منصرف گرديد

دويست و دهم  بودن منصور و وثاقت او وقوف نيافتم، بهرحال وفات منصور نمرى بنابر آنچه از ابن حجر نقل شده در سال
 .هجرت واقع گرديد

 (تاريخ بغداد 14ج  65نى و  224لس و  229هب و  259ص )

 47 نميرى

  نصر بن منصور بن حسن -نميرى

نميرى مضرى عدنانى، مكنّى به ابو المرهف، قارى زاهد محدثّ متقّى شاعر ماهر، از مشاهير شعراى عرب ميباشد كه  -
در خردسالى ببغداد رفته و اقامت كرد، قرآن را حفظ و فقه حنبلى را اخذ و ادبيّات را حديث را از مشايخ وقت استماع نمود، 

  از ابن الجواليقى

                                                             
بن نصير، موسى بن اكيل بوده و نسبت آن بشخص نمير نامى است  لقب رجالى حارث بن شريح، عمر بن خليفه، محمد( بضم اول) بر وزن كميلى -نميرى -(1)  47

 .اى بوده و پسر عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوارن است و شايد در بعضى مواضع بشخص نمير نامى ديگر منسوب باشد كه پدر قبيله



______________________________ 
لقب رجالى حارث بن شريح، عمر بن خليفه، محمد بن نصير، موسى بن اكيل بوده و ( بضم اول)بر وزن كميلى  -نميرى -(1)

اى بوده و پسر عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوارن است و شايد در  مى است كه پدر قبيلهنسبت آن بشخص نمير نا
 .بعضى مواضع بشخص نمير نامى ديگر منسوب باشد
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موهوب آتى الذكر فراگرفت، چشم او در چهارده سالگى از صدمه آبله نابينا شد و در سال پانصد و هشتاد و هشتم هجرى 
نميرى و مضرى و عدنانى گفتن او بجهت . رى در هشتاد و هفت سالگى در بغداد درگذشت و در باب الحرب مدفون گرديدقم

 :انتساب باجداد مسمّى بهمين اسامى بوده و از او است

  ترى يتألف الشمل الصديع
 

  و آمن من زمان ما يروع

 و تأنس بعد وحشتها بنجد
 

  منازلنا القديمة و الربوع

 (جم 19ج  222كا و  2ج  285ص )

  هيثم بن ربيع بن زراره -نميرى

بصرى نميرى، مكنّى به ابوحيه، از شعراى اواسط قرن دويم هجرى ميباشد كه هردو زمان بنى اميّه و بنى عبّاس را ديده  -
 .است، بسيار ترسو و بيدل بود و در يكصد و هشتاد و اند هجرت درگذشت

 (صف 84هب و  10ص )

 نوا

 :يا نوائى يا نوانى يا نوى مع اختلاف النسخ لقب رجالى حماد است

  ظهور اللّه خان -نوا

از شعراى هندوستان ميباشد كه به نوا تخلّص ميكرد، در عهد فتحعلى شاه قاجار بايران آمد، در سلك ملازمان دربارى  -
 :آباد توطّن كرده و از او است منسلك شد، به سعدى هند شهرت يافت، باز بهندوستان عودت نمود و در فرح

  يار در خواب و شب آخر شد و دل كام طلب
 

  مصلحت چيست كه بيدار كنم يا نكنم



 (س و غيره 6ج  0641ص . )و سال وفاتش بدست نيامد

  امير عليشير بن الوس -نوائى جغتائى

درباريان و وزراى سلطان حسين ميرزا بايقراى گوركانى يا كيچكنه يا كيچينه يا كجكنه، ملقّب به نظام الدين، از مشاهير  -
و از اكابرزادگان دوره جغتاى خان بن چنگيز خان حاكم ماوراء النهر و كاشغر و بلخ و ( ظيا -ضعه -ه ق 911 -875)

و مردى بوده حميده صفات و فضائل سمات، جامع كمالات صورى و معنوى، حكيم ( خلح -ه ق 648متوفى بسال )بدخشان 
 انشمند، شاعر متمهّر، پيشواى شعراى ترك و فارس كه بهر دو زبان فارسى و تركى جغتائى اشعارد
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نغز و طرفه ميگفته و بهمين جهت به ذو اللسانين ملقّب بوده و هردو گونه اشعارش مابين اهل فنّ مسلمّ، بالخصوص اشعار 
 .نوائى و در اشعار فارسى فانى يا فنائى بوده استنظير، تخلّص او در اشعار تركى  تركى او بى

اند عهد و پيمان بسته بودند كه هركدام بسلطنت برسد از حال  مدرسه بوده در خردسالى با سلطان معظمّ كه همدرس و هم
سياحتها ديگرى تفقدّ نموده و فراموشش ننمايد پس نوائى بمرام تحصيل كمالات و معارف بخراسان و سمرقند و بلاد بسيارى 

كرد، در اين بين مبتلاى فقر و فاقه و فلاكت گرديد بطورى كه مافوق آن متصور نبود تا آنكه سلطان حسين ميرزا در هرات 
متمكّن اريكه سلطنت شد و بحكم همان معاهده ديرينه نوائى را از سمرقند احضار كرده و به مهردارى و بعض مناصب عاليه 

مقام صدارت را بدو عنايت فرمود و كارش بجائى رسيد كه هريك از برادران و فرزندان  مدتى مفتخرش كرد و بفاصله اندك
همه عزتّ و جلالت و مشاغل فوق العادة كه داشته  سلطانى ملازمت او را مايه شرف و افتخار خود مينمودند، او نيز با آن

او مجمع علما و فضلا و مرجع ارباب كمال تمامى اوقات فراغت خود را بتأليف و مطالعات علميّه مصروف مينمود، مجلس 
گونه عواطف مقتضيه ميكرد، در ترقيات صنايع و معارف اهتمام  بود، ادبا و شعرا و ارباب فضل و هنر و صنعت را مشمول همه

 .مند ميشد تمام بكار ميبرد، خودش نيز از فنون شعرى و ديگر فنون و مزاياى آن جماعت بهره

ع استفاده مورخّ شهير خواندمير مؤلف حبيب السيّر و افاضل ديگر بوده است، عاقبت از امور دولتى كتابخانه او عمومى و مرج
استعفا داد و منزوى گشت، با ملا عبد الرحمن جامى مصاحب بود، درويشى را بهمه آن مراتب ساميه مقدمّ داشت، آداب سير 

مورد تفقدّات و عنايات شاهى بود عكس امير على شير و سلوك را رعايت مينمود و در عين حال انزوا، باز هم همواره 
 24 -نوائى
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 .اند ها موظّف باستفاده از مجالس وى بوده و شاهزاده

 :از آثار قلمى و تأليفات نوائى است



تاريخ ملوك  -0تاريخ الانبياء بتركى  -4بدايع الوسط و آن سيمين چهار ديوان تركى مذكور ذيل است  -2اربعين منظوم  -1
ترجمه تركى نفحات  -6ترجمة اللغة التركية بالفارسية و يك نسخه از آن در كتابخانه رضويه موجود است  -5عجم بتركى 

خمسه در تقليد  -8حيرة الابرار كه يكى از مثنويات خمسه مذكور ذيل است  -7الانس جامى كه نامش نسائم المحبة است 
وف كه اين هم پنج مثنوى است بزبان تركى جغتائى و به خمسه نوائى معروف و شماره و استقبال خمسه نظامى فارسى معر

نژاد از لطافت مضامين آن در حيرت هستند و هنوز چاپ  نويسان تركى ابيات آن در حدود بيست و پنجهزار و هشتصد و تذكره
د طهران موجود ميباشد و اسامى مثنويات در كتابخانه مدرسه سپهسالار جدي 469و  466هاى  نشده و دو نسخه از آن بشماره

اش بدين شرح است اول حيرة الابرار دويم ليلى و مجنون سيم فرهاد و شيرين چهارم سبعه سياره پنجم سد  پنجگانه
اسكندرى يا اسكندرنامه و علاوه بر دو نسخه مجموع خمسه يك نسخه از همين سد اسكندرى نيز در كتابخانه مذكوره 

ايست بزبان تركى جغتائى در شرح حال عبد الرحمن جامى و  خمسة المتحيرين و آن رساله -9د است موجو 172بشماره 
بنام يك مقدمه و يك خاتمه و سه مقاله بپنج قسمت مشتمل و مندرجات آن بتصريح خودش موجب حيرت خوانندگان است 

و نوادر الشباب و بدايع الوسط و ( ئب النوائبيا غرا)ديوان تركى كه چهار ديوان تركى در غزليات بنام غرائب الصغر  -14
فوائد الكبر داشته و على الترتيب در خردسالى و جوانى و سن كمال و حال پيرى و انزوا نظم كرده و سه نسخه خطى از نوادر 

ديوان فارسى كه حاوى ششهزار بيت  -11در كتابخانه مدرسه فوق موجود است  468و  467و  197هاى  الشباب بشماره
 -18و  17و  16عروض تركى  -15سراج المسلمين  -10سبعه سياره و سد اسكندرى كه مذكور شدند  -14و  12است 

ليلى و مجنون كه از  -24لسان الطير كه مثنوى است  -19غرائب الصغر و فرهاد و شيرين و فوائد الكبر كه مذكور شدند 
ه اجمالى تركى شرح حال قريب بسيصد و پنجاه تن از اعيان مجالس النفائس كه تذكر -21مثنويات خمسه مذكور فوق است 

محاكمة  -22و شعراى زمان خود و قريب بزمان خود بوده و اخيرا دو فقره ترجمه فارسى آن در طهران چاپ شده است 
در . داده استتر از دويمى دانسته و ترجيح  اللغتين كه در محاكمه دو زبان تركى و فارسى بوده و بچندين دليل اولى را مكمل

زبان است اين كتاب را بهمان جهت از آثار ذيقيمت نوائى شمرده و از دسترس نبودن  قاموس الاعلام هم كه خودش تركى
 -25مفردات در معما  -20محبوب القلوب  -24نسخه آن اظهار اسف مينمايد ولى در اين اواخر در طهران چاپ شده است 

نوادر الشباب كه دويمين چهار  -29نظم الجواهر  -28ئم المحبة كه مذكور شد نسا -27منشآت فارسى  -26منشات تركى 
 .ديوان تركى مذكور فوق است
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نوائى علاوه بر آثار علميّه بتأسيس و تعمير مدارس و ايراث آثار خيريّه بسيارى موفق آمده است مثل ايوان جنوبى صحن 
ابان مشهد، مزار فريد الدين عطّار در نيشابور، بقعه امير قاسم الانوار در قريه لنگر عتيق حضرت رضا ع در مشهد، آب نهر خي

 :از خرگرد جام و غير اينها كه تا سيصد و هفتاد بقعه خيريّه بدو منسوب دارند و از اشعار او است

  اى كه گفتى بريزيد و آل او لعنت نكن
 

  زانكه شايد حقتعالى كرده باشد رحمتش

 نبى او كرده گر بخشد خدا آنچه با آل
 

  هم ببخشايد ترا گر كرده باشى لعنتش



 رسد هركس بمقصودى ز يا رب يا رب شبها
 

 چرا مقصود من حاصل نشد يا رب ز يا ربها

  اى دارم نگويم بهر تشريف قدومت خانه
 

  اى دارم غريبم خاكسارم گوشه ويرانه

 :نيز از اشعار تركى جغاتائى او است

  كيارسه بركه جوشن مرزور ز
 

  ششپر كوتا رور با شيغه سوسن

  لاله ورقين ويروب صباغه
 

  باغرى قرادى اوچور هواغه

وفات امير عليشير در سال نهصد و ششمّ و يا بنوشته بعضى هفتم هجرى قمرى واقع شد، ولادتش نيز در هشتصد و چهل و 
پنج بيت در مرثيه او گفته است كه مصراع اوّلى هريك از آنها تاريخ چهارم بود، مولانا صاحب كه مصاحب او بوده چهل و 

 :ولادت و دوّيمى تاريخ وفات بوده و از آنجمله است

 800 -اى فلك بيداد و بيرحمى بدينسان كرده
 

 946 -وى اجل ملك جهان را باز ويران كرده

 800 -بر جهانبانان چه ميگويى مرا نبود حسد
 

 946 -جهانبان كرده از حسد بارى جهان را بى

 :اى بدين رويّه گفته كه از آنجمله است خواجه اصفى نيز مرثيه

 800 -حيف از آن اندامهاى همچو گل در زير گل
 

 946 -اندامان ازين سودا فراوان كرده با گل
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 :خواندمير صاحب حبيب السيّر نيز در تاريخ وفاتش گفته است

  هدايت پناهىجناب امير 
 

  كه ظاهر از اويست آثار رحمت

  شد از خارزار جهان سوى باغى
 

  كه آنجا شكفته است گلزار رحمت

  چو نازل شد انوار رحمت بر وحش
 

 946 -بجو سال فوتش ز انوار رحمت



 :بعضى ديگر نيز در اين باب گويد

  ميرجم قدر نوائى چو بفردوس برين
 

  با شوكت زد سراپرده ز دنياى دنى

  سال تاريخ وى و منزل او پرسيدم
 

 946 -آمد آواز ز فردوس كه جنت جنت

تذكره نصرآبادى و فهرست كتابخانه سپهسالار طهران و متفرقات  074فع و  7ج  54س و  6ج  4195مع و  1ج  01ص )
 (ذريعه و كشف الظنون

 ميرزا باقر -نواب

 .ايم دادهيا محمد باقر بعنوان لاهيجى نگارش  -

 حاج على اكبر -نواب

 .بعنوان بسمل شيرازى نگارش يافته است -

  نواب اربعه

يا سفراى اربعه عنوان مخصوص چهار نفر نايب خاصّ حضرت صاحب الامر عجلّ اللهّ فرجه و ارواح ( با ضمّ و تشديد) -
ى و ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد اسدى العالمين فداه ميباشد كه عبارتند از جناب ابو عمرو عثمان بن سعيد اسدى عمرو

عمروى و شيخ ابو القاسم حسين بن روح نوبختى و شيخ ابو الحسن على بن محمد سمرى و ايشان در زمان غيبت صغرى 
از طرف قرين الشّرف آن حضرت بمنصب سفارت و نيابت خاصّه مفتخر گرديدند، كرامات ( شكط -رس -ه ق 429 -264)

اند و  دست ايشان ظاهر شد و واسطه تبليغ عرايض رعيّت، بآستان ملايك پاسبان آن سرور عالميان بودهو خوارق عاداتى ب
هريك از ايشان در حين وفات خود حسب الامر المطاع همايونى ديگرى را بهمان ترتيب بسفارت معرفّى مينموده است تا 

و سال وفات صدوق اولّ على بن بابويه و محمد بن  آنكه در سال سيصد و بيست و نهم هجرت كه بسنه تناثر نجوم معروف
توقيع رفيعى ( كه آخرين ايشان است)يعقوب كلينى هم هست چند روز پيش از وفات على بن محمد سمرى مذكور فوق 

  مشعر بر غيبت كبرى و انسداد باب سفارت و نيابت
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يصاى غير و نصب ديگرى بسفارت از ناحيه مقدّسه حضرت ولى خاصّه و حاكى از وفات او بفاصله شش روز و نهى از ا
عصر ع شرف صدور يافت اينك سمرى نيز در جواب استفسار از وصى و جانشين او كه بعد از وفاتش سفير خاصّ آن 

ما هم حضرت باشد فرمود للّه امر هو بالغه مشعر بر عدم اجازه در نصب وصى و بوقوع غيبت كبرى كه تا حال امتداد دارد و 
 .در زمان آن بوده و منتظر فرج آل محمد هستيم



كه مشيّت ازليّه بظهور آن خليفة الرحمن علاقه گيرد فرج  مقدار آن از اسرار مكتومه الهيّه ميباشد و بعد از پايان يافتن آن
ر پر از عدل و داد عمومى و اصلاح عمومى مابين تمامى افراد بشر خواهد گرديد و تمامى روى كره بعد از طغيان ظلم و جو

 :خواهد شد چنانچه

 گرگ با ميش و برّه با آهو
 

  بينيم قطار مى جمله را هم

در ميان تمامى خواص اصحاب ائمّه اطهار كسى بپايه و جلالت اين چهار نفر سفراى اربعه . جعلنا اللّه من اعوانه و انصاره
و روحى و سمرى على الترتيب در محل مقتضى خود از اين نميرسد و ما هم شرح حال اجمالى ايشان را بعنوان عمروى 

 .ايم و بسط زايد را موكول بكتب غيبت و رجال ميدارد كتاب نگارش داده

  محمد بن حسن بن على بن عثمان -نواجى

نواجى قاهرى مصرى شافعى قاضى، ملقّب به شمس الدين، اديبى است نحوى شاعر ماهر از قريه نواج نامى از مضافات  -
فقه و اصول و علوم ادبيّه را از اكابر عصر خود فراگرفته و بمقامى عالى رسيد، اصول قرائت را از ابن جزرى اخذ كرده . مصر

 :و مرجع استفاده ديگران بوده و از تأليفات او است

تعلق به حلية الكميت در آداب و نوادر م -4ابن حجة ( فى سرقات خل)الحجة لسرقات  -2حاشيه توضيح ابن هشام  -1
خمريات و در اوصاف خمر و نديم و ساقى و مجلس و فواكه و سرود و ملاهى و مانند اينها كه به بيست و پنج باب مشتمل و 

 2891و  2894هاى  اش نيز در ذم خمر و توبه از آن است و دو مرتبه در قاهره چاپ و دو نسخه خطى از آن بشماره خاتمه
الطراز  -6صحايف الحسنات  -5خلع العذار فى وصف العذار  -0طهران موجود است در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد 

در كتابخانه مدرسه  2795ايست از مراسلات و منشآت او و يك نسخه از آن بشماره  الموشى فى الانشاء كه مجموعه
  مراتع الغزلان فى وصف -7سپهسالار جديد طهران موجود است 
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ولادتش بسال هفتصد و هشتاد و پنجم يا هشتم در قاهره وفاتش نيز در سال هشتصد و پنجاه و نهم . الغلمانالحسان من 
 (مط و غيره 1872كف و ص . )هجرت واقع گرديد

  نوارى

 .لقب رجالى على بن زياد و محول بدان علم شريف است

  نوبختى



ز نژاد فارس كه در تواريخ و سير و كتب مربوطه بنام آل ايست بزرگ و معروف ا عنوان مشهورى هريك از افراد خانواده -
شان به گيو بن گودرز پهلوان مشهور ايرانى منتهى و  نوبخت يا بنى نوبخت يا نوبختيون مذكور و بزعم خودشان نسب

 -قلو -ه ق 158 -146)سرسلسله اين خانواده نوبخت نامى است زردشتى معاصر منصور دوانيقى دويمين خليفه عباسى 
در استعمالات عربيّه نيز گاهى عين همين كلمه كه . و تمامى افراد اين خانواده از فرزندان وى بوده و بدو انتساب دارند( قنح

مثل نوروز )فارسى و بمعنى معروف است استعمال يافته و گاهى در مقام تعريب حرف واو را تبديل به ى داده و نيبخت گويند 
كه از  ندن آن در استعمالات عربى كه از ابن داود نقل شده و همچنين بضمّ اول و سيّم بودن آنچنانچه بضمّ اولّ خوا( و نيروز

بهرحال نوبختى در اصطلاح رجالى لقب حسن بن محمد و حسن بن موسى و . علّامه نقل شده هردو از قبيل تعريب است
شناسى متمهّر  وم اوائل خصوصا در نجوم و ستارهغيرهما ميباشد كه بعضى از ايشانرا تذكر خواهيم داد و نوبخت مذكور در عل

كه در ميان بنى عبّاس نخستين كسى بوده كه باحكام )و سرآمد اقران خود و در زندان اهواز محبوس بود تا روزى منصور 
ن آمد بزندا( نجومى اهتمام تمام داشته و منجّمين را نزد خود احضار و موافق احكام و استخراجات نجومى ايشان عمل ميكرد

نوبخت او را مردى باهيبت و جلالت و حسن صورت ديد فورا از جاى خود برخاسته بدو گفت كه سيماى تو غير از سيماى 
اهالى اين بلده است، از كجائى بودنش استفسار نمود، منصور گفت از اهل مدينه، نوبخت گفت بحق ماه و آفتاب قسم كه از 

عرب مدينه هستم، نوبخت كنيه او را پرسيد گفت ابو جعفر، نوبخت از روى  اولاد حضرت رسول ص هستى گفت نه بلكه از
  استخراج قواعد نجومى كه داشته گفت قسم بدين مجوسيّت كه تو مالك اين شهر خواهى شد و سپس فارس و خراسان
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بينى او، حق خدمت  بودن اين پيشو بلاد جبال را نيز تصرف خواهى كرد پس درخواست معاهده نمود كه در صورت درست 
اى در اين موضوع بنگاشت تا آنكه بعد از رسيدن بخلافت، نوبخت  و جايزه او را فراموش ننمايد منصور نيز قبول نمود و ورقه

پيش او رفت، و همان ورقه را ارائه داد او نيز بعد از شكر الهى وى را از خواصّ منجّمين دربارى كرد و نسبت ببناى شهر 
چنين بعد از اصابت  داد نيز در سال صد و چهل و چهارم هجرت در ساعتى اقدام نمود كه نوبخت معيّن كرده بود و همبغ

بينى نوبخت كه در مقتول بودن ابراهيم بن عبد اللهّ محض بن حسن مثنّى بن امام حسن مجتبى ع كرده بود منصور  پيش
بدو بخشيد ( كه از نواحى بغداد و در سمت غربى دجله است)ر جوبر خوشوقت شد و مقدار دو هزار جريب زمين از اراضى نه

 .و بنام او تخصيص داده شد

نوبخت در خدمت منصور بود تا آنكه پير شد و از قيام بوظائف خدمت عاجز گرديد، اينك پسرش ابو سهل در انجام خدمات 
د و در اوّلين ملاقات خودش را بدين روش معرفى مقام وى شد، او نيز مثل پدر از منجّمين مخصوص دربار گردي خليفه قائم

خليفه گفت اين همه نام تست ( خرخشاذ طيماذ امازارياد خسروانهشاه خل)خرشاذ ماه طيماذ امازرياذ خسرو ابهمشاذ : نمود
م دراز و گفت آرى، خليفه را خنده گرفته و گفت پدرت كار خوبى نكرده است و بايد يكى از دو كار را قبول كنى يا از آن نا

اى معيّن نمايم كه عوض اسم تو باشد او نيز شق ثانى  طولانى فقط بلفظ طيماذ كفايت نمائى كه نام تو باشد و يا براى تو كنيه
را قبول كرد پس منصور، كلمه ابو سهل را براى او تعيين نمود او هم راضى شد اينك پسر نوبخت از آن ببعد به ابو سهل 

نى قديمى مجوسيّت وى از بين رفت و گويا از اين جريان اقتباس شده و نام ابو سهل را در بعضى شهرت يافت و آن نام طولا
 .اند از كتب رجاليّه طيمارث نوشته



سال )ابو سهل از منجّمين ايرانى و مترجمين كتب فارسى پهلوى بعربى بوده و از تاريخ مذكور بناى بغداد تا وفات منصور 
 194 -174)يسته و از ندماى او بوده است، بعد از آن نيز مدتى تا اوائل زمان هرون الرشيد در خدمت وى ز( قنح -ه ق 158
 -ه ق
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 :در قيد حيات بوده و از تأليفات او است( قصج -قع

خبار و المنتخل من اقوال المنجمين در ا -5المدخل  -0الفال النجومى  -4التشبيه و التمثيل  -2تحويل سنى المواليد  -1
 .النهمطان -7المواليد  -6مسائل و مواليد و غيرها 

 .كدام از نوبخت و پسرش ابو سهل بدست نيامد و بعنوان ابو سهل فارسى نيز از باب كنى مراجعه نمايند زمان وفات هيچ

لى تشيّع خود نخستين كسى كه از اين خانواده بشرف اسلام مشرفّ بوده همان سرسلسله ايشان نوبخت مذكور فوق ميباشد و
نوبخت و پسرش ابو سهل دليلى ندارد بلكه در خدمت منصور بودن ايشان مشعر برخلاف آن بوده و حاكى از تسنّن ايشان 

 .ميباشد

اما ظاهر قول ابن النديم كه مشعر بر تشيّع عموم افراد خانواده آل نوبخت است شايد از راه تغليب بوده و همانا مقصودش 
اند بوده باشد كه ايشان تماما شيعه امامى مذهب بودند و حتى يك عده از ايشان  ه بعد از ابو سهل آمدهاخلاف اين خانواده ك

از اكابر علماى اماميّه و متكلّمين اثنى عشريّه و مصدر خدمات دينيّه بزرگى بوده و همواره قلما و لسانا با تأليفات و 
اى متكلّمين، جماعتى از علما و  علاوه بر عده. اند معمول ميداشتهاحتجاجات خودشان وظائف مدافعه از آن مذهب مقدسّ را 

شعرا و فلاسفه و حكما و مورخّين و منجّمين و كتّاب و منشيان و ادباى بسيارى نيز از ايشان برخاسته و تأليفات بسيارى در 
ما نيز بعضى از . اند مه نمودهاثبات حقّانيّت مذهب جعفرى و موضوعات ديگر كرده و بسيارى از كتب قديمه را بعربى ترج

 .ايشان را باندازه مساعدت وسائل موجوده بطور اجمال بترتيب اساميشان موافق رويه معمولى همين كتاب تذكر ميدهيم

  ابراهيم بن اسحق بن ابى سهل -نوبختى

ابراهيم نوبخت نيز گويند از يا اسحق بن فضل بن ابى سهل بن نوبخت، مكنّى به ابو اسحق كه گاهى من باب نسبت بجدّ  -
او را ( كه شرح كتاب ياقوت نام اوست)اكابر قدماى علماى متكلّمين اماميّه ميباشد كه علّامه حلّى در كتاب انوار الملكوت 

 :بشيخنا و استادنا الاعظم ستوده است و از تأليفات او است
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الياقوت فى علم الكلام كه قديمترين كتب كلاميّه اماميهّ و محل توجه اجلّه و  -2لى الابتهاج فى اثبات اللذة العقلية للّه تعا -1
. اند كه من جمله كتاب انوار الملكوت فى شرح الياقوت علّامه حلّى است اقوال او محل استناد ايشان بوده و بشرح آن پرداخته



وى و اسنى و اجلّاى مباحث آن علم را محتوى است در ديباچه آن گويد كه كتاب ياقوت اشرف و اعلاى مسائل كلامى را حا
و سيد عميد الدين خواهرزاده علّامه نيز شرحى بر كتاب انوار الملكوت نوشته و بمحاكمات لازمه مابين شارح و اصل مؤلف 

بنقل )سال وفات ابراهيم بدست نيامد لكن در اواسط قرن چهارم هجرت بوده است و اينكه در رياض العلما . پرداخته است
كتاب ياقوت را به اسمعيل بن اسحق برادر ابراهيم فوق نسبت داده و سيد صدر الدين نيز در كتاب الشيعة و ( اعيان الشيعة

اند اشتباه بوده و علّامه نيز در مقدمه كتاب مذكور انوار الملكوت همين كتاب  فنون الاسلام و بعضى ديگر بدو اقتفا جسته
 .اهيم بن نوبخت منسوب داشته استياقوت را بشيخ ابو اسحق ابر

 (ذريعه 2ج  214ت و  475عن و  1ج  246ص )

  ابو سهل -نوبختى

دو تن از اين خانواده ميباشد كه يكى پسر نوبخت بوده و فوقا ضمن اصل عنوان نوبختى مذكور شد و ديگر اسماعيل بن  -
 .على است كه در باب كنى بعنوان ابو سهل خواهد آمد

  بن اسحق بن فضل اسمعيل -نوبختى

برادر ابراهيم نوبختى مذكور فوق، مكنّى به ابو اسحق، فيلسوف متكلمّ، از اكابر قرن چهارم هجرت ميباشد و چنانچه اشاره  -
 .نموديم كتاب ياقوت تأليف ابراهيم مذكور را هم در رياض العلما بهمين اسمعيل نسبت داده است

  اسمعيل بن على بن اسحق -نوبختى

 .ب كنى بعنوان ابو سهل خواهد آمددر با -

  حسن بن حسين بن على بن عباس -نوبختى

بن اسمعيل بن ابى سهل بن نوبخت نوبختى، مكنّى به ابو محمد، كاتب محدثّ امامى ميباشد و بيشتر از قاضى محاملى  -
 حسين سابق الذكر و از على بن عبد اللّه قصّاب واسطى روايت نموده و
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طيب بغدادى هم بواسطه ابو بكر احمد بن محمد برقانى و ابو القاسم عبد اللّه بن احمد ازهرى و بعضى از اكابر ديگر از وى خ
ازهرى گويد كه نوبختى رافضى وردى المذهب بوده، برقانى هم گويد كه نوبختى معتزلى بوده و اظهار تشيّع . روايت كرده است

وفات حسن نوبختى بسال چهارصد و دويم هجرت در هشتاد و . گو بوده است راستميكرده لكن در روايت خود صدوق و 
 .دو سالگى واقع گرديد

 (تاريخ بغداد 7ج  299ص )



  حسن بن موسى -نوبختى

مكنّى به ابو محمد، اديب فيلسوف متكلمّ منجمّ بارع جامع و بقول ابن النديم هريك از شيعه و معتزله بخودش منسوب  -
. بملاحظه اينكه خانواده نوبخت بولايت حضرت على و اولاد اطهار او ع معروف هستند تشيّع او اقوى ميباشددارند لكن 

نگارنده گويد ترديدى نيست در اينكه حسن بن موسى امامى مذهب و صحيح الاعتقاد بوده و وثاقت و جلالت علمى وى در 
ديگر از اكابر مصرحّ و در زمان خود پيش از سال سيصدم  كلمات شيخ طوسى و نجاشى و علّامه حلّى و ابن داود و بعضى

هجرت و بعد از آن بتمامى معاصرين خود مقدمّ و منزل او مجمع فضلا و مترجمين كتب فلسفه قديمه بعربى بوده كه مذاكرات 
شايد نوبختى بودن  اند و او خواهرزاده، يا نوه خواهر ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى مذكور فوق ميباشد و علمى مينموده

وى نيز از طرف مادر بوده كه مادر يا مادر پدرش موسى نوبختى بوده است بلكه ظاهر هم همين است زيرا كه نوبختى بودن 
كه در سيصد و )خود پدرش موسى معلوم نبوده و موسى بن حسن بن محمد نوبختى مذكور ذيل كه سالها بعد از وفات حسن 

ام هجرت زنده بودن او مسلمّ است معلوم نيست كه پدر او باشد  يات و تا حدود سيصد و سىدر قيد ح( اندى از هجرت است
علاوه بر اين، در مواردى كه صاحب ترجمه را بعنوان حسن بن موسى نوبختى عنوان . اگرچه خارج از حدود امكان هم نيست

معيل نوبختى فوق از احفاد پسر بلافاصله نوبخت كه قطعا مراد ابو سهل اس)اند او را بخواهرزادگى ابو سهل بن نوبخت  كرده
  اند و ظاهر آن است كه اين جمله تعليليه بوده معرفى نموده( است
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حسن بجمع و گرد آوردن كتب و كتابت آنها رغبتى وافر داشت و در كلام و فلسفه و . و بجاى علّت نوبختى بودن حسن است
 :غيره تأليفات بسيارى دارد

الآراء و الديانات كه كتابى است بزرگ، بعلوم بسيارى مشتمل، نجاشى آن را نزد شيخ خوانده و ابو الفرج ابن الجوزى نيز  -1
در كتاب تلبيس ابليس خود از همين كتاب بسيار نقل كرده است و ظاهر آنكه اين كتاب اولين كتابى است كه در ملل و نحل 

الأداء فى نقض الفلسفة و  -4اختصار كتاب الكون و الفساد از مصنفات ارسطو  -2ت و آراء و فرق مختلفه نگارش يافته اس
الجزء الصغير كه  -7التوحيد و حدوث العالم  -6التنزيه و ذكر متشابه القرآن  -5الأرزاق و الآجال و الأسعار  -0الديانات 

جزء لايتجزى و اخيرا خودش آن را ملخص  الجزء الكبير كه كتاب بزرگى است در -8نامش مختصر الكلام فى الجزء است 
جوابات ابن قبة كه دو كتاب بدين اسم داشته و ابن قبه ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبه  -9كرده چنانچه اشاره شد 

حجج طبيعية كه از كتب ارسطو استخراج شده و در رد  -11الحجج فى الامامة  -14رازى از حذاق متكلمين شيعه بوده است 
الرد  -10الخصوص و العموم  -14حجية الاخبار يا خبر الواحد و العمل به  -12انى است كه فلك را حى ناطق دانند كس

الرد على اصحاب المنزلة بين  -16الرد على اصحاب التناسخ  -15على ابى الهذيل العلاف فى ان نعيم اهل الجنة منقطع 
الرد على  -19الرد على الغلاة  -18آن نقض كتاب ابو عيسى وراق است  الرد على اهل التعجيز و -17المنزلتين فى الوعيد 

الرد على المنجمين  -22الرد على من قال بالرؤية للبارى عز و جل  -21الرد على المجسمة  -24فرق الشيعة ما خلا الامامية 
لكلام فى الجزء كه فوقا بنام جزء مختصر ا -25فرق الشيعة كه كرارا چاپ شده است  -20الرد على الواقفة فى الامامة  -24

الموضح فى  -28المرايا وجهة الرؤية فيها  -27مذاهب الفرق كه نام ديگر همان فرق الشيعة است  -26صغير مذكور شد 



النقض على جعفر بن حرب فى الامامة و غير اينها كه  -44النقض على ابى الهذيل فى المعرفة  -29حروب امير المؤمنين ع 
و غرض اصلى از نقل اين جمله، همانا اشعار بر تبحّر و تفنّن علمى و تشيّع و كثرت خدمات دينى او بوده و با بسيار است 

قطع نظر از تجليل علماى رجال، خود تأليفات نيز تمهّر وى در نجوم و كلام و فلسفه و علم مذاهب و ملل و نحل و اصول 
وفات حسن . برنگ و بو و خال و خط چه حاجت روى زيبا را. شندمدافعه از مذهب حق اثنى عشرى را برهانى قاطع ميبا

ف و متفرقات ذريعه و كتب  251ص . )بين سال سيصد تمام و سيصد و دهم هجرت بوده است( چنانچه اشاره شد)نوبختى 
 (رجاليه

 حسين بن ابى بحر -نوبختى

 .بعنوان روحى نگارش يافته است -
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  د بن نوبختعلى بن احم -نوبختى

مكنّى به ابو الحسن، بنوشته اعيان الشيعة از اجلّاى شعراى شيعه ميباشد كه در سال چهارصد و شانزدهم هجرت درگذشته  -
ابن . ظاهر اين جمله آنكه على بن احمد از خانواده نوبخت مشهور مذكور فوق ميباشد. و تشيّع آل نوبخت مشهور است

گذرانيد، عاقبت در سال مذكور بهمان حال  عرا بوده و در غايت پريشانى و عسرت مىخلّكان نيز گويد وى از مشاهير ش
. درگذشته و ولى الدولة ابو محمد احمد بن على معروف بابن خيران كاتب و منشى ظاهر بن حاكم صاحب مصر تكفينش نمود

م داشته و در سال چهار صد و سى و شعرى از او بدست نيامد، همين ابن خيران نيز از شعراى وقت بوده و ديوان كوچكى ه
 (كا 1ج  494عن و  1ج  494ص . )يكم هجرت درگذشت و از او نيز شعر مهمّى بدست نيامد

  فضل بن ابى سهل بن نوبخت -نوبختى

 مكنّى به ابو العباس كه گاهى من باب نسبت بجدّ، فضل بن نوبخت نيز گويند، حكيم متألّه فيلاسوف متكلمّ منجمّ، بلكه از -
دار كتب  مشاهير و پيشوايان متكلّمين اماميّه بشمار ميرود، اسم سامى او در كتب كلاميّه مذكور و در زمان هرون الرشيد خزانه

حكمت بود، در علم و فضل بديگران مقدمّ و مراتب كماليّه او همه را مسلم و بالخصوص در علوم اوائل وحيد عصر خود 
شراقى اوائل پهلويان را از فارسى پهلوى بعربى ترجمه نمود، در انواع حكمت بسيارى از كتب حكمت ا. شد محسوب مى

كتابها پرداخت، در امامت و فروع علم نجوم نيز كه در آن زمان محل رغبت عامّه بوده تأليف دارد، بعضى از تأليفات نجومى 
چند . در اواخر قرن دويم هجرت واقع شدوفات او . او بنظر سيدّ بن طاوس رسيده و مهارت او در اين فن را تصديق مينمايد

اند و شايد صاحب ترجمه همان فضل بن نوبخت است كه در باب كنى  تن از اولاد و احفاد او نيز از مشاهير ارباب كمال بوده
 .بعنوان ابو سهل خواهد آمد

 (فهرست ابن النديم و اعيان الشيعة و اطلاعات متفرقه)



  موسى بن حسن -نوبختى

 ن عباس بن اسمعيل بن ابى سهل طيماوث بن نوبخت، مكنّى به ابو الحسن، معروف به ابن كبرياء،بن محمد ب -
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از علماء و منجّمين خانواده نوبخت ميباشد، با حذاقت و تمهّرى كه در علم نجوم داشته و مصنفّاتى در آن علم برآورده و كلام 
بسيار متديّن و صحيح العقيدة و بعبادات دينيّه مواظب بود و كتاب الكافى فى احداث بسيارى از او در اين باب باقى است 

 .ام هجرت در قيد حيات بوده است الازمنة از تأليفات او است و بحكم قرائن قويّه در حدود سال سيصد و سى

 (غيبت طوسى و كتب رجاليه)

  سيد العرفاء، سيد محمد بن محمد بن عبد اللّه -نوربخش

سلسله . موسوى خراسانى، از اكابر عرفا ميباشد كه نسبش با هفده واسطه بحضرت موسى بن جعفر ع موصول ميشود -
بوده است، در تمامى عمر خود لباس سياه ( ضما -ه ق 801)نوربخشيه بدو منسوب و از شاگردان ابن فهد حلّى متوفّى بسال 

ان از وجنات حال و مقال او تابان و چون لمعات نور بر طور، در غايت پوشيد و انوار كمال و عرف كه سنّت مشايخ او بوده مى
 (.بماهتاب چه حاجت شب تجلّى را)ظهور و مستغنى از ايراد در اوراق و سطور است 

مولد پدرش قطيف و جدشّ لحصا بوده و بهمين جهت در بعضى از غزليّات خودش گاهى به لحصوى تخلّص نموده و بيشتر 
پدرش بعزم زيارت حضرت امام رضا ع عزيمت ارض خراسان داد، بعد از تشرفّ بفيض . يباشدمتخلّص بنوربخش م

بوسى، در قصبه قاين توطّن و ازدواج كرد و همين سيد محمد نوربخش نيز در سال هفتصد و نود و پنجم هجرت در  آستان
در فنون . وم متداوله متبحّر گرديدهمانجا متولد شد، در هفت سالگى قرآن مجيد را حفظ و باندك فرصتى در تمامى عل

طريقت مريد علاء الدوله سمنانى و خواجه اسحق ختلانى بود، خواجه نيز بموجب خوابى كه ديده بوده او را ملقّب به 
زمانى مراحل فقر و سلوك را طى نمود، خواجه نيز خرقه آخرين پير و  نوربخش داشت، پس در اثر استعداد فطرى در اندك

على همدانى را بدو پوشانيد و در مسند ارشادش نشانيد، امور خانقاه و سير و سلوك را بدو مفوضّ داشته و  مرشد خود سيد
 :اين مثل را فروخواند

 ما آرد بيختيم و آرد بيز آويختيم و هم گفت هركه را داعيه سلوك است بسيد مراجعه نمايد
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ير ما است بلكه خود خواجه نيز بدو دست ارادت داده و گفت با فرزند مصطفى كه اگرچه او مريد ما است اما در حقيقت پ
 .إِنَّ الَّذِينَ يبُايعُِونَكَ إِنَّما يبُايعُِونَ اللَّهَ :بيعت ميكنم و اين آيه را خواند



ميرزا سيدّ بانجام وظائف ارشاد قيام داشت تا آنكه عاقبت در نتيجه بدسرشتى مفسدان و ارباب غرض از طرف شاهرخ 
محكوم بقتل شد، بدين سبب ببلاد بسيارى فرار كرد تا بعد از وفات شاهرخ بولايت رى رفته ( ضن -ه ق 854متوفى بسال )

و بارشاد آغاز نمود و در چهاردهم ربيع الاول هشتصد و شصت و نهم هجرت در قريه سولغان نامى از آن ولايت وفات يافته 
نامه و شجره  دو فقره كتاب انسان. بخش سابق الذكر خليفه وى گرديد ه قاسم فيضو هم در آنجا مدفون گرديد و پسرش شا

 .مشايخ هم از تأليفات سيدّ محمد نوربخش است

ايم وفاتش در  ناگفته نماند بنابر آنچه در شرح حال شاه قاسم مذكور موافق مجالس المؤمنين قاضى نور اللهّ نگارش داده
اين تاريخ پس از آنكه تاريخ وفات پدرش و خليفه بودن او بپدرش را در نظر گرفته نهصد و هشتاد و يكم هجرت بوده و 

باشيم بسيار مستبعد و بنابرآن، بايد شاه قاسم اقلا در حدود صد و پنجاه سالگى وفات يافته باشد و اين مسئله محتاج بتتبّع 
م هجرت بوده و در مجالس المؤمنين كلمه زايد ميباشد و محتمل است كه وفات شاه قاسم در سال هشتصد و هشتاد و يك

 :از اشعار نوربخش است. هشتصد بهر وسيله كه بوده بنهصد تبديل يافته است

  شستيم نقش غير ز الواح كاينات
 

  ديديم عالمى كه صفات است عين ذات

  لاهوت صرف و وحدت محض است و ذات بحت
 

  محو است در حريم هويت تعينّات

  برند رشگ قدّوسيان عالم علوى
 

  بر حال آدمى كه شود مظهر صفات

 كس كه متّصف بصفات كمال شد آن
 

  حقّا كه او است علت غائىّ كائنات

 (لس 109ذريعه و ص )

  محمد بن يحيى -نوربخشى

 .بعنوان اسيرى نگارش يافته است -
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  نورجهان بيگم

 .ايم دادهاز شعراى هند ميباشد و بعنوان مخفى نگارش 

  ابراهيم بن هبة اللهّ -نور الدين

 .بعنوان اسنوى مذكور شده است -



 حسن بن مسعود -نور الدين

 .بعنوان مراكشى مذكور افتاده است -

  شاه نعمت اللهّ -نور الدين

 .بعنوان ولى خواهد آمد -

 عبد الرحمن بن احمد -نور الدين

 .بعنوان جامى نگاشته شده است -

 بن احمد على -نور الدين

 .بعنوان ابن حجت در باب كنى خواهد آمد -

  على بن تغلب -نور الدين

 .در ضمن شرح حال پسرش احمد بن على بعنوان ابن الساعاتى خواهد آمد -

 على بن سلطان محمد -نور الدين

 .بعنوان قارى شيخ على مذكور شده است -

 على بن عبد الصمد -نور الدين

 .عز الدين شيخ حسين مذكور شده استدر ضمن شرح حال برادرش  -

  على بن عبد العالى -نور الدين

 .دو تن بوده بعنوان ميسى و محقق كركى مذكور شدند -

  على بن عبد اللهّ -نور الدين

 .بعنوان سمهودى نگارش يافته است -

  على بن سيد على بن حسين -نور الدين



پدرى صاحب مدارك و مادرى صاحب معالم، از علماى اماميّه قرن موسوى عاملى جبعى، ملقّب به نور الدين، برادر  -
يازدهم هجرى و عالمى است فاضل اديب شاعرمنشى، جليل القدر و عظيم الشأن و سيد على خان مدنى در سلافة العصر به 

است و بعد از تمجيد طود العلم المنيف و عضد الدين الحنيف و مالك ازمة التأليف و التّصنيف و مانند اينها موصوفش داشته 
بسيار گويد در بدايت حال در شام بود، اخيرا در مكّه معظّمه اقامت كرد و هم در هفدهم ذيحجه سال هزار و شصت و هشتم 

سيد . اش گفته است هجرت در آن ارض اقدس در نود و هشت سالگى وفات يافت و شيخ حرّ عاملى قصيده طويلى در مرثيه
 درنور الدين از پدر و دو برا
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مذكورش درس خوانده و از ايشان روايت ميكند و صاحب حدائق نيز بدو واسطه از او روايت مينمايد و شيخ حرّ عاملى هم 
 :در اوائل تحصيل خود چند روزى در شام حاضر حوزه او بوده و از تأليفات سيد نور الدين است

 -0شرح المختصر النافع  -4حاشيه معالم برادرش  -2البهائى فى الصلوة الأنوار البهية فى شرح الاثنى عشرية للشيخ  -1
 :الفوائد المكية فى الرد على الفوائد المدنية و غيرها و از اشعار سيد نور الدين است

 يا من مضى بفؤادى عند مارحلوا
 

 من بعد ما بسويد القلب قد نزلوا

  جاروا على مهجتى ظلما بلاسبب
 

 بالهوى عدلوا يا ليت شعرى الى من

  فى اى شرع دماء العاشقين غدت
 

 هدر اوليس لهم ثار اذا قتلوا

 (مس و متفرقات ذريعه 489ملل و ص )

  على بن محمد بن على -نور الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن غانم خواهد آمد -

  على بن موسى -نور الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن سعيد خواهد آمد -

  لطف اللّه بن عبد اللهّ -نور الدين

 .بعنوان حافظ ابرو نگارش يافته است -

  محمد ظهورى -نور الدين



 .بهمين عنوان ظهورى مذكور شده است -

  محمد على بن فيضعلى شاه ميرزا عبد الحسين -نور على شاه

فن از مشاهير عرفا و صوفيّه و جمعه طبس ملا محمد على طبسىّ الاصل، اصفهانىّ المولد و المسكن، موصلىّ المد ابن امام -
نوادر ارباب طريقت و نوابغ اهل حقيقت اوائل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه داراى كمالات صورى و معنوى و ظاهرى و 
باطنى بود، كرامات و خوارق عادات بسيارى بدو منسوب و از بزرگان سلسله جليله نعمت اللهّى است كه عموما اثنى عشرى 

سب طريقتى او با سى واسطه به معروف كرخى سابق الذكر موصول ميشود، نخست بعد از تحصيل و تكميل ن. مذهب ميباشند
علوم متداوله با تصميم تمام قدم بدايره سير و سلوك گذاشت، با پدرش از اصفهان بشيراز رفته و هردو بسيد معصومعلى شاه 

رشاد طريقت بايران آمده بوده دست ارادت دادند و در هندى دكنى كه از طرف مرشد كل وقت شاه على رضاى دكنى براى ا
  طريقت برادر و برابر شدند و همين لقب طريقتى
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 .نورعلى شاه و فيض عليشاه خود و پدرش نيز از طرف مرشد معظّم بوده است

نعمت اللهّى گرديد، در انشا و نورعلى شاه بعد از تكميل اصول شريعت و طريقت از طرف پير معظمّ صدرنشين مسند سلسله 
نظم و نثر طبعى وقّاد بس توانا داشت، اشعارش پرشور و از ذوق و حال و وجد و استغراق گوينده حاكى بود، در هرجا كه 

 .اى بر او و گروهى براى او قيام مينمودند ها برميخاست، دسته قدم ميگذاشته هنگامه

ايران از علما و حكام زمان بسى جور كشيد، در عراق و فارس و كرمان و  نورعلى شاه در كشور: در بستان السياحة گويد
خراسان از ترك و تاجيك و عرب ظلم فراوان ديد، در كربلاى معلّى باشاره بعضى دو مرتبه زهر چشيد، چون در اجل تأخير 

اسطه و بيواسطه بدو گرويدند و از بوده لاجرم كارگر نگشت، در مقابل، جمعى وافر از اكابر فضلا و علما و حكما و امرا با و
همه همواره در مقام انبساط بود، هرگز از اندوه و غم روزگار و طعن ملامت  با اين. اكثر بلاد ايران بدان جناب ارادت ورزيدند

اعدا اندوهگين نشد، از كثرت اسباب دنيوى هم شاد و خرمّ نگشت، با كمال وقار بر دو زانو نشسته و با عكس منسوب به 
 21 -نورعلى شاه كه در ايام جوانى او است
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نگريست، با فقر و فنا امرار حيات  ربود، بدخواهان خود را نيز بنظر لطف مى بيانات شيواى خود دلهاى مستمعين را مى
 .نمود آمد همه را بذل فقرا و ضعفا مى نمود، هرچه از مال و اسباب فراهم مى مى

نمود، مردمان بسرش گرد آمدند بحدىّ كه از  كرد و بارشاد قيام مى آفاق شد، هرچندى بشهرى مسكن مىنورعلى شاه مشهور 
طرف حكّام بانديشه فساد در امور كشورى حكم اخراج او صادر شد، زهّاد و اهل ظاهر نيز طعن و لعنش را ورد زبان كردند، 

بالاخرة بار سفر . كردار زهّاد و منبريها مزيد اشتهار او ميگرديد واعظان بر منابر بتوبيخ و تكفيرش رطب اللسّان بودند و اين



بعتبات بست، در آنجا سقايت ميكرد و جمعى وافر نيز از هرطبقه بدو گرويدند تا آنكه در آنجا نيز مورد طعن بعضى شد، 
م در آنجا نظم كرد، عاقبت از ناچار ببغداد رفته و مورد اكرامات احمد پاشا والى بغداد گرديد و منظومه جنات الوصال را ه

آنجا نيز بموصل رفته و بسال هزار و دويست و دوازدهم هجرت در آنجا وفات يافت و در جوار مرقد حضرت يونس نبى 
چنانچه )مادهّ تاريخ وفات او ميباشد و اصل ملاقات و كيفيت ملاقات او با سيد بحر العلوم  1212 -مدفون شد و كلمه غريب

اما قتل نورعليشاه بامر آقا محمد على مجتهد . موكول بتتبّع و تحقيق خود ارباب رجوع ميباشد( اير ميباشددر بعضى السنه د
ظاهرا اشتباه شده و آنكه بامر آقاى بهبهانى ( چنانچه در شرح حال او موافق قصص العلما اشاره نموديم)بهبهانى كرمانشاهى 

چنانچه اشاره شد سبب طعن و انكار اهالى، بر نور عليشاه . نور عليشاه بقتل رسيده سيد معصومعلى شاه مذكور فوق بوده نه
نهايت او و اقبال مردم بطرف او بوده كه توليد حسد و رقابت كرده بود، بهمين جهت از در انكار وارد شدند،  همانا شهرت بى
امراى وقت سعايت كرده و بآتش بهتان و گرى او در امور شريعت متهّم و برخى بجمع مريد بداعيه سلطنت نزد  بعضى با لاابالى

تهمتش نشاندند و بالخصوص نسبت بتهمت اوّلى بعضى از اشعار خود نور على شاه را هم كه مانند بعضى از اكابر ديگر موافق 
 :آويز خود مينمودند كه از آنجمله است اصطلاحات عرفانى گفته است دست
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  لالاستممن درّ تاج خسروان آن لؤلؤ 
 

  در قعر بحر بيكران آن گوهر يكتاستم

  گه نار و گه نور آمدم گه مست و مخمور آمدم
 

  بردار منصور آمدم هم لاوهم الّاستم

  صفت ظاهر يد بيضا كنم بازآمدم موسى
 

  فرعون و قومش سربسر مستغرق دريا كنم

  بازآمدم همچون خليل از معجزات دمبدم
 

  معدوم و ناپيدا كنمنمرودى و نمرود را 

 صفت گردن زنم دجّال را بازآمدم عيسى
 

  وز امر مهدى عالمى از يك نفس احيا كنم

  نور على نور على شد در دلم چون منجلى
 

  زان عاشقانه در جهان سرّ نهان گويا كنم

  زاهدانرا جنّت موعوده است
 

  عارفان را جنّت مشهوده است

  دل استچنين جنّت كه ما را در  اين
 

  هركسيرا در جهان كى حاصل است

  اين جنان كاندر دل ما منطوى است
 

  جنتّى پر از نعيم معنوى است

  هفت جنّت از صفات سبعه خاست
 

  هشتمين خود جنّت ذات خدا است

 كرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور
 

 قد ز ميان برفراشت رايت اللّه نور



  اشتياقشرح و بيان قاصر است در صفت 
 

 انك انت الخبير تعلم ما فى الصدور

  اى بشؤن صفات وى بتقاضاى ذات
 

 با همه نزديكتر وز همه پيوسته دور

 حسن تو در هرزمان جلوه ديگر كند
 

 افكند اندر جهان فتنه و غوغا و شور

  هركه در اين ره شتافت با قدم نيستى
 

 هستى جاويد يافت از تو ببزم حضور

 تا نشود راهبر نور على راهبر
 

 زين ره خوف و خطر كس ننمايد عبور

 :از جمله تأليفات و آثار قلمى نور عليشاه است. قضاوت در امثال اين موارد خارج از رويّه معمولى اين كتاب ميباشد

و رساله  تفسير سوره بقره با نظم فارسى و يك نسخه از آن بضميمه جامع الاسرار و روضة الشهداء و جنات الوصال -1
جامع  -2در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است  178موعظه و پند مذكورات ذيل در يك مجموعه بشماره 

جنات الوصال كه مثنويّات عرفانى اخلاقى ميباشد و  -4الاسرار كه فارسى اخلاقى و نظير گلستان سعدى و فوقا اشاره شد 
  ا را كه در آن موقع حاكم بغداد و طرفدار او بوده در ضمنآن را در بغداد نظم كرده و احمد پاش
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چندين بيت تجليل نموده است و در نظر داشته كه در هشت جلد بعدد ابواب بهشتى بپايانش رساند لكن پيش از اتمام جلد 
همان ( غركه يا غرل -ه ق 1244يا  1225متوفى بسال )اش ميرزا محمد حسين رونقعلى شاه  سيّمى وفات يافت و خليفه

جلد سيّمى را تمام كرده و دو جلد ديگر نيز بدان افزوده است و همين پنج جلد در يك مجلدّ در كتابخانه فوق موجود و 
اش را در نظر ندارم و شايد همان است كه در ضمن تفسير سوره بقره اشاره نموديم و بعد از آن، نظام على شاه احمد  شماره

نيز جلد ششم و هفتم را بدانها افزوده است و همين دو جلد نيز در ( غرمب -ه ق 1202متوفى بسال )حد كرمانى بن عبد الوا
كتابخانه مجلس طهران در يك مجلّد موجود و همه اينها را بنام جنّات الوصال بنور على شاه نسبت دادن همانا بجهت مؤسس 

 148ئد و مقطعات و ديگر فنون شعريّه كه يك نسخه خطى آن بشماره ديوان اشعار غزليات و قصا -0بودن او ميباشد و بس 
 -7اى در كيميا  رساله -6رساله اصول و فروع  -5در كتابخانه مدرسه فوق موجود و در حدود چهار هزار بيت است 

سيد الشهداء روضة الشهداء بنظم فارسى كه فوقا اشاره شد و در احوال حضرت  -8اى در موعظه كه فوقا اشاره شد  رساله
كبرى در منطق بنظم فارسى كه در حقيقت  -14شرح خطبة البيان بنظم فارسى در حدود صد و پنجاه و پنج بيت  -9است 

 .مشكوة النجاة -11شرح كبراى سيد شريف است 

اولادش نيز مخفى نماند كه زن نور على شاه نيز كه خواهر رونق عليشاه بوده طبعى موزون داشته و به حياتى تخلّص ميكرد، 
منحصر بيك دختر طوطى نام زن سيد ابو المعالى سرخعلى شاه بود، روزى فتحعلى شاه، سرخعلى شاه را امر بلعن نور عليشاه 

يك را امر ميفرمائيد  كرد كه از طعن مردمان در امان باشند در جواب گفت كه كلمه نور على شاه مركبّ از سه كلمه است كدام



خرة او را نزد ميرزاى قمى فرستادند تا چه فرمايد ميرزا نيز بعد از اطّلاع از فضل و دانش و اطوار و كه لعن كرده باشيم، بالا
 (مع و ض و بستان السياحة و طرائق الحقائق و غيره(. )و العهدة على الناقل)اخلاق او شرحى به فتحعلى شاه نوشته است 

 احمد بن محمد -نورى

 .واهد آمددر باب كنى بعنوان ابن البغوى خ -

 سيد اسمعيل بن احمد -نورى

  علوى عقيلى طبرسى نورىّ الاصل، نجفىّ المسكن، عالم محدثّ كامل فقيه جليل، از اجلّاى علماى -
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اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت و از تلامذه حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى سابق الذكر و حاج ميرزا محمد حسن 
 :الف الترجمة بوده و از تأليفات او استشيرازى س

وسيلة المعاد فى شرح نجاة العباد و اين هردو در طهران  -4كفاية الموحدين فى اصول الدين در سه مجلد  -2اصول الفقه  -1
چاپ شده و حاكى از تبحّر مؤلف ميباشند و در اولّ شعبان هزار و سيصد و بيست و يكم هجرى قمرى در كاظمين وفات 

 .تياف

 (ذريعه و غيره 2ج  244عن و  12ج  254ص )

  حاج ميرزا بهاء الدين -نورى

معروف به فاضل نورى، ابن حاج ميرزا جواد نورى ابن حاج ملا محمد على نورى اصفهانى، از اكابر علماى اصفهان، جامع  -
ريّه باقيه دينيّه والد معظّمش بوده و در معقول و منقول، در اخلاق فاضله طاق و در مسجد محلّه دروازه نو اصفهان كه آثار خي

شمار مساجد عظيمه آن شهر ميباشد اقامه جماعت مينمود تمامى اوقات شريفه او در تصفيه باطن و تهذيب اخلاق مصروف 
ميشد و مسالك سير و سلوك را سالك و در فنون شعرى نيز ماهر بود، به فاضل تخلّص مينموده و از او است كه در حال 

 :عبه بالبديهة گفته استطواف ك

 بطوف كعبه كجايند عاشقان كه مگر
 

  چشند لذتّ دورنگار گرديدن

اشعارش مدوّن نبوده بلكه متفرّق است و اخيرا قسمتى از آنها را فرزند ارجمندش آقاى نصير الدين نورى معروف به 
ان اشكر لى و  -و شرف ذكر يافته من باب شكرانه حقوق پدرى كه با شكر حضرت پروردگارى توأما فرض)خواجوى 

 22 -عكس حاج ميرزا بهاء الدين نورى( سوره لقمان -لوالديك
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 .مدوّن ساخته و در مقام طبع ميباشد

وفات حاج ميرزا بهاء الدين شب پنجشنبه بيستم جمادى الاولى هزار و سيصد و چهل و سيمّ هجرى قمرى در اصفهان واقع 
بابا ركن الدين از قبرستان تخت فولاد آن شهر در جوار مرقد والد معظمّ خود مدفون گرديد و هفت فرزند شد و در تكيه 

آقاى نصير الدين نورى معروف به خواجوى مذكور فوق است كه ( از حيث سنّ)وسطين ايشان . صالح، خلف وى گرديدند
وى يك مرتبه برياست دادگاه جنائى آذربايجان شرقى و  .بمصدوقه الولد سرابيه وارث اخلاق و سجاياى پدر والاگهر ميباشد

آن سامان و كفالت فرماندارى تبريز منصوب و در اثر حسن تدبير و كاردانى و اخلاق ( عدليه)اخيرا برياست دادگسترى 
 .دار معاونت وزارت كشور ميباشد ها گذارده و اكنون عهده حسنه خاطراتى در دل آذربايجانى

رى والد ماجد حاج ميرزا بهاء الدين نيز از اكابر و فحول، جامع معقول و منقول، رياست مذهبى اصفهان حاج ميرزا جواد نو
در عصر خود بدو منتهى، بسيار محترم و مرجع فيصله مهمّات مردم، كراماتى بدو منسوب، داماد حاج محمد ابراهيم كرباسى، 

رساله عمليّه او با يك . اى ديگر بوده و از ايشان اجازه داشتاز تلامذه سيد محمد شهشهانى سابق الذكر و بعضى از اجلّ
رساله استدلالى وى در نماز شب هم چاپ شده و در هريك از طهارت و صلوة و نكاح و تجارت هم تأليفى استدلالى دارد، 

اصفهان  شنبه بيستم شوال هزار و سيصد و بيست و سوم هجرت در شب سه. مسجدى هم تأسيس داده كه فوقا مذكور شد
اند مراسم  وفات يافت و پيش از وقت كرارا وفات خود را خبر داده و با بعضى از دوستان خود كه در صدد مسافرت بوده

 .توديع را معمول داشته بود

حاج ملا محمد على نورى جدّ امجد حاج ميرزا بهاء الدين نيز از اكابر عرفا و علماى وقت و جامع معقول و منقول بود، 
ر مولد خود نور بطور انزوا ميگذرانيد، حواشى بسيارى بر شرح لمعه و مثنوى مولوى و بعضى از كتب فقهيّه و همواره د

  اخيرا بمرام تكميل مراسم. آور است معقوليّه نوشته و بالخصوص حاشيه مثنوى او بسيار مدققّانه و شگفت
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تى از مرتاضين آنجا ديده و در اثناى مراجعت بايران تمامى كتب طريقت و وظائف سلوك بهندوستان رفت، خوارق عادا
نفيسه و اثاثيه او را كه بحكم ارز وقت معادل شصت هزار تومان رايج آن زمان بوده با اثاث مسافرين ديگر بواسطه تلاطم 

ن خود منصرف و در اصفهان بدريا انداختند، با اين حال در اثر توكّل و رضا بقضاى حق با دلى قوى وارد ايران شد، از موط
مقيم گرديد، در حال انزوا بتصفيه باطن اشتغال داشته تا در بيست و دويم ذيقعده هزار و دويست و پنجاه و دويم هجرت در 

 (اطلاعات متفرقه. )آنجا وفات يافت و در تكيه بابا ركن الدين مدفون شد و كراماتى بدو منسوب است

 حاج ميرزا جواد -نورى

 .ضمن شرح حال نورى حاج ميرزا بهاء الدين ذكر شدفوقا  -



  حاج ميرزا حسين بن محمد تقى -نورى

 .بعنوان صاحب مستدرك نوشته شده است -

 ملا على بن ملا جمشيد -نورى

مازندرانى نورى اصفهانى، حكيمى است رباّنى، عالمى است صمدانى، از متدينّين حكماى اسلامى و متشرّعين اماميّه اواسط  -
رن سيزدهم هجرت كه در علم حكمت و معارف حقّه الهيّه معروف، بسنن و آداب دينيّه مواظب، در ظاهر و باطن طريق ق

 .داشت احتياط را مسلوك مى

در بدايت حال علوم متداوله را از افاضل مازندران و قزوين اخذ كرد، اخيرا باصفهان رفته و فنون كلام و حكمت را از آقا 
ديگر حكماى وقت خوانده و بمجاهده و تزكيه نفس پرداخت تا مراتب علمى و عملى او مسلمّ اكابر وقت محمد بيدآبادى و 

علاقه صداقت و يگانگى او با ميرزاى قمى محكم بوده و با يكديگر مكاتبات و مراسلات . شد و مرجع استفاده عموم گرديد
 .اخر كتاب جامع الشتات ميرزا نگارش يافته استاند كه با عين عبارات نظمى و نثرى ايشان در او بسيارى داشته

نورى را بعلم و ورع و تقوى و عدالت و فقاهت حاج سيد محمد باقر حجة الاسلام شفتى و حاج محمد ابراهيم كرباسى سابق 
و راه رفتن الذكر اعتقاد تمام بود، در نماز بديشان اقتدا ميكرد، ايشان نيز احترامات لازمه او را رعايت كرده و در مجالس 

  بخودشان
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 :اند و از تأليفات او است مقدمّ ميداشته

حاشيه شرح فوائد شيخ احمد احسائى  -4حاشيه اسفار ملاصدرا  -2تفسير سوره توحيد كه زياده بر سه هزار بيت است  -1
. ميزان الحق تأليف پادرى نصرانىحجة الاسلام فى رد  -6حاشيه مشاعر ملاصدرا  -5حاشيه شواهد ربوبيه ملاصدرا  -0

وفات او در ماه رجب هزار و دويست و چهل و ششم هجرى قمرى در اصفهان واقع شد و حجة الاسلام شفتى مذكور 
در همان حال دفن . اش را بنجف اشرف نقل و در آستانه باب طوسى از حرم مطهّر مدفون كردند اش نماز خواند، جنازه بجنازه

آنجا حاضر بوده تكبيرى بلند گفت، در جواب سؤال از سبب آن اظهار داشت پانزده سال پيش در خواب  يكى از علما كه در
ديدم كه گويا من در اين صحن مطهّر هستم و صاحب اين نعش نيز وارد و عصائى در دست داشته و ميگفت كه از طرف 

بقعه شريفه تعيين نمايم پس با دست خود اشاره  حضرت امير المؤمنين ع مأمور يا مأذونم كه مواضع قبور مردم را در اين
 :كرده و هرموضعى را براى شخصى معيّن مينمود تا بهمين موضع كه الان دفن شد رسيده و اشاره كرد و گفت

و از رباعيّات ملا على نورى ( كار پاكان را قياس از خود مگير)هذا منزل نفسى و محل رمسى اعددته ليوم كريهتى و بأسى 
 :است



 آه كه بود در دل ماهر
 

 برقى شد و سوخت حاصل ما

  راز دل ما نميشود فاش
 

 تا لاله برويد از گل ما

 ز تنها گر كسى تنها نشيند
 

 نشيند با خدا هرجا نشيند

  ز خود تنهانشين نورى كه سهلست
 

 اگر تنها كس از تنها نشيند

 (رياض العارفين و غيره 581ت و  017ص )

  اللهّشيخ فضل  -نورى

 .مازندرانى نورى حايرى ذيلا در ضمن نورى حاج شيخ فضل اللّه مذكور است -

  حاج شيخ فضل اللّه ابن ملا عباس -نورى

  مازندرانى، نورىّ الاصل، طهرانىّ المسكن و المقتل، قمىّ المدفن، از اكابر علما و مجتهدين -

  264: ص

اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه خواهرزاده و داماد حاج ميرزا حسين نورى و اجلّاى فقها و محدّثين اماميّه 
صاحب مستدرك سابق الذكر و از تلامذه ميرزاى مجدد سالف الترجمة و سالها حاضر درس او بود و تقريرات درسى او را 

در طهران حامل لواى رياست مذهبى بود، بعد از تكميل تحصيلات علميّه بايران مراجعت كرد، سالها . بقيد تحرير آورده است
تمامى اوقات او در ترويج احكام دينيّه تدريسا و تأليفا مصروف و مصدر خدمات دينيّه بسيارى بود تا در اوائل مشروطيّت 

اش ببلده طيبّه قم نقل و در صحن بزرگ  در سيزدهم رجب هزار و سيصد و بيست و هفتم هجرى در طهران مصلوب، جنازه
كه شرح حالش را بعنوان )اش در آنجا معروف است و آقاى ميرزا لطفعلى صدر الافاضل  مقبره. عصومه دفن گرديدحضرت م

 :در تاريخ وفاتش موافق مذاق خود گفته است( نصيرى مذكور داشتيم

  كفر ديدى چه كرد با اسلام
 

  اى عجب لا اله الا اللّه

 اعلم عصر را بدار زدند
 

  شاهنشاهدر كجا پايتخت 

  كفر شد آشكار و دين پنهان
 

  گشت اسلام خوار و علم تباه

 20 -عكس حاج شيخ فضل اللّه نورى در حال مصلوبيت 24 -عكس حاج شيخ فضل اللّه نورى
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 رفت منصوروار بر سر دار
 

  آنكه حق گفت و شد ز حق آگاه

 داد از خواب غفلت امروز
 

  فردا آهآه از انتقام 

  پى تاريخ اين بليّه ز غيب
 

  الشهيد فضل اللّه: گفته شد

واضح است كه عدد ابجدى اين جمله هزار و سيصد و بيست و شش بوده و يك واحد كمتر ميباشد مگر اينكه عدد لفظ جلاله 
برخلاف قاعده معمولى در شمار را شصت و هفت فرض كرده و حرف الفش را دوتا بگيريم و الف ملفوظى غير مكتوبى را نيز 

 .آريم

 :صاحب ترجمه شعر خوب نيز ميگفت و به نورى تخلّص ميكرد، از اشعار او بدست نيامد و از تأليفات او است

تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل كه فارسى و مختصر و يك سال پيش از وفات خود تأليف و پيش از قتل خود نشر داده و  -1
صحيفه مهدويه كه ادعيه  -2مبيّن داشته و بعضى از حوادث را كه بعد از او وقوع يافته خبر داده است  در آنجا مرام خود را

 .حضرت ولىّ عصر ع را در آن جمع كرده است

صاحب ترجمه غير از معاصرش شيخ فضل اللّه مازندرانى نورى حايرى است كه او نيز از فقهاى اماميّه، علم و فضل و اجتهاد 
 .عصر و مجاور حاير مقدسّ حسينى بوده و مصنفّات او نيز حاكى از جلالت مقام علمى او ميباشند او مسلّم اهل

وفات او در پانزدهم جمادى . مناسك الحج كه در بمبئى چاپ شده است -4فضيلة العباد و ذخيرة المعاد  -2الطهارة  -1
 (عه 2ج  90و  91ص ) .الاولى هزار و سيصد و چهل و پنجم هجرى قمرى در كربلا واقع گرديد

  حاج ملا محمد على -نورى

 .ضمن شرح حال نورى حاج ميرزا بهاء الدين مذكور شد -

  قاضى نور اللّه شوشترى -نورى

 .بعنوان صاحب مجالس المؤمنين مذكور شد -

  نوفلى

 .لقب رجالى جعفر بن محمد، حسن بن محمد بن سهل، حسين بن يزيد، عبد اللّه و بعضى ديگر است
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 48 نووى

  محمد بن عمر بن عربى بن على -نووى

 :مكنّى به عبد المعطى، از علماى عامّه قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد و از تأليفات او است -

البهية فى الدرر  -4التفسير المنير لمعالم التنزيل المسفر عن وجوه محاسن التأويل  -2بغية العوام فى شرح مولد سيد الانام  -1
مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد كه همان تفسير مذكور است و  -5لباب البيان در استعارات  -0شرح الخصائص النبوية 

اند و سال  غير اينها كه در معجم المطبوعات تا سى و هفت كتاب با اسامى آنها نگارش داده و همه آنها در قاهره چاپ شده
 (مط 1879ص . )وفاتش بدست نيامد

  يحيى بن شرف الدين -نووى

بن برى بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حرام دمشقى حورانى، نووىّ البلدة، ابو زكريا الكنية، شافعىّ المذهب،  -
محيى الدين اللقّب، از مشاهير و مدققّين علما و محدّثين عامّه ميباشد كه حافظ حديث و بتمامى انواع آن بصير و بسيار مدقّق 

در ترويج فقه شافعى اهتمام تمام بكار ميبرد، همواره لباس سفيد دربر و عمامه سنجابى بر سر داشت، اوقاتش تنها در  بود،
خورد، در  روزى يك مرتبه شب صرف غذا ميكرد، يكمرتبه نيز وقت سحر آب مى وظائف علميّه مصروف بود، در شبانه

 :از تأليفات او استمذاكرات علميّه دينيّه باتمام وقار و سكينه بود و 

الاربعون حديثا النووية كه چهل حديث نبوى صحيح در اصول و فروع دين بوده  -2الاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار  -1
التقريب و التيسير لمعرفة سنن  -0التبيان فى آداب حملة القرآن  -4و از صحيح بخارى و صحيح مسلم اقتباس شده است 

رياض الصالحين من كلام  -7روضة الطالبين و عمدة المفتين در فقه شافعى  -6ذيب الاسماء در رجال ته -5البشير النذير 
  المنهاج فى شرح صحيح -9مقاصد النووى در توحيد و عبادت و تصوف  -8سيد المرسلين 

______________________________ 
ر سه فرسخى سمرقند و هم شهرى است كوچك از توابع بر وزن فدوى منسوب به نوا ميباشد و آن ديهى است د -نووى -(1)

 (مراصد الاطلاع. )ناحيه حوران از نواحى دمشق كه منزل حضرت ايوب نبى ع بوده و قبر سام بن نوح نيز در آنجا است
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قند و هم شهرى است كوچك از توابع ناحيه حوران از نواحى دمشق كه بر وزن فدوى منسوب به نوا ميباشد و آن ديهى است در سه فرسخى سمر -نووى -(1)  48

 (مراصد الاطلاع.) منزل حضرت ايوب نبى ع بوده و قبر سام بن نوح نيز در آنجا است



. اند غوطا و مكّه چاپ شدهمنهاج الطالبين و عمدة المفتين و غير اينها كه تماما در مصر و قاهره و  -14مسلم بن حجاج 
وفاتش بسال ششصد و هفتاد و ششم يا هفتم هجرى قمرى در مولد خود نواى دمشق در چهل و پنج يا شش سالگى واقع 

 .گرديد

 (مط و غيره 1871فع و  7ج  96س و  6ج  0624ص )

  نووى

 .لقب رجالى نضر بن عثمان است و رجوع به نوا هم نمايند

  هاباحمد بن عبد الو -نويرى

بن محمد بن عبد الدائم بن منجى بكرى قرشى كندى، معروف به نويرى كندى، ملقّب به شهاب الدين، از مشاهير علما و  -
مورخّين قرن هشتم هجرى ميباشد كه بسال ششصد و هفتاد و هفتم هجرى قمرى در قريه نويره نامى از قراء صعيد ادنى مصر 

اكابر وقت تحصيل مراتب علميّه نمود، خطّش هم خوب و صحيح بخارى را هشت متولد شد و هم در آنجا نشأت يافت، از 
مرتبه استنساخ كرده و هريك نسخه را بهزار درهم ميفروخت، بعد از نوشتن نسخه با اصل مقابله و تطبيق كرده و در روى آن 

وفاتش بسال هفتصد . ست در سى مجلدّكتاب نهاية الارب فى فنون الادب كه تاريخ بزرگى ا: از تأليفات او است. قيد مينمود
 .و سى و دويم يا سيّم هجرت در مصر واقع گرديد

 (س و غيره 6ج  6020كمن و  1ج  197كف و ص )

  نويمنى

 .لقب رجالى على بن ابيطالب از محدّثين شيعه است

 49 نهاوندى

                                                             
همدان كه  منسوب است به نهاوند و آن بفتح واو و فتح و كسر نون بنوشته مراصد شهرى است بزرگ در چهارده فرسخى سمت جنوبى -نهاوندى -(1)  49

 .ايست عجيب البناء كه قبور جمعى از شهداى مسلمين در آنجا است ترين بلاد جبال ميباشد، در وسط آن قلعه قديم

ها و  كه اهالى آن پنج هزار نفر، در اطراف آن رودخانه** ايست از عراق عجم در شصت كيلومترى سمت جنوب همدان در قاموس الاعلام گويد كه قصبه

و بعضى از نباتات طبى و آثار قديمه وجود دارد و قديما شهرى بزرگ بوده است و يك محاربه عظيم قطعى بين عسكر اسلام و لشگر يزدجرد  چمنزارهاى خوب

عمر و  آخرين ملوك ساسانى ايرانى در سال نوزدهم هجرت در عهد خلافت عمر بن خطاب در همين شهر واقع شد، يك فوج از عسكر اسلامى تحت رياست ابو

نظام ايرانى كه امير لشگرشان نيز فيروزان بوده مقاومت كرد، نعمان در حمله اولى شهيد شد پس لشگر اسلام با  عمان بن مقرن مزنى با صد و پنجاه هزار سوارهن

ار صد سواره از قبيله مزينه، نعمان مذكور همان است كه با هفت برادر و چه. رياست حذيفة بن يمان، غالب گرديدند و دولت قديمى ايرانى را منقرض نمودند

دار قبيله مذكوره خود بود، اخيرا در كوفه سكونت داشته و در  ياب حضور مبارك حضرت رسالت ص شد و بشرف اسلام مشرف گرديد، در فتح مكه بيدق فيض



  ميرزا عبد الرحيم -نهاوندى

  از اكابر علماى اماميّه اوائل قرن حاضر چهاردهمنهاوندىّ الاصل، طهرانىّ المسكن، قمىّ المدفن،  -

______________________________ 
منسوب است به نهاوند و آن بفتح واو و فتح و كسر نون بنوشته مراصد شهرى است بزرگ در چهارده  -نهاوندى -(1)

البناء كه قبور جمعى از شهداى  ايست عجيب ترين بلاد جبال ميباشد، در وسط آن قلعه فرسخى سمت جنوبى همدان كه قديم
 .مسلمين در آنجا است

 *ايست از عراق عجم در شصت كيلومترى سمت جنوب همدان در قاموس الاعلام گويد كه قصبه
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 هجرت ميباشد كه فقيه اصولى اديب شاعر زاهد متقّى، در فقه و اصول مشهور، در زهد و ورع و فنون شعر و ادب مسلّم يگانه
در بدايت حال بعد از تكميل حسن خط براى تحصيلات علميّه ببروجرد رفت، دروس معمولى سطحى را در . و بيگانه بود

آنجا بپايان رسانيد، سپس بمرام ارتقا بمدارج عاليه كماليّه عزيمت نجف داده و در حوزه درس شيخ الفقها صاحب جواهر 
 25 -اوندىحاضر شد، بعد از وفات عكس ميرزا عبد الرحيم نه

______________________________ 
ها و چمنزارهاى خوب و بعضى از نباتات طبى و آثار قديمه وجود دارد  كه اهالى آن پنج هزار نفر، در اطراف آن رودخانه* 

و قديما شهرى بزرگ بوده است و يك محاربه عظيم قطعى بين عسكر اسلام و لشگر يزدجرد آخرين ملوك ساسانى ايرانى 
ر سال نوزدهم هجرت در عهد خلافت عمر بن خطاب در همين شهر واقع شد، يك فوج از عسكر اسلامى تحت رياست ابو د

نظام ايرانى كه امير لشگرشان نيز فيروزان بوده مقاومت كرد، نعمان در  عمر و نعمان بن مقرن مزنى با صد و پنجاه هزار سواره
. حذيفة بن يمان، غالب گرديدند و دولت قديمى ايرانى را منقرض نمودند حمله اولى شهيد شد پس لشگر اسلام با رياست

ياب حضور مبارك حضرت رسالت ص شد  نعمان مذكور همان است كه با هفت برادر و چهار صد سواره از قبيله مزينه، فيض
داشته و در موقع فتح  دار قبيله مذكوره خود بود، اخيرا در كوفه سكونت و بشرف اسلام مشرف گرديد، در فتح مكه بيدق

قادسيه بمدينه رفت و از طرف خلافت بامارت لشگر محاربات ايرانى مأمور و نامزد گرديد تا بسال نوزدهم يا بيست و يكم 
 .هجرت در محاربه نهاوند شهيد گرديد عمر نيز بعد از استماع اين قضيه بمنبر رفته و گريه كرد و شهادت او را اعلان نمود

                                                                                                                                                                                                    
ل نوزدهم يا بيست و يكم هجرت در محاربه نهاوند موقع فتح قادسيه بمدينه رفت و از طرف خلافت بامارت لشگر محاربات ايرانى مأمور و نامزد گرديد تا بسا

 .شهيد گرديد عمر نيز بعد از استماع اين قضيه بمنبر رفته و گريه كرد و شهادت او را اعلان نمود

د و شرح حالشان كلمه نهاوندى در اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن اسحق، حسن بن محمد، حسين بن على، عبد الجبار و عبد الوهاب و على بن زيدويه ميباش

 .موكول بدان علم شريف است



ر اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن اسحق، حسن بن محمد، حسين بن على، عبد الجبار و عبد الوهاب و على كلمه نهاوندى د
 .بن زيدويه ميباشد و شرح حالشان موكول بدان علم شريف است
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د تا بمقامى بس او در سلك حاضرين حوزه شيخ مرتضى انصارى منسلك و از انوار علميّه آن دو عالم رباّنى استناره نمو
در حال حيات شيخ انصارى و بعد از وفات او نيز مدتى در آن ارض اقدس تدريس ميكرد تا در سال هزار و . عالى رسيد

دويست و هشتاد و نهم هجرت بزيارت حضرت ثامن الائمةّ ع مشرفّ شد و در مراجعت بطهران وارد گرديد و باصرار جمعى 
حدود دوازده سال در مدرسه مروى آن بلده كه از آثار حاج محمد حسين خان مروى از اكابر در آنجا اقامت گزيد، در 

ميباشد تدريس كرده و مرجع استفاده افاضل بود تا در نهم ربيع الثانى هزار و سيصد و چهارم هجرى قمرى در همان بلده 
ولّ حجره سمت چپ كسى كه از اش ببلده طيبّه قم نقل و در صحن جديد حضرت معصومه در ا برحمت ايزدى نايل، جنازه

فرزند . باب شرقى آن صحن شريف وارد گردد مدفون شد، يك فقره حاشيه رسائل شيخ انصارى از تأليفات او است
والاگهرش حاج شيخ محمد نهاوندى نيز در مراتب علميّه و اخلاق فاضله طاق، از اكابر علماى معاصر و در اوائل همين سال 

دو فقره تفسير مبسوط عربى و فارسى كه مجموعا . د و يكم هجرى قمرى در طهران وفات يافتجارى هزار و سيصد و هفتا
 (ذريعه و اطلاعات متفرقه. )به نفحات الرحمن موسوم و در چهار مجلّد بزرگ در طهران چاپ سنگى شده بيادگار گذاشت

  ملا على بن ملا فتح اللّه -نهاوندى

محقّق مدقّق فقيه اصولى رجالى اديب نحوى لغوى، از فحول و ابرار علماى اماميّه اوائل نهاوندى نجفى، عالمى است ربّانى،  -
قرن حاضر چهاردهم هجرى كه بحرى بوده زخّار، مرجع تقليد جمعى وافر از شيعه، از اكابر تلامذه شيخ مرتضى انصارى و 

اى نظريّات عميقه  خصوص در اصول مؤسّس و در پارهميرزا ابو القاسم كلانترى سابق الذكر، فضل او مسلم يگانه و بيگانه، بال
متفردّ و متخصّص بوده و در آن علم شريف سليقه مخصوصى داشت، اشتغال بهمين علم اصول معمولى متعارفى را كه متداول 

ه نبوده قرنهاى بسيارى كه اصلا اين رويّ. اواخر است تجويز نميكرد و ميفرمود كه اين فن مفنى روزگار و مبطل اعمار است
 فقاهت كريمه روزبروز ميافزوده حاشا كه شارع مقدسّ بدين اطنابات كه لاشك مانع از
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آنچه از مسائل حقّه اصوليّه در تحقيق احكام شرعيّه در كار است اندكى از اين بسيار . تكميل مقام فقاهت است راضى باشد
 :از تأليفات او است. بلكه يكى از اين هزار است

تشريح الاصول الصغير كه تا آخر مبحث مطلق و مقيد و حاوى مبحث طلب و اراده هم بوده و با مشارق الاصول در  -1
وفات او اولّ ربيع . مقدمة الواجب -4تشريح الاصول الكبير كه آن نيز مستقلا چاپ شده است  -2يكجا چاپ شده است 

وباى عمومى در نجف اشرف واقع شد و در وادى السلام در مقبره الثانى هزار و سيصد و بيست و دويم هجرت در شدتّ 
 (عه و اطلاعات متفرقه 1ج  164ص . )مخصوص دفن گرديد



  حاج شيخ على اكبر بن ملا محمد حسين -نهاوندى

، نهاوندىّ الاصل، مشهدىّ المنشأ و المسكن، از علماى عصر حاضر ميباشد كه مقدمات لازمه را در بروجرد تحصيل نمود -
سپس مدتى در طهران حاضر درس حاج ميرزا حسن آشتيانى سابق الذكر شد، در نجف اشرف نيز حاضر حوزه فقه و اصول 
استدلالى حاج ميرزا حبيب اللّه رشتى و شريعت اصفهانى و بعضى از اجلّاى ديگر بود، از دو نفر استاد معظمّ خود و حاج 

شت، در سال هزار و سيصد و بيست و هشتم هجرت عازم مشهد مقدّس ميرزا حسين نورى صاحب مستدرك اجازه روايتى دا
 :رضوى ع بوده و در آن ارض اقدس اقامت گزيد و از تأليفات او است

جواهر الكلمات فى النوادر  -0الجنة العالية و الجعبة الغالية  -4جنتان مدهامتان  -2البنيان الرفيع فى احوال خواجه ربيع  -1
راحة  -6خزينة الجواهر فى زينة المنابر من الاصول و الفروع و الاخلاق  -5رسه مانند كشكول است و المتفرقات و اين ه

العبقرى الحسان لاتكاء اهل  -8طور سينا فى شرح حديث الكساء  -7الروح فى شرح حديث مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح 
زار  گلزار اكبرى و لاله -14ات فى شرح دعاء السمات عناوين الجمع -9الايمان فى دفع ما يرد على مهدوية صاحب الزمان 

 26 -النفحات العنبرية فى البيانات عكس حاج شيخ على اكبر نهاوندى -11منبرى 
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وفات او بسال . الياقوت الاحمر فى من رأى الحجة المنتظر ع و غير اينها كه بسيارى از آنها چاپ شده است -12الخبرية 
كتاب جنتان فوق و . )صد و شصت و نهم هجرى قمرى در حدود نود سالگى در مشهد مقدسّ رضوى واقع گرديدهزار و سي

 (اطلاعات متفرقه

 04 نهدى

  مالك بن اسمعيل -نهدى

 .در باب كنى بعنوان ابو غسان خواهد آمد -

 01 نهروان

                                                             
 بر وزن فدوى و يا بسكون ثانى، در اصطلاح رجالى لقب اشعث بن سويد، اسود بن ابى الاسود، جعفر بن شبيب، حمدان، داود بن محمد، فضيل بن -نهدى -(1)  04

ميباشد و نسبت آن بقبيله بنى نهد است در يمن كه اولاد نهد بن زيد بن ليث مسروق، محمد بن احمد بن خاقان قلانسى و بعضى ديگر ( امير خل) يسار، هيثم بن ابى

 .اشندبن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه هستند و هم يكى از قبائل همدان بوده و اولاد نهد بن مرحبة بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب ميب
اد و واسط كه بزرگترين نواحى بغداد، بسيار پرمنافع و نيكومنظر، بنام اعلى و اوسط و اسفل بسه ناحيه بزرگى در سمت شرقى دجله، مابين بغد -نهروان -(2)  01

ترين آنها اسكاف و جرجرا يا وصافيه، از نهرى كه از دجله منشعب ميشود مشروب، قديما بسيار معمور  قسمت منقسم، باراضى و قراء بسيارى مشتمل و معروف

وك سلجوقيان و مقاتله ايشان با يكديگر گذرگاه لشگر شد، مردمانش نوعا مهاجرت ببلاد ديگر نمودند، نهر مذكور نيز بر هم بوده كه اخيرا بسبب محاربات مل



 معافى بن زكريا -نهروانى

جريرى، قاضى نهروانى، معروف به ابن طرار يا ابن طراره يا ابن طراز، مكنّى به بن يحيى بن حميد بن رجا يا حماد بن داود  -
ابو الفتح يا ابو الفرج، از فحول و اساتيد علماى شافعيّه ميباشد كه فقيه اديب فاضل كامل شاعر ماهر، بالخصوص در فقه و 

 از. اقسام ادبيّه داناترين مردمان وقت خود بودحديث و ادبيّات و نحو و لغت متمهّر، بنوشته خطيب بغدادى در فقه و لغت و 

______________________________ 
بر وزن فدوى و يا بسكون ثانى، در اصطلاح رجالى لقب اشعث بن سويد، اسود بن ابى الاسود، جعفر بن شبيب،  -نهدى -(1)

احمد بن خاقان قلانسى و بعضى ديگر مسروق، محمد بن ( امير خل)حمدان، داود بن محمد، فضيل بن يسار، هيثم بن ابى 
ميباشد و نسبت آن بقبيله بنى نهد است در يمن كه اولاد نهد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه هستند و 

 .هم يكى از قبائل همدان بوده و اولاد نهد بن مرحبة بن دعام بن مالك بن معاوية بن صعب ميباشند

گى در سمت شرقى دجله، مابين بغداد و واسط كه بزرگترين نواحى بغداد، بسيار پرمنافع و نيكومنظر، ناحيه بزر -نهروان -(2)
ترين آنها اسكاف و جرجرا يا  بنام اعلى و اوسط و اسفل بسه قسمت منقسم، باراضى و قراء بسيارى مشتمل و معروف

بوده كه اخيرا بسبب محاربات ملوك سلجوقيان و  وصافيه، از نهرى كه از دجله منشعب ميشود مشروب، قديما بسيار معمور
مقاتله ايشان با يكديگر گذرگاه لشگر شد، مردمانش نوعا مهاجرت ببلاد ديگر نمودند، نهر مذكور نيز بر هم خورده و بدين 

خليفة  وقعه مشهوره مابين حضرت على ع و خوارج در همينجا واقع شد، بنام قرآن با آن. سبب بسيار خراب و ويران گرديد
مشايخ نهروان در السنه داير و ضرب المثل، اقوال نابايست و افعال ناشايست ايشان . الرحمن بمقام مقابله و مقاتله برآمدند

 .ها ميباشد هزاران مرتبه مؤثرتر از ضربت ابن ملجم
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علوم در آنجا حاضر است و اگر كسى وصيّت ابو محمد باجى نقل است در هرمجلسى كه قاضى ابو الفرج حاضر باشد تمامى 
 .كند كه ثلث مال او را بداناترين مردمان بدهند بايد آن ثلث بابو الفرج قاضى تسليم شود

قاضى ابو الفرج ادبيّات را از نفطويه و ديگر مشاهير وقت اخذ كرد، فقه را نيز از ابن ابى الثلج و ديگر تلامذه محمد بن جرير 
رفت، در اين علم بمسلك محمد بن جرير ميرفت و نسبت بمذهب فقهى او كه قطعا مخالف مذاهب اربعه بن يزيد طبرى فراگ

اهل سنّت است داناترين مردم بود، بهمين جهت انتساب او بمحمد بن جرير به جريرى شهرت يافت چنانچه قاضى گفتن نيز 
 .بجهت آن است كه مدتى در باب الطاق بغداد متصدى قضاوت بوده است

بن النديم گويد كه معافى در مذهب محمد بن جرير طبرى و حفظ كتب او اوحد مردم و در فنون بسيارى متفنّن و مشار ا
همه وفور دانش در نهايت فقر و پريشانى  با آن. بالبنان و حاضر الجواب و سريع الخاطر و در غايت حفظ و ذكاوت بوده است

                                                                                                                                                                                                    
وقعه مشهوره مابين حضرت على ع و خوارج در همينجا واقع شد، بنام قرآن با آن خليفة الرحمن بمقام مقابله و . خورده و بدين سبب بسيار خراب و ويران گرديد

 .ها ميباشد مشايخ نهروان در السنه داير و ضرب المثل، اقوال نابايست و افعال ناشايست ايشان هزاران مرتبه مؤثرتر از ضربت ابن ملجم. قاتله برآمدندم



خوابيد و غايت اندراس لباسش بيننده را در شگفت  پشت بآفتاب مى بوده بحدىّ كه در فصل زمستان در جامع رصافه
 :بالجملة مصنفّاتى بدو منسوب ميباشد كه از آن جمله است. آورد مى

الجليس الصالح الكافى و الانيس الناصح الشافى كه تخفيفا به الجليس و الانيس  -4التفسير الكبير  -2تأويل القرآن  -1
 :سح الرجلين و از اشعار او استالشافى فى م -0معروف است 

 الاقل لمن كان لى حاسدا
 

  ا تدرى على من اسأت الادب

  اسأت على اللّه فى فعله
 

  لانك لم ترض لى ما وهب

  فجازاك عنه بان زادنى
 

  و سد عليك وجوه الطلب

 :نيز از بدايع كلمات او است كه در حكايت حال روزگار و يأس از مردمان غدار گويد

  ءاقتبس الضياء من الضباب
 

  و التمس الشراب من السراب

 اريد من الزمان النذل بذلا
 

  واريا من جنى سلع و صاب

  ارجى ان الاقى لاشتياقى
 

 02 خيار الناس فى زمن الكلاب

 

______________________________ 
صاب نيز نام درختى است  -نباتى است بدطعمدرختى است تلخ و يا  -سلع بر وزن قمر -عسل -ارى بر وزن رمى -)*(
 .تلخ
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 :يكى از شعرا نيز بهمين مضمون گفته است

 اذا وصف الطائى بالبخل مارد
 

  و عير قسا بالفهاهة باقل

 و قال السها للشمس انت ضئيلة
 

  و قال الدجى للصبح لونك حائل

                                                             
 .صاب نيز نام درختى است تلخ -درختى است تلخ و يا نباتى است بدطعم -سلع بر وزن قمر -عسل -ارى بر وزن رمى -)*( 02



 و طاولت الارض السماء سفاهة
 

  الحصى و الجنادلو كاثرت الشهب 

 فياموت زران الحيات ذميمة
 

  و يا نفس جودى ان سبقك هازل

از نوادر اتفاقات آنكه از خود معافى نقل است در مسافرت حج در كوه منا در ايّام تشريق نداى يا ابا الفرج بگوشم رسيد، 
جماعت شخصى مكنّى به ابو الفرج بسيار بوده و نخست تصور كردم كه مقصود منادى من هستم لكن بخيال اينكه در ميان آن 

يا ابا الفرج المعافى باز هم : شايد مرادش من نباشم جواب ندادم چون منادى جوابى نشنيد بار دويم قيدى افزوده و ندا در داد
ا در مرتبه بخيال اينكه شايد كسان ديگر موسوم و مكنّى باسم و كنيه من در ميان آن جماعت بسيار باشد جوابى ندادم ت

يا ابا الفرج المعافى ابن زكريا باز بهمان خيال جوابش ندادم تا در مرتبه چهارمى قيدى نيز : سيّمى نيز قيدى افزوده و صدا زد
يا ابا الفرج المعافى بن زكريا النهروانى همينكه كنيه و اسم شخصى و نام پدر و بلدة تطابق بحال من : اضافه كرده و ندا در داد

يقين كردم كه همانا يگانه مقصود آن منادى من هستم جوابش دادم كه بلى حاضر هستم و مقصدت چيست گفت  كرد ديگر
و مقصد من نهروان غرب بوده است اينك از توافق قيود ( كه همان نهروان بغداد است)گويا تو از نهروان شرق هستى 

شهر نهروان نام ديگرى نيز در بلاد ( از بلاد مشرق زمين استكه )چهارگانه در شگفت مانده و دانستم كه غير از نهروان بغداد 
وفات معافى روز دوشنبه دوازدهم يا هيجدهم ذيحجه سال سيصد و نودم هجرى قمرى در هشتاد (. آفريقا وجود دارد)مغرب 

را موكول بكتب ظاهر كلام ذريعه تشيع معافى بوده و تحقيق اين موضوع . و پنج يا هفت سالگى در نهروان بغداد واقع شد
 .مربوطه ميدارد

 (ذريعه 0ج  256تاريخ بغداد و  14ج  244جم و  19ج  151هب و  259كا و  2ج  219مه و  1ج  409كف و ص )
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  نهرى يا نهريرى نهلشى نهمى نهيكى

اللّه و محمد بن تميم و بعضى در اصطلاح رجالى يكى از دو اوّلى لقب عيسى نهرى، سيمى حصين بن اوس و شبيب بن عبد 
ديگر، چهارمى ابراهيم بن سليمان بن عبد اللّه و حبشة بن قيس و سهل بن شعيب و عبد الواحد بن صباح، پنجمى نيز عبد اللّه 

 .يا عبيد اللّه بن احمد بن نهيك و عبد اللّه بن محمد است

  سيد حسين -نياز

حعلى شاه قاجار و از احفاد ميرشاه تقى جوشقانى بوده و خط نسخ را نيز طباطبائى، از شعراى قرن سيزدهم هجرى عهد فت -
 :خوب مينوشته و از اشعار او است

  ام نگر كه بهيچم خريد و من بيقدرى
 

 ام هنوز خريدار خويش را شرمنده



  صبا را كرده در زنجير زانرو حلقه مويت
 

  كه ديگر سوى مشتاقان نيارد بوى گيسويت

 ترسم تار زلفت بگسلد شانه كمتر زن كه
 

  تار زلف تست اما رشته جان منست

 .جدّ مذكورش هم از مقرّبين دربار شاه سليمان صفوى بوده است. سال وفاتش بدست نيامد

 (انجمن خاقان)

  ميرزا سيد على -نياز

المجيد سابق الذكر بود، در آن شيرازى، از خوشنويسان شيراز ميباشد كه شيوه او در خط شكسته غير از شيوه درويش عبد  -
خط لواى شهرت برافراشت با وجود اين مراتب علميّه او خصوصا مهارت وى در طبّ و طبابت بالاتر از كمالات ديگر و 

 :كرده و از او است سروده و به نياز تخلّص مى شعر خوب نيز مى. اش بود خوشنويسى دون مرتبه

 كه بنواخت بتيرى دل سرگردان را آن
 

 بيرون نكشيدى ز دلم پيكان راكاش 

 غيرتم كشت بنزديك رقيبان امروز
 

 كه بصد خشم كشيدى ز كفم دامان را

 زاد نباشد بر من آنكه نظر آدمى
 

 بر تو افكند و نيفكند بپايت جان را

 .وفاتش در سال هزار و دويست و شصت و سيّم هجرى قمرى واقع گرديد

 (عم 505ص )
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  محمد رضا پسر محمد هاشم -نياز

اخلاق، با تواضع و اخلاق حميده معروف، با رضا قلى خان هدايت آتى  ذهبى شيرازى، شاعرى بوده نيكوسيرت و خوش -
 :الذكر معاشرت داشت، در سال هزار و دويست و بيست و چهارم يا سى و چهارم هجرى قمرى درگذشته و از او است

 ردندز يك خشت و گل آخر خانه ك
 

 چرا آن كعبه اين بتخانه كردند

 از دير و حرم باشدشان روى بمقصد
 

  زاهد ز رهى پير خرابات ز راهى



 چون خضر رهى نيست در اين باديه بايد
 

 ناچار بدنبال صداى جرس افتاد

  آواز ز هردو است ولى فرق بسى هست
 

 سوز نى آهنگ جرس را با ناله جان

 (رياض العارفين 597مع و  2ج  544ص )

  ميرزا احمد پسر ميرزا سيد مرتضى -نيازى

 -1102)مرعشى، بنوشته قاموس الاعلام و بعضى ديگر، از شعراى نامى ايرانى، داماد و خواهرزاده شاه طهماسب ثانى  -
ميرزا  .و پدرش سيد مرتضى نيز وزير و داماد شاه سلطان حسين پدر شاه طهماسب مزبور بود( غقمه -غقمب -ه ق 1105

 :در انجمن خاقان گويد. احمد در سال يك هزار و يكصد و هشتاد و هفت يا هشت هجرى قمرى وفات يافت

  چون شمار سال تاريخش ز آذر خواستم
 

 -زد رقم مونس بود با احمد احمد در بهشت
1188 

 :و از اشعار او است

دل اهل ديارى خوش كه دارد چون تو يارى 
   خوش

  خوش گردد دل اهل ديارى خوشكه از يك يار 

 بود بردن وصال و باختن جان تا چه پيش آيد
 

كه در پيش است ما را با حريفى خوش قمارى 
  خوش
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 ريز است آه بيگناهان، آه اگر تيغ خون
 

 وقت كشتن فرصت آهى دهد قاتل مرا

 بيك كرشمه زليخاوشى دل ما را
 

 زليخا راچنان ربود كه يوسف دل 

بعضى از اهل عصر هم در شرح حال ميرزا احمد نيازى گويد كه نيازى سيد ميرزا احمد بن اسحق بن ابى تراب بن سيد 
مرتضى بن سيد على بن سيد مرتضى بن سيد على بن سلطان العلما سيد حسين محشىّ معالم و غيره، فقيهى است محدّث 



مصر خود، بزبان فارسى شعر خوب ميگفته و به نيازى تخلّص ميكرد، شعراى وقت اديب مرتاض، قبله ادباى عصر و فضلاى 
شعر او بسيار اندك لكن در نهايت جودت بود، ديوان شعرى هم . اند اشعار خودشان را براى اصلاح نواقص نزد او ميخوانده

ثانى بوده و صدارت نيز بدو  عاقبت داماد خال خود شاه طهماسب صفوى. دارد كه معروف به ديوان نيازى اصفهانى است
وفات نيازى در سال هزار و دويست و شانزده هجرى قمرى . مفوضّ گرديد، مادرش هم دختر شاه سلطان حسين صفوى بود

واقع و پسرش سيد على خلف وى گرديد، لكن اين تاريخ بقرينه دو فقره دامادى مذكور دور از صحّت و يا بسيار مستبعد 
 .ميباشد

 (نى 228س و انجمن خاقان و ص  6ج  0627 عن و 8ج  014)

  نيازى حجازى

مؤلف جامع اللغات نظمى در لغت فارسى كه اسم و زمان و مشخّص ديگرش بدست نيامد ولى در دو فرهنگ جهانگيرى و 
. ميكنند سرورى كه اوّلى در سال هزارم و دوّيمى نيز در سال هزار و هشتم هجرت تأليف يافته از آن كتاب جامع اللّغات نقل

 (ذريعه 5ج  69ص )

 شيخ محمد -نيازى

 .بعنوان مصرى شيخ محمد نگارش يافته است -

  ميرزا محمد تقى -نير

 .بعنوان حجة الاسلام ميرزا محمد تقى مذكور شده است -

 ميرزا احمد -نيريزى

 فته خطّاطى است مشهوريا مير احمد كه بجهت انتساب بقصبه نيريز نامى از قصبات شيراز فارس به نيريزى شهرت يا -
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از فحول خطّاطان و خوشنويسان خط نسخ قرن دوازدهم هجرت كه در اين خط بسيار مشهور، طرف ميل و توجه و لطف 
تحف لايقه و هداياى ثمينه . خاصّ ملوك و امرا و حكّام و اكابر وقت خود و همواره مشمول مراحم و انعامات ايشان بود

قرآنى بخط او كه تمامى صفحات آن با طلاى خالص مذهّب شده در . واكناف بجهت او ميرسيده است ى از اطرافقيمتى بسيار
در  2164كتابخانه مصر، يك فقره دعاى جوشن كبير معروف بخط نيريزى كه در سال هزار و صد و سيزدهم نوشته بشماره 

ر سال هزار و صد و چهاردهم در اصفهان نوشته در كتابخانه كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران، قرآنى هم بخط او كه د
و كتاب الادعية تأليف  1118نور الدين بيگ مصطفى تركى از مصر، يك مجموعه ادعيه بخط او در سال شانزدهم بشماره 



و سيّم  و ديگرى را نيز كه در سال چهل 981ام نوشته بشماره  خود نيريزى بخط او در دو مجلدّ كه يكى را در سال سى
، يك نسخه دعاى كميل بخط نسخ بسيار خوب او كه در سال سى و نهم در اصفهان براى آقاى ميرزا 1114نوشته بشماره 

در كتابخانه مدرسه سپهسالار فوق و كتاب الادعية الماثورة و  995محمد على از اكابر علماى وقت آن شهر نوشته بشماره 
و صد و پنجاه و يكم هجرت كه بچهل و شش ورق مشتمل و بجدول طلا تذهيب  بعض التسبيحات نيز بخط او در سال هزار

در خزانه رضويّه موجود و در ذريعه ( و غير از كتاب ادعيه فوق است)و در حواشى آن سند هردعا بفارسى نوشته شده 
قرآنها بخط او چاپ شده و آية  غير از اينها آثار قلمى ديگرى نيز داشته و بعضى از. احتمال داده كه تأليف خود نيريزى باشد

ستون اصفهان نيز كه با جدولهاى طلاى خالص تذهيب و در سال هزار و صد و بيست و هفتم  الكرسى دو طرف ايوان چهل
 .نوشته شده بخط او ميباشد

وه بر تحف گويند كه در مدت عمر او معادل شصت هزار تومان آن زمان از ناحيه اجرت قلم و حق الكتابة بدو عايد بوده علا
 .و هداياى مذكور فوق كه نيز بالغ بهمين مقدار بوده است

سال وفات او بدست نيامد لكن از مراتب فوق مكشوف گرديد كه در سال هزار و صد و پنجاه و يكم هجرى در قيد حيات 
 .بوده است

 (هپيدايش خط و خطاطان و فهرست كتابخانه سپهسالار و غير 140ذريعة و  2ج  499و  489ص )
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 04 نيشابورى

                                                             
بفتح اول و ضم خامس، منسوب است به نيشابور و آن شهرى است بزرگ از بهترين بلاد خراسان داراى مزاياى بسيار، عمارات و ثمرات  -شابورىني -(1)  04

نيز در يروزه بيشمار، مجمع فضلا و منشأ جمعى از عرفا و علما و ادبا در سى فرسخى مرو شاه جهان و پانزده فرسخى جنوب غربى مشهد مقدس رضوى ع معدن ف

 .طين مأكول هم در تمامى كره منحصر بدانجا بوده و در جايى ديگر پيدا نميشود. آنجا بوده و ببلاد ديگر از آنجا نقل نمايند

 484 -414) نيشابور گفتن آن شهر بجهت آن است كه اصل محل آن پيش از بناى شهر، نيستان بود، هنگامى كه شاپور ذو الاكتاف نهمين شاه ساسانى ايرانى

هاى آنجا را قطع كرده و شهرى بنا نهادند و  بدان محل رسيد بسيار خوش داشته و گفت خوب است كه اينجا شهرى باشد پس امر داد كه تمامى نى( ميلادى

بزعم بعضى همين . استبمناسبت همين نيستان بودن به نيشاپور موسومش گردانيد، اخيرا حرف پ پارسى آن نيز تحريف به ب ابجدى گرديد كه معرب آن نيسابور 

تخريب شد تا بدست شاپور فوق تعمير و ( در حدود سيصد و پنجاه سال مقدم ميلادى ميزيسته است) تر ميباشد كه بدست اسكندر كبير معروف شهر بسيار قديم

 .اند فتند و وجوه ديگر نيز گفتهتجديد عمارت گرديد و بهمين جهت نوشاپورش ناميدند يعنى شهر نوشاپور و آن را نيز تحريف داده و نيشابورش گ

پس اهالى بناى شهر نيشابور در زمان خلافت عثمان بدست عبد اللهّ بن عامر مفتوح اسلاميان شد يا خود در عهد خلافت عمر بدست احنف بن قيس فتح گرديد س

 .تمرد و عصيان گذاشتند

وجوه ديگر تسميه و تطورات متعاقبه اين شهر را موكول بكتب مربوطه . لمين گرديدتا در زمان عثمان بدست عبد اللهّ مذكور استرداد و بطور صلح مسخر مس

 .ميداريم



 ابو جعفر -نيشابورى

و صاحب كتاب مجالس ( ثفح -588متوفّى بسال )و ابن شهرآشوب ( ثعج -574متوفّى بسال )از مشايخ قطب راوندى  -
 266ص  2سطر . )اسم و سال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد و شايد اسم اصلى او نيز همين ابو جعفر باشد. ميباشد

 (ت

 احمد بن محمد -نيشابورى

 .بعنوان ثعلبى نگارش يافته است -

______________________________ 
بفتح اول و ضم خامس، منسوب است به نيشابور و آن شهرى است بزرگ از بهترين بلاد خراسان داراى  -نيشابورى -(1)

و علما و ادبا در سى فرسخى مرو شاه جهان و  مزاياى بسيار، عمارات و ثمرات بيشمار، مجمع فضلا و منشأ جمعى از عرفا
طين . پانزده فرسخى جنوب غربى مشهد مقدس رضوى ع معدن فيروزه نيز در آنجا بوده و ببلاد ديگر از آنجا نقل نمايند

 .مأكول هم در تمامى كره منحصر بدانجا بوده و در جايى ديگر پيدا نميشود

حل آن پيش از بناى شهر، نيستان بود، هنگامى كه شاپور ذو الاكتاف نهمين نيشابور گفتن آن شهر بجهت آن است كه اصل م
بدان محل رسيد بسيار خوش داشته و گفت خوب است كه اينجا شهرى باشد پس ( ميلادى 484 -414)شاه ساسانى ايرانى 
به نيشاپور موسومش گردانيد، هاى آنجا را قطع كرده و شهرى بنا نهادند و بمناسبت همين نيستان بودن  امر داد كه تمامى نى

تر  بزعم بعضى همين شهر بسيار قديم. اخيرا حرف پ پارسى آن نيز تحريف به ب ابجدى گرديد كه معرب آن نيسابور است
تخريب شد تا بدست ( در حدود سيصد و پنجاه سال مقدم ميلادى ميزيسته است)ميباشد كه بدست اسكندر كبير معروف 

عمارت گرديد و بهمين جهت نوشاپورش ناميدند يعنى شهر نوشاپور و آن را نيز تحريف داده و  شاپور فوق تعمير و تجديد
 .اند نيشابورش گفتند و وجوه ديگر نيز گفته

شهر نيشابور در زمان خلافت عثمان بدست عبد اللّه بن عامر مفتوح اسلاميان شد يا خود در عهد خلافت عمر بدست احنف 
 .لى بناى تمرد و عصيان گذاشتندبن قيس فتح گرديد سپس اها

وجوه ديگر تسميه و تطورات متعاقبه . تا در زمان عثمان بدست عبد اللّه مذكور استرداد و بطور صلح مسخر مسلمين گرديد
 .اين شهر را موكول بكتب مربوطه ميداريم

بن اسمعيل، بشر بن بشار، على بن  لفظ نيشابورى در اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن عبده، ابراهيم بن محمد بن فارس، اسحق
 .محمد، فضل بن شاذان، محمد بن شاذان و جمعى ديگر است

                                                                                                                                                                                                    
اذان، محمد بن لفظ نيشابورى در اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن عبده، ابراهيم بن محمد بن فارس، اسحق بن اسمعيل، بشر بن بشار، على بن محمد، فضل بن ش

 .شاذان و جمعى ديگر است
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 جعفر بن محمد -نيشابورى

بن مظفّر بن محمد بن احمد بن محمد بن عبد اللّه بن حسن بن حسن بن على بن الحسين بن على بن ابيطالب ع، علوى  -
ابراهيم، از اكابر فضلاى نيشابور ميباشد كه در سال چهارصد و چهلم هجرت ببغداد رفت و در آنجا مذهب، مكنّى به ابو  امامى

بنقل حديث از حاكم نيشابورى و ابو عبد الرحمن سلمى و ديگر مشايخ وقت پرداخت و خطيب بغدادى هم از وى روايت 
تنقيح المقال شيخ منتجب الدين نقل كرده كه  در. جعفر بسال چهارصد و چهل و هشتم هجرت در نيشابور درگذشت. مينمايد

نى و  2ج  187ص . )ابو ابراهيم جعفر بن محمد بن مظفّر واعظ حسينى ثقه است و بس ظاهرا همين جعفر نيشابورى است
 (غيره

  حسن بن محمد بن حبيب -نيشابورى

نچه در صفحه اوّل كتاب عقلاء المجانين ذيل، موافق آ. واعظ، مكنّى به ابو القاسم، از علماى اوائل قرن پنجم هجرت ميباشد -
بواسطه ياقوت حموى از عبد الغافر نقل شده اديبى است نحوى واعظ قارى مورّخ مفسّر، در غزوات و قصص و سير باخبر، 

ظه و براى عوام موع. در علوم قرائت و معانى قرائات مختلفه امام عصر خود و در آن علم شريف و علوم ادبيّه مصنفّاتى دارد
 :براى اهل علم تدريس ميكرد، علم بسيارى در نيشابور بجهت او انتشار يافته و از مصنفّات او است

عقلاء  -2تفسير قرآن مجيد كه بتفسير نيشابورى قديم معروف و آن غير از تفسير نيشابورى نظام اعرج سابق الذكر است  -1
 .مصر چاپ شده و از اشعار حسن بن محمد است المجانين كه در سال هزار و سيصد و چهل و سيمّ هجرت در

  بمن يثتغيث العبد الا بربه
 

  و من للفتى عند الشدائد و الكرب

 و من مالك الدنيا و مالك اهلها
 

  و من كاشف البلوى على البعد و القرب

 و من يدفع الغماء وقت نزولها
 

  و هل ذاك الا من فعالك يا رب

مذهب بوده و اخيرا مذهب شافعى را ستود و عبد الملك ثعالبى سابق الذكر نيز از اكابر تلامذه  حسن، در بدايت حال كرامى
 (كف و عقلاء المجانين فوق. )وفات حسن در سال چهارصد و ششم هجرى قمرى واقع گرديد. وى بوده است
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  نيشابورى

 .حسن بن محمد بن حسين بعنوان نظام اعرج مذكور شد



 حسن بن مظفر -بورىنيشا

 :اعمى، مكنّى به ابو على، از علماى عامّه قرن پنجم هجرت و از مشايخ زمخشرى سابق الذكر بوده و از تأليفات او است -

ذيل يتيمة  -0ديوان شعر  -4تهذيب ديوان الادب اسحق بن ابراهيم فاريابى  -2تهذيب اصلاح المنطق ابن السكيت  -1
 (ت 225ص  26كف و سطر . )در سال چهارصد و چهل و دويم يا سيّم هجرت درگذشت. اليتيمه عبد الملك ثعالبى

 عبد الرحمن بن احمد -نيشابورى

 .بعنوان مفيد شيخ عبد الرحمن مذكور شد -

  عبد الكريم بن هوازن -نيشابورى

 .بعنوان قشيرى نگارش داديم -

 عبد الملك بن محمد -نيشابورى

 .استبعنوان ثعالبى نگارش يافته  -

 على بن احمد -نيشابورى

 .ذيلا بعنوان واحدى مذكور است -

 على بن عبد اللّه بن احمد -نيشابورى

نيشابورىّ الولادة، ابن ابى الطيب الشهّرة، سبزوارىّ الموطن و المدفن، از اكابر علماى عامّه ميباشد كه در تفسير و علوم  -
مجيد نوشته يكى تفسير اصغر در سه مجلدّ، ديگرى تفسير اوسط در يازده قرآنيّه معرفتى بسزا داشت و سه فقره تفسير قرآن 

مجلدّ، سيّمى تفسير كبير در سى مجلدّ و همه آنها را از حفظ املا ميكرده و اتحاف دربار سلطان محمود سبكتكين نموده 
 .صاحب ترجمه بسال چهارصد و پنجاه و هشتم هجرت در سبزوار درگذشته و بخاك رفت. است

 (جم 14ج  274ت و ص  225ص  41 سطر)

  عمر بن ابراهيم -نيشابورى

 .بعنوان خيام نگارش يافته است -

  فضل بن شاذان -نيشابورى



 .در باب كنى بعنوان ابن شاذان خواهد آمد -

 فضل اللّه بن ابى الخير -نيشابورى

 .در باب كنى بعنوان ابو سعيد فضل اللّه خواهد آمد -
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  مولانا لطف اللهّ -ورىنيشاب

از مشرب تصوف هم مسرّتى تمام . دانشمند فاضل و شاعر ماهر بود، كم كسى صنايع شعرى را چون او رعايت كرده است -
نمود، قصائد بسيارى در حق حضرت رسالت ص و ائمّه اطهار ع سروده و اشعار بسيارى  داشته و باسباب دنيوى رغبت نمى

 .ر تيمور لنگ گفته استهم در حق ميرانشاه بن امي

اند، خودش نيز در بعضى  با آن فضل و دانش كه داشته روزگار با وى سازگار نبوده و بهمين جهت او را ضعيف الطالع ميگفته
 :از اشعارش بهمين معنى اشعار ميدارد

  طالعى باشدم كه از پى آب
 

 گر روم سوى بحر برگردد

  ور بدوزخ روم پى آتش
 

 تر گردد فسردهآتش از يخ 

  ور ز كوه التماس سنگ كنم
 

 سنگ ناياب چون گهر گردد

 حال شكر بايد كرد بهمه
 

 كه مبادا از اين بتر گردد

 همه حادثات پيش آيد اين
 

 هركه را روزگار برگردد

مردمان انزوا جست،  مولانا در آخر عمر از نيشابور به ده اسفرنس نامى كه بقدمگاه امام رضا ع مشهور ميباشد رفته و از
عاقبت بسال هشتصد و دهم هجرت در حجره دربسته در حال سجده در نهايت پيرى درگذشت، در قدمگاه مذكور با شرايط 

 :اسلامى بخاك رفت و اين رباعى را در دست او يافتند كه بر كاغذى نوشته است

  ديشب ز سر صدق و صفاى دل من
 

  در ميكده آن روح فزاى دل من

  بمن آورد كه بستان و بنوشجامى 
 

  گفتم نخورم گفت براى دل من

 (مرآت الخيال 57لس و  251ص )



  محمد بن ابراهيم -نيشابورى

 .بعنوان عطار نگارش يافته است -

  نيشابورى

 محمد بن احمد -نيشابورى

 .محمد بن حسن بعنوان فتال محمد بن احمد بن مراجعه نمايند

  محمد بن حسين -نيشابورى

 .بعنوان قطب الدين كيدرى مذكور شده است -
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  محمد بن عبد اللهّ -نيشابورى

 .بعنوان ابن البيع در باب كنى خواهد آمد -

  محمد بن على -نيشابورى

 .بعنوان فتال محمد بن احمد مراجعه شود -

 محمد بن محمود -نيشابورى

 .بعنوان ظهير الدين نگارش يافته است -

  محمد بن يحيى -نيشابورى

 .ايم بعنوان محيى الدين نگارش داده -

  مسلم بن حجاج -نيشابورى

 .بعنوان قشيرى نگارش يافته است -

  نيشابوريان



در اوّل اسانيد روايات كافى كلينى و تهذيب شيخ طوسى عبارت از محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان و شرح حالشان در 
 .كتب رجاليّه است

  حاج ميرزا حسن -نيكو

شرح حال اجمالى او موافق . معروف به نيكو و مؤلف كتاب فلسفه نيكو ميباشد كه در طهران چاپ شده و بس مشهور است -
آنچه در روزنامه آيين اسلام منتشره طهران بقلم خودش نشر داده و بالمشافهة نيز صحت آنرا تصديق نموده بعد از تلخيص 

در سال هزار و دويست و نود و هشت هجرى قمرى در بروجرد متولد شد، در هشت و نه : است اين نگارنده بدين شرح
رفت، بعد از خواندن قرآن و فارسيات متداوله و مقدمات لازمه ادبيّه بتحصيل ( دبستان)سالگى بمكتب خانه معمولى وقت 

ت متداوله اشتغال يافت، در سال هزار و سيصد منطق و فقه و اصول و مختصرى از فلسفه و تاريخ و رجال و تفسير و رياضيّا
و بيست و يكم هجرت بعزم ادامه تحصيلات علميّه بعتبات عرش درجات رفت، تقريبا سه ماه در حوزه درس آخوند 

دارى و توبه و انابه و گريه و  زنده خراسانى ملا محمد كاظم سابق الذكر حاضر گرديد، بيشتر در نجف يا كربلا بتهجدّ و شب
در تمامى اين . ى و مناجات با قاضى الحاجات مشغول و همواره توفيقات غيبى و صفاى قلب لاريبى نهايت مأمولش بودزار

احوال يك ذوق ادبى و عرفانى در خود ديده و قهرا مجذوب و دلباخته كلمات عرفا و صوفيّه گرديد بحدى كه قصائد شيواى 
  سنجش يك شعر عارفانهها در ميزان فكر او ارزش و  ها و قاآنى خاقانى
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حافظ و عطّار و شبسترى و مولوى و نظائر ايشان را نداشته است، اينك با كتب ايشان مأنوس شد، گلشن راز و ديوان ابن 
الفارض و تمامى دفاتر مثنوى و امثال آنها را مكرر خوانده و اغلب آنها را حفظ كرد تا در سال هزار و سيصد و بيست و 

هارم هجرى قمرى براى تغيير رژيم سلطنت ايران و تبديل حكومت استبدادى بمشروطيّت يك نهضت ملّى عمومى شد او چ
هاى موافق مرام خود  نيز با نشاطى تمام در آن نهضت داخل گرديد و مردم را بپذيرفتن مشروطيّت تحريص نمود و بنشر مقاله

بعد از استقرار مشروطيّت نيز محض شناسائى مردمانى . ن هرطبقه گرديدپرداخت، بدين جهت مورد مبارزه و بدبينى مستبدي
كه اين نهضت را مقدمه منافع شخصى و آلت مقاصد نامشروع خود ميكردند دلسرد و از مجامع ايشان دور و از تعقيب آن مرام 

 .اوّلى منصرف و بتحصيل و تجارت پرداخت

بعد از مراجعت بوطن خود دعوت با بيان و نغمه بهائيان را شنيده و كمر در سال بيست و نهم بزيارت بيت اللهّ مشرفّ شد، 
مجاهدت بربست، كتاب ايقان و فرائد و مفاوضات ايشان را بدست آورد، بعد از مطالعه مجبور بملاقات رؤساى ايشان گرديد 

بسبب مراوده او با بهائيان بددل بهائيان بخيال قرب او بديشان خوشدل و دوستانش هم . و آنچه را كه منظورشان بوده فهميد
بودند اينك بدخواهان استبدادى سابق او از فرصت استفاده كرده و به بابى بودنش متهّم داشتند خصوصا يك نفر متنفذّ ايشان 

فشانى ميكرده است لكن در اثر عزم راسخ و همّت بلندى  كه از وى نكوهش شنيده و داغ بر دل بوده اين آتش را ديگر دامن
داشته اصلا اعتنائى نكرد و تمامى آن گفتارهاى ناهنجار را پشت پا زده و بخسارات كلى وارده از اين ناحيه تحمّل نمود كه 

بازهاى  تا بالاخرة هدف اصلى خود را كه وقوف بر امر بابى و بهائى و اطّلاع باسرار نهانى و خفايا و بواطن امور آن حيله



و ثمره آن شجره مجاهدت را كه عبارت از چهار جلد فلسفه نيكو بود تا بحال تقديم ساز بوده بدست آورد و نتيجه  شريعت
ام جلد پنجم آنرا نيز نوشته و  بعد از اين جمله گويد اميدوارم با خواست خداوندى چنانچه وعده داده. جامعه داشته است

 .ذالك على اللّه بعزيز منتشر سازم سپس ششمى را بنام پيام نيكو براى اخلاف تأليف و طبع نمايم و ما
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علاوه بر فلسفه نيكو كه چهار جلد آن تا حال دو مرتبه چاپ شده كتاب توحيد و كتاب شرك و كتاب شفاعت نيز از تأليفات 
شد اكنون كه سال هزار و سيصد و هفتاد و يكم هجرى قمرى و همين جلد در تحت طبع ميبا. اند وى بوده و هنوز بطبع نرسيده

 .در قيد حيات است، در سياست چيزى ننوشته و داخل در هيچ حزبى نبوده است

 00 نيلى

 سعد بن احمد -نيلى

مكّى، مكنّى به ابو سعيد، از مشاهير ادبا و شعراى عرب قرن ششم هجرت ميباشد كه اكثر اشعار او در مدح خانواده رسالت  -
سالگى وفات يافت، يا در سال پانصد و نود و دويم هجرت در ص بود، بسال پانصد و شصت و دويم هجرت در حدود صد 

 .حال نابينائى و كمال پيرى در قيد حيات بوده است

گفته ( بطريق اعتراض)از اشعار او است در جواب اشعار يوسف واسطى كه در بيعت نكردن حضرت امير المؤمنين ع بابوبكر 
 :است گويد

  الاقل لمن قال فى كفره
 

 شاهد و ربى على قوله

 اذا اجتمع الناس فى واحد
 

 و خالفهم فى الرضا واحد

  فقد دل اجماعهم كلهم
 

 على انه عقله فاسد

  كذبت و قولك غير الصحيح
 

 و عقلك ينقده الناقد

 فقد اجمعت قوم موسى جميعا
 

 على العجل يا رجس يا مارد

  و داموا عكوفا على عجلهم
 

 و هرون منفرد فارد

                                                             
نسبت آن بتجارت نيل، يا صباغى رنگ . لقب رجالى حسن بن على بن ابى سارة، على بن عبد اللهّ خديجى، صالح بن حكم و بعضى ديگر ميباشد -ىنيل -(1)  00

صر كه يكى از انهار اى نيل نام مابين بغداد و واسط، يا خود منسوب به نيل معروف م نيل، يا ديهى نيل نام است نزديكى حله و يكى ديگر در دو منزلى يزد، يا بلده

 .اند عظيمه دنيا و اطول آنها و جريان آن از جنوب بشمال و داراى بعضى مزاياى ديگرى است كه در كتب مربوطه نگارش داده



  المخطئونفكان الكثيرهم 
 

 و كان المصيب هو الواحد

 

______________________________ 
نسبت . لقب رجالى حسن بن على بن ابى سارة، على بن عبد اللّه خديجى، صالح بن حكم و بعضى ديگر ميباشد -نيلى -(1)

اى نيل نام  دو منزلى يزد، يا بلدهآن بتجارت نيل، يا صباغى رنگ نيل، يا ديهى نيل نام است نزديكى حله و يكى ديگر در 
مابين بغداد و واسط، يا خود منسوب به نيل معروف مصر كه يكى از انهار عظيمه دنيا و اطول آنها و جريان آن از جنوب 

 .اند بشمال و داراى بعضى مزاياى ديگرى است كه در كتب مربوطه نگارش داده
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 (س 6ج  0602جم و  11ج  194لس و  244ص . )نسبت سعد به نيل حله است

  على بن غياث الدين -نيلى

 .ايم بعنوان بهاء الدين نيلى نگارش داده -

  نينوائى يا نينوى

بكسر نون اولّ و فتح ثانى، لقب رجالى حميد بن زياد بن حماد بن زياد، از مشايخ روايت كلينى و نسبت آن به ديهى نينوا نام 
قريه يونس بن متى ميباشد، يا خود منسوب به ناحيه نينوا نام است از مضافات كوفه كه  است در سمت شرقى موصل كه

 .كربلاى معلّى نيز از همان ناحيه است و گاهى خود كربلا را نيز نينوا گويند
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 «و»باب 

  وائلى وابشى

بن عبد الرحمن و بعضى ديگر و موكول بدان اولى لقب رجالى محمد بن اسحق، دويمى بحر بن عدى، يشر بن ميمون، خضيب 
 .علم شريف است

  ملا رجبعلى -واحد



ميباشد، شاه نسبت باو ( غلز -ظصه -ه ق 1447 -995)تبريزى، از مشاهير فضلا و عرفاى عهد شاه عباس اولّ صفوى  -
يگانه و مؤلف رساله كليد بهشت اظهار اخلاص و ارادت مينمود، در فضل و كمال وحيد زمانه، در وجد و حال مسلّم يگانه و ب

 :بوده و از اشعار او است

 واحد كه چو آتش بسرت ميگردد
 

 گر خاك شود خاك درت ميگردد

 گر آب شود روان بسوى تو شود
 

 ور باد شود گرد سرت ميگردد

 (رياض العارفين 049ص . )در هزار و هشتم هجرى قمرى درگذشت

  سميعملا اسمعيل بن ملا  -واحد العين

اصفهانى، معروف به واحد العين، از اكابر علماى معقول اواخر قرن سيزدهم هجرت و از تلامذه ملا على نورى سابق الذكر  -
 :بوده و از تأليفات او است

شرح عرشيه ملا  -0حاشيه مشاعر ملا صدرا  -4حاشيه شوارق ملا عبد الرزاق لاهيجى  -2حاشيه اسفار ملاصدرا  -1
 (متفرقات ذريعه و غيره. )و در سال هزار و دويست و هفتاد و هفتم هجرى قمرى واقع گرديدوفات ا. صدرا

 على بن احمد -واحدى

بن محمد بن على بن متويه متوى نيشابورى، نحوى مفسّر متبحّر، معروف به واحدى مكنّى به ابو الحسن، از مشاهير ادبا و  -
 آن علم شريف را. خود بود مفسّرين، در نحو و تفسير وحيد عصر و فريد دهر
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ضمير خواجه نظام الملك سابق الذكر هم وظائف تجليل او را رعايت  از ثعلبى صاحب تفسير معروف فراگرفت، وزير روشن
 :مينمود و مصنفّات او محل رغبت و توجه عامّه بوده كه از آن جمله است

 -4الاعراب فى علم الاعراب  -2اين موضوع و در مصر چاپ شده است  اسباب النزول و آن مشهورترين كتب مصنفه در -1
تفسير قرآن كه بنام بسيط و وجيز و وسيط سه فقره تفسير نوشته و مجموعا بنام الحاوى لجميع المعانى  -0البسيط فى التفسير 

ين و مفيدترين شروح آن شرح ديوان متنبى كه بهتر -6شرح الاسماء الحسنى  -5موسوم و به تفسير واحدى معروف است 
الوجيز و الوسيط هردو در تفسير چنانچه اشاره  -14و  9نفى التحّريف عن القرآن الشريف  -8كتاب المغازى  -7ديوان است 

در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است و ابو حامد  2462شد و يك نسخه خطّى از تفسير وجيز بشماره 
. وجيز و وسيط و بسيط خود را كه در فقه ميباشد از نام همين سه كتاب تفسير واحدى اخذ كرده است غزالى نيز نام سه كتاب

وفات واحدى در ماه جمادى الاخره سال چهارصد و شصت و هشتم يا پنجم هجرى قمرى در نيشابور در هفتاد سالگى واقع 



دّ سيمّ واحدى است و آن بفتح اولّ و ضمّ و تشديد ثانى متوى بفتح اولّ و فتح و تشديد ثانى، منسوب به متويه نام ج. گرديد
 .است

 (مط و غيره 1945س و  6ج  0652كا و  1ج  461هب و  264ت و  080ص )

  وادعى

 .لقب رجالى ابو الفتح محمد بن جعفر بن احمد همدانى و بعضى ديگر است

  وارسته

م لاهور ميباشد كه به وارسته ملقّب بود، براى تحقيق اديب شاعر، از شعراى فرس اواخر قرن دوازدهم هجرت و از مرد -
ها كرد، با شيخ على حزين سابق الذكر اتحّاد و يگانگى  اصطلاحات فارسى بايران آمد، سى سال در بلاد ايرانى سياحت

 :داشت، بسال هزار و صد و هشتادم هجرى قمرى در قيد حيات بوده و از تأليفات او است

رجم الشياطين  -4جنگ رنگارنگ  -2مصطلحات الشعرا بفارسى كه در بمبئى چاپ شده است  اصطلاحات الشعراء يا -1
 در رد كتاب تنبيه الغافلين نام خان آرزو است و خان آرزو نيز
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. نيامدنام و شعر و سال وفات و مشخّص ديگرى بدست . آن كتاب را در ردّ كتابهاى شيخ على مذكور تأليف داده بوده است
 (س 6ج  0656ذريعه و  2ج  121ص )

  امامقلى بيگ -وارسته

از فضلا و شعراى عهد صفويّه ميباشد كه اصلا از ايل چكنى بلكه از رؤساى آن طايفه و به ملا وارسته معروف بود، در نظم  -
اخيرا باصفهان آمد و در . و نثر خيالى غريب داشت، مدتها در هند سفر كرده و شعر بسيار گفته و سوانح سفرى نوشته است

اوائل جلوس شاه عباس ثانى بدربار شاه راه يافت، از راه مضحكه با ميرزا مظفّر ترك گفتگوهاى درشت نموده پس به يزد 
رفت، در آنجا نيز خشونتى بين ايشان واقع و زبان بهجو او گشاده و مثنوى نمكينى در اين باب گفت، سپس در اصفهان دلالى 

 :ميدان كهنه را بوظيفه خود گذرانيد تا در سال هزار و هفتاد و پنجم هجرى قمرى درگذشت و از او استهيزم و زغال 

 ها اى ز آتش عذار تو گلها شراره
 

 ها چشم ترا فريب و فسون از اشاره

  از بسكه چرخ كشتى دريادلان شكست
 

 ها پاره اين بحر يك سفينه شد از تخته



 (تذكره نصرآبادى 445س و  6ج  0656ص )

 05 واسطى

  حسين بن عبد اللهّ -واسطى

  بوده( تلو -ه ق 046متوفى بسال )مكنّى به ابو عبد اللّه، بنوشته هدية الاحباب فقيه معاصر سيد مرتضى  -

______________________________ 
ية، بسطام بن شابور، موسى بن بكر در اصطلاح رجالى لقب ابان بن مصعب، ابراهيم بن حيان، ابراهيم بن عط -واسطى -(1)
و بعضى ديگر بوده و نسبت آن به واسط ميباشد كه نام چندين موضع از بلاد عرب و عجم است چنانچه در ( بكير خل)

هريك از حجاز و نجد و موصل و دجيل و اندلس و حلب و يمن و يمامه و مكه و جزيره و حله و حلب و بلخ و قرب 
موضعى است موسوم بهمين اسم واسط و مشهورتر از همه واسط عراق ميباشد كه مابين كوفه و دروازه طوس و غير اينها 

بصره واقع و مسافت مابين آن و هريك از آنها پنجاه فرسخ و بنا كرده حجاج بن يوسف ثقفى است و بهمين جهت واسط 
تذكر ميدهيم و تعيين اينكه ( واسطى)در اينجا شرح حال اجمالى بعضى از اشخاص منسوب به واسط را . حجاج نيز گويند

كه در صورت نبودن قرينه منصرف  يك از مواضع مذكوره است موكول بقرائن و تتبع خود علاقمندان ميباشد و ظاهر آن كدام
 .بهمين واسط حجاج است
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گويد او غير از حسين بن عبيد در روضات الجنّات ضمن شرح حال حسين بن عبيد اللّه غضائرى . ديگر چيزى ننوشته است
اللّه بن على واسطى ميباشد كه اين هم از ثقات فضلاى طايفه، از روات كتاب زرارى، مؤلف كتاب نقض من اظهر الخلاف 
لاهل بيت النبى ص و مصنفّات بسيار ديگرى بوده و از معتمدين مشايخ، قرائت كرده و پيش از سال چهارصد و بيستم 

 .هجرت وفات يافته است

اگر بطور قطع هم نگوئيم ظاهر آن است كه اين همان است كه از هدية الاحباب نقل شد و لكن در هديه : نگارنده گويد
 .اشتباها عبيد اللّه را عبد اللّه نوشته است

                                                             
بعضى ديگر بوده و و ( بكير خل) در اصطلاح رجالى لقب ابان بن مصعب، ابراهيم بن حيان، ابراهيم بن عطية، بسطام بن شابور، موسى بن بكر -واسطى -(1)  05

و يمامه و  نسبت آن به واسط ميباشد كه نام چندين موضع از بلاد عرب و عجم است چنانچه در هريك از حجاز و نجد و موصل و دجيل و اندلس و حلب و يمن

همه واسط عراق ميباشد كه مابين كوفه مكه و جزيره و حله و حلب و بلخ و قرب دروازه طوس و غير اينها موضعى است موسوم بهمين اسم واسط و مشهورتر از 

در اينجا شرح حال . و بصره واقع و مسافت مابين آن و هريك از آنها پنجاه فرسخ و بنا كرده حجاج بن يوسف ثقفى است و بهمين جهت واسط حجاج نيز گويند

مواضع مذكوره است موكول بقرائن و تتبع خود علاقمندان ميباشد و يك از  تذكر ميدهيم و تعيين اينكه كدام( واسطى) اجمالى بعضى از اشخاص منسوب به واسط را

 .كه در صورت نبودن قرينه منصرف بهمين واسط حجاج است ظاهر آن



 (ت 184ص  29هب و سطر  264ص )

  على بن محمد ليثى واسطى -واسطى

ميّه كه بحدس بعضى از فضلا در قرن ششم يا هفتم ميزيسته و كتاب عالمى است جليل، فاضل نبيل، از اكابر علماى اما -
در بحار الانوار همين كتاب را بنام عيون و محاسن مذكور ميدارد ولى نام اصلى آن . عيون الحكم و المواعظ تأليف او است

در آن كتاب . اعظ استاش تصريح كرده عيون الحكم و المواعظ و ذخيرة المتعظ و الو موافق آنچه خود مؤلف در ديباچه
علاوه بر آنچه آمدى عبد الواحد سابق الذكر از كلمات حكيمانه حضرت امير المؤمنين ع در كتاب غرر و درر جمع كرده 

آورى نموده و آن غير از كتاب عيون  كلمات قصار حكيمانه بسيارى از آن حضرت كه در كتاب غرر و درر مذكور نبوده جمع
در كتابخانه مدرسه  1785و  1780هاى  و نسخه خطّى از همين كتاب عيون الحكم بشمارهد. و محاسن شيخ مفيد است

 .سپهسالار جديد طهران موجود ميباشد و سال وفات مؤلف بدست نيامد

 (فهرست كتابخانه فوق و غيره 2ج  70ص )

 قاسم بن قاسم بن عمر بن منصور -واسطى

الاقامة و المدفن، از ادباى اوائل قرن هفتم هجرت و اديبى بوده شاعر نحوى لغوى ابو محمدّ الكنية، واسطىّ الولادة، حلبىّ  -
بعد از مسافرتهاى بسيارى در حلب اقامت كرد، بتدريس نحو و لغت و فنون ادبيّه پرداخت، مصنفّات نافعه بسيارى . فاضل

 :دارد كه از آن جمله است
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شرح مقامات حريرى كه سه فقره شرح بدان كتاب  -4شرح اللمع لابن جنى  -2شرح التصريف الملوكى لابن جنى  -1
كتاب فعلت و افعلت و از اشعار او  -0نوشته يكى بترتيب خود مقامات، دويمى بترتيب حروف تهجى، سيمى با ترتيب ديگر 

 :است

 ديباج خدك بالعذار مطرز
 

 برزت محاسنه و انت مبرز

 و بدت على حسن الصبالك روضة
 

 الغصن ينبت فى الرياض و يفرز و

 لا ترى من خيار دهرك خيرا
 

  فبعيد من السراب الشراب

 رونق كالحباب يعلو على الكأ
 

  س و لكن تحت الحباب الحباب

 عذبت فى النفاق السنة القو
 

  م و فى الألسن العذاب العذاب



عذبت فعلى . و حباب سيمى بضمّ اولّ بمعنى مار استلفظ حباب اولى و دويمى در شعر دويم كف روى آب و ديگر مايعات 
عذاب اول بكسر اولّ جمع عذب بمعنى چيز شيرين و گوارا و عذاب دويمى بفتح . است از عذوبت بمعنى شيرينى و گوارائى

 .اوّل بمعنى معروف است

 .وفات قاسم در چهارم ربيع الاول ششصد و بيست و ششم هجرى قمرى در حلب واقع گرديد

 (س 1ج  759جم و  16ج  296ص )

 محمد بن زيد -واسطى

مكنّى به ابو عبد اللّه، از اكابر متكلّمين بغداد و تلميذ ابو على جبائى سابق الذكر ميباشد كه در زمان استاد خود شهرت  -
نيز در حق . يمنهايت يافت، اصحاب بسيارى داشته و هجويّه او را كه در حق نفطويه گفته در شرح حال نفطويه نگارش داد بى

او گويد هركس كه طالب نهايت جهل باشد بايد علم كلام ناشى وفقه داود بن على و نحو نفطويه را فراگيرد چون نفطويه 
 .علاوه بر مقام نفطويهى خود، داراى كلام ناشى و فقه داودى ميباشد اينك در غاية الغايات جهل است

 :از تأليفات واسطى است

 .وفات او در سال سيصد و ششم يا هفتم هجرت واقع گرديد. الامامة -2مه و تأليفه اعجاز القرآن فى نظ -1

 (ت 00ص  8ف و سطر  205هب و  264ذريعه و  2ج  445ص )

  محمد بن على -واسطى

 .در باب كنى بعنوان ابن ابى الصقر خواهد آمد -
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  محمد بن قاسم -واسطى

معروف به واعظ واسطى، از مشاهير شعراى عرب قرن هشتم هجرت ميباشد كه بفقه و اصول واعظ، ملقّب به شمس الدين،  -
نيز اشتغال داشت، قرائات قرآنى را از احمد بن غزال فراگرفته و مهارت يافت، چندين قصيده در قرائات عشره نظم كرده و در 

 :ه و از اشعار او استصوت و بلندآواز بود بغداد در جامع محمد بن رشيد وعظ ميكرد، بسيار خوش

  بدا البرق من جزوى فهاج حنينه
 

  وهبت صبا نجد فزاد انينه

 و غنى له الحادى بايام حاجر
 

  ففاضت بامطار الدموع جفونه



 .وفات او بسال هفتصد و چهل و چهارم هجرى قمرى در واسط واقع گرديد

 (درر كامنه 0ج  104س و  6ج  0662ص )

 بن عطا -واصل

 .بعنوان غزال واصل نگارش يافته است -

  ملا محمد امين -واصل

بن درويش محمد لاهيجى، جوانى قابل و مردمى سرشت عهد صفويّه ميباشد كه از گيلان بتبريز رفته و مدتى از مقرّبين  -
مباحثه داشتند، اخيرا در ساز  ميرزا ابراهيم خان وزير آذربايجان شد سپس بمشهد مقدسّ رفته و با ملا محمد امين اسطرلاب

 :اصفهان مشغول تحصيل شده و از او است

 در كار عقده بيشتر از اضطراب شد
 

 وتاب شد افتد گره برشته چو پرپيچ

 شوند جوهران بتربيت آدم نمى بى
 

 شبنم ببوى گل نتواند گلاب شد

 .او بوده استسال وفات و مشخّص ديگرى بدست نيامد و ظاهر آن است كه واصل تخلّص شعرى 

 (تذكره نصرآبادى 452ص )

  واصليه

موافق آنچه تحت عنوان غزال واصل اشارتى رفت نام ديگر فرقه معتزله ميباشد كه اتباع واصل بن عطا هستند و يا خود يك 
 .شعبه از آن فرقه است و رجوع بعنوان مذكور نمايند

  ميرزا مبارك اللهّ -واضح

  تار، اشعارش آبدار و بكلمه واضح تخلّص مينمود، در قرن يازدهم هجرتگف طبع و شيرين شاعر هندى خوش -
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 :بسيار قلندرانه ميزيست و از او است

 تا سوخت حسرت گل حسن تو جان ما
 

 دار برق بود آشيان ما آيينه



 دل از تپش ز رفتن خود ميدهد خبر
 

 آواز ما بود جرس كاروان ما

  خيال دلآيينه جمال تو باشد 
 

 رنگ يقين ظهور كند در گمان ما

 (مرآت الخيال 447ص . )سال وفات و مشخّص ديگرش بدست نيامد

 واعظ

 .در اصطلاح رجالى لقب حسين بن فتح و على بن احمد و بعضى ديگر است

 احمد بن ابى احمد -واعظ

 .در باب كنى بعنوان ابن القاص خواهد آمد -

 محمد جعفرحاج ملا اسمعيل بن  -واعظ

 .بعنوان سبزوارى نگارش يافته است -

 حاج ملا باقر -واعظ

از مشاهير فضلاى وعّاظ طهران عهد ناصر الدين شاه قاجار ميباشد كه محل توجه عامّه بود، در مجالس وعظ او ازدحام  -
ارج از عقل و وهم و قياس و شد و مردم قبلا جاى ميگرفتند، امتياز عمده وى بجهت اجتناب از مبالغه و اغراقات خ تمام مى

كتاب جنة النعيم فى احوال السيد . گوئى شيوه بعضى از منبريها ميباشد دور از فهم اغلب مردم بوده چنانچه اين رويه اغراق
وفات او روز جمعه بيست و يكم ربيع الاول هزار و سيصد و سيزدهم هجرى قمرى در مشهد مقدّس . عبد العظيم از او است

 .رديدرضوى واقع گ

 (اطلاعات متفرقه)

 27 -عكس حاج ملا باقر واعظ

  حسين بن على بيهقى -واعظ

 .بعنوان كاشفى نگارش يافته است -

  حاج آقا رضا بن على نقى -واعظ



 .بعنوان همدانى خواهد آمد -

  جيلانى، ملا عبد الوحيد بن نعمت اللّه بن يحيى -واعظ

  مفسّر عارف صوفى المشرب، تأليفات نافعه استرآبادى جيلانى، عالم فاضل فقيه متكلمّ -
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 :و ممتعه او بسيار و اكثر آنها بزبان فارسى است

نما و اثبات الشوق و اسرار التوحيد و اسرار  آيينه غيب -6تا  2الآيات البينات فى خلق اللّه تعالى الارض و السموات  -1
 -9تهذيب الاخلاق  -8سه فقره كتاب صغير و كبير و وسيط بهمين اسم دارد  انيس الواعظين كه -7القرآن و انوار قدسيه 

فتح الباب در شرح  -12عز الاسلام فى بيان الجهاد  -11العروة الوثقى فى فضائل ائمة الهدى ع  -14شرح مأة كلمة لعلى ع 
منازل السائرين فى النية  -10التوحيد مقاصد العارفين فى الفكر و الذكر و الشكر و التوكل و  -14باب حاديعشر علامه حلى 

مخفى نماند . و الصدق و الاخلاص و غير اينها كه موافق نقل معتمد از رياض العلما در حدود شصت تأليف بدو منسوب است
بوده و سال وفاتش ( غلا -ه ق 1441متوفى بسال )صاحب ترجمه از رجال قرن يازدهم هجرت و از تلامذه شيخ بهائى 

 .بدست نيامد

 (متفرقات ذريعه و غيره)

 محمد بن ابى بكر بن رشيد -واعظ

يا ابى بكر رشيد بغدادى شافعى، واعظ مشهور به وترى، ملقّب به مجد الدين، مكنّى به ابو عبد اللّه، از افاضل قرن هفتم  -
اشرف الكاينات هجرت و ناظم و مؤلف كتاب الوتريات فى مدح افضل المخلوقات است كه گاهى معدن الافاضات فى مدح 

القصيدة البغدادية فى مدح اشرف البرية بطبع رسيده و آن بيست و : اين كتاب در بيروت چاپ شده در فاس نيز بنام. نيز گويند
نه قصيده ميباشد در مدح حضرت رسالت ص كه قوافى آنها بترتيب حروف هجا مرتّب، اوّل ابيات آنها نيز موافق حرف قافيه، 

و يك بيت و بمواعظ و نصايح بسيار مشتمل، حتى الامكان اكثر آنچه را كه داير بر سيره نبويّه و اطوار هرقصيده حاوى بيست 
 :زندگانى آن حضرت است محتوى و از استعمال كلمات وحشيه و لغات غريبه اعراض كرده و اوّل قصيده اين است

 اصلى صلوة تملا الارض و السماء
 

 على من له اعلى العلى متبوء

وفات صاحب ترجمه بسال . اند اش كرده بعضى از اكابر شرحى بهمين قصيده نوشته و ابن الوراق و بعضى ديگر هم تخميس
الوترية : ناگفته نماند كه در حرف واو از كتاب كشف الظنّون تحت عنوان. ششصد و شصت و دويم هجرى قمرى واقع گرديد
  ترجمه نسبت داده و در حرف رى از اوصاف مذكوره بهمين صاحبقصيدة فى مدح خير البرية همين قصيده را با بسيا
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متوفى )حلبى شافعى ( احمد خل)القصيدة الوترية فى مدح خير البرية از ابو بكر بن عبد الكريم : قاف نيز از همان كتاب گويد
دوتا بوده و ناظم آنها نيز غير از همديگر و است، اين كلام صريح ميباشد در اينكه قصيده وتريه ( ضنح -ه ق 858بسال 

 .زمانشان نيز مغاير است

 (مط 1949كف و ص )

 محمد بن احمد -واعظ

 .در باب كنى بعنوان ابن سمعون خواهد آمد -

  محمد بن صبح -واعظ

 .در باب كنى بعنوان ابن السماك خواهد آمد -

  محمد بن فتح اللّه -واعظ

ن و گاهى به ملا رفيع الدين و يا ملا رفيع هم موصوف، از علماى اماميّه قرن يازدهم هجرى، قزوينى، ملقّب به رفيع الدي -
عالمى بوده فاضل اديب كامل شاعر ماهر، در اشعار خود متخلّص به واعظ و بشهادت بعضى از فقرات تأليف منيف او ابواب 

 .نظير بوده است نظير و در وعظ و خطابه بى كم در انشاى نظمى و نثرى هم. الجنان در علم معقول نيز حظّى وافر داشت

بالجملة واعظ قزوينى بفنون كمالات صورى و معنوى آراسته، از اخلاق رذيله پيراسته، از شاگردان ملا خليل قزوينى سابق 
وان شعر نظير و يك دي الذكر و مؤلف كتاب ابواب الجنان معروف است كه بارها در ايران و هند چاپ، در اخلاق و موعظه بى

 :هفت هزار بيتى هم داشته و از او است

  خط شرع گرديده ناخوان از آن
 

  كه گنجيده غيرى چو مو در ميان

  ام از هيچكس بجز دو زبانى نديده
 

  خلق زمانه را همه گويا زبان يكى است

  ام بزمين برد فرو خجلت محتاجانه
 

 زرى كرد بمن آنچه بقارون زر كرد بى

مخفى نماند واعظ تصميم داده بود كه كتاب مذكور . قزوينى بسال هزار و هشتاد و نهم هجرى قمرى واقع گرديدوفات واعظ 
ابواب الجنان را بعدد درهاى بهشتى بهشت باب كند و براى هربابى يك مجلدّ تأليف نمايد و بهمين جهت آن را ابواب الجنان 

 نرا كه بجمله بهترين مقالى آغاز شده در عهدنام كرد و در تعقيب مرام مذكور خود مجلّد اوّل آ
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خاتمه داد، مجلدّ دويمى آنرا نيز كه اوّلش جمله زلال مقالى كه از ( غعز -غنا -ه ق 1477 -1451)شاه عباس ثانى صفوى 
رسانيد ديگر اجل سار دل بجدول زبان جارى بوده و در مصارف عمر شريف است در عهد شاه سليمان صفوى بپايان  چشمه

او نيز كه در جامع قزوين . حتمى مهلتش نداد، بعد از وفات او فرزندش ملا محمد شفيع بختم و تأليف مجلدّات ديگر پرداخت
ظاهر امل الآمل . بجاى پدر والاگهر خود وعظ ميكرده است عالمى بوده عابد صالح زاهد واعظ و زمان وفاتش بدست نيامد

و هفتم تأليف و او را از معاصرين خود نوشته آنكه در همين تاريخ در قيد حيات بوده بلكه بقرينه  كه در تاريخ هزار و نود
. تتميم مجلدّات ابواب الجنان كه عادتا مدتى مديد را لازم دارد توان گفت كه چند سال از اوائل قرن دوازدهم را نيز ديده باشد

 :بهرحال از اشعار او است

 سرشت رانتوان شناخت نيك و بد هر
 

 هرگز كسى نخوانده خط سرنوشت را

 (س و غيره 6ج  0662تذكره نصرآبادى و  174و  171ض و  049ذريعه و  1ج  76هب و  264ص )

  محمد بن قاسم -واعظ

 .بعنوان واسطى محمد بن قاسم مذكور شد -

  مظفر بن ابو الحسن -واعظ

 .بعنوان عبادى مظفر نگارش يافته است -

 بن عمر بن واقد محمد -واقدى

قاضى اسلمى، مدنىّ الولادة، واقدىّ الشهّرة، ابو عبد اللّه الكنية، بغدادىّ النشأة، و المدفن و الاقامة، از مشاهير قدماى  -
مورخّين اسلامى ميباشد كه بسيار جليل القدر، در فتوحات و غزوات و طبقات و سير باخبر، در حديث و اختلافاتى كه در 

شش صندوق كه هرصندوقى را دو مرد ميتوانست بردارد كتاب داشته و . احكام و اخبار وقوع يافته خبير بودفقه و حديث و 
او از ثورى و مالك بن . تر است كس از حفظش بيشتر است برعكس من كه محفوظاتم از كتابم فزون ميگفته است كتاب همه

جود مقدسّ حضرت على بن ابيطالب ع از معجزات حضرت انس و ديگر مشاهير وقت روايت كرده و از روايات او است كه و
 .رسالت ص ميباشد مثل عصاى موسى و مرده زنده كردن عيسى ع

  ابن النديم گويد كه واقدى شيعه و حسن المذهب و العقيدة بوده و لكن طريق تقيه
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لوازم اكرام و انعام او فروگذارى نميكرد، مدّتى نهايت داشت، در  مأمون عباسى نسبت بوى عنايتى بى. را ميپيموده است
رو كه منصور براى پسرش مهدى تعميرش كرده عسكر  و از آن)بقضاوت سمت شرقى بغداد كه موسوم به رصافه ميباشد 

منصوبش داشت تا روز دوشنبه يازدهم ذيقعده يا ذيحجه سال دويست و ششم يا هفتم يا هشتم يا نهم قمرى ( مهدى نيز گويند
 :ر هفتاد و هشت سالگى در همانجا وفات يافت و در مقابر خيزران مدفون گرديد و از تأليفات او استد

فتوح افريقيه كه در تونس چاپ  -5غلط الرجال  -0ذكر القرآن  -4اخبار مكة  -2اخبار الحبشة و الفيل يا امر الحبشة  -1
فتوح الجزيرة و العراق و العجم كه در  -8اپ شده است فتوح الجزيرة كه در هامبورگ چ -7فتوح الامصار  -6شده است 

فتوح العجم كه در هند  -14فتوح يا فتوحات الشام كه در بمباى و قاهره و كلكته چاپ شده است  -9مصر چاپ شده است 
كتاب الترغيب فى علم  -14فتوح مصر و الاسكندرية كه در ليدن چاپ شده است  -12فتوح العراق  -11چاپ شده است 

المغازى كه در كلكته و برلين با مقدمه و شروح انگليسى  -16كتاب الطبقات  -15كتاب ضرب الدنانير و الدراهم  -10القرآن 
 .مولد الحسن و الحسين ع -18مقتل الحسين ع  -17چاپ شده است 

و با واقدى بمنزله تبصره و عبرت از مروج الذهب نقل است كه واقدى دو نفر صديق صميمى داشت، يكى از ايشان هاشمى 
هايش كه در مقابل لباس تازه كودكان ديگر وسيله خجلت  اند تا در روز عيدى زن واقدى از كهنگى لباس بچه يك نفس بوده

و شرمندگى است شكايت كرده و خواستار گرديد بهرنحوى كه باشد بلكه براى ايشان ساز و سامانى تهيه نمايد واقدى نيز 
گى بواسطه كتابت بهمان صديق هاشمى اظهار مطلب نمود هاشمى نيز يك كيسه سربمهر كه حاوى باتكال آن اتحّاد و يگان

اى مشعر بر شكايت از تنگدستى بواقدى فرستاد واقدى  هزار درهم بوده بدو فرستاد، در عين حال آن صديق سيّمى نيز نامه
ن كيسه را بدان صديق سيّمى فرستاد خودش از نيز باقتضاى صداقت ايثار نموده و او را بر نفس خود مقدمّ داشت و هما

در مسجد بسر برد، تا بعد از برگشتن بخانه آن زن مردانه خصال نيز كار شوهرش را تحسين كرد در همان ( آه آه)خجلت زن 
  دم آن صديق هاشمى وارد و حقيقت قضيه را استفسار نمود، بعد از كشف واقع اظهار داشت در همان
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ال كه كيسه را بواقدى فرستاده خودش چيزى غير از آن كيسه نداشته و لكن او را بنفس خود مقدمّ كرده است بجهت انجام ح
ضروريّات خود چيزى داير بر تنگدستى بهمان صديق سيّمى نوشته و او هم نفس آن صديق هاشمى را بنفس خود مقدمّ داشته 

كشوف گرديد كه سه نفر صديق جانى و صميمى با همان كيسه پربركت وظائف در نتيجه م. و عين كيسه را بدو فرستاده است
لازمه ايثار و مواسات و صداقت را معمول داشته و باز كيسه در جاى اصلى اوّلى خود باقى مانده است پس صد درهم از آن 

يه بسمع مأمون رسيد هفت چون اين قض. كيسه بزن واقدى داد و بقيه را هم مابين سه نفر صديق مذكور سه قسمت نمودند
بايد اثر . هزار دينار بديشان بخشيد كه هزار دينارش مال زن واقدى باشد و بقيه هم اثلاثا بسه نفر صديق مذكور عايد گردد

 .حسن نيّت و صفا و صداقت را ديد و عبرت گرفت و ذخيره و دستور اخلاقى نمود

ع و  2ج  106س و  6ج  0664مط و  1947جم و  18ج  277ف و  100كا و  2ج  84هب و  264ت و  695ص )
 (متفرقات ذريعه و كف و غيره



  واقفه يا واقفيه

اى ميباشد كه در يكى از مسائل امامت متوقف مانده و بهيچيك از طرف  در اصل بحكم معنى لغوى اصلى، نام عمومى هرفرقه
رت على ع توقف كرده و بيازده امام ديگر معتقد اند، مثلا كسانى را كه در حض نفى و اثبات ديگران اظهار نظر نميكرده

اند و هكذا  اند، يا شش امامى بوده و در حضرت امام صادق ع توقف كرده و بشش امام ديگر بعد از او معتقد نبوده نبوده
كسانى را كه بعد از وفات امام حسن عسكرى ع در امامت برادرش جعفر و فرزندش حضرت حجة بن الحسن ع توقف كرده 

همچنين كسانى را كه در افضليّت حضرت على ع بر ساير صحابه و يا . اند واقفه ميناميدند امامت هيچكدام را قبول نداشتهو 
ولى در اصطلاح علماى كلام و . اند يك از طرفين اظهار نظر و عقيده نميكردند واقفه ميگفته عكس آن توقف كرده و بهيچ

اند بدين معنى  ز فرق شيعه كه در امامت حضرت امام موسى كاظم ع توقف كردهامامى، ا ايست هفت رجال، نام خصوصى فرقه
 كه امامت را در آن بزرگوار ختم داده و آن حضرت را خاتم الائمّة
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و امام حىّ غايب مهدى منتظرش دانند و يا بزعم بعضى از ايشان آن حضرت مرده و لكن در آخر الزمان مبعوث خواهد شد و 
شان  اند و همه نج امام بعد از او را در دعوى امامت منسوب بضلالت داشته و بزعم بعضى ايشان اصلا دعوى امامت نكردهپ

جمعى از ايشان حبس آن حضرت را نيز اساسا منكرند و بمجرّد خيال . اند قضات و خلفاى حضرت امام موسى كاظم ع بوده
و محمد بن بشير اسدى را نيز خليفه خودش كرده بوده است، بهمين و حس ظاهرى حمل كرده و گويند خودش غايب بوده 

جهت ايندسته از واقفه را بشيريه و موسويه هم گويند چنانچه تمامى فرقه واقفه را بمناسبتى بس روشن ممطوره نيز نامند كه 
ه در حيات و ممات اى است ك يا خود ممطوره بزعم بعضى دسته( ديده يعنى سگهاى باران)صفت لفظ كلاب محذوف است 

حضرت امام موسى كاظم ع مترددّ هستند و كسانى را كه قاطع بحيات آن حضرت ميباشند واقفيه گفته و گروهى را كه قاطع 
 .بوفاتش هستند قطعيه نامند، بنابراين ممطوره غير از واقفيّه ميباشند

امامى مذكور فوق ميباشد و در  ن فرقه هفتواقفه در صورت اطلاق و عدم قرينه در اصطلاح كلامى و رجالى منصرف بهما
سبب ظهور مذهب . جايى كه فرق ديگر را اراده نمايند نصب قرينه ميكنند مثل واقفه بر على يا بر امام صادق و مانند آنها

 .اردواقفى و اخبار بسيار وارده در كفر و الحاد و زندقه و مذمّت ايشان را موكول بكتب رجاليّه و ديگر كتب مربوطه ميد

  واقفى

هريك از افراد فرقه واقفه مذكور فوق است و شايد در بعضى موارد بجهت ديگر واقفى بگويند چنانچه لقب واقفى داشتن 
 .هرمى بن عبد اللّه اوسى در اصطلاح رجالى بجهت انتساب او بجدّ هفتمش كه لقب واقف داشته ميباشد

  والبى والبيه



عمران بن زائده، دويمى نيز لقب زنى حبابه نام است كه در باب كنى بعنوان ام الندى خواهد اولى لقب رجالى على بن ربيعه و 
 .آمد
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  جمالا شيرازى -واله

ميباشد كه خطّى خوب و طبع شعر ( غكد -ه ق 1420متوفى بسال )از ادباى قرن يازدهم هجرى و شاگرد ميرعماد قزوينى  -
 :و بامرا پيوسته و هم در آنجا وفات يافته و از او استهم داشت، بهندوستان رفته 

  گل روى تو مطلع عيد است
 

  شام زلف تو صبح اميد است

  بردم زير تيغ تو خواب مى
 

  سايه تيغ سايه بيد است

نام  سال وفاتش بدست نيامد و ظاهر آن است كه واله تخلّص شعرى او و جمالا هم لقب مشهورى او بوده كه از لقب يا
اصليش جمال الدين اشتقاق يافته و احتمال ديگرى هم هست چنانچه برادرش محمد ملقّب بشمس الدين، به شمسا شهرت 

 .داشته است

 (تذكره نصرآبادى 288ص )

  عليقلى خان -واله

لزگى،  انگشتى بن محمد على خان بيگلر بيگى بن مهر عليخان ابن فتحعلى خان يا قرا حسن، از طائفه معروف به شش -
عباسىّ النسب، داغستانىّ الاصل، اصفهانىّ المولد و المنشأ، از شعراى اواسط قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه بهر دو زبان 
تركى و فارسى شعر ميگفت، از امراى صفويّه بوده تا بسال هزار و صد و چهل و چهارم هجرت در غلبه افغان بر صفويّه 

زاد بلگرامى سابق الذكر معاشرت داشته و نزد محمد شاه بن جهانشاه حكمران دهلى بهندوستان رفت، با امير غلامعلى آ
تقربّ يافته و رياض الشعرا را تأليف داد و بسال هزار و صد و شصت و پنجم يا نهم يا ( غقسا -غقل -ه ق 1161 -1144)

خ او ميباشد و اينكه در مجمع مادّه تاري 1174 -بنابر سيّمى جمله واله برحمت پيوست. هفتادم هجرى قمرى درگذشت
يك ديوان شعر چهار هزار . نوشته از اشتباه كاتب است( هزار و دويست و شصت و پنج) 1265الفصحا تاريخ وفات او را 

بيتى و كتاب رياض الشعرا كه حاوى شرح حال دو هزار و پانصد نفر از شعرا ميباشد از آثار قلمى واله بوده و يك نسخه از 
 :خانه ملى طهران موجود و از اشعار او استرياض در كتاب

  حسن ز هرجا كشد دامن ناز بر زمين
 

  عشق بپاى او نهد روى نياز بر زمين



  چاك ميشد ببرت جامه تقوى چون من
 

  گر تو هم ميشدى اى شيخ گرفتار كسى
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 :نيز از اشعار تركى او است

  آيريلمشامزلفى سنبل يوزى گل دلداردن 
 

  ام گلزاردن آيريلمشام بلبل شوريده

  منع ايتمه شمع تك گر آه چكسم آغلاسام
 

  كيم من بيچاره ناصح ياردن آيريلمشام

  گلبنم واله كيم آيردى بهاريمدن خزان
 

  ياقوروق نخلم كه برگ و باردن آيريلمشام

اجازه واله يك مثنوى خوبى داير بر داستان او و معشوقه ذيل او در  ناگفته نماند كه امير شمس الدين فقير سابق الذكر بامر و
كه در اولّ جمادى )سال هزار و صد و شصتم هجرت نظم كرده و يك نسخه خطّى مذهّب عجيب الاسلوبى از همين مثنوى 

آقاى ميرزا جعفر  در كتابخانه شخصى( آباد هند نوشته شده الاخره سال مذكور بقلم نستعليق محمد رضا در شهر شاه جهان
سلطان القرائى موجود و در اولّ و آخر آن چند ورق از اشعار خود واله كه اغلب رباعيّات طريفه او است بخط خودش مرقوم 

 :اش خديجه سلطان كه دختر عمويش حسنعلى بنت مهر على نيز بوده گويد و از آن جمله درباره معشوقه

 از دختر عمّ خويش دارم فرياد
 

 وركيش دارم فريادزان ظالم ج

  فرياد كسان بود ز بيگانه و من
 

 پيوسته ز قوم و خويش دارم فرياد

  واله ز فراق روى جانان مردم
 

  در هند غريب و زار و حيران مردم

  نگذاشت اثر ز هستيم مهر رخش
 

  مردم ز غم خديجه سلطان مردم

  سروسامان كرده است جانانه مرا بى
 

  پريشان كرده استام آن زلف  آشفته

  گفتى كه ترا كرده چنين آواره
 

  آواره مرا خديجه سلطان كرده است

  اين نامه نه نامه راحت جان منست
 

  پيمان منست مكتوب نگار سست

  آن چيز كزان به نبود آن من است
 

  يعنى خبر خديجه سلطان من است



 :بزبان تركى گويداز اين قبيل بسيار است و نيز درباره خديجه سلطان 

  توشدا گورديم خديجه سلطان بيگمى
 

  يوزى گل و زلفى عنبرافشان بيگمى
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  قمرى تكى ناله ايلرم كوكوديپ
 

  ايترميشم اول سرو خرامان بيگمى

  لعل كيمى قان دل فكاريمى قيليپ
 

  زلفى كيمى تيره روزگاريمى قيليپ

  قيليپ قاشى كيمى خم تن نزاريمى
 

  گوزى كيمى خسته جان زاريمى قيليپ

خديجه سلطان مذكور نيز تحصيل كرده و داراى قريحه شعرى صافى بود، هفت بيت از اشعار او بخط خودش روى كاغذى 
زردرنگ و چندى از آنها نيز روى كاغذى سبزرنگ نوشته شده و هريكى را حاشيه يك صفحه از مقدمه مثنوى مذكور پهلوى 

اند گويا بمرام اينكه اقلا وصل اثرى و خطّى اين دو عاشق و معشوق  خود واله با طرزى شيك و دلچسبى الصاق كردهخط 
هو لراقمته خديجه سلطان : مبتلا بفراق، عوض وصل عينى و خدىّ ايشان باشد و در بالاى كاغذ زردرنگ فوق اين جمله

 :داغستانيه عباسيه ميباشد و از اشعار آن است

 يم و شراب حاضرمن ساق
 

 اى عاشق تشنه، آب حاضر

  آب است شراب پيش لعلم
 

 هان لعل من و شراب حاضر

  با حسن من آفتاب هيچ است
 

 اينك من و آفتاب حاضر

 گفتى سخنم خوش است يا قند
 

 گر فهم كنى جواب حاضر

 :داغسيانيه و سه رباعى بوده و از آنها استهو لراقمته خديجه سلطان : در بالاى كاغذ سبزرنگ فوق نيز اين جمله

  افسانه درد من اگر گوش كنى
 

  از ليلى و داستانش خاموش كنى

  ور قصّه عشق ابن عممّ شنوى
 

  مجنون و حكايتش فراموش كنى



و كلماتش ظاهر تحريرا فى شهر الفراق و سنة الاشتياق آه از فراق آه از فراق بوده : در آخر همين كاغذ سبز هم اين جمله
است در اينكه او نيز نسبت بپسر عموى مذكور خود عشق مفرط داشته و معاشقه از طرفين بوده است بارى بعد از اعتذار از 

 :نگارد اطناب بعضى از اشعار و رباعيّات حكيمانه و ذوقى و عرفانى واله را نيز مى

  دارم سخنى نهان و ميگويم فاش
 

  خراشگو سينه بكن زاهد و رخساره 
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 يارى كه بهيچ جا همه عمر نديد
 

  باللّه كه من بديدم اندر همه جاش

  وتاب بزيست واله همه عمر در تب
 

  وتاب ز چيست گويم بتو كاين همه تب

  در عشق تواش سر كه نميبايد هست
 

  در راه تواش پاى كه ميبايد نيست

 زاهد نكنم خداى ناديده سجود
 

 بنماى بمن اگر توانيش نمود

  يا آنكه بمال ديده احول خويش
 

 تا من بتو بنمايمش اى گبر عنود

 نه هركه كرد على نام، حيدرى داند
 

 نه هركه گشت محمدّ، پيمبرى داند

  نه هرصحابه شود ز اهل بيت چون سلمان
 

 نه هركه روى نبى ديد بوذرى داند

  نه هركه تكيه كند بر وساده دولت
 

 طريق سرورى و رسم مهترى داند

  نه هرنهال كه افراخت قد بطرف چمن
 

 چو سرو قامت يارم صنوبرى داند

  نه هركه زلف و خط و خال باشدش واله
 

 طريق يارى و آيين دلبرى داند

 (ض و غيره 264ذريعه و  0ج  44س و  6ج  0674مع و  2ج  558ص )

  آقا محمد كاظم اصفهانى -واله

اعيان ادبا و شعراى اصفهان ميباشد مدتى در عراق عرب بتحصيل كمالات پرداخته پس بوطن خود مراجعت كرد و مورد از  -
كه از مردان نيكوكار روزگار و از طرف )تكريم و احترامات فوق العاده حاج محمد حسينخان نظام الدوله صدر اصفهانى 



ك تكيه مخصوص ظريف و قشنگى بنام والهيه براى او تأسيس يافته گرديد، ي( فتحعلى شاه قاجار حكومت اصفهان را داشته
 :و از اشعار او است

  از مردم زمانه دلا مردمى مخواه
 

  ديوند و ديوراروش آدمى مخواه

 نام وفا و محرمى اندر جهان مبر
 

  از دل وفا مجوى وز دل محرمى مخواه

 از حقّه سپهر وز ميناى روزگار
 

  خرّمى مخواهداروى انبساط و مى 

  با من چو جفا است كار يارم چكنم
 

  با يار وفا است چون شعارم چكنم
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 چون نيست جفا باختيارش چه كند
 

  چون نيست وفا باختيارم چكنم

صحن تكيه واله بسال هزار و دويست و بيست و نهم هجرى قمرى در اصفهان درگذشت و در مرقد مخصوصى كه در وسط 
مزبور ساخته بودند مدفون شد و در روى مرقدش يك سنگ مرمر ممتازى نصب كردند و خودش بر روى آن سنگ شرحى 
در عقائد حقّه اثنى عشريه و وصيّت مردم بترك لذّات و شهوات دنيوى در حال مرض موت بعربى با خط تعليق كه بسيار 

 :ر توحيد و يكى ديگر هم در خلوص معرفت خود مندرج ساخته استممتاز بوده نوشته و در ضمن آنها يك شعر فارسى د

 اى چشم خرد عاجز، از ديدن ذات تو
 

  پنهان ترى از پنهان با اينهمه پيدائى

  ترا خواهم نخواهم رحمتت، گر امتحان خواهى
 

 در رحمت برويم بند و درهاى بلا بگشا

رباعيّات و مقطّعات بوده و يك مثنوى هم دارد كه شماره ابيات آن در حدود واله داراى ديوانى مشتمل بر قصائد و غزليّات و 
 .در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است 024پانصد و دو بيت ميباشد و يك نسخه خطّى آن بشماره 

 (فهرست كتابخانه 2ج  696مع و  2ج  559انجمن خاقان و ص )

  حاج ملا جعفر استرآبادى -والى

 .ايم بعنوان شريعتمدار نگارش داده -



 06وامق و عذراء

  حاج ميرزا حسين -وامق

 .ذيلا ضمن شرح حال وامق ميرزا محمد على بن مير محمد باقر اشاره خواهد شد -

______________________________ 
را نامى بوده و داستان بنوشته قاموس الاعلام وامق نام شخصى موهوم و خيالى ميباشد كه عاشق عذ -وامق و عذرا -(1)

. و از طرف شعراى بسيارى نظم و مشهورترين آنها منظومه فرخارى است( مثل داستان مجنون و ليلى)وامق و عذرا مشهور 
اند و ظاهر اينها حقيقى  نگارنده گويد اديب معروف رفعت شيروانى و عنصرى مشهور نيز داستان وامق و عذرا را نظم كرده

 .بودن اين قصه است
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  محمد اخلاص خان -وامق

پرست بود، عاقبت بشرف اسلامى مشرفّ و  زبان قرن دوازدهم هجرى هندوستان ميباشد كه در اصل بت از شعراى فارسى -
غقيح منسلك شد، در خردسالى بشعر گفتن  -غسح -ه ق 1118 -1468)گير شاه  در سلك مستخدمين اورنگ زيب عالم

 :برد و از اشعار او است لكن اخيرا در تحصيل علوم و فنون متنوعه مساعى جميله بكار مىحرصى قوى داشته 

  از تپش آسودن دل شاهد مرگ دل است
 

  نبض از جنبش چو آسايد رگ خواب فنا است

 (س 6ج  0672ص )

  آقا محمد صالح -وامق

بانسانيّت و اخلاق فاضله معروف بود، با تجارت امرار معاش از نخباى شعراى اصفهان عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه  -
 :ميكرد و ديوانى قريب بچهار هزار بيتى دارد و از او است

  گشت ديوانه و يك سنگ نخورد از طفلى
 

 كس بحسرت نبرد چون دل ديوانه ما

                                                             
 مثل داستان) بنوشته قاموس الاعلام وامق نام شخصى موهوم و خيالى ميباشد كه عاشق عذرا نامى بوده و داستان وامق و عذرا مشهور -وامق و عذرا -(1)  06

نگارنده گويد اديب معروف رفعت شيروانى و عنصرى مشهور نيز داستان . و از طرف شعراى بسيارى نظم و مشهورترين آنها منظومه فرخارى است( مجنون و ليلى

 .اند و ظاهر اينها حقيقى بودن اين قصه است وامق و عذرا را نظم كرده



  حكايت غم او گفت با صبا وامق
 

 فغان كه حاصل عمر عزيز داد بباد

 (انجمن خاقان. )بدست نيامدسال وفاتش 

 ابن سيد محمد( مدرس)ميرمحمد على  -وامق

 .ذيلا در ضمن شرح حال وامق ميرزا محمد على بن مير محمد باقر مذكور است -

 ميرزا محمد على بن مير محمد باقر -وامق

حعليشاه قاجار بوده و حسنى حسينى يزدى، اديب شاعر، متخلّص به وامق، از شعرا و فضلاى قرن سيزدهم هجرى عهد فت -
از آثار قلمى او تذكره ميكده ميباشد كه شرح حال شعرا بوده و آن را آشيانه ميكده . اوائل دوره محمد شاه را نيز ديده است

 :صاحب ترجمه در سال هزار و دويست و پنجاه و پنجم هجرى قمرى درگذشت و از اشعار او است. نيز گويند

 رى هرگزبما حسرتكشان كز وصل نگشودى د
 

 كنون از حسرتت مرديم چاك پيرهن بگشا

 گر داد نيابد ز تو بيداد توان كرد
 

 آن را كه زيادش نروى ياد توان كرد

 ميرزا يحيى يزدى پسر وامق نيز اديبى بوده فاضل شاعر، متخلصّ به فدائى كه در سال هزار
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 .درگذشت و از اشعار او بدست نيامدو دويست و هشتاد و دويم هجرت بمرض وبا 

مخفى نماند كه صاحب ترجمه ميرزا محمد على وامق غير از معاصرش ميرمحمد على مدرس ابن سيد محمد ميباشد كه او نيز 
از فضلاى علما و شعراى يزد و تخلّص شعرى او نيز وامق بود، در سال هزار و دويست و چهلم هجرت درگذشته و از 

 :تأليفات او است

نام و  زاده هم چنين صاحب ترجمه فوق غير از دايى حاشيه تفسير صافى و حاشيه شرح لمعه شهيد ثانى و غيرها و هم
شهرى ديگرش ميرزا محمد على مدرس يزدى حسينى، متخلّص به حيران است كه در سال هزار و دويست و پنجاه و  هم

ه و خود صاحب ترجمه شرح حال او را هم در تذكره در قيد حيات بود( كه سال وفات صاحب ترجمه است)پنجم هجرت 
 .ميكده مذكور فوق نگاشته است

حيران ميرزا محمد على از فضلاى يزد، بحدتّ ذهن و خلق خوش موصوف، در مدرسه مصلّى : در انجمن خاقان گويد
 :بتدريس مشغول و در ادبيّات عربى و فارسى بهره وافى داشته و از او است



 خانه دلها بويرانخيالت الفتى دارد 
 

 نميدانم چه ميجويد از اين ويرانه منزلها

 ترسم اين بخت كه كرد از دلت آواره مرا
 

 رفته با خود برد از ياد تو يكباره مرا

  در هرچمن كه مرغ دلم آشيانه ساخت
 

  چرخش بباد داد و خزان را بهانه ساخت

يزد آنكه ميرزا محمد على مدرسّ متخلّص به حيران همان مير محمد على بعد از اين جمله گوئيم ظاهر كلام آيتى در تاريخ 
مدرسّ متخلّص به وامق مذكور فوق بوده و اختلاف تخلّص نيز بحسب اختلاف زمان ميباشد چنانچه گويد وامق ميرمحمد 

ع موصول و على مدرسّ يزدى ابن سيد محمد بن سيد مرتضى كه نسبش با سى و هفت واسطه بحضرت امام حسن مجتبى 
تخلّص شعريش وامق بوده و گويا در ابتدا حيران تخلّص داشته و بعدا به وامق تغيير داده است او نخستين كسى ميباشد كه در 

قريحه و در عهد فتحعلى شاه در يزد  يزد بسبب تدريس در مدرسه اسحقيّه ملقّب به مدرس گشت، بسيار دانشمند و خوش
  مشار بالبنان
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 :بود، در سال هزار و دويست و چهلم هجرت درگذشته و در هريك از نظم و نثر ماهر بوده و از او است

  ز يك كرشمه چنان برده ساقى از هوشم
 

  كه گشته هستى خويش از نظر فراموشم

  چه چشم بود خدايا كه طرفة العينى
 

  ببرد هوشم و بگذاشت مست و مدهوشم

 ندارمت ز صفاچو حلقه چشم ز در بر 
 

  ايست در گوشم كه لطفهات كمين حلقه

  متاع اگر دو جهان است نيم جو نخرم
 

  بها اگر همه جان است باز نفروشم

  بجز وصال تو از بخت خود نميخواهم
 

  بغير عهد تو در عهد كس نميكوشم

نامش حاج ميرزا حسين و طبعى متين داشته و  وامق ديگرى در خاندان مدرسّ بوده كه: در تاريخ يزد بعد از اين جمله گويد
 :اى بنام ميخانه نوشته و از او است تذكره

 كمال عشق را پروانه دارد
 

 كه هيچ از سوختن پروا، ندارد

  اش خوارم كه ميدانم پس از مردن چنان در ديده
 

 اگر رويد گلم از گل بچشمش خار ميآيد

 .ديگرش ذكر نكرده استديگر چيزى از زمان وفات و مشخّصات 



 (تاريخ يزد 404و  202ص )

 محمد بن احمد -واواء

فروشى ميكرد، در ميدان  غسانىّ القبيلة، دمشقىّ البلدة، ابو الفرج الكنية، واواء اللقّب كه در بدايت حال ميوه( يا محمد) -
قريحه از مشاهير شعرا شد، اشعارش فروشان دمشق باين شغل اشتغال داشت، ضمنا شعر هم ميگفت تا آنكه از صفاى  خربزه

 :فصيح و مليح و محل رغبت عامّه گرديد و از او است

 قالت و قد فتكت فينا لواحظها
 

 لم ذا اما لقتيل الحب من قود

  و اسبلت لؤلؤا من نرجس و سقت
 

 وردا وعضت على العناب بالبرد

  انسانة لوبدت للشمس ما طلعت
 

 من بعد رؤيتها يوما على احد

 كانما بين غابات الجفون لها
 

  اسد الحمام على طرق الهوى رصدى

ص . )و اواء از شعراى سيف الدوله حمدانى، ديوانش معروف و در ليدن چاپ، وفاتش در سيصد و نودم هجرت واقع گرديد
 (س 6ج  0679ع و  2ج  250
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 احمد بن محمد -وترى

المذهب، رفاعىّ المسلك، از عرفاى نامى قرن دهم هجرت ميباشد كه بسيار صالح و متقّى وترى موصلى بغدادى، شافعىّ  -
بود، چندين مرتبه حج كرده و در حرم نبوى ص درس ميگفت، مرجع استفاده جمعى وافر بوده و مريدان بسيار داشت، اخيرا 

همين روضه در قاهره . لناظرين ملخّص كردخلوت گزيده و كتاب مناقب الصالحين را تأليف داد و اخيرا آنرا بنام روضة ا
چاپ شده است و وفاتش مابين دو سال نهصد و هفتادم يا هشتادم هجرت در قاهره واقع و در قرافه مدفون گرديد و كراماتى 

 (مط 1914ص . )هم بدو منسوب دارند

 محمد بن ابى بكر -وترى

 .بعنوان واعظ مذكور شد -

  وثنى

 .ستلقب رجالى محمد بن عباده ا



 محمد فريد -وجدى

 .بعنوان فريد وجدى نگارش يافته است -

  وجيبى

 .لقب رجالى عثمان بن حامد و موكول بدان علم شريف است

  مبارك بن سعيد الدين -وجيه

 .در باب كنى بعنوان ابن الدهان خواهد آمد -

  ذو القرنين -وجيه الدولة

 .در ضمن شرح حال ناصر الدولة حسن مذكور شد -

  عبد الرحمن -الدينوجيه 

 .در باب كنى بعنوان ابن الديبع خواهد آمد -

  مبارك بن سعيد الدين -وجيه الدين

 .در باب كنى بعنوان ابن الدهان خواهد آمد -

  منصور بن سليم -وجيه الدين

 .بعنوان اسكندرى مذكور شده است -

  ابراهيم بن مسعود بن حسان -وجيه صغير

كتاب سيبويه و ديگر كتب ادبيّه را حفظ . رصافه بغداد، در ذكاوت و قوه حافظه اعجوبه زمان بودنحوى بغدادى، از اهل  -
كرد، در مقابل معاصرش مبارك بن سعيد كه استاد ياقوت حموى و به وجيه كبير مشهور بوده او نيز به وجيه صغير شهرت 

گر عمرش امتداد مييافت از آيات الهيّه ميبوده ياقوت گويد كه ا. يافت و بسال پانصد و نودم هجرت در جوانى درگذشت
 .است

 (جم 2ج  0ص )
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  مبارك -وجيه كبير

 .همان وجيه الدين مبارك مذكور فوق است -

  وجيهى

 .لقب رجالى عمر بن موسى و موكول بدان علم شريف است

  حكيم عبد اللّه -وحدت

 .بعنوان راغب قمى نگارش يافته است -

  يخ محمد امينش -وحشت

پرداز، داراى فضائل ظاهرى و باطنى و مرجع ارباب حاجات و وسيله  از شعراى قرن يازدهم هند ميباشد كه بسيار نكته -
 :خيرات بود و به وحشت تخلص مينموده است

 الهى شور محشر كن دل ديوانه ما را
 

 عبارت آشنا كن معنى بيگانه ما را

  ده ز سوز دل نفس را پرتو برق تجلّى
 

 بخون شعله رنگين كن پر پروانه ما را

 غم روزى نماند گر قناعت آبرو بخشد
 

 اى كافى است آب و دانه ما را چو گوئى قطره

 (مرآت الخيال 448ص . )سال وفاتش بدست نيامد

 944)از شعراى ايرانى عهد شاه طهماسب صفوى  -وحشى بافقى

و از شاگردان شرف الدين على بافقى سابق الذكر بوده و از آثار قلمى او چندين ميباشد كه مدّاح او ( ظفد -ظل -ه ق 980 -
 :مثنوى ميباشد

 :ناظر و منظور و از اشعار او است -0فرهاد و شيرين  -4خلدبرين در معارف و اخلاق و مراثى  -2خسرو و شيرين  -1

 دگر اين شب است آن شب كه ز پى سحر ندارد
 

 اثر نداردمن و باز آن دعاها كه يكى 



  بهواى باغ مرغان همه بالها گشاده
 

 بشكنج دام مرغى چه كند كه پر ندارد

مخفى نماند كه وحشى بنابر مشهور كرمانى و از مردمان بافق كرمان است لكن در ذريعه و قاموس الاعلام و تذكره نصرآبادى 
يا ولادتا و يا در بعضى از ادوار زندگانى كرمانى و در اند و شايد هردو صحيح باشد كه اصلا  به يزدى بودن او تصريح كرده

بعضى ديگر يزدى باشد لكن بنابر تحقيقى كه آيتى در تاريخ يزد كرده اساسا يزدى بوده است و كرمانى بودن او غلط مشهور 
: و است چنانچه گويدو بلكه بافقى بودن او كه ظاهرا از مسلّمات ميباشد منافى كرمانى بودنش بوده و خود دليل يزدى بودن ا

 وحشى بافقى بزرگترين شعراى يزد،
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كمال ( سابق الذكر)، نامش بنوشته تذكرة الشعراى عرفات نام اوحدى بليانى (سابق الذكر)از شاگردان شرف الدين على بافقى 
نام وطن وحشى است كه او را از اهل بافق اند و همانا منشأ اشتباه  الدين بوده و شگفت اين است كه برخى او را كرمانى گفته

اند و حال آنكه بافق قصبه بزرگى است از توابع يزد و موضع بافق نامى در كرمان وجود ندارد و آنچه در كرمان  كرمان دانسته
 است بافت نام دارد و جمعى بافت و بافق را از همديگر تشخيص نداده و بافق يزد را كه وطن وحشى ميباشد همان بافت

 .اند كرمان پنداشته

علاوه بر اشتباهى كه در نام وطن وحشى شده آذر باقتضاى بدبينى كه نسبت به يزد داشته نخواسته است وحشى با آن جلالت 
اند و الا  را به يزد منسوب دارد اينك در آتشكده خود بكرمانش منسوب داشته و ديگران نيز بدون تحقيق بدو تقليد كرده

حشى نميباشد، قبرش هم در يزد بوده و فقط سنگ مرمرى شناخته ميشود و غزلى از خود وحشى بر شكى در يزدى بودن و
 :روى آن حكّ و مطلع آن اين است

  كرديم نامزد بتو بودونبود خويش
 

  كاره بملك وجود خويش گشتيم هيچ

در تاريخ يزد بعد از نقل . استسنگ ديگرى هم هست كه بنابر مشهور در عصرها جاى نشستن و شعر خواندن وحشى بوده 
نگارنده نيز در تأييد قول مذكور آيتى و كرمانى نبودن وحشى (. ولى نميدانم اين سنگ كجا است)سنگ مرمرى مذكور گويد 

شهرى است در كرمان و در قاموس ( با دال آخر بسكون فا)بافقى گويد كه در مراصد و قاموس اللّغة نيز گويند كه بافد 
 :اند بارى اين غزل از وحشى است ه آن معربّ بافت ميباشد اصلا موضعى بافق نامى ذكر نكردهتصريح كرده ك

  تا مقصد عشّاق ره دورودراز است
 

  يك منزل از آن، باديه عشق مجاز است

  اى چند كنى طى در عشق اگر باديه
 

  دانى كه در آن ره چه نشيب و چه فراز است

  صد بلعجبى هست همه لازمه عشق
 

  از جمله يكى قصه محمود و اياز است



  عشق است كه سر در قدم ناز نهاده است
 

  حسن است كه ميگردد و جوياى نياز است

  وحشى تو برون نامده از سعى كم خويش
 

  ورنه در اين خانه بروى همه باز است
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برين و فرهاد و شيرين و ناظر و منظور است چاپ سنگى  ديوان وحشى كه مشتمل بر غزليّات و قطعات و سه مثنوى خلد
 .در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود ميباشد 268شده و يك نسخه خطّى آن نيز بشماره 

خود وحشى در مادّه تاريخ نظم ناظر و منظور مذكور كه سال نهصد و شصت و ششم هجرت بوده مصراعى گفته كه  -لطيفه
 :اش مطابق عدد سال مذكور است نقطه و موصوله و مفصوله دار و بى حروف نقطهشماره هريك از 

  كتاب ناظر و منظور بين كه هربيتش
 

  ز آسمان كمال است آيتى منزل

  چو درس دولت و اقبال ميرسد بنظام
 

  از اين كتاب كه در بيمثالى است مثل

  سزد كه از پى تاريخ نظم وى گويم
 

  درج دولدهى نظام در درج درس 

  گشاى خيالم ز مصرعى كه گذشت گره
 

  چهار عقده تاريخ ميكند منحل

  يكى ز جمله حروفى كه داخل نقطه است
 

  دويم از آنچه در او نيست نقطه را مدخل

  سوم از آن كلماتى كه واصلند بهم
 

  چهارم آنكه درايد ز عكس آن بعمل

سيمّ است در شرح حال ميرزا امين نصرآبادى مذكور و شرح حال اجماليش نيز از نظير اين مادّه تاريخ كه مصراع دويم شعر 
 .تر ميگردد مراجعه بدانجا روشن

 :وفات وحشى در سال نهصد و نود و يكم هجرى قمرى واقع شد و هريك از دو جمله

او را در تذكره حسينى سال  مادّه تاريخ او بوده و اينكه وفات 991 -لب و بلبل گلزار معنى بسته 991 -وحشى مسكين وفات
 .نهصد و شصت و يكم نوشته است منافى تاريخ مذكور نظم ناظر و منظور بوده و ظاهرا از اشتباهات كاتب نسخه ميباشد

تذكره  458تذكره نصرآبادى و  072تاريخ يزد و  404س و  6ج  0684مع و  2ج  51ذريعه و  7ج  204كف و ص )
 (حسينى و غيره



 د بن محمدسع -وحيد بغدادى

 .در باب دويم بعنوان ابو طالب سعد خواهد آمد -

 مولى محمد باقر -وحيد بهبهانى

 .بن محمد اكمل بعنوان آقا نگارش يافته است -
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  وحيد تبريزى

از هرات  از شعراى ايرانى، اديب فاضل، در عروض و قافيه خبير، در اشعار خود متخلّص به وحيد، اصل وى از تبريز و يا
با حيرتى مروى . بود، مدتى هم در تبريز اقامت كرده و اخيرا در قم سكونت نمود و بهمين جهت او را وحيد قمى نيز گويند

اند، اشعار وحيد بسيار و آبدار بوده و از آن جمله اشعارى بنام شهرانگيز در  سابق الذكر معارضه داشته و همديگر را هجو كرده
 :گفته كه در غايت شهرت بوده و از آنها است وصف تبريز و تبريزيان

 شكر للّه كه بهر شهر انگيز
 

 از هرى آمدم سوى تبريز

  تا بوصف بتان تبريزى
 

  همچو طوطى كنم شكرريزى

  بهشت وه چه تبريز رشگ هشت
 

  سرشت مردمش خوبروى و پاك

  نازنينان بناز و محبوبى
 

  در كمال لطافت و خوبى

 :وحيد استاز آثار قلمى 

الجمع المختصر يا  -2بدايع الصنايع در عروض و قوافى بفارسى و يك نسخه از آن در كتابخانه رضويه موجود است  -1
در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران  486و  268هاى  مختصر وحيدى نيز در عروض و قافيه و دو نسخه از آن بشماره

ديوان شعر و نسخه  -4و در كتابخانه رضويه نيز يك نسخه از آن موجود است  كه هردو ضميمه نسخه ديگر هستند موجود
وحيد اخيرا به گيلان رفت و در سال . مفتاح البدايع در لغت فارسى -0آن در كتابخانه اسعد پاشا از استانبول موجود است 

 .د نام اصلى او هم باشدنهصد و چهل و دويم هجرت در همانجا درگذشت و اسم او را در جايى نديدم و شايد وحي

 (ذريعه و اطلاعات متفرقه 5ج  149و  4ج  60كف و ص )

 ميرزا محمد طاهر -وحيد قزوينى



نگار آن شاه  و منشى و تاريخ( غعح -غنب -ه ق 1478 -1452)از ادبا و شعراى نامى عهد شاه عباس صفوى ثانى  -
بعد از وفات شاه معظمّ . وعه گوى سبقت از ديگران ربوده استوالاجاه بود، وقايع دوره سلطنت او را نوشته و در فنون متن

نشين شد تا در سال هزار و صد و يكم هجرت بوزارت شاه سليمان بن شاه عباس منصوب گرديد، مرجع امرا و سفرا و  خانه
  مطبوع
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 :عموم بوده و از آثار قلمى او است

يب بنود هزار بيت مشحون بنظم و نثر تركى و عربى و فارسى بدو منسوب و لكن ديوان شعر كه ديوانى قر -2خلوت راز  -1
نامه قندهار كه آن نيز  فتح -6عاشق و معشوق  -5ساغر سرشار  -0راز و نياز  -4اند  از اشعار تركى و عربى او سراغى نداده

ر علوم مختلفه بدو منسوب ميباشد و دو هاى بسيارى د گلزار عباسى و غير از اينها رساله -7مثل ديگر آثارش مثنوى است 
در  164و  162نسخه از ديوان او كه يكى در حدود سى و شش هزار و ديگرى در حدود بيست و دو هزار بيت است بشماره 

 :كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود و اوّل غزليّاتش اين است

 كرامت كن عيارى يا رب اين ناقص عياران را
 

 كه گيرم دامن پرهيزكاران رابده دستى 

 .وفات او در حدود سال هزار و صد و بيستم هجرت واقع شد و بنوشته بعضى عمر او صد سال بوده است

 (فهرست كتابخانه و غيره 2ج  699ص )

  وحيد قمى

 .چنانچه اشاره شد همان وحيد تبريزى فوق است

  وحيدى

 .شبيب بن جراد و غيرهم ميباشدلقب رجالى جعفر بن عثمان و حسين بن عثمان و 

 على بن مظفر -وداعى

 .بعنوان علاء الدين نگارش يافته است -



 07 وراق

 ابو بكر بن محمد -وراق

 .در باب كنى بعنوان ابو بكر وراق خواهد آمد -

______________________________ 
ا استنساخ نمايد و يا ديگران تحت نظر او بصيغه مبالغه كسى است كه ورق و كاغذ انتخاب كند و كتابها ر -وراق -(1)

از سمعانى نيز نقل است وراق كسى است كه مصحف و كتب . ها را تصحيح و تجليد كرده و بفروشد استنساخ نمايند و او نسخه
 اين حرفت استنساخ مذكور قديما پيش از اختراع و. حديث و غير آنها را مينويسد و گاهى كاغذفروش را نيز اطلاق نمايند

 .اند رواج عمل طبع كتاب، عوض عمل طبع اين زمان بوده و كثيرى از ادبا و علما اين حرفت را داشته

ياقوت حموى در معجم الادبا بشرح حال ايشان پرداخته و خودش نيز از جمله ايشان بوده و كتابخانه بزرگى از او مانده كه 
 .گرديده استمرجع استفاده ابن الاثير صاحب كتاب الكامل فى التاريخ 

 *بالجملة لفظ وراق لقب رجالى احمد بن عبد اللّه بن احمد بن جلين، جعفر و طاهر
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 احمد بن ابى طاهر -وراق

 .بعنوان كاتب احمد بن ابى طاهر نگارش يافته است -

  حسن بن على -وراق

طاب، از ثقات محدّثين عامّه ميباشد كه از ابو نعيم بن حسن بن على بن حسن بن خطّاب بن جبير ورّاق، معروف به ابن الخ -
: و ديگر اجلّه روايت كرده و از جمله روايات او است كه حضرت نبوى ص فرمود( تمد -ه ق 000اصفهانى متوفى بسال 

                                                             
ها را تصحيح  خاب كند و كتابها را استنساخ نمايد و يا ديگران تحت نظر او استنساخ نمايند و او نسخهبصيغه مبالغه كسى است كه ورق و كاغذ انت -وراق -(1)  07

اين . از سمعانى نيز نقل است وراق كسى است كه مصحف و كتب حديث و غير آنها را مينويسد و گاهى كاغذفروش را نيز اطلاق نمايند. و تجليد كرده و بفروشد

 .اند ما پيش از اختراع و رواج عمل طبع كتاب، عوض عمل طبع اين زمان بوده و كثيرى از ادبا و علما اين حرفت را داشتهحرفت استنساخ مذكور قدي

بن الاثير صاحب كتاب ياقوت حموى در معجم الادبا بشرح حال ايشان پرداخته و خودش نيز از جمله ايشان بوده و كتابخانه بزرگى از او مانده كه مرجع استفاده ا

 .لكامل فى التاريخ گرديده استا

بن عيسى، عباس بن محمد، عباس بن موسى، على بن ابراهيم، على بن عبد ** بالجملة لفظ وراق لقب رجالى احمد بن عبد اللهّ بن احمد بن جلين، جعفر و طاهر

 .مساعدت وقت و وسائل موجود تذكر ميدهداللهّ و بعضى ديگر و هم از اوصاف مشهوره جمعى از اكابر ميباشد و بعضى از ايشان را باندازه 



زمان . ى عاممكتوب على باب الجنة لا اله الا اللّه محمد رسول اللهّ على اخو رسول اللّه قبل ان تخلق السموات و الارض بالف
 .وفاتش بدست نيامد

 (تاريخ بغداد 7ج  487ص )

  سعد بن على -وراق

 .ايم بعنوان دلال الكتب نگارش داده -

  على بن عيسى -وراق

 .نحوى بعنوان رمانى نگارش يافته است -

  عمر بن محمد بن حسن -وراق

هفتم هجرت ميباشد و يك ديوان چهل مجلدى داشته ملقّب به سراج الدين، معروف به وراق، از اكابر شعراى اواخر قرن  -
 :است كه خودش هفت مجلّد از آن را تلخيص كرده و از او است

  شمت برقا من ثغرها الوضاح
 

  والدجى سيره مهيض الجناح

  فتمارى شكى به و يقينى
 

  هل تجلى الصباح قبل الصباح

 .وفاتش در سال ششصد و نود و پنجم هجرت واقع گرديد

 (اطلاعات متفرقه)

  وراق قمى

از شعراى اهل بيت طهارت ع ميباشد، بعضى از اشعار او را هم ( ثفح -ه ق 588متوفى بسال )بنوشته مناقب ابن شهرآشوب  -
 :كه در مناقب آن خانواده عصمت گفته در آن كتاب نگارش داده و از آن جمله است

 على وعت اذناه ما قال احمد
 

  ملدعوته فيه و لم يتصم

 .ديگر از اسم و نسب و تاريخ زندگانى او چيزى ذكر نكرده است

 (قب 1ج  564ص )



______________________________ 
بن عيسى، عباس بن محمد، عباس بن موسى، على بن ابراهيم، على بن عبد اللّه و بعضى ديگر و هم از اوصاف مشهوره * 

 .باندازه مساعدت وقت و وسائل موجود تذكر ميدهدجمعى از اكابر ميباشد و بعضى از ايشان را 
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  محمد بن اسحق -وراق

 .در باب كنى بعنوان ابن النديم خواهد آمد -

  محمد بن عبد اللّه بن عباس -وراق

و كتاب الفصول فى مكنّى به ابو الحسن، از مشاهير نحوييّن و داماد ابو سعيد سيرافى سابق الذكر ميباشد و كتاب علل النحو  -
اش ابو  نكت الاصول از تأليفات او بوده و در سيصد و هشتادم هجرت درگذشت، او را ابن الوراق نيز گويند چنانچه نوه

الحسن محمد بن هبة اللّه بن محمد بن عبد اللّه نيز كه در زمان خود در بغداد پيشواى اهل عربيّه و علوم قرآنيه و از مشاهير 
 .سال وفات او بدست نيامد. و مفسّرين بوده به ابن الوراق شهرت داشته است نحوييّن و قرّاء

 (ت 219ص  8س و سطر  6ج  0682ص )

  محمد بن عبد اللّه بن محمد بن موسى -وراق

كرمانى، مكنّى به ابو عبد اللّه، معروف به وراق، از فضلاى نحو و لغت و از تلامذه ثعلب نحوى سابق الذكر بوده و از  -
 :يفات او استتأل

الموجز در نحو، صاحب ترجمه در سال سيصد و بيست و نهم هجرى قمرى و يا بعد از آن وفات  -2الجامع در لغت  -1
 (جم 18ج  214كف و ص . )يافت

  محمد بن هارون -وراق

مذهب اماميّه  مكنّى به ابو عيسى، ملقّب به وراق، از متكلّمين علماى شيعه بوده و از كسانى است كه در مدافعه از -
فروگذارى نكرده است، بهمين جهت بين العامة مبغوض ميباشد، سيد مرتضى و علماى ديگر از وى نقل كرده و بكلمات وى 

 .تأليفاتى هم داشته و سال وفاتش بدست نيامد. اعتماد مينمايند

 (كتب رجاليه و راشحه هشتم از رواشح ميرداماد)

  ياقوت بن عبد اللهّ -وراق



 .حموى نگارش يافته است بعنوان -

  مسعود بن ابى فراس -ورام

اش ابو الحسن يا ابو الحسين، ظاهرا نامش  عيسى بن ابى النجم بن حمدان بن خولان بن ابراهيم بن مالك اشتر نخعى، كنيه -
كتاب تنبيه . تمسعود، لقبش ورام، عالمى است فقيه محدثّ زاهد حلّى نخعى اشترى، از علماى اماميهّ اوائل قرن هفتم هجر

 و نزهة الناظر( الخواطر خل)الخاطر 
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كه در ايران چاپ سنگى و به مجموعه ورّام معروف ميباشد تأليف او و حاوى اخبار اخلاق و حكم و مواعظ ( النواظر خل)
 .است لكن رواياتش مرسل و مخلوط از اخبار فريقين ميباشد

از ورم بمعنى انتفاخ )چنانچه مذكور شد نامش بنوشته بعضى مسعود بوده و ورّام بصيغه مبالغه تأليفات ديگر نيز بدو منسوب و 
ظاهر روضات و بعضى ديگر آنكه ورّام نام اصليش بوده و در سال ششصد و پنجم هجرى . لقبش ميباشد( يا كبر و غرور

 .ايم نگارش داده قمرى وفات يافته است و بعضى از مزاياى ديگر او را تحت عنوان امير ورام

 (ت و غيره 767ص )

 08 ورامينى

 حسين بن محمد -ورثيلانى

از افاضل اواخر قرن دوازدهم هجرت ميباشد كه نخست از پدر و اكابر مشايخ ديار خود اخذ مراتب علميّه نمود، اخيرا  -
ر خود برگشته و بتدريس و بشرق مسافرت كرده و از علماى مصر و قاهره بتحصيل و تكميل علوم عاليه پرداخت، پس بديا

 :تأليف اشتغال ورزيد و از تأليفات او است

هاى او ميباشد و در تونس و الجزائر چاپ و نام اصلى آن نزهة الانظار  رحلت ورثيلانيه كه حاوى جريانات و مسافرت -1
هجرت در شصت و هفت شرح قصيده اخضرى و در سال هزار و صد و نود و دويم  -2فى فضل علم التاريخ و الاخبار است 

 .سالگى درگذشت و نسبت ورثيلانى بقبيله بنى ورثيلان نامى است در اراضى مغرب اوسط نزديكى بجايه از توابع جزائر

 (مط 1914ص )

                                                             
بفتح اول، لقب رجالى حسن بن ابى الحسن، حسين بن علويه، عباس بن على، محمد بن ابى الحسن، و بعضى ديگر ميباشد و نسبت آن بشهرى  -ورامينى -(1)  08

 .است كوچك ورامين نام از توابع رى سر راه اصفهان



  وردى ورسائى

 .اولى لقب رجالى احمد بن مجتبى، دويمى حسين بن محمد و موكول بدان علم شريفند

 عثمان بن سعيد -ورش

  به ورش، مكنّى به ابو سعيد، از مشايخ تجويد و قرائت بوده و رياست آن علم شريف در زمانمصرى، ملقّب  -

______________________________ 
بفتح اول، لقب رجالى حسن بن ابى الحسن، حسين بن علويه، عباس بن على، محمد بن ابى الحسن، و بعضى  -ورامينى -(1)

 .ك ورامين نام از توابع رى سر راه اصفهانديگر ميباشد و نسبت آن بشهرى است كوچ
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نخست در مدينه نزد نافع كه يكى از قرّاء سبعه سابق الذكر بوده رفت، قرائت قرآن مجيد را . او در ديار مصر بدو منتهى ميشد
كه ( بر وزن سرطان)خوراكى و لاغرى از طرف وى ملقّب به ورشان گرديد  چندين مرتبه به وى عرضه داشت، بجهت كم

قد ميپوشيد و پايهايش هم از  بمعنى قمرى نرينه ميباشد و يا خود لقب مزبور بجهت آن بوده كه عثمان لباس رنگارنگ و كوتاه
آمد، بهرحال اين لقب نزد عثمان محبوبتر از نام اصلى وى بوده است و از كثرت استعمال تخفيف داده شد و  لباس بيرون مى

ورش بسال صد و نود و هفتم هجرت در هشتاد و هفت سالگى واقع و چنانچه ذيل عنوان قرّاء سبعه وفات . ورش گفتند
. اشارتى رفت ورش و قالون راويان قرائت نافع هستند و كتابى بنام قرائت ورش او رسالة ورش در قاهره چاپ شده است

 (مط و اطلاعات متفرقه 1915ص )

 ورشندى ورشيد

 .ن دربيس، دويمى هم محمد بن مهدى بوده و موكول بدان علم هستنداولى لقب رجالى اسكندر ب

 09وزير

                                                             
كه لقب محمد بن احمد و نوشيروان بن خالد است عنوان مشهورى بعضى از مقربين سلطان مملكت نيز ميباشد كه  علاوه بر اصطلاح رجالى -وزير -(1)  09

موافق ابن خلكان نخستين كسى كه اين اسم وزير بدو اطلاق شده و كسى پيش از او . دار انجام تمامى مهمات كشورى و لشگرى و يا يك قسمت از آنها باشند عهده

عبارت از ابو سلمة حفص بن سليمان خلال، همدانى القبيلة، كوفى البلدة، وزير ابو العباس ( نه در دولت بنى اميه و نه ساير دول) نبوده است بدين عنوان معروف

 .سفاح اولين خليفه عباسى

گرفته است چنانچه در آيه ( ول بمعنى بار گرانبكسر ا) در اصل اشتقاق اين كلمه مابين اهل لغت و ادب چندين قول وجود دارد، از ابن قتيبه نقل شده كه از وزر

بهمين معنى ميباشد و شخص وزير حامل اثقال و بار گران سلطنت بوده و از طرف سلطان، متصدى كارهاى بزرگ و نوعا حامل  E\ وَ وضََعْنا عنَْكَ وِزرْكََ i\:شريفه

 .وزر و وبال مردم و رعايا ميباشد



 وزير آل محمد

 .چنانچه فوقا اشاره شد حفص بن سليمان است و در باب كنى بعنوان ابو سلمة خواهد آمد

______________________________ 
خالد است عنوان مشهورى بعضى از مقربين علاوه بر اصطلاح رجالى كه لقب محمد بن احمد و نوشيروان بن  -وزير -(1)

موافق ابن . دار انجام تمامى مهمات كشورى و لشگرى و يا يك قسمت از آنها باشند سلطان مملكت نيز ميباشد كه عهده
نه در دولت بنى )خلكان نخستين كسى كه اين اسم وزير بدو اطلاق شده و كسى پيش از او بدين عنوان معروف نبوده است 

عبارت از ابو سلمة حفص بن سليمان خلال، همدانى القبيلة، كوفى البلدة، وزير ابو العباس سفاح اولين ( ه ساير دولاميه و ن
 .خليفه عباسى

بكسر اول بمعنى )در اصل اشتقاق اين كلمه مابين اهل لغت و ادب چندين قول وجود دارد، از ابن قتيبه نقل شده كه از وزر 
بهمين معنى ميباشد و شخص وزير حامل اثقال و بار گران   وَ وَضَعنْا عنَْكَ وِزْرَكَ :در آيه شريفه گرفته است چنانچه( بار گران

 .سلطنت بوده و از طرف سلطان، متصدى كارهاى بزرگ و نوعا حامل وزر و وبال مردم و رعايا ميباشد

 *گاه پناه گرفته و آن كوه و ملجأ و( بر وزن قمر)از ابو اسحق زجاجى نقل است كه از وزر 
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  ميرزا ابو القاسم -وزير

 .مقام مذكور شده است بعنوان قائم -

  حسن على بن اسحق -وزير

 .بعنوان نظام الملك نگارش يافته است -
                                                                                                                                                                                                    

نيز  E\رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمسُْتقََرُّ  كَلَّا لا وَزرََ إلِى i\ ميباشد و در آيه شريفه** گاه گرفته و آن كوه و ملجأ و پناه( بر وزن قمر) زراز ابو اسحق زجاجى نقل است كه از و

بمعنى ظهر و پشت ( امربر وزن ) بعضى گويند كه از ازر. بهمين معنى است و سلطان نيز در مهمات لشگرى و كشورى برأى و فكر و تدبير وزير تمسك مينمايد

وكد و نظائر آنها كه اشتقاق يافته و كنايه از معاون و مددكار است و بعضى از لغات عربيه هست كه در اولش واو و الف استعمال يافته مثل ارخ و ورخ و اكد و 

 .عاون و مددكار استتاريخ و توريخ و تأكيد و توكيد هردو صحيح بوده و وزير و ازير هم بيك معنى و بمعنى پشتيبان و م

وَ  i\ ه اوائل سوره طهنگارنده نيز همين معنى را كه در حقيقت راجع بهمان معنى دويمى مذكور ميباشد تأييد و در توضيح زايد آن گويد كه ظاهر و سياق آيه شريف

نيز كه بعد از درخواست وزير درخواست شدازر بدان وزير شده است همين معنى است  E\ اجْعَلْ لِي وَزيِراً مِنْ أهَْلِي هارُونَ أخَِي اشْددُْ بهِِ أَزرِْي وَ أشَْركِهُْ فِي أَمْريِ

بن سليمان نيز كه فوقا مذكور شد بمناسبت همين معنى كمك و پشتيبان كه وزير بمعنى ازير و كنايه از پشتيبان و معاون ميباشد بلكه نخستين وزير ناميدن حفص 

بارى گروه بسيارى از اكابر و افاضل بهمين اسم وزير . بوده است و بس و بطور قطع توان گفت كه اين لقب وزير براى حفص از آيه شريفه اقتباس شده است

 .ا باندازه مساعدت وقت و وسائل تذكر ميدهداند و بعضى از ايشان ر موصوف و در السنه داير و معروف بوده



 حسن بن محمد -وزير

 .بعنوان مهلبى مذكور افتاده است -

  حسين بن على -وزير

 .خواهد آمدمغربى در باب كنى بعنوان ابن المرزبان  -

  ميرزا عيسى بن محمد حسن -وزير

 .ايم مقام نگارش داده بعنوان قائم -

 محمد بن احمد -وزير

 .در باب كنى بعنوان ابن العلقمى خواهد آمد -

  وزيرى

 .لقب رجالى محمد بن عبد الكريم و موكول بدان علم شريف است

______________________________ 
نيز بهمين معنى است و سلطان نيز در مهمات لشگرى و  رَبِّكَ يَوْمئَذٍِ الْمسُتْقََرُّ  كَلَّا لا وَزَرَ إِلى  ميباشد و در آيه شريفه* 

بمعنى ظهر و پشت اشتقاق يافته و ( بر وزن امر)بعضى گويند كه از ازر . كشورى برأى و فكر و تدبير وزير تمسك مينمايد
ورخ و اكد و كنايه از معاون و مددكار است و بعضى از لغات عربيه هست كه در اولش واو و الف استعمال يافته مثل ارخ و 

وكد و نظائر آنها كه تاريخ و توريخ و تأكيد و توكيد هردو صحيح بوده و وزير و ازير هم بيك معنى و بمعنى پشتيبان و معاون 
 .و مددكار است

نگارنده نيز همين معنى را كه در حقيقت راجع بهمان معنى دويمى مذكور ميباشد تأييد و در توضيح زايد آن گويد كه ظاهر و 
نيز كه بعد از   وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً منِْ أهَْليِ هاروُنَ أخَِي اشدْدُْ بهِِ أَزْريِ وَ أَشْرِكهُْ فِي أَمْريِ  ق آيه شريفه اوائل سوره طهسيا

درخواست وزير درخواست شدازر بدان وزير شده است همين معنى است كه وزير بمعنى ازير و كنايه از پشتيبان و معاون 
نخستين وزير ناميدن حفص بن سليمان نيز كه فوقا مذكور شد بمناسبت همين معنى كمك و پشتيبان بوده است و  ميباشد بلكه

بارى گروه بسيارى از اكابر و . بس و بطور قطع توان گفت كه اين لقب وزير براى حفص از آيه شريفه اقتباس شده است
اند و بعضى از ايشان را باندازه مساعدت وقت و وسائل تذكر  دهافاضل بهمين اسم وزير موصوف و در السنه داير و معروف بو

 .ميدهد
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 54وشاء

 حسن بن على بن زياد -وشاء

كوفىّ البلدة، بجلىّ القبيلة، ابو محمد الكنية، و شاء اللقّب كه گاهى به ابن بنت الياس ملقّب ميباشد دخترزاده الياس صيرفى  -
 .گاهى خود حسن را نيز به خزاز يا صيرفى موصوف دارندخزّاز بود بهمين جهت 

حسن وشّاء از وجوه و اعيان شيعه و اكابر و ثقات اصحاب حضرت رضا ع بود و گويد در مسجد كوفه نهصد نفر از مشايخ 
احمد بن محمد بن عيسى گويد كه براى طلب . شان بلاواسطه از حضرت صادق ع روايت ميكردند حديث را ديدم كه همه

حديث بكوفه رفتم، با وشّاء ملاقات كرده و خواستار كتابهاى علاء الدين رزين و ابان بن عثمان گرديدم، بعد از احضار آنها 
رحمك اللّه جاى شتاب نيست هردو نسخه را برده و رونوشت كرده و بعد از آن از من : خواستار اجازه روايت آنها شدم گفت

ث است و از حلول اجل حتمى اطمينان ندارم كه بدان واسطه از توفيق استماع استماع كن، احمد گفت دنيا محل حواد
احاديث آن دو كتاب و روايت آنها محروم مانده باشم، وشّاء گفت اگر ميدانستم كه اهميّت طلب حديث بدين پايه خواهد شد 

 .جزاهم اللّه عن الاسلام خير الجزاء. هرآينه ديگر زياده ميكردم

سال . ب الحج و المناسك و النوادر تأليف وشّاء ميباشد و صدوق هم بچهار واسطه از وى روايت ميكندبارى سه كتاب ثوا
 .وفات وشّاء بدست نيامد

 (هب 261كتب رجاليه و ص )

______________________________ 
لباس منقوش و نوعى  كننده جامه و فروشنده وشى كه نقش و زينت و بصيغه مبالغه، بمعنى جامه منقش و نقش -وشاء -(1)

در اصطلاح رجالى لقب جعفر بن بشير، حسن بن على بن زياد، زياد بن حسن، زياد بن هيثم ميباشد . از لباس ابريشمى است
 .و بنا بتصريح بعضى از علماى رجال لفظ وشاء در صورت اطلاق و نبودن قرينه منصرف بحسن بن على مذكور است و بس

 .مذكور و بعضى از ملقبين بهمين لقب وشاء ميپردازيمما هم بشرح حال اجمالى حسن 

 (كتب رجاليه)

                                                             
در اصطلاح . كننده جامه و فروشنده وشى كه نقش و زينت و لباس منقوش و نوعى از لباس ابريشمى است بصيغه مبالغه، بمعنى جامه منقش و نقش -وشاء -(1)  54

د و بنا بتصريح بعضى از علماى رجال لفظ وشاء در صورت اطلاق و نبودن رجالى لقب جعفر بن بشير، حسن بن على بن زياد، زياد بن حسن، زياد بن هيثم ميباش

 .قرينه منصرف بحسن بن على مذكور است و بس

 .ما هم بشرح حال اجمالى حسن مذكور و بعضى از ملقبين بهمين لقب وشاء ميپردازيم

 (كتب رجاليه) 
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  محمد بن احمد بن اسحق بن يحيى -وشاء

اعرابى بغدادى، اديبى است ظريف نحوى، مكنّى به ابو الطيب، معروف به اعرابى، ملقّب به وشاء كه گاهى بابن الوشاء نيز  -
وى از ظرفاى ادباى اوائل قرن . بعضا من باب نسبت بجدّ محمد بن اسحق نيز گويند موصوف دارند چنانچه در نسب او

چهارم هجرت و از تلامذه ثعلب و مبردّ و عبد اللّه ورّاق ابن اسعد بود، اكثر اوقات بتأليف اخبار و اشعار ميپرداخت، اشعار 
 :خودش نيز داراى لطافت بوده و از آن جمله است

 فى الجسد يا من يقوم مقام الروح
 

 لا تحسبنى خلى البال من سهد

  حاشاك من ارقى حاشاك من قلقى
 

 حاشاك من طول ما القى من الكمد

 :از تأليفات او است

الظرف و  -4الجامع در نحو  -2تفريج المهج و سبب الوصول الى الفرج و يك نسخه خطى آن در برلين موجود است  -1
الموشى كه در ليدن و مصر و قاهره چاپ و يك نسخه خطّى آن در ليدن موجود است و  -5المختصر در نحو  -0الظرفاء 
 .وفات او در سال سيصد و بيست و پنجم هجرى واقع گرديد. غير اينها

 (ت و غيره 741ص  25جم و سطر  17ج  142و  02ج  174ف و  126هب و  261ص )

  وشنوى وشى

 .لّه بن سعد و شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف استاولى لقب رجالى على بن محمد، دويمى عبيد ال

  وصاف يا وصاف الحضرة يا وصاف شيرازى

شيرازى، يزدىّ اصل، شرف الدين يا شهاب الدين اللقّب، وصاف و وصاف الحضرة  -خواجه عبد اللّه بن فضل اللّه بن عبد اللهّ
ن و مشاهير فضلاى مترسّلين قرن هشتم هجرت ميباشد كه الشهرة، گاهى به شرف شيرازى موصوف، از اكابر ادبا و مورخي

بود، در ( ذيو -ذج -ه ق 716 -744)منظور نظر شاه خدابنده سلطان محمد غياث الدين هشتمين حكمران ملوك ايلخانى 
و كه به شناسائى قدرت قلم و كمالات نظمى و نثرى و تبحّر فضلى و كثرت احاطه او كتاب تجزية الامصار و تزجية الاعصار ا

  تاريخ وصاف معروف و بنام وزير كبير عطاملك جوينى تأليفش داده و ذيل تاريخ جهانگشاى جوينى است بهترين
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از تأليف آن در ماه شعبان هفتصد و يازدهم هجرت فارغ شده است و اين كتاب بپنج مجلّد . معرفّ و برهانى قاطع ميباشد
 .تنها جلد اوّلش بارها در ايران بطبع رسيده استمشتمل و در بمباى چاپ و 

با اينكه عبارات و كلماتش خالى از تكلّف و اغلاق نبوده و نوعا دور از فهم متعارف بعضى از اهل فضل ميباشد لكن مطالبش 
موافق . ه استدر نهايت اتقان است و شرح حال مغول را از چنگيز تا غازان خان برادر شاه خدابنده فوق در قيد تحرير آورد

نويسى نيست بلكه اظهار  آنچه خودش در اولّ جلد ثانى همين كتاب تاريخ وصاف اشاره كرده مقصد اصلى او فقط تاريخ
قدرت و مهارت انشا و ذكر لطائف نظمى و نثرى ميباشد و اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخ است در مضامين آنها مقصود 

 .بد اللّه يزدى نيز در كتاب تاريخ معجم معروف همين رويه را معمول داشته استبالتبّع هستند و فضل اللّه بن ع

 :وصّاف الحضرة در اشعار خود به شرف تخلّص ميكرده و از او است

 تركان كه چو شير در وغا بخروشند
 

 در صلح بعشرت و مدارا كوشند

 گه در صف رزم همچو خنجر نيشند
 

 گه در كف بزم همچو ساغر نوشند

در قاموس الاعلام نام وصّاف . تنان شيراز است سال وفات وصّاف الحضرة بدست نيامد، مدفنش در ميان تكيه حافظيّه و چهل
 .را فضل اللّه و لقبش را رشيد الدين نوشته و ظاهرا هردو اشتباه است

م را از كيومرس تا انوشيروان ناگفته نماند كتاب تاريخ معجم معروف كه بارها در ايران چاپ و شرح حال اجمالى ملوك عج
و آن را در حدود سال ششصد و ( چنانچه فوقا اشاره شد)حاوى است بنابر مشهور تأليف فضل اللّه بن عبد اللهّ يزدى است 

پنجاه و چهارم هجرى قمرى در عصر اتابك نصرة الدين احمد بن يوسف شاه حاكم لرستان يا طبرستان تأليف داده و هم او 
حت عنوان تاريخ الوصّاف از كتاب كشف الظنّون و تحت دو عنوان تاريخ معجم و تجزية الامصار از ذريعه موافق آنچه ت

تصريح و از بعضى ديگر نيز نقل شده پدر وصّاف الحضرة و خودش هم بنوشته ذريعه يزدى بوده است اينك ما نيز در اولّ 
  همين عنوان
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هاى خودم ديدم كه مؤلف تاريخ  در بعضى از مسودّه. به يزدىّ الاصل بودنش اشاره نموديموصّاف كه مسلما شيرازى است 
شرف الدين فضل اللّه حسينى قزوينى بوده و بنابراين او غير از فضل اللّه پدر وصّاف الحضرة ميباشد ( بزعم بعضى)معجم 

ابو الفضل عبيد اللّه بن ابى النصر احمد بن على بن  بلكه بزعم بعضى ديگر نام مؤلف تاريخ معجم اصلا فضل اللّه نبوده بلكه
 .ميكائيل بوده است

 (س 6ج  0687مع و  1ج  655عم و كف و ذريعه و ص )



  وصافى

لقب رجالى عبيد يا عبد اللّه بن وليد و عبيد اللّه بن وليد و پدرشان وليد بن علا و نسبت آن بمالك بن عامر ملقّب به وصّاف 
نقطه ميباشد و با ضاد  سادات عرب و در وصف كردن عارف و ماهر بود و آن با صيغه مبالغه و صاد بىاست كه از اكابر 

 .اند اشتباه است دار بودن آن چنانچه ببعضى از علماى رجال نسبت داده نقطه

  حاج ملا عبد اللّه بن نجم الدين -وصال

افاضل علماى اماميه اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت،  قندهارىّ الاصل، مشهدىّ المسكن، معروف به فاضل قندهارى، از -
از تلامذه شيخ مرتضى انصارى و حاج سيد محمد باقر حجة الاسلام سابقى الذكر و فقيهى است اصولى محدثّ رياضى فلكى 

 :قارى شاعر ماهر حكيم عارف كه در بدايت حال به مهجور و اخيرا به وصال تخلّص مينمود و تأليفات طريفه دارد

حل  -5تذكرة العلماء  -0تحرير الاصول در اصول فقه  -4تجويد القرآن  -2البرهان فى قطع شبه الشيطان يا برهانيه  -1
الفرائد البهية فى شرح  -8دلالة السالكين فى قواعد العارفين  -7خوان الوان بطريق كشكول  -6العقال فى خلق الاعمال 

مصارع الملحدين فى رد  -11كشف الغطاء فى مسئلة البداء  -14الحرف  كحل الطرف فى علم -9عقائد الشيخ البهائى 
 :الصوفية و المتفلسفين و از غزليات او است

  اذا ذكرت حبيبى و كنت فى الخلوات
 

  جرت دموع عيونى بمثل ماء فرات

  جز از وصال تو هرمقصدى كه هست نخواهم
 

  لان قربك و اللّه افضل الحسنات

  هرلحظه ميشوم مترنمبشوق روى تو 
 

  كبلبل يتغنى اذاراى الروضات

 خبر ز عشق ندارد دل فسرده زاهد
 

  فان مرحلة العشق شامخ الهضبات
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  كسى كه كامروا گردد از لب شكرينت
 

  دگر نياورد اصلا بخاطر آب حياتى

  نما بود ار پا نهى بمنظر چشمم چه خوش
 

  الكمال فى الغرفاتفان منزل اهل 

 عجب كه از تو برآيد مراد عاشق مهجور
 

 وان بكيت من الهجر فى العشا و غداة



وفات او بسال هزار و سيصد و يازدهم يا دوازدهم يا سيزدهم هجرى قمرى در مشهد مقدسّ رضوى واقع شد و در دار 
اند كه هردو از شعراى قرن سيزدهم عهد فتحعلى  داشته مخفى نماند كه دو تن ديگر نيز تخلص مهجور. الضيافة مدفون گرديد

 :شاه قاجار و اشعار هردو خالى از امتياز، يكى محمد على اصفهانى بوده و از او است

 هنگام نزع يوسف من از سفر رسيد
 

 عمرم بسر رسيد چو عمرم بسر رسيد

گويند در . توطنّش در اسدآباد همدان از ايران بود ديگرى سيد حسين رضوى كه اصلش از قم، مولدش حيدرآباد دكن از هند،
 :غزوات حضرت رسالت ص كتابى نظمى به بحر تقارب تأليف داده و از او است كه در شرافت نسب خودش گفته است

  زابا اگر سؤال كنى عالى النسب
 

 ز اسلاف اگر جواب دهم مفخر الكبار

  زينها من شكسته چو خارم ز گلستان
 

 فسرده چو خاكسترم ز نارزانها من 

 (متفرقات ذريعه و غيره. )سال وفات هيچكدام بدست نيامد

  ميرزا محمد شفيع -وصال

از اكابر شعراى نامى و ادبا و عرفاى  -شيرازى، معروف به ميرزا كوچك بن محمد اسمعيل بن محمد شفيع بن ميرزا اسمعيل -
ميباشد كه در بدايت حال نزد علماى عصر بتحصيل علوم متداوله پرداخت،  گرامى عهد فتحعلى شاه قاجار و محمد شاه قاجار

در عين حال باقتضاى شوق فطرى كه به فقر و درويشى و مصاحبت اهل سير و سلوك و ارباب ذوق و عرفان داشته بتهذيب 
از رذائل نفسانيّه  باطن و تحصيل آداب سلوك و اصول طريقت نيز اشتغال يافت تا با كمالات صورى و معنوى آراسته و

پيراسته شد، در مكارم اخلاق طاق و شهره آفاق گرديد، در ادبيّات و حكمت الهى و فنون رياضى خصوصا موسيقى نيز داراى 
  كس ظاهر، محفل او مجمع ارباب كمال و اصحاب نصيبى وافر، بحسن صوت و صورت معروف، جامعيّت او بهمه
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 .اند صحبت او را مغتنم ميشمردهذوق و حال بوده و 

گانه نسخ و نستعليق و ثلث و رقاع و ريحانى و تعليق و  علاوه بر مراتب علميّه ظاهرى و باطنى در تمامى خطوط هفت
كتابهائى كه با خطوط مختلف . شكسته نيز مهارتى بسزا داشت و هريكى از آنها را مثل اساتيد معروف تاريخى آنها مينگاشت

سيار و چند جلدى از مثنوى مولوى و ديوان خاقانى و انورى و خواجه حافظ و كليات سعدى را بخط نستعليق خوب نوشته ب
بنوشته گلشن وصال شصت و هفت جلد قرآن و هفتصد دعوات بپايان رسانده و بعضى از قرآنها را در صفحه . نوشته است

ترى با خط نسخ  نوشته و ميانه آنها را با قلم ريزه بزرگ شروع و سه سطر در اولّ و وسط و آخر صفحه با خط ثلث درشت
ها را با خط رقاع، خواصّ سور را با خط شكسته در حاشيه، ترجمه آيات را با مركب سرخ با قلم نستعليق  پر، سر سوره



آنها خود  خفى زير سطرها نوشته و در آخر هرقرآنى عدد قرآنهائى را كه تا آن زمان نوشته بوده قيد و هم در آخر بعضى از
سه جلد از قرآنهاى او در كتابخانه مصر ديده شده و بالجملة در تمامى خطوط مذكوره . را به كاتب الهى موصوف داشته است

 .استاد بوده است

اشعار وصال نغز و طرفه و آبدار، در غزل، سعدى ثانى، در قصيده انورى را تالى و از آغاز جوانى طبعى سرشار داشت، قوّت 
گويى يگانه وقت محسوب ميشد، نخست به  رد تصديق قاآنى و هدايت و ديگر معاصرينش بود، خصوصا در مرثيهطبع او مو

 :مهجور تخلّص مينمود ولى اخيرا حسب الارشاد پير طريقتش ميرزاى سكوت به وصال تبديل داد و از اشعار او است

  دواى درد مهجورى صبورى است
 

  دريغ اين چاره اندر دست كس نيست
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  مينديش از رقيب ار يار يار است
 

  رفيق شحنه را باك از عسس نيست

كه روزى معلمّ وصال در ايّام كودكيش معنى ( و العهدة عليه)بخاطر دارم در اوقات تحصيل يكى از اهل فضل اظهار داشت 
از وى استفسار نمود، وصال آن شب را استمهال ( بلبلى برگ گلى خوشرنگ در منقار داشت الخ)حافظ را  اين شعر خواجه

 .كرده و اشعار ذيل را در همان شب خطاب به معلّم انشا نمود و اوّل صبح فرداى آنروز بعرض وى رسانيد

  صاحبا در ساعتى كاين سينه غم بسيار داشت
 

  اظهار داشتبادم آمد از كلامى كانجناب 

  در خصوص شعر حافظ آنكه پرسيدى ز من
 

  بلبلى برگ گلى خوشرنگ در منقار داشت

  نصف شب غوّاص گرديدم ببحر ابجدى
 

  تا ببينم اين صدف آيا چه اندر بار داشت

  بلبلى برگ گلى شد سيصد و پنجاه و شش
 

  با على و با حسين و با حسن معيار داشت

  نشانى از حسن برگ گل سبزيست دارد آن
 

  چونكه در هنگام رفتن سبز در منقار داشت

  گل بود سرخى كه آن دارد نشانى از حسين
 

  چونكه در وقت شهادت عارض گلنار داشت

  بلبلى باشد على كاز فرقت آن برگ و گل
 

  هاى زار داشت سان ناله روز و شب در هجر آن

  در حقيقت شعر حافظ خوب سنجيدى وصال
 

  ببينم كى در اين معنى توان انكار داشتتا 



 :از آثار قلمى وصال است. اصل اين قضيّه و كم و كيف اشعار مذكور محتاج بتحقيق است

تتميم خسرو و شيرين وحشى بافقى سابق الذكر كه خود وحشى بواسطه  -2بزم وصال كه مثنوى هفت هزار بيتى است  -1
وصال دنباله همان مطلب را گرفته و با كمال فصاحت بپايانش رسانيد و رضا قلى  حلول اجل حتمى موفق به اكمالش نشد،

ديوان اشعار كه در حدود  -0ترجمه اطواق الذهب زمخشرى  -4خان هدايت اشعار او را باشعار وحشى ترجيح ميداده است 
سفينه كه تفسير احاديث قدسيه  -5سى هزار بيت ميباشد، دو هزارش تنها در مرثيه آل عبا ع و در طهران چاپ شده است 

وصال با آن همه فضل و كمال، عزّت را در عزلت ديده و در گوشه قناعت خزيد، . صبح وصال بطرز گلستان سعدى -6است 
نمود، از كسى توقّع چيزى نداشت، از بلاد بعيده محض استفاده از كمالات و خطوط متنوعه  با دستمزد كتابت امرار معيشت مى

وفات او بسال هزار و دويست و شصت و دويم هجرى قمرى در شيراز واقع . هدايا حاضر محفل وى ميشدنداو با تحف و 
  شش پسر داشته. شد و در بقعه شاه چراغ مدفون گرديد
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 :اند و بطور اجمال تذكر ميدهد شان از ارباب كمال بوده كه همه

را با شرح حال اجمالى دو پسرش حسين همت و ميرزا محمد شفيع عشرت  ميرزا احمد وقار، شرح حال او: پسر اول وصال
 .تحت عنوان وقار تذكر خواهيم داد

علاوه بر آنچه بطور اجمال تحت عنوان حكيم شيرازى نگارش يافته گوييم كه او نخست تخلصّ  -ميرزا محمود: پسر دويم
در خط نستعليق مهارتى بسزا داشت . حكيم تخلّص نمود طوبى داشته و چون بآموختن حكمت الهى و طبّ يونانى پرداخت به

خصوصا با قلم خفى بسيارش نيكو مينگاشت، كتاب مثنوى مولوى و ديوان خاقانى و انورى و خواجه حافظ را با آن خط 
محلاتى بدرخواست آقا خان ( كه با برادر خود ميرزا احمد وقار فوق همسفر بوده)زيبا نوشته و در اثناى مسافرت هندوستان 

علاوه بر نويسندگى بمعالجه و طبابت بيماران نيز . اند ديرى در بمبئى اقامت كرده و مشغول نوشتن مثنوى و ديوان خواجه بوده
مشغول و وقار نيز بتدريس اشتغال داشت، بعد از مراجعت بشيراز، با دختر نايب الصدّر رحمتعلى شاه ازدواج كرد، پسرى از 

سال وفات حكيم و بعضى از اشعار او تحت عنوان حكيم . د اللّه و تخلّص شعريش رحمت بودوى بوجود آمد كه نامش عب
شيرازى مذكور شد و شرح حال عبد اللهّ مزبور را نيز بطور خلاصه بعنوان رحمت نگاشته و باز هم گوئيم كه او بسال هزار و 

رپرستى عموى خود ميرزا احمد وقار فوق تربيت دويست و هفتادم هجرت متولد شد، در چهار سالگى از پدر يتيم ماند، بس
يافت، در آغاز جوانى بتحصيل ادبيّات و رياضيّات و طب پرداخت، خطّ نسخ را نيز نزد عموى ديگرش ميرزا اسمعيل توحيد 

. تتكميل و بنگارش قرآن و دعوات مشغول شد، طبعى روان نيز داشته و شعر كم ميگفت، لكن هرچه گفته نغز و شيوا بوده اس
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در مرض عمومى دو سال . اوقات او بتدريس طب و ادبيّات و رياضيّات مصروف و حوزه درس او مرجع استفاده افاضل بود
ها بمداواى بيماران پرداخت، در  و كوچهها  هزار و سيصد و بيست و يكم و سى و هفتم شيراز، بدون بيم و هراس، در خانه

همان اوقات بهندوستان رفت، مقدم او را هندوها مغتنم دانسته و آگهى بدين مضمون مژده كز فارس مسيحانفسى آمده است 
در علوم ادبيّه و بديع و شرح قصائد مشكله . نشر دادند، اخيرا باز بشيراز برگشته و بتدريس طب و تأليف و معالجه پرداخت

عربيّه و در علم اسطرلاب و عروض تأليفاتى نمود تا بسال هزار و سيصد و چهل و چهارم هجرت در شيراز درگذشت و 
 :جنب بقعه شيخ ابو الوفا نزديكى آن شهر مدفون گرديد و از غزليّات او است

 دو زلفت رفته در محراب ابرو
 

 بحمد اللّه مسلمان گشت هندو

 سر زلفت ندانم چون دلم برد
 

 كبوتر چون شود صيد پرستو

  گرفتار سر زلفت چنانم
 

 كه ننديشم رهائى يك سر مو

  دل يك شهر عاشق شد پريشان
 

 خدا را شانه كمتر زن بگيسو

  بجز سرو قدت وان گوى پستان
 

 نديدم سرو آرد بار ليمو

  اميد زندگانى نيست تا هست
 

 كشى خو مرا عشق و ترا عاشق

 ما سازاز آن عنّاب لب جلّاب 
 

 دواى عاشقى نبود بدارو

  دل رحمت كه صد زنجير بگسست
 

 بيك مو بستش آن گيسوى جادو
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مدرك ما بوده و الّا اما دو شعر ز آتش عشق الخ كه تحت عنوان رحمت بدو منسوب داشتيم از اشتباهات آثار عجم است كه 
خود فرصت در همين كتاب همان دو شعر را به همّت شيرازى آتى الذكر نسبت داده و بشهادت تخلّص، صحيح نيز همين 

 .است

متخلّص به داورى كه بهمين عنوان داورى بطور خلاصه نگارش يافته است و باز گوئيم كه  -ميرزا محمد: پسر سوم وصال
و حكمت الهى را از پدر خود و اساتيد ديگر تكميل نمود، هفت خط را بمانند پدر پيروى كرد،  داورى ادبيّات و رياضيّات

نگارى را هم با اسلوبى مرغوب تكميل نمود، زبان و ادبيّات  بالخصوص نستعليق و شكسته را بهتر مينوشت، نقاشى و چهره
ى و بديع و فرهنگى بزرگ در زبان تركى تأليف و ديوان اى در عروض و كتابى در معان تركى را از بعضى اكابر خوانده و رساله

او در حدود پانزده هزار بيت بود، دو نسخه از ديوان خواجه را با خط برجسته نوشت، نيز در ظرف پنجسال يك نسخه از 



خويش آرايش اى از صفحات را با قلم مويينه  ونگار پاره شاهنامه فردوسى را با خط نستعليق بر كاغذ ممتازى نگاشته و نقش
داد، همان نسخه را محمد قلى خان ايلخانى قشقائى به بهائى گزاف خريد، دو نفر نقاش درجه اولّ را تا دو سال در ييلاق و 
قشلاق فارس نزد خود نگهداشته و دو نفر ديگر از اساتيد اهل تذهيب را نيز بدستيارى ايشان برگزيد تا نقاشى و تذهيب آنرا 

اى از صنعتگران چينى بواسطه تجار آورده و آنرا در توى آن جعبه  ى نگاهدارى آن نسخه نفيسه نيز جعبهبرا. بپايان رسانيدند
همه زحمات و مصروفات فوق العادة آماده بوده بدست نااهلان افتاد،  گذاشت اما بعد از وفات محمد قلى خان كتابى كه با آن

 .در داخل و خارج ايران سيرها نمود

 41 -ورى نقل از كتاب گلشن وصالعكس ميرزا محمد دا
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سرائى را بمقامى عالى رسانيد، قضايائى را كه  داورى علاوه بر مراتب علميّه و كمالات متنوعه كه داشته پايه سخنورى و بديهه
آثار عجم نقل  چنانچه در عنوان داورى از. در اين باب از وى منقول است بجهت رعايت اختصار موكول بمحل ديگر ميدارد

شد وفات او بسال هزار و دويست و هشتاد و چهارم هجرى قمرى ولى بنوشته گلشن وصال در هشتاد و سوم در چهل و پنج 
سالگى واقع شد و در حرم شاه چراغ در جوار ميرزاى سكوت كه مرشد پدرش بوده و فوقا اشاره شده مدفون گرديد و بعضى 

 .اورى نگارش داديماز لطائف اشعار او را تحت عنوان د

بعنوان فرهنگ نگارش يافته است و همچنين دو پسرش آهنگ و اورنگ را نيز اجمالا  -ميرزا ابو القاسم: پسر چهارم وصال
 .ايم و باز هم گوئيم در محل خود نگارش داده

اورنگ و  آهنگ كه نامش ميرزا محمد و پسر كوچك فرهنگ ميباشد در چهارده سالگى يتيم شد، تحت تربيت برادرش
اش ميرزا عبد اللّه رحمت فوق بتحصيل كمالات پرداخت، طب جديد را نيز از رحمت خواند، اخيرا به بمبئى رفته و  عموزاده

در حدود سال هزار و سيصد و سى و هفتم )بجهت عدم مساعدت هوا بسال هزار و دويست و نود و هشتم هجرى شمسى 
 :درگذشت و در قبرستان مسلمين آنجا دفن شد و از اشعار او استدر آنجا در حدود چهل و چهار سالگى ( قمرى

  پير گفتا غم بيهوده مخور باده بنوش
 

  اگر اين طرفه نصيحت ننيوشم چه كنم

  چون وطنخواهى اين ملك گناهيست عظيم
 

  از وطنخواهى اگر چشم نپوشم چه كنم

  گفتم اى شيخ ميفزا بخرافات عوام
 

  ندوشم چه كنمگفت از گاو و خر ار شير 
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  ياب شد و مبلغ شهريّه بكاست رشوه كم
 

  پى روزى گر از اين راه نكوشم چه كنم

  گفتى آهنگ چرا گرم گرفتى با شيخ
 

  گر باين كافر بيرحم نكوشم چه كنم

فرهنگ كه نامش محمود و تخلّص شعريش اورنگ ميباشد نيز از شعراى ادباى قرن حاضر چهاردهم اورنگ پسر بزرگتر 
هجرت ميباشد كه از پدر خود تحصيل كمالات كرد، ديوانش در حدود دو هزار بيت ميباشد، در اواخر دوره قاجاريّه 

 :بنمايندگى از طرف فارسيان منتخب بوده و نيز از اشعار او است

  اش جان است گر نرخ بوسهبجان او كه ا
 

  بجان و دل شومش مشترى كه ارزان است

  روى و سرورفتار است خوى و پرى فرشته
 

  گوى و نكوسيرت و سخندان است لطيفه

 هزار جامه زهد و لباس تقوى را
 

  ز چاك پيرهنش چاك در گريبان است

  ببين بچشم تأمل كه عشق ما با دوست
 

  كاشان استهمان مناسبت عقرب است و 

  مگر بزلف تو پابست شد دل اورنگ
 

  كه همچو زلف تو حال دلش پريشانست

شعر چهارمى اشاره بآن است چنانچه عدد ابجدى دو لفظ كاشان و عقرب برابر است همچنين عدد ابجدى دو لفظ عشق و 
قمرى در طهران واقع شد و در وفات اورنگ بسال هزار و سيصد و چهل و چهارم هجرى . دوست نيز مساوى هم هستند

 .جوار صدوق ابن بابويه بخاك رفت

ايم گوئيم كه  علاوه بر آنچه تحت عنوان تخلّص شعريش توحيد بطور خلاصه نگارش داده -ميرزا اسمعيل: پسر پنجمين وصال
نسخ ديگر بيشتر بود، گانه نيز وارث بالاستحقاق پدر و استاديش در خط  وى علاوه بر كمالات متنوعه علميّه در خطوط هفت
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چنانچه هرصفحه . ستونى و چند قرآن را بروش پدرش وصال و برادرش فرهنگ نوشته است دو مثنوى چهارستونى و شش
هاى توحيد بنوشته  نيز از هنرنمائى. موافق آنچه در شرح حال وصال اشاره شد بچندين خط ثلث و نسخ و غيره ميباشد

آن بوده كه يك دانه برنج گرده را هموار نموده و روى آن سوره توحيد را با امضاى توحيد ( و العهدة عليه)گلشن وصال 
ها را بدست آورده و نگين انگشترى و زينت بازوبند خويش مينمودند و دو دانه  مينگاشت، بزرگان شيراز و طهران از آن دانه

بين بآسانى از اوّل تا آخر سوره  عينك و ذرّه آنها تا اين اواخر نزد سالخوردان خانواده وصال بوده است و چشمهاى توانا بىاز 
علاوه بر اينها . دوام است هرچه در نگهدارى آن كوشيدند سرانجام خرد شد و از بين رفت اند، لكن چون برنج بى را ميخوانده



شته كه هنگام شب سرگرم مناجات ميشد و همسايگان بشوق سماع آن نغمه الهى خدادادى از بخشى نيز دا آواز دلكش و روان
 .اند خواب ناز بلند ميشده

عاقبت بسال هزار و دويست و هشتاد و ششم هجرى قمرى در وباى عمومى شيراز بلاعقب بدرود جهان گفت و در پايين 
مادّه تاريخ  1286 -فروغ -ت و هريك از دو كلمه غفورضريح مقدسّ حضرت شاه چراغ نزديك برادرش داورى بخاك رف

 :او بوده و از اشعار او است

  منم كه دردكشى در زمانه كار من است
 

  گدائى در ميخانه افتخار من است

 گداى پير مغانم ولى بهمّت او
 

  ز تخت سلطنت روزگار عار من است

  ز تنگدستى اگر خوار روزگارم ليك
 

  روزگار خوار من استدلم خوش است كه هم 

  كس هميشه عاشق حسن است در جهان همه
 

  كسيكه حسن بدو عاشق است يار من است

  كسان ز دشمن جانشان حذر كنند ولى
 

  كسيكه دشمن جان من است يار من است

 اگرچه بر دل من هرغمى ز دوست رسد
 

  هزار شكر كه هم دوست غمگسار من است

 40 -توحيد نقل از كتاب گلشن وصالعكس ميرزا اسمعيل 
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  كس دگر نتواند كشيد بار جفات
 

  بيا و بر دل من نه كه باز كار من است

 .ميرزا عبد الوب يزدانى است كه بهمين عنوان يزدانى بشرح حال او خواهيم پرداخت: پسر ششمين وصال

 (و متفرقات كتاب گلشن وصال س 6ج  0687ض و  598مع و  2ج  528عم و  458ص )

 قاضى محمد -وصالى

 .بعنوان غفارى نگارش يافته است -

  سيد عبد اللّه -وصفى



كرمانى، مير سيد مظفّر، از شعراى دهلى يا اكبرآباد هندوستان ميباشد كه به وصفى تخلّص مينمود شاعر مخصوص دربار  -
از يكطرف از اعقاب شاه ( غلز -غيد -ه ق 1447 -1410) و پسرش جهانگيرشاه( غيد -ظسج -ه ق 1410 -964)اكبرشاه 

اجداد او . قاسم الانوار سابق الذكر و از طرف ديگر از احفاد شاه نعمت اللّه ولى ماهانى آتى الذكر و در اصل ترمدى بود
آن ديار مشهور گرديد،  بهندوستان رفتند، خود او نيز در آن ديار تولد يافت، بتحصيل كمالات علميّه پرداخته و بوفور كمال در

قلم مفتخر  اكثر خطوط متداوله و بالخصوص خط نسخ را خوب مينوشت، بهمين جهت از طرف آن دو شاه معظمّ بلقب مشگين
شاه،  سيد محمد هاشم. ايم شرح حال دو پسرش ميرمحمد مؤمن و ميرصالح را نيز بعنوان عرشى و كشفى نگارش داده. شد

اه جهانگير كه بعنوان هاشمى خواهد آمد پسر همين ميرمحمد مؤمن بوده و اين سلسله را كه متخلّص به هاشمى مشهور به ش
 .در هندوستان بدو منتهى ميگردد هاشم شاهيه ميگويند

 :سيد عبد اللّه ديوانى مرتب و پنج مثنوى داشته و از او است

  نى حرف با كسى و نه گوشى بحرف كس
 

 برهم زدى شعار سؤال و جواب را

 مردمانرا بچشم وقت نگر
 

 وز خيال پريرو دى بگذر

  چند گوئى فلان چنانش مام
 

 چند گوئى فلان چنانش پدر

  ناف آهو نخست خون بوده است
 

 سنگ بوده است ز ابتدا گوهر

 كهتران مهتران شوند به عمر
 

 كس نزاده است مهتر از مادر

 

  441: ص

 .پنجم يا سى و پنجم يا شصت و سوم هجرى قمرى در بلده اجمير از بلاد هند واقع گرديد وفات وصفى بسال هزار و بيست و

 (ض 260مع و  2ج  51س و  6ج  0687و  0ج  4147ص )

  عبد الرحمن بن اسمعيل -وضاح اليمن

ى كه ام ميباشد در موقع( صو -فو -ه ق 96 -86)از مشاهير شعراى عرب عهد وليد بن عبد الملك ششمين خليفه اموى  -
 :البنين زن عبد الملك بزيارت بيت اللّه الحرام رفته بوده در حق او گويد

  صدع البين و التفرق قلبى
 

  و تولت ام البنين بلبى



يا بنوشته بعضى، ام البنين در آن مسافرت بجهت كثرت حسن و جمال عبد . همينكه بسمع وليد رسيد بقتل وضاح فرمان داد
مجذوب او شد، بعد از موسم حج او را توى صندوقى بسراى وليد بردند پس از چندى قضيه كشف شد و الرحمن مفتون و 

 .وضاح را كشتند، همانا عبد الرحمن را وضاح اليمن گفتن نيز بجهت همان جمال و يمنى بودن او ميباشد و بس

 (خيرات حسان 1ج  48ص )

  محمد بن حسين -وضاحى

حسان بن وضاح انبارى، مكنّى به ابو عبد اللّه، معروف به وضاحى، اشعر شعراى عرب بن على بن حسين بن يحيى بن  -
ايست كه در معارضه لاميه  اواسط قرن چهارم هجرت ميباشد، اخيرا بايران منتقل و در نيشابور اقامت گزيد، از اشعار او لاميه

 :امرؤ القيس سروده و از ابيات آن است

  كشفت لمن اهوى قناع التجمل
 

  عاصيت فى ماسائنى قول عذلى و

  و من جاهر اللذات ادرك سؤله
 

  و اصبح عن عذل العذول بمعزل

 ديار بها يجنى السرور جناية
 

  و ترتشف اللذات فى كل منهل

 .وفات او در سيصد و پنجاه و پنجم هجرت در نيشابور واقع گرديد

 (تاريخ بغداد 2ج  201ص )

  ابراهيم -وطواط

مكنّى به ابو اسحق، بنوشته اعيان الشيعة از علماى اماميّه قرن ششم هجرت و مؤلف كتاب مطلوب كل طالب من انصارى،  -
 كلام على بن ابيطالب ع ميباشد كه بصد كلمه سراپا حكمت از كلمات قصار آن بزرگوار با
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موافق آنچه : نگارنده گويد. و فارسى چاپ شده استمقدارى از امثال عرب مشتمل و در ليبسك و قاهره با ترجمه آلمانى 
ايم كتاب مذكور تأليف او و نامش هم محمد بن محمد بن عبد الجليل است نه ابراهيم  تحت عنوان رشيد وطواط نگارش داده

وطواط مگر اينكه دو كتاب بهمين اسم مطلوب كل طالب باشد كه يكى از رشيد وطواط محمد مذكور بوده و ديگرى هم 
 .وافق اعيان الشيعة از همين ابراهيم وطواط باشد و لكن در جاى ديگر بنظر نرسيده استم

 (عن 5ج  551ص )



  محمد بن ابراهيم بن يحيى بن على -وطواط

وراق كتبى، مروىّ الاصل، مصرىّ الولادة، وطواط الشهّرة، انصارىّ القبيلة، جمال الدين اللقّب، از مهره ادبا ميباشد كه در  -
 :ت كتابها نيز مهارتى بسزا داشته و از تأليفات او استمعرف

الدرر و الغرر چنانچه در كتاب در ركامنه ابن حجر  -2حواشى كامل ابن اثير كه بمطالب سودمند بسيارى مشتمل است  -1
كتبى است و در كشف الظنّون يك كتاب بدين اسم در شرح حال شعراء اندلس به رشيد الدين محمد بن ابراهيم وطواط 

نسبت داده و ظاهر آن است كه همان محمد بن ابراهيم مذكور درر كامنه باشد ولى در تاريخ ( ضيح -ه ق 818متوفى بسال )
مناهج  -4وفات و لقب رشيد الدين اشتباه شده و يا خود محمد مذكور بنام جمال الدين و رشيد الدين دو لقب داشته است 

طواط بنوشته در ركامنه كه بجهت قرب زمان او بصاحب ترجمه اقرب بصحت ميباشد وفات و. الفكر و مباهج العبر و غيرها
 .در دهه آخر ماه رمضان هفتصد و هيجدهم هجرى قمرى در هفتاد و شش يا هشتاد و شش سالگى واقع گرديد

 (كمن و غيره 298كف و ص )

  محمد بن محمد بن عبد الجليل -وطواط

 .استبعنوان رشيد وطواط نگارش يافته  -

  ميرزا حسين -وفا

مقام فراهانى سابق الذكر بود، در سال  فراهانى، از شعراى وزراى نامى اوائل قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه عمّ امجد قائم -
 :هزار و دويست و نهم هجرى در قزوين درگذشته و از او است

 اى كه بگلبن رسد بيار نشكفته غنچه
 

  ايست به بلبل ز سوى گل سربسته نامه
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  اى خوشا بيخودى از باده، كه دى پير مغان
 

 ديد هشيارم و از ميكده بيرونم كرد

  دام نخستين تو در طلب صيد ما است
 

  در طلب دام تو گام نخستين ما است



  گشتگان وادى عشق نشان مپرس ز گم
 

  ز خون دل پى اين كاروان توان برداشت

  افتادگى فراموشتوفا مباد در 
 

  دو روز اگر فلكت بهر امتحان برداشت

 (انجمن خاقان)

 حاج شيخ محمد باقر -وفا

 .در ضمن شرح حال پدرش صفا حاج شيخ الاسلام اشاره شد -

  ميرزا محمد على -وفا

اصفهان بكسب  ميباشد كه در( غرن -غريب -ه ق 1254 -1212)طباطبائى، از فضلاى شعراى عهد فتحعلى شاه قاجار  -
 :ادبيّات و كمالات پرداخته و از او است

  جهان ز ملك جلالش يكى خرابه مكان
 

  فلك ز بحر كمالش يكى فسرده حباب

  اگر بوجه عنايت كند بدشت ادب
 

  وگر ز روى سياست كند ببحر عتاب

  رنگ مياه اين همه گردد بخار آتش
 

  جبال آن همه گردد سهيل بيضاتاب

 (انجمن خاقان. )وفاتش بدست نيامدسال 

 شيخ مصطفى بن محمد -وفا

صدرى، قونوىّ الاصل، استانبولى الموطن و المدفن، مصلح الدين اللقّب، از اكابر مشايخ عرفاى طريقت زينيه ميباشد كه در  -
مكين و سخنانش دلنشين فقه و شعر و تصوف و موسيقى و انشا و خواص حروف بارع، اكثر فنون متداوله را جامع، بسيار بات

وفا در اصل از اهل قونيه بوده سپس . و نمكين بوده و از او است كه انا الحق گفتن منصور و انا الباطل گفتن او يكى ميباشد
و سلطان بايزيد خان ( ضفو -ضنه -ه ق 886 -855)باستانبول رفت، در عهد سلطان محمد خان فاتح هفتمين ملوك عثمانى 

گويند كه در اثناى . با زهد و تقوى و وعظ و ارشاد اشتهار يافت( ظيح -ضفو -ه ق 918 -886)ن ثانى هشتمين ايشا
  مسافرت حج اسير بعضى
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وفات او بسال هشتصد و نود و ششم هجرى قمرى در . مانيها مستخلص گرديد از اجانب شد، اخيرا بواسطه فديه بعضى از قره
اى متصل به ميدانى كه باسم خودش معروف است مدفون گرديد كه مزار  جوار جامع سليمانيّه در زاويهاستانبول واقع شد، در 

 .اهالى آن محل است

 (فع 7ج  117س و  6ج  0688ص )

  اسمعيل عادلشاه پسر يوسف عادل شاه -وفائى

سلسله بهمنيه از سال هشتصد و نود و از ملوك عادلشاهيه دكن هند ميباشد كه نه تن از ايشان در آن نواحى بعد از انقراض  -
طبعى موزون داشته و ( ظما -ظيو -ه ق 901 -916)اند و اسمعيل دويمين ايشان  پنج در حدود دويست سال سلطنت كرده

 :به وفائى تخلّص مينموده و از او است

  ز هجرت آتشى دارم بدل كز بهر تسكينش
 

  نصيحتهاى سرد عاقلان باد است پندارى

 .ترجمه در نهصد و چهل و يكم هجرى قمرى درگذشتصاحب 

 (س 6ج  0817مع و  1ج  62ص )

  شيخ زين الدين -وفائى

 -ه ق 964 -947)شاه هندى ميرزا نصير الدين محمد  زبان هند و از امراى عهد همايون خافئى اكبرآبادى، از شعراى فارسى -
تاريخ مفصلى در فتوحات هند نگاشته و يك مدرسه و مسجدى در در علم تاريخ اطّلاعاتى بسزا داشت، . بود( ظسج -ظلز

قرب نهر جمنه از اكبرآباد تأسيس داده است وى در سال نهصد و چهلم هجرت وفات يافت و در همان مدرسه بخاك رفت و 
 :از او است

  چاك اى گريبانم ز شوقت تا بدامن چاك
 

  تو پا در دامن و سر در گريبان چون كشم بى

 (س 6ج  0688ص )

  حاج ملا فتح اللّه بن ملا حسن بن حاج ملا رحيم -وفائى

شوشترى، عالمى است عامل فاضل كامل صالح متقّى و شاعر ماهر از مخلصين شعراى اهل بيت رسالت ص و از تأليفات و  -
 .آثار قلمى او است



سراج  -4تبريز و بمبئى چاپ شده است  ديوان شعر كه بنام خودش ديوان وفائى معروف و در -2الجبر و الاختيار  -1
شهاب ثاقب در ردّ صوفيّه كه بامر شيخ جعفر شوشترى سابق الذكر تأليفش داده و از اشعار او  -0المحتاج در سير و سلوك 

 :است
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  حال مردى از زر و مال پريشان
 

  دل او بود مالامال آمال

  ز بس ميبود محتاج و پريشان
 

  الفقر كفرى داشت پنهان ز كاد

  چو حالش بود درهم، درهمى قلب
 

  نمودى سكه تا نفعى كند جلب

  جز اين صنعت دگر چيزى نبودش
 

  چيزى غم دل ميفزودش ز بى

 بزد آن سكّه آوردش ببازار
 

 بهركس داد رد كردش بآزار

  قضا را بود بقّالى در آن كوى
 

 كه خويش هم چو رويش بود نيكو

  خويشتن آن مرد بقّالبشغل 
 

  ز اهل حال پنهان بود از قال

 خو چو آمد نزد آن بقّال خوش
 

 گرفت آن قلب از او باروى نيكو

 كار چنين پنداشت آن مرد دغل
 

 كه نبود مرد از قلبش خبردار

  زدى آن سكّه را هرروز آن قلب
 

  چو آوردى نكردى او ز خود سلب

 تمام عمر كار هردو اين بود
 

 اين دادوستد باهم قرين بودكه 

  نه او ميكرد ترك بدفعالى
 

  نه او هم ترك اين نيكوخصالى

  من آن قلب و دغل آن بدفعالم
 

  خصالم توئى بقّال خوب خوش

  وفائى را شود يا رب زبان لال
 

  آفرين را خواند بقّال كه بقّال

  آفرينى نه بقّالى تو بقّال
 

  كه بقّال از توهم بوده امينى

 تو آن قلب و دغل تبديل بنما
 

 به تبديل دغل تعجيل بنما



  جز اين قلب دغل چيزى ندارم
 

  به تبديلش ز تو اميدوارم

 اگر باشد دكّان رحمتت باز
 

 كنم زين قلب بر افلاكيان ناز

 وگر دكّان رحمت هست مسدود
 

 عيب بوذر هست مردود زر بى

 وگر سلمان بيارد خرمن زر
 

 بماند در پس درچو من او هم 

وفات او در هزار و سيصد و چهارم . تا آخر كه مجموعا پنجاه و شش بيت بوده و در آخر چاپ بمبئى ديوان وفائى است
 .هجرى قمرى واقع گرديد

 (نى 4ج  249ذريعه و  5ج  81ص )
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 ميرزا احمد -وقار

مقام  نخستين فرزند پدر، مانند او داراى كمالات متنوعه و از شعراى عالىبن ميرزا محمد شفيع وصال شيرازى سابق الذكر،  -
 .و افاضل ادباى خجسته فرجام ميباشد

در بدايت حال تحت تربيت پدر بتحصيلات علميّه پرداخت، بعد از تكميل مقدمات لازمه و ادبيّات متداوله بفقه و اصول و 
و رقاع و شكسته نيز ماهر و بالخصوص در خط نسخ استاد بود و آن را حكمت الهى اشتغال و آنى غفلت ننمود، در خط ثلث 

بروش خطّاط معروف احمد نيريزى مينوشت، ده قرآن و صد فقره دعوات متفرقه با خط نسخ زيبا نوشت، بعد از وفات پدر 
كتاب مثنوى مولوى را بدرخواست اكابر هندوستان باتفّاق برادرش حكيم شيرازى بهند رفت، در اثناى آن مسافرت در بمبئى 

بنقل گلشن وصال، حاج ملا هادى . با خطّ نسخ با قلم خفى بقطع كوچك با حواشى سودمند از خودش نوشته و بطبع رسانيد
همه رنج را  سبزوارى كه شرحى بر مثنوى نوشته ميگفته است كه اگر ميدانستم وقار شرح مفيدى بدين اختصار نوشته آن

شيراز مراجعت نمود و مشغول تأليف و تدريس و تعليم و تربيت شد تا در سال هزار و دويست و متحمل نميشدم، اخيرا باز ب
هفتاد و چهارم هجرت بعد از وفات برادرش حكيم، باتفاق دو برادر ديگرش توحيد و فرهنگ بطهران رفت و در اثر فضل و 

اى امور و مرجع استفاده دانشوران گرديدند و مقدم اند مورد تجليل اولي ادب و خطّاطى و سخنورى و كمالات متنوعه كه داشته
ايشان را مغتنم ميشمردند تا آنكه برادر ديگرش داورى كه در اثر مرگ بعضى از برادران و مسافرت بعضى ديگر از ايشان، 

ه از آن جمله هاى حاكى از درد و غم و اشعار مشعر بر غصّه و الم به وقار ميفرستاده ك ديده گريان و دلى سوزان داشت نامه
 :است

 45 -عكس ميرزا احمد وقار شيرازى نقل از كتاب گلشن وصال
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  تو در سفر غريبى و من در وطن غريب
 

  ما هردو آشنا تو غريبى و من غريب

 غربت شود وطن چو عزيزان سفر كنند
 

  يا رب كسى مباد چو من در وطن غريب

و نثرى، وقار را افسرده كرد و با اينكه تصميم اقامت طهران داشته باز بشيراز مراجعت و  اينك نگارشات اين طورى نظمى
 :بادامه تأليفات متنوعه نظمى و نثرى پرداخت و از آثار قلمى او است

انجمن دانش در آداب و اخلاق مانند گلستان شيخ سعدى و در حال  -2اطواق الدهب كه از نظم و نثر مركب است  -1
تاريخ المعصومين ع كه مانند عنوان الشرف ابن المقرى بطرزى عجيب و بهشت علم مرتب  -4ش چاپ شده است حيات خود

ميباشد چنانچه اگر بطور متعارف خوانده شود تاريخ معصومين بوده و اوائل سطور آن هيئت پس صرف و نحو و هكذا كه 
 -6جمه منظومه حكمت سبزوارى بفارسى نظمى تر -5ترجمه صد كلمه حضرت امير المؤمنين ع  -0انگيز است  حيرت

 :تفسير آيه -7ترجمه وصاياى امير المؤمنين ع بمالك اشتر كه نامش رموز الأمارة است 

داستان حضرت موسى و خضر ع كه مثنوى و بر وزن مثنوى مولوى بوده و پنجهزار بيت  -8  ليَِغفِْرَ لَكَ اللَّهُ ما تقَدََّمَ مِنْ ذَنبِْكَ
عشره كامله كه مقتل حضرت حسين ع  -14ح رباعيات محتشم كاشانى كه در شرح حال محتشم، مذكور داشتيم شر -9است 

اش  اما قريحه شعريّه. بوده و به ده مجلس مرتب است و غير اينها كه بسيار و حاكى از حدتّ ذهن و كثرت احاطه او ميباشد
 :مير المؤمنين ع بمالك اشتر استنيز ممتاز و طبعى سرشار داشت و از اشعار ترجمه وصاياى ا

  شاه مالك رقاب امير مهين
 

  بمالك چنين كرد اوّل خطاب

  بدان اى هشيوار مرد نبيل
 

  كه كردم ترا سوى شهرى گسيل

  كه پيش از تو آنجا كه ياد آورى
 

  بسى رفته با ظلم ياد آورى

  تو بينى كنون كرده باستان
 

  وزين پس كنند از تو بس داستان

  چه تو ميگوئى از هركسى چنان
 

  بخواهند هم از تو گفتن بسى

 ز بگذشتگان آنكسان درخورند
 

 كه امروزشان نام نيكى برند

  تو نيكى كن اى مرد آموخته
 

  اگر نايدت هيچ اندوخته

 لگام هوس را رها كم گذار
 

 ز هرناروا خويش را پاس دار

  سرشت كه نوميد شد نفس اهرن
 

  ز هرخوب و زشتچو زو بازجستى 
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  مشو با رعيّت چو درندگان
 

  خورش كم كن از پهلوى بندگان

 يكى با تو در دين برادر بود
 

 و ديگر بهستى برابر بود

  وزين هردو چون با خرد بنگرى
 

  ندارى باصل و گهر برترى

شيراز در شصت و شش سالگى بمرض استسقا عازم دار بقا گرديد وقار بسال هزار و دويست و نود و هشتم هجرى قمرى در 
يكى حسين ملقّب به علاء الدين، : چراغ مدفون شد و دو پسر والاگهر خلف وى گرديدند و در سمت پايين پاى حضرت شاه

د شفيع كه پسر ديگرى ميرزا محم. متخلّص به همت كه بعنوان علاء الدين نگارش يافته و بعنوان همت نيز اشارتى خواهد شد
كوچك وقار و از شعراى عصر حاضر ما بوده و به عشرت تخلّص مينمود، در شش سالگى از پدر يتيم شد، تحت تربيت 
عموى خود ميرزا عبد الوهاب يزدانى آتى الذكر ادبيّات و فنون شعرى را فراگرفت، خط نسخ را نيز نزد برادر خود همّت 

 :گيرى مايل بوده و از اشعار او است وشهتكميل نمود، بنشر ادبيّات راغب و بگ

  از ماه روى او همه آفاق روشن است
 

  جائى كه تيره است همين خانه من است

  ات ارزان شود يقين امسال نرخ بوسه
 

  كز خط بگرد ماه جمال تو خرمن است

  گوئى وفا بمذهب خوبان بود گناه
 

  ورنه گنه نديده مرا دوست دشمن است

 ميكده گشتم عجب مدارگر من مقيم 
 

  كز حادثات دهر پناه است و مأمن است

  عشرت ز خانه مينكند ميل بوستان
 

  كز روى دوست خانه به از باغ و گلشن است

 .وفات عشرت بسال هزار و سيصد و پنجاه و هشتم هجرى قمرى در شيراز واقع و در جنب شاه داعى اللّه مدفون گرديد

 (عم و متفرقات ذريعه و گلشن وصال 464و  457عن و  10ج  254ص )

  ملا محمد امين -وقارى



پسر ملا عبد الفتاح شيرازى كه بجهت كثرت اقامت در يزد به يزدى مشهور است از شعراى نامى و بسيار متقّى، در مقام  -
او متين، بيانش خوش، صبر و رضا ثابت، در بسيارى از علوم متداوله خصوصا در معمّا و انشا و فنون شعرى ماهر، شعر 

 :خطّش دلكش بوده و از او است
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  اگرم زاهد شهر از نظر انداخت چه باك
 

 سايه پير مغان از سر ما كم نشود

  پرسد اگر كسى ترا، بدر و هلال، اشاره كن
 

  جانب خود كه همچنان، جانب ما كه همچنين

 مرا ز دست هنرهاى خويشتن فرياد
 

 بدگرگونه داردم ناشادكه هريكى 

 .ترجمه در سال هزار و هفتادم هجرى قمرى درگذشت صاحب

 (تذكره نصرآبادى 179تاريخ يزد و  404ص )

  وقاصى

 .لقب رجالى عثمان بن عبد الرحمن است

  ميرزا على اكبر خان -وقايعى

 .در ضمن شرح حال هاتف سيد احمد خواهد آمد -

  محمد بن خلف -وكيع

 .عنوان ابن وكيع حسن بن على در باب كنى خواهد آمددر ضمن  -

  ولد الزرقيال

 .ايم بعنوان نقاش ابراهيم نگارش داده

  شاه نعمت اللّه بن سيد عبد اللهّ -ولى

كرمانى كهنبانى ماهانى، ملقّب به نور الدين، معروف به ولى و شاه نعمة اللهّ كه اصلا از ناحيه كهنبان نام كرمان و ولادت و  -
فاتش در قصبه ماهان نام آن ناحيه بوده از اكابر عرفاى نامى شيعه امامى قرن نهم هجرت ميباشد كه در مكارم اخلاق طاق و



و در اصول طريقت مشهور آفاق، از اعاظم مشايخ و سلطان عرفا و اهل طريقت، پيشواى اهل سلوك و ارباب حقيقت بود، 
با هفده يا هيجده واسطه بحضرت امام محمد باقر ع موصول و نسب كرامات بسيارى بدو منسوب است و نسب شريف او 

طريقتى او هم بواسطه معروف كرخى بحضرت رضا ع منتهى ميگردد و سلسله نعمت اللهى كه گاهى تخفيفا به نعمتى هم 
لسله موسوم و مشهورترين سلاسل عرفا و صوفيّه و موافق آنچه در شرح حال معروف كرخى تذكر داديم يكى از شعب س

معروفيّه هستند بهمين شاه نعمت اللّه منتسب ميباشد و اتباع او در هند و ايران و كابلستان و نقاط ديگر فراوان و از همه بيشتر 
 .كه در اعتبار و شهرت و كثرت تبعه بمقام وى رسيده است( اگر باشد)و در ميان عرفا كمتر كسى باشد 
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در ( و العهدة عليه)نى و حافظ شيرازى و بسيارى از علما و عرفا را درك كرد، بنوشته بعضى فيض صحبت سيد شريف جرجا
دست ارادت داد، مدتى ( متوفى در حدود سال هفتصد و شصتم و هفتادم هجرت)حرمين شريفين به عبد اللهّ يافعى آتى الذكر 

لكن اين . ت از وى اجازه ارشاد دريافت نموددر خدمت او بوظائف رياضات شاقه و مجاهدات فوق الطاقة پرداخت، عاقب
تر  قضيه با در نظر گرفتن تاريخ وفات ايشان مستبعد و در صورتى كه عمر شاه نعمت اللّه در حدود هفتاد و پنج باشد مشكل

 .ميباشد بلى اگر موافق قول بعضى مدت عمر شاه نعمت اللّه نود و هفت سال باشد چندان مستبعد بنظر نميرسد

 46 -سوب به شاه نعمت اللّه ولى ماهانى است كه محتاج بتحقيق ميباشدعكس من

طريقت نعمة اللهى موافق تصريح بعضى از اجلّاى اهل فنّ، از افراط و تفريط دور و از عقائد فاسد مبرىّ ميباشد و برخلاف 
را حبّ اللّه و كاسب را اند، كسب  بعضى ديگر از سلاسل عرفا، زىّ خاص و لباس مخصوصى براى خودشان تخصيص نداده

حبيب اللّه ميدانند، بيكارى و بطالت و تنبلى را روا نميشمارند، بتمامى وظائف شرعيّه و مقرّرات مطاعه دينى اسلامى قيام 
نموده و داراى مزاياى بسيارى ميباشند كه بسط آنها خارج از وضع اين عجاله ميباشد و فقط يك كرامت مشهور او را تذكر 

نعمة اللّه با آن مراتب ساميه عرفانى كه اشاره شد بسا بودى كه تحف و هداياى حكّام و ظلمه را قبول و صرف  شاه: ميدهد
و يا پسرش شاهرخ ( ض ز -ه ق 847متوفى بسال )ميكرد و اكثر آنها را بفقرا و ضعفا ميبخشيد تا روزى امير تيمور لنگ 

 :هاى شبهه ناك را از وى استفسار نمودند در جواب گفت ميرزا از در اعتراض وارد و حكمت صرف كردن آن لقمه

  گر شود خون، جمله عالم مال مال
 

  كى خورد مرد خدا الّا حلال
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بيت مزبور مضمون اين روايت است لو كانت الدنيا دما عبيطا لا يكون قوت المؤمنين الا حلالا پس از روى امتحان برهّ 
در توى راه بر پشتش كرده و ميرفت بضرب تازيانه از وى گرفتند، طعامى از همان برهّ تهيه كرده و شاه نعمت زنى را كه  پيره

اللّه را دعوت نمودند، بعد از احضار طعام، حلال و حرام بودنش را پرسيدند شاه گفت براى ما حلال است و براى شما حرام 



يا خودشان بعد از صرف طعام . بشرحى كه ذيلا ذكر ميشود مكشوف گرديدپس از اين سخن متغيّر گرديدند تا آنكه باطن امر 
خوارى وى نمودند در جواب، خواستار تحقيق حقيقت امر گرديد  قضيه غصب بودن برّه را نقل كرده و مورد اعتراض بر حلال

از وى استفسار نمودند گفت  پيرزن را احضار كردند و چگونگى برّه را. كه باطن قضيه را از خود آن پيرزن استكشاف نمايند
فرسا و دلگداز از وى ميشنيدم اينك نذر كردم كه اگر پسرم بسلامت بازآيد آن برّه را بحضور  پسرم در سفر بود، اخبار طاقت

شاه نعمت اللّه ببرم، همين روز نذرم قبول شد، پسرم بسلامت وارد گرديد، من از كثرت شادى، برّه را بر پشت گرفته و قصد 
بالاخره فهميدند كه باطن . شاه را داشتم كه ناگاه گماشته شما بزور و تعدىّ از من گرفت و آه و زاريم فايده نبخشيدحضور 

قضيه برّه با . كار پاكان را قياس از خود مگير. اوليا همواره منظور نظر كبريائى بوده و از حرام و شبهه محفوظش ميدارد
اشعار حقايق اشعار شاه نعمت اللّه . ه نتيجه يكى بوده و حاجتى بتكرار آن نميباشدتفاوتى كمتر بطورى ديگر نيز نقل شده ك
 :نيز بسيار و ديوانش مشهور و از او است

  دل كشتى خدا است بدرياى معرفت
 

  لطف خدا سزد كه بود ناخداى دل

  در دو عالم چون يكى دارنده اشياستى
 

  هريكى در ذات خود يكتاى بيهمتاستى

  ا اگرچه موج خوانندش ولىجنبش دري
 

  در حقيقت موج دريا عين آن درياستى

  اى عاشقان اى عاشقان، ما را بيانى ديگر است
 

  اى عارفان اى عارفان، ما را نشانى ديگر است

 اى بلبلان اى بلبلان، ما را نوا خوشتر بود
 

  زيرا كه اين گلزار ما از بوستانى ديگر است

  آسمان چارم استخورشيد جمشيد فلك بر 
 

  مهر منير عاشقان بر آسمانى ديگر است
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  ها صوفى و كنج صومعه رند و در ميخانه
 

  ما را سرير سلطنت بر آستانى ديگر است

 :مصنفات بسيارى هم بشاه نعمت اللّه منسوب ميباشد

 -19تا  14رموز و شرح اخلاص و شرح فاتحه و شرح گلشن راز امانت و برزخيه و جناتيه و صروف و خيرات و  -9تا  1
فيوضات و لايحه و كميليه و معرفت نفس و مكاشفه و منهاج المسلمين و مهديه و نصيحت ملوك و نكات صغير و هدايت و 

قمرى در وفاتش در بيست و پنجم رجب هشتصد و بيستم يا بيست و هفتم يا سى و دويم يا سى و چهارم هجرى . غير اينها



سنّ متجاوز از هفتاد و پنج سالگى و يا در نود و هفت سالگى در عهد شاهرخ ميرزا پسر امير تيمور در قصبه ماهان از 
 .مضافات كرمان واقع شد، قبرش تا حال آشكار و مزار است

 :و بنا بچهارمى هريك از سه جمله 842 -عارف اسرار وجود: بنا بتاريخ سيّمى جمله

 .مادّه تاريخ او است 840 -و بهشت منزل 840 -و جنت الفردوس 840 -ودعارف باسرار وج

 (مخل و غيره 102و  64لس و  141س و  6ج  0594مه و  7ج  117بستان السياحة و تاريخ حشرى و )

 احمد بن عمر -تراش ولى

 .بعنوان نجم الدين كبرى مذكور شد -

  ولى الدين ولى اللهّ

 .ب عمرى نگارش يافته استبعنوان خطي -محمد بن عبد اللّه

 مرعشى، -وهبى

معروف به سنبل زاده، از مشاهير شعراى نامى عثمانى ميباشد كه در بلده مرعش سابق الذكر تولد يافته و باستانبول رفت و  -
 :بتدريس پرداخت، اخيرا بقضاوت روم ايلى و آناطولى و سفارت ايران منصوب شد و از آثار قلمى او است

ايست كه  لطيفه و آن نصيحت نامه -0انگيز كه منظومه است  شوق -4ديوان شعر  -2ظومه لغت عربى است تحفه كه من -1
نخبه كه منظومه لغت فارسى است و در سال هزار و دويست و چهاردهم يا بيست و  -5بنام پسرش لطف اللهّ نوشته است 

 (فع 7ج  144و  4ج  226س و  6ج  0747ص . )چهارم هجرى قمرى درگذشته و اسم و نسب او بدست نيامد

  وهبيلى

 .لقب رجالى محمد بن رفاعه نخعى است

 محمد بن محرز بن محمد -وهرانى

  ملقّب به جمال الدين، يا ركن الدين، از ظرفاى فضلاى قرن ششم هجرت ميباشد كه بصناعت انشا معروف -
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ببلاد مصر رفت، پس از اطّلاع از مراتب فضل و كمال ( ثفط -ثنز -ه ق 589 -557)بود، در عهد سلطان صلاح الدين ايّوبى 
قاضى فاضل، عماد الدين كاتب اصفهانى بكساد بازار فضل خود وقوف يافت، اينك ابدا از فضل حرفى نزده و طريق هزل را 

اند انشا نمود، ببلاد بسيارى  اى منامات ترتيب داد و بعضى مكاتبات ظريفانه كه مشعر بر خفّت روح او بوده پيش گرفت و پاره
سياحت كرده مدتى در دمشق اقامت گزيد تا بسال پانصد و هفتاد و پنجم هجرى قمرى در قريه داريا از توابع غوطه دمشق 

 .وهرانى منسوب است بشهر وهران از بلاد قيروان در دو منزلى تلمسان در ساحل بحر شام. درگذشت

 (كا 2ج  97ص )

  وهركيسى

 .احمد بن محمد استلقب رجالى 

 .بتأييدات خداوندى حرف واو هم خاتمه يافت و بحرف ه شروع ميشود
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 «ه»باب 

 (هاى هوز)

 سيد احمد -هاتف

 -1174)مقدار اواخر قرن دوازدهم هجرى ايرانى عهد كريم خان زند  طبيب حسينى اصفهانى، از اطبّاى نامدار و عالى -
ميباشد كه در فنون حكمت و رياضى و منطق و معانى و بيان مسلمّ زمان، در ورع و تقوى تالى ( غقصج -غقعج -ه ق 1194

ابو ذر و سلمان، در حسن اخلاق طاق و در نظم عربى و فارسى يدى طولى داشت، اشعار بسيارى در مدايح خانواده رسالت 
نصير طبيب اصفهانى صاحب كتاب مرآة الحقيقة  از اطبّا با ميرزا. ص و بالخصوص در حق حضرت امير المؤمنين ع گفته است
عصر و از شعرا با حاج لطفعلى بيگ آذر و حاج سليمان كاشى  و ميرزا سيد حسين طبيب شيرازى مؤلف مخزن الادوية هم

هريكى مر، ديگريرا مديحه گفته و اشعار آذر را كه در آرزوى ديدار هاتف گفته در . متخلّص به صباحى معاصر و معاشر بود
اوقات هاتف بامر طبابت مصروف شد و فقرا را مجانى و رايگانى معالجه مينمود و تأليفى در . ايم شرح حالش نگارش داده

ديوان اشعارش مشهور امصار و مطبوع طبع فصحاى اعصار و شامل قصائد و غزليّات و . علم طبّ از او ديده نشده است
كه يكى حاوى يك هزار و پانصد بيت است بضميمه ديوان  خطّى از آن مقطّعات و ترجيعات و رباعيّات ميباشد و دو نسخه

و ديگرى هم در حدود هزار و صد و پنجاه بيت بضميمه ديوان صهبا و  261سحاب سابق الذكر پسر خود هاتف بشماره 
 .در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران موجود است 041ديوان درويش عبد المجيد بشماره 

 :دربار او است كه در شهامت و علوّ همت و استغناى طبع گويداز اشعار 
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  خار بدرودن بمژگان خاره بشكستن بدست
 

  سنگ خاييدن بدندان كوه ببريدن بچنگ

 لعب با دنبال عقرب بوسه بر دندان مار
 

  پنجه با چنگال ثعبان غوص در كام نهنگ

  از سر پستان شير شرزه دوشيدن حليب
 

  وز بن دندان مار گرزه نوشيدن شرنگ

 بر گردن كشيدن خيزخيز تيره غولى روز
 

  تنگ پيره زالى در بغل شب برگرفتن تنگ

  طعمه بر كندن بخشم از كام شير گرسنه
 

  صيد بگرفتن بقهر، از بر تن غضبان پلنگ

  كام و سربرهنه در تموز و سنگلاخ تشنه
 

  لنگعصا فرسنگها با پاى  ره بريدن بى

 نقشها بستن شگرف از كلك مو بر آب تند
 

  سنگ ها كردن پديد از خارتر در خاره ثقبه

  صد ره آسانتر بود بر من كه در بزم لئام
 

  رنگ سرخ و جامه پوشم رنگ باده نوشم سرخ

 چرخ گرد از هستى من گر برآرد گو برآر
 

  دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ

ايم رفيقش آذر،  و صد و نود و هشتم هجرى قمرى در قم وفات يافت و چنانچه در محل خود نگارش داده هاتف بسال هزار
 :سه سال پيش از او رفيق ديگرش صباحى نيز هشت سال بعد از او وفات يافتند و صباحى در تاريخ وفاتش گفته است

  بآئين وفا گفتا صباحى بهر تاريخش
 

 1198 -بادا كه يا رب منزل هاتف بگلزار جنان

نگار عهد ناصر الدين  ناگفته نماند كه ميرزا على اكبر خان متخلّص به مشكوة و مشهور به وقايعى، پسر ميرزا داود خان وقايع
شاه قاجار هم كه از شعراى برجسته و نامى تبريز عصر حاضر ما و بسيار متديّن بوده و در تاريخ هزار و دويست و پنجاه و 

قمرى در تبريز وفات يافته و بالاستحقاق ميگفته كه سلطان محمود نيست و الّا فردوسى بسيار است در همين دويم هجرى 
 :موضوع شهامت و علوّ همّت، اشعار مذكوره هاتف را استقبال كرده و گويد

  ها، بر دوش بردن بار سنگ رفتن فرسنگ
 

  شب با پاى لنگ روى خار و خاره اندر تيره

  سلاح جنگ با بازوى سست بىدر ربودن 
 

  طعمه از چنگال شير و صيد از چنگ پلنگ

  بر نهادن سخت بر اسب لگدزن پاردم
 

  برفكندن ببر غضبانرا بگردن پالهنگ



 ها با اژدها پنجه افكندن كنار بيشه
 

  در ميان موجها كشتى گرفتن با نهنگ

 تا بشب همسايه وحشى شدن در كوهها
 

  شدن در چاه تنگ تا سحر همخوابه افعى
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 وشو رنگ بستردن ز روى زنگيان با شست
 

  رام كردن غول وحشى را بصد افسون و رنگ

  تا سحر بر نيش عقرب صبر كردن در فراش
 

  مغز و هنگ بردبارى بر كلام ابله بى

 باد بر زنجير بستن بستن پل بر محيط
 

  بچنگچاه آگندن بشبنم برق بگرفتن 

  شعله با گوگرد بنشاندن ميان چاه نفت
 

  آتش اندر پنبه پنهان داشتن اخگر بچنگ

 با خس و خاشاك بستن راه سيل و تندباد
 

  رنگ يم صورتگرى با نقشهاى رنگ روى

  از نمك شيرينى و از قند شورى خواستن
 

  شكر از حنظل گرفتن شهد جستن از شرنگ

  باغ خواستن از زاغ دشتى جلوه طاوس
 

  پشّه را تعليم كردن اوج پرواز كلنگ

 زار آب با غربال پيمودن براى كشت
 

  چاه كندن در ميان بحر با بيل و كلنگ

 پيره زال گوژپشت بدرگ صد ساله را
 

  تا سحر دربرگرفتن جاى يار شوخ و شنگ

  نزد مشكوة هما آسانتر است از ساعتى
 

  نام و ننگ صحبت ناجنس احمق الفت بى

 (مع و اطلاعات متفرقه 2ج  567مر و  1ج  177فهرست كتابخانه فوق و ص )

  ملا عبد اللهّ -هاتفى

خبوشانى جامى، خواهرزاده عبد الرحّمن جامى سابق الذكر و از شعراى نامى ايرانى ميباشد كه متخلّص به ( عبد الحىّ) -
از خال مذكور خود در . گوئى دستى توانا و يدى طولى داشت مثنوىدر تمامى فنون شعرى ماهر و بالخصوص در . هاتفى بود
اى مشتمل بر پنج مثنوى در استقبال خمسه نظامى استيذان نمود، از آن جمله موافق آنچه از خودش نقل شده و در  نظم خمسه

را نظم كرده و بنظم ( ه خلتمرنام)ذريعه نيز تصريح كرده چهار مثنوى ليلى و مجنون، شيرين و خسرو، هفت منظر، تيمورنامه 



كتاب ليلى و مجنون او در سال هزار و هفتصد و هشتاد و . اند پنجمى موفق نيامد و در جايى از كتاب پنجمين او سراغى نداده
هشتم ميلادى در كلكته چاپ شده و تيمورنامه هم كه وقايع و محاربات و فتوحات امير تيمور لنگ و احوال تاريخى خانواده 

اش نيز گويند در سال هزار و هشتصد و  وى و در مقابل اسكندرنامه خمسه نظامى نظمش كرده و تخفيفا تمرنامهاو را حا
در كتابخانه مدرسه سپهسالار  1541و  490شصت و نهم ميلادى در لكهنو طبع گرديده است كه نسخه خطّى آن نيز بشماره 

  جديد طهران و يك نسخه
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رو  از آن. در همان كتابخانه موجود است 284كه حاوى ليلى و مجنون و هفت منظر و تيمورنامه است بشماره  خطّى ديگر نيز
 .كه مثنوى تيمورنامه ترجمه فارسى نظمى كتاب ظفرنامه شرف الدين على يزدى سابق الذكر است آنرا ظفرنامه نيز گويند

لى و مجنون خواستار اجازه از خال خود عبد الرحمن جامى گرديد در تذكره حسينى و سفينة الشّعرا گويند هاتفى در نظم لي
بگوئى اجازه داده ( درختى كه تلخ است وى را سرشت الخ)جامى براى امتحان گفت اگر جواب و مقابل اين قطعه فردوسى را 

 :خواهد شد پس هاتفى اين اشعار را گفته و بنظرش رسانيد

  اگر بيضه زاغ عنبرسرشت
 

  باغ بهشتنهى زير طاووس 

  بهنگام آن بيضه پروردنش
 

  ز انجير جنّت دهى ارزنش

  دهى آبش از چشمه سلسبيل
 

  بآن بيضه دم در دهد جبرئيل

  شود عاقبت بيضه زاغ زاغ
 

  برد رنج بيهوده طاووس باغ

هاتفى ميباشد كه در سبب اى لكن اجازه داده ميشود و نيز از اشعار ليلى و مجنون  جامى گفت اگرچه چند جا بيضه گذاشته
 :بيمارى ليلى گفته است

  ديد آن بت سروقد موزون
 

  در خواب كه مرده است مجنون

  از غايت اضطراب آن شب
 

  بيدار شد آن نگار در تب

  زين واقعه چون گذشت چندى
 

  الخ -شد زار و نزار مستمندى

 -شاعر شهان: قمرى واقع شد و بنابر دويمى هريك از دو جملهوفات هاتفى بسال نهصد و هيجدهم يا بيست و هفتم هجرى 
 .مادّه تاريخ او است 927 -و شه شاعران 927



 (فهرست كتابخانه فوق 2ج  502سفينة الشعرا تذكره حسينى و  254س و  6ج  0721هب و  262ص )

  هاشم شاهيه

 .تساب داردشاه هاشمى مذكور ذيل ان ايست در هندوستان كه به ميرمحمد هاشم سلسله

  هاشمى

لقب رجالى ابراهيم بن عبد اللهّ محض، ابراهيم بن فضل، اسمعيل بن فضل، احمد بن عبد اللّه و بعضى ديگر ميباشد و شرح 
  حالشان
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 .موكول بدان علم شريف است

  سيد احمد بن ابراهيم بن مصطفى -هاشمى

ما و از تلامذه شيخ محمد عبده سابق الذكر ميباشد كه در قاهره مراقب  هاشمى، حسينىّ النسّب، از افاضل عصر حاضر -
 :مدارس ويكتورياى انگليسى بوده و از آثار قلمى و تأليفات او است

اسلوب الحكيم فى منهج الانشاء القويم كه حاوى صد و هفده مقاله از مقالات انشائى شرعى و ادبى و فلسفى و تاريخى و  -1
السعادة الابدية فى  -0جواهر البلاغة در معانى و بيان و بديع  -4جواهر الادب فى صناعة انشاء العرب  -2مانند آنها است 

ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب و از اين جمله، چهارمى در مصر و بقيه در قاهره چاپ بلكه جواهر  -5الديانة الاسلاميه 
سيد احمد معلوم نشده و ولادتش در سال هزار و دويست و نود و سال وفات . الادب تا حال پانزده مرتبه چاپ شده است

 .پنجم هجرى قمرى بوده است

 (مط 1887ص )

  شاه سيد محمد هاشم -هاشمى

يا ( چنانكه در مجمع الفصحا است)بن مير محمد مؤمن عرشى سابق الذكر، مكنّى به ابو عبد اللّه، معروف به شاه جهانگير،  -
از شعراى عرفاى قرن دوازدهم هجرى هندوستان ميباشد كه در ترويج شريعت ( العارفين است چنانكه در رياض)جهانشاه 

مطهّره نبوى ص اهتمام داشت مثنوى مظهر الانوار از آثار قلمى او بوده و كيفيت نسب و سلسله هاشم شاهيه منتسبه باو و 
وفاتش بسال هزار و صد و پنجاهم . داديمبعضى مزاياى ديگرش را در ضمن شرح حال جدشّ سيد عبد اللّه وصفى تذكر 

 :هجرى قمرى در هفتاد و هفت سالگى واقع شد و از اشعار او است



  وه كه پيمانه ما پر شد و در پاى خمى
 

 نكشيديم ز دست صنمى جامى چند

  هاشمى قطع تمنّا مكن از صبح وصال
 

 گر بنوميدى هجران گذرد شامى چند

 (العارفينرياض  256مع و  2ج  56ص )

  هالكى

 .در اصطلاح رجالى لقب سماك بن محزمه است

  هاشميه

چيز و در جميع  ايست از شيعه كه اتباع ابو هاشم عبد اللهّ بن محمد بن حنفيّه ميباشند، امام را عالم بهمه عنوان مشهورى فرقه
 امور
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رزاميه و حيانيه و غيره : ايشان بنام. دانند او را كافر مى مانند حضرت رسولش ميشمارند و منكر امام و غير عارف بحق
بچندين شعبه منشعب هستند كه اوّلى بعد از وفات ابو هاشم امامت را حق اولاد عباس دانسته و عبد اللّه بن عباس را امام 

المؤمنين ع محمد بن حنفيّه را  دويمى نيز اتباع حيان سراج بوده و بعد از حضرت امير. دانند و ايشان اتباع رزام نام ميباشند
 .امام دانسته و بامامت حسنين معتقد نميباشند، بشرحيكه تحت عنوان كيسانيه بطور خلاصه تذكر داديم

  هاشميه

سيدّه جليله اصيله حسيبه نسيبه نجيبه عالمه عارفه فاضله كامله فقيهه حكيمه بانو علويه امينيه، دختر حاج سيد محمد على  -
اش حاج ميرزا آقا معين التجار از نوادر روزكار، در فضل و كمال و علوم عربيّه و ادبيّه  اصفهانى و زوجه عموزاده امين التجار

و مراتب معقول و منقول و بيان، از مفاخر زمان و مشار بالبنان، عمر عزيز او در تحصيل علوم شرعيّه ادبيّه و فقهيّه و اصوليّه و 
 .ميّه معقولا و منقولا صرف شده استتكميل معارف حقّه دينيّه اسلا

نخست مقدمات لازمه معموله را از حاج آخوند زفره خواند، اخيرا تحصيلات عاليه را فقها و اصولا منقولا و معقولا، حكمتا و 
آبادى تكميل نمود، از كثرت فرح و  كلاما، سطحا و خارجا، در حضور حجة الاسلام آقاى سيد على مجتهد اصفهانى نجف

كه بمطالعات علميّه داشته در روز وفات دخترش نيز تعطيل نكرد، هروقتى كه بخانه خواهرش مهمان ميرفت كتابهاى  ولهى
لازمى را نيز بهمراهش ميبرد تا آنكه بذروه اجتهاد ارتقا يافت و داراى قوه استنباط احكام بودن او از طرف آية اللّه حاج 

حمد كاظم مجتهد شيرازى نجفى و آقاى ميرزا ابراهيم حسينى مجتهد شيرازى شيخ عبد الكريم حائرى سابق الذكر و شيخ م



اصطهباناتى معروف به ميرزا آقا بعد از امتحانات كتبى تصديق شد و باجازه روايتى سه نفر مذكور و ابو المجد شيخ محمد 
 .رضا مجتهد نجفى اصفهانى صاحب نقد فلسفه داروين نايل آمد

 :اش ميباشند معرفّ مراتب ساميه علميّه تأليفات متنوعه او بهترين

  اربعين هاشميه كه چاپ شده و بتنهائى از جامعيت علوم متنوعه و تبحر معقولى و منقولى -1

  454: ص

 -2مؤلفه حاكى و ما به الافتخار نسوان بوده و شب نهم محرم هزار و سيصد و پنجاهم هجرت از تأليف آن فراغت يافته است 
 .النفحات الرحمانيه در واردات قلبيه -4لئالى فى فضائل مولى الموالى مخزن ال

اكنون در تاريخ طبع اين كتاب در قيد حيات و در حدود شصت و دو سالگى در اصفهان مقيم و توفيق خدمات دينيّه او را از 
 .درگاه خداوندى درخواست مينمايد

  و لو كن النساء بمثل هذى
 

  الرجاللفضلت النساء على 

 فلا التأنيث لاسم الشمس عار
 

  و لا التذكير فخر للهلال

 (اطلاعات متفرقه)

  سيد محمد على -هبة الدين

بن سيد حسين عابد بن سيد حسين صراف بن سيد مرتضى بن سيد محمد بن سيد على كبير، ملقّب به هبة الدين، معروف به  -
اكابر سادات شهرستانيّه كرام ميباشد كه نسب شريفش با سى واسطه به زيد بن شهرستانى، از مفاخر معاصرين علماى عظام و 

مادرش از سادات شهرستانيه اصفهان و از احفاد ميرزا محمد مهدى شهرستانى سابق الذكر و . على بن الحسين موصول ميشود
 .به بودجدّ چهارمينش سيد على كبير يگانه باعث سوز نجف و كربلا و آوردن آب بآن دو بلده طيّ

 47 -سيد محمد على هبة الدين شهرستانى

 :خلاصه ادوار زندگانى سيد هبة الدين آنكه

در ماه رجب هزار و سيصد و يكم هجرت در سامرا متولد شد، در ده سالگى بتحصيل مقدمات متداوله پرداخت، تا نه سال 
اى بسزا برد  ريخ و حديث و رياضيّات نيز بهرهديگر علاوه بر صرف و نحو و منطق و عروض و بديع و معانى و بيان، از تا

زمانى  پس بنجف مشرفّ و در حوزه درس آخوند خراسانى و آسيد محمد كاظم يزدى و شريعت اصفهانى حاضر و در اندك



در سال چهلم هجرت كه سال اوّل استقلال عراق بوده بامر ملك فيصل زمامدار كل آن نواحى، . بدرجه اجتهاد نايل آمد
معارف منصوب و در تمامى دوره وزارت خود كه بيشتر از يازده ماه نبوده باصلاحات بسيارى در عالم معارف كه در بوزارت 

 حقيقت امور دينى و
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مذهبى و تكميل تمامى نواقص كشورى است موفق و تمامى آنها با توجه خاص و مراقبت مخصوص در حفظ ديانت 
ذيحجه سال هزار و سيصد و چهلم هجرت از آن مقام عالى بهر وسيله كه بوده استعفا نموده و بتأليف در . محصّلين توأم بود

اشتغال داشت تا در محرمّ سال چهل و دويم بامر حكومت عراق و تأكيد علماى وقت، رياست ديوان عالى تميز كه بمجلس 
بوده تا در سال پنجاه و سيمّ از طرف اهالى بغداد  تميز جعفرى موسومش داشتند بدو مفوضّ و مشغول انجام وظائف مقرّره

بنمايندگى مجلس شوراى ملى منتخب شد و بعد از انحلال مجلس كه نيز در ذيحجه همان سال بوده منزوى و تمامى اوقات 
 .فرساى معاندين دين مبين مصروف ميدارد خود را در تأليف و مدافعه از حملات قلمى طاقت

دين از سال چهل و دويم بدرد چشم سخت مبتلا شد، در چهل و نهم براى معالجه بسوريّه رفته و اثرى ناگفته نماند كه هبة ال
نديد، بالاخرة مردمك هردو چشم او ضايع گرديد و با اين حال در اثر رضا بقضا اصلا اضطراب و فتورى در دلش راه نيافت 

صفحه بنويسد و نزد او كتابهاى لازمى را ميخوانند و او  و موافق آنچه از خودش نقل است ميتواند هرروز بهواى دست، چهل
 .تأليف و انشاء مقالات مينمايد

 :تأليفات طريفه و آثار قلمى او بسيار و نوعا در موضوع آنها مبتكر بوده و از آن جمله است

حكمة  -0الجان و الجن  -4آنيه الجامعة الاسلامية و العقائد القرآنية در اثبات اصول خمسه با آيات قر -2الامامة و الامة  -1
 -6دين البشر فى الطريقة الصالحة لسير الانسان چاپ شده است  -5الاحكام در فلسفه تشريع فقهى و هنوز ناتمام است 

سيرة خيرة البشر در تاريخ زندگانى حضرت رسالت ص  -7سراج المعراج در تفسير آيات معراجيه و حل مشكلات معراج 
الشريعة و الطبيعة كه  -8زى عجيب بطورى كه خواننده آن ناچار از تصديق رسالت آن بزرگوار است با اسلوبى غريب و طر

فيض البارى يا اصلاح منظومة  -14فغان اسلام كه طبع شده است  -9طبيعيات عصر حاضر را با ظواهر شرع تطبيق مينمايد 
ما هو نهج البلاغة كه در بغداد  -12ل اهل السواحل فيض الساحل و اجوبة مسائ -11السبزوارى كه در بغداد چاپ شده است 

المعارف العالية للمدارس  -10المحيط كه تفسيرى است مبسوط، با اسلوب عصرى و هنوز ناتمام است  -14چاپ شده است 
فى نقض الفرض  -16مواقع النجوم فى تحقيق السماء الدنيا و الرجوم  -15الراقية كه كتابى است دينى و علمى و فلسفى 

  نهضة الحسين ع -17اثبات حركة الارض 
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دار تطبيق هيئت جديد با ظواهر آثار  الهيئة و الاسلام كه عربى و عهده -19وقاية المحصول فى شرح كفاية الاصول  -18
ت البحر و غير اينها ياقوت النحر فى ميقا -24دينيه بوده و در بغداد چاپ و ترجمه فارسى آن نيز در نجف بطبع رسيده است 



كه بسيار است و در هريك از حرمت تشبه و نقل جنازه و ريش تراشيدن و حليت متعه و مبطل روزه نبودن دخانيات و ذو 
القرنين و سد يأجوج و مأجوج و موضوعات متنوعه ديگر و همچنين در جواب مسائل مختلفه علميّه گوناگون وارده از بلاد 

صاحب ترجمه در حين طبع اين اوراق در حال . ارد كه بسط آنها در اين عجاله اطناب ميباشدديگر آثار قلمى بسيارى د
 .اش را از درگاه خداوندى خواهان است حيات و در بغداد مقيم ميباشد و توفيق خدمات برجسته دينيّه

 (اطلاعات متفرقه)

  هبنقّه

بيله بنى قيس بن ثعلبه كه بحماقت معروف بلكه ضرب لقب مشهورى شخصى است از عرب از ق( با چهار فتحه و تشديد نون)
نام اصلى او بنوشته احمد رفعت احمد و بفرموده مرصع ابن الاثير . المثل بود و احمق من هبنقه از امثال دايره متداوله ميباشد

اهل عصر يزيد بن زيد بن نروان و بقول اوقيانوس و مجمع الامثال ميدانى و جمهرة الامثال ابو هلال عسكرى و بعضى از 
از كثرت حماقت محض اينكه خود را گم نكرده باشد طوقى از استخوان و سفال و خرمهره و زنگ شتر و مانند . ثروان بود

آنها را در گردن ميآويخت كه اگر موقعى خود را گم كرده باشد بدان علامت خود را پيدا كند تا وقتى برادرش آن طوق را در 
يا اخى تو : كه طوق را در گردن برادرش ديد گفت و بگردن خودش آويخت، بعد از بيدارى همينخواب از گردنش برآورده 

 :اند منى و من توام و يا گفت تو من شدى بسيار خوب، لكن در حيرتم كه من چه شده و كجا رفته است و در اين معنى گفته

  گر من منم و كدو كه در گردن تست
 

 گر من تو شدم تو من شدى پس من كو

ميگفت براى آن است كه در موقع گم كردن خودم، ( كه ريش بسيار بلندى داشته)همچنين در سبب ريشو بودن خود نيز 
بخشم و  روزى ناقه خود را گم كرده و ندا در داد هركه ناقه مرا پيدا كند عين آن ناقه را بدو مى. خودم را بدان علامت پيدا كنم

  يا در نداى
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فايده است و يا يك ناقه ديگر  خود گفت كه دوتا ناقه بدو خواهم بخشيد و در جواب اعتراض باينكه ديگر پيدا كردن آن بى
نيز در موقع گوسفندچرانى، . اطّلاع هستيد خسارت خواهد شد گفت از حلاوت آسودگى وجدان و لذتّ وصول بمقصد بى

شد و در جواب اعتراض ميگفت اصلاح كردن چيزى كه خدايش فاسد كرده  ىچرانيد و از چريدن لاغرها مانع م ها را مى فربه
و نوادر بسيارى بدو   أَ نُطْعمُِ مَنْ لَوْ يشَاءُ اللَّهُ أطَْعَمَهُ  روا نباشد و اين نظير همان است كه در سوره مباركه يس، از كفّار نقل شده

 .منسوب ميباشد

اهل ذوق و دل و ارباب حقيقت بوده و بدين اطوار احمقانه خود جوياى مقام احمد رفعت گويد مظنون آن است كه هبنقّه از 
فنا ميشده است كه تمامى شرافات و حيثيّات را از خود سلب نمايد و لفظ هبنقّه هم محرفّ لقب اصليش ابو الناقة ميباشد كه 

ه او كه اشاره شد به ذو الودعات بجهت همان طوق زنگ شترى كه اشاره شد همين لقب را داشته چنانچه بمناسبت طوق مهر



ظاهر آن است كه حاجت بتحريف لفظ هبنقّه از . هم ملقّب بوده است كه جمع ودعه بمعنى مهره سفيد و مهره چشم زخم است
مغز بوده و حرف ت آخر نيز مثل  بتصريح اهل لغت بمعنى مردم احمق و بى( بر وزن مودتّ)ابو النّاقة نبوده و خود لفظ هبنق 

( شرنيب خل)دوره زندگانى هبنقّه بدست نيامد لكن در جمهرة، تحت عنوان احمق من شرنيث . مة براى مبالغه باشدت علا
براى تيراندازى جمع كرد الخ، بنابراين ( كه او نيز در حماقت ضرب المثل است)گويد كه عبيد اللّه بن زياد، هبنقّه و شرنيث را 

 .باشد زمان هبنقّه اواسط قرن اوّل هجرت خواهد بوداگر عبيد اللّه همان قاتل حضرت حسين ع 

 (فع 2ج  100هب و  149جمهره و مجمع الامثال و ص )

 51 هجرى

  خواجه محمد شريف -هجرى

  شاعر يزدى، متخلّص به هجرى، اصلا طهرانى بوده و چون در يزد نشوونما يافته به هجرى يزدى مشهور شده -

______________________________ 
 *با دو فتحه، لقب رجالى رشيد، حسين بن على، حلاش بن عمرو خيثمة -هجرى -(1)
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بفرماندارى يزد منصوب شد و اخيرا در اثر حسن ( ظفد -ظل -ه ق 980 -944)مدتى از طرف شاه طهماسب صفوى . است
اند قافيه چندى پرداخته و نزد  برادر بوده در آن اوان هريكى از سلامى و كلامى كه در اصفهان دو. خدمت بوزارت رسيد
روزه مزاحم وى شده و خواستار انعام و صله ميبودند، چون اشعار ايشان اشعارى بشاعر بودن نداشت  هجرى ميبردند و همه

 :حوصله وزير تنگ شد و روزى ايشان را گفت

  دو چيز است بدتر ز تيغ حرامى
 

  سلام كلامى كلام سلامى

 :اشعار هجرى استنيز از 

  آه چه بودى اگر، روزى هجرى شدى
 

 هجر بمقدار وصل، وصل بمقدار هجر

 (تاريخ يزد 409ص . )در سال نهصد و هشتادم هجرى قمرى درگذشت
                                                             

بن عدى و بعضى ديگر بوده و نسبت آن بشهر هجر نامى است كه ** عمرو خيثمة با دو فتحه، لقب رجالى رشيد، حسين بن على، حلاش بن -هجرى -(1)  51

اما . نمايند( كه ضمن شرح حال شيخ احمد احسائى تذكر داديم) كرسى و قصبه ناحيه بحرين يا بقول بعضى نام ديگر تمامى آن ناحيه بوده و رجوع به احسا نيز

 .منسوب به هجرت است( دىبر وزن هن) هجرى كه تاريخ مشهور اسلاميان ميباشد



  هجيمى

 .لقب رجالى جابر بن سليم و اخرم و بعضى ديگر است

  رضا قلى خان بن محمد هادى -هدايت

از ادبا و مورخّين و شعراى نامى اواخر قرن سيزدهم هجرى ميباشد كه شب پانزدهم محرّم يا محمد تقى نورى طهرانى،  -
كه در آن موقع در مشهد )هزار و دويست و پانزدهم هجرت در طهران متولد شد، پس از آنكه ولادت او مسموع پدرش 

فروش مازندران كه موطن خويشاوندان بعد از وفات پدر، دربار . گرديد به رضا قلى موسومش گردانيد( مقدسّ رضوى ع بوده
مادرى وى بوده توطن كرد، نزد محمد مهدى خان متخلّص به شحنه بتحصيل علم پرداخت، از ابتداى جوانى طبعى موزون 
داشته و در آن اوان خود را به چاكر تخلّص مينمود، در اواخر تخلّص خود را به هدايت تبديل داد و از طرف فتحعلى شاه 

 خان و امير الشعراء ملقّب شد و بعد از وفات ملك الشعراى وقت فتحعلى خان صبا، بمنصب ملك الشعراء مفتخرقاجار بلقب 

______________________________ 
بن عدى و بعضى ديگر بوده و نسبت آن بشهر هجر نامى است كه كرسى و قصبه ناحيه بحرين يا بقول بعضى نام ديگر * 

اما هجرى كه تاريخ . نمايند( كه ضمن شرح حال شيخ احمد احسائى تذكر داديم)وع به احسا نيز تمامى آن ناحيه بوده و رج
 .منسوب به هجرت است( بر وزن هندى)مشهور اسلاميان ميباشد 
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در عهد  گرديد، بعد از وفات شاه معظمّ نيز در دربار ملوك وقت با كمال عزتّ ميزيسته و بخدمات بزرگى منصوب بود تا
ناصر الدين شاه قاجار بسفارت خوارزم تركستان مفتخر و اخيرا برياست و ناظميّت مدرسه دار الفنون طهران كه مجمع اكابر 

اى  دانشمندان بوده نامزد شد، در خلال اين احوال بخدمت جمعى از عرفا و حكما و شعراى وقت رسيده و از هرخرمنى خوشه
در آن اوان امر ملوكانه با تمام و تكميل تاريخ روضة الصفّاى معروف صادر گرديد اينك شرح . چيد و از هربلبلى نوائى شنيد

حال و ادوار زندگانى ملوك پيشين را از صفويّه تا عهد خود نگارش داده و سه جلد نيز بهفت جلد اصلى آن كتاب افزوده و 
 :ترجمه تأليفات بسيارى داردصاحب . روضة الصفاى ناصرى نامش داده و مشمول مراحم ملوكانه گرديد

 48 -عكس رضا قلى خان هدايت

اصول الفصول فى حصول الوصول در عرفان و  -2اجمل التواريخ كه نام آنرا اخيرا به فهرس التواريخ تبديل داده است  -1
نامه كه حاوى تعشق  انوار الولاية و انيس العاشقين و بحر الحقائق برويه حديقه سنائى و بكتاش -7تا  4تصوف بزبان فارسى 

 -8نامه كه همه اين پنج فقره، از مثنويات سته مذكور ذيل هستند  رابعه خواهر حارث بن كعب به بكتاش نامى است و خرم
فرهنگ ناصرى و اين هردو در طهران چاپ شده است  -14رياض العارفين  -9روضة الصفاى ناصرى كه فوقا مذكور شد 

 -10لطائف المعارف  -14نامه فوق است  گلستان ارم كه نام ديگر بكتاش -12ه شد فهرس التواريخ كه فوقا اشار -11



نامه مذكور ذيل  مثنويات سته كه نام مجموع شش فقره مثنوى بوده و پنج فقره از آنها فوقا مذكور و ششمى آنها نيز هدايت
اى كه در آخر همين نسخه  ر قطعهمجمع الفصحا كه بس مشهور و در طهران طى دو جلد بزرگ چاپ شده و بناب -15است 

چاپى از ميرزا عبد الوهاب يزدى متخلص به محرم نقل شده تأليف آن در سال هزار و دويست و هشتاد و هشتم هجرى بوده 
منهج الهداية  -19مفتاح الكنوز  -18مظاهر الانوار  -17مدارج البلاغة در علم بديع كه در شيراز چاپ شده است  -16است 

 .نامه كه يكى از مثنويّات سته فوق است هدايت -24مثنوى و ظاهرا غير از مثنويات سته او است كه آن نيز 

  علاوه بر اينها ديوان غزلياتش در حدود هشت هزار و قصائدش زياده از ده هزار بيت بوده
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 :و از اشعار او است

 سرا اين هفت توى گنبد و اين ششدرى
 

 فروديدم و فرااز شيب و از فراز 

 ذرّه، صنعت صانع از آن پديد در ذرّه
 

 پايه، حكمت خالق از اين بپا در پايه

 موجى ز بحر جودش، صد بحر پرگهر
 

 تابى ز مهر رويش، صد مهر پرضيا

 :تا در مدح حضرت رسالت ص گويد

  ما را بدو است فخر و خود از غير او است ننگ
 

 دارد اگرچه ننگ ز ما فخر انبيا

 سلطان ملك كثرت و وحدت كه ميسزد
 

 خاك درش بديده اقطاب توتيا

  توحيد بعرف زاهد ظاهربين
 

  تصديق يگانگى است اندر ره دين

 توحيد بعرف عارف آن استكه او
 

  جز حق دگرى نبيند از روى يقين

بملاحظه تاريخ مذكور فوق تأليف وفات هدايت در سال هزار و دويست و هشتاد و هفتم يا هشتم هجرى قمرى واقع شد و 
 .مجمع الفصحا در وفاتش هم تاريخ دويمى مذكور را كه از منتظم ناصرى نيز نقل شده تأييد مينمايد

 (ض و متفرقات ذريعة و غيره 627مع و  2ج  581ص )



 52 هذلى

 خويلد بن خالد -هذلى

 .بعنوان ابو ذويب در باب كنى خواهد آمد -

  اللهّ عبيد اللّه بن عبد -هذلى

 .تحت عنوان فقهاء سبعه مذكور داشتيم -

  شيخ قاسم -هر

اش نيز در  معروف، خانواده( با كسر و تشديد)حايرى، اديب شاعر ماهر از شعراى قرن سيزدهم عرب ميباشد كه به هرّ  -
 كربلا تا حال به آل هرّ مشهور، با صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى و نظائر

______________________________ 
در اصطلاح رجالى لقب اسامة بن عمير، جارود بن ابى سبرة، حمزة بن ربعى و بعضى ديگر ميباشد و منسوب  -هذلى -(1)

ايست از عرب كه به هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر قريشى منسوب و خانواده او هستند كه بنى هذيل گويند و در  به قبيله
 .هردو مستعمل است( ل و فتح ثانىضم او)نسبت بآن هذلى و هذيلى 
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 :ايشان معاصر و از اشعار او است

 يومان لم ترنى الايّام مثلهما
 

 قد سرّنى ذاو هذا زادنى ارقا

  يوم الحسين رقى صدر النبىّ به
 

 و يوم شمر على صدر الحسين رقا

 .گرديد وفات او بسال هزار و دويست و هفتادم هجرى در كربلا واقع

 (اطلاعات متفرقه)

 هراء

                                                             
ايست از عرب كه به هذيل  در اصطلاح رجالى لقب اسامة بن عمير، جارود بن ابى سبرة، حمزة بن ربعى و بعضى ديگر ميباشد و منسوب به قبيله -هذلى -(1)  52

 .هردو مستعمل است( ضم اول و فتح ثانى) و هذيلىبن مدركة بن الياس بن مضر قريشى منسوب و خانواده او هستند كه بنى هذيل گويند و در نسبت بآن هذلى 



بصيغه مبالغه فروشنده لباسهاى هرويّه را گويند و در اصطلاح رجالى لقب حسين بن معاذ بن مسلم و عمر بن مسلم ميباشد كه 
شرح حال ايشان موكول بكتب رجاليّه است، خود معاذ بن مسلم را نيز تحت عنوان فراء نگارش داديم و انشاء اللّه تحت 

 .ل ابى ساره نيز اشارتى خواهد شدعنوان آ

  مولانا فخرى بن محمد اميرى -هراتى

ميباشد كه ( ظفد -ظل -ه ق 980 -944)سرايان شاه طهماسب صفوى  از شعراى ايرانى اواخر قرن دهم هجرى و از قصيده -
لى النعّمى ميگفته و كتاب در زهد و ورع و تصوف يگانه زمان و نزد خواجه حبيب اللّه ساوجى احترام تمام داشت، او را و

اخيرا بزيارت بيت اللّه . نامه مذكور ذيل را هم بنظر او ميرسانيده و بعضى از اشعار بامر او در آن اضافه كرده است لطائف
 .مشرفّ شد و بعد از ايفاى مراسم حج بصوب سند عزيمت داده و مشمول مراحم عيسى تركخان گرديد

 :از آثار قلمى او است

تحفة الحبيب و اين هردو، ديوان غزليات بوده و دويمى  -2خيال چنانچه از كلام قاموس الاعلام استظهار ميشود بوستان  -1
در كشف الظنون اولى را اصلا ذكر نكرده و در دويمى نيز گويد تحفة الحبيب . را بنام خواجه حبيب اللّه فوق نوشته است

از دواوين اكابر گرد آورده و ( ظله -ه ق 945متوفى بسال )فارسى  مجموعه اشعار فارسى است كه فخرى مسعود بن سليمان
بچهار مجلس مرتبش كرده است و ظاهرا اين فخرى، غير از صاحب ترجمه فخرى هراتى بوده و هردو، ديوان تحفة الحبيب 

لنساء مذكور ذيل است و تذكرة الشعراء كه نامش بنوشته قاموس الاعلام جواهر العجائب و غير از تذكرة ا -4اند  نامى داشته
 -6جواهر العجائب كه مذكور شدند  -5تذكرة النساء  -0بنوشته بعضى ديگر جواهر العجائب همان تذكرة النساء است 

  نامه كه ترجمه فارسى لطائف
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( ظل -ظو -ه ق 944 -946)كتاب مجالس النفائس امير على شير نوائى سابق الذكر ميباشد كه بنام شاه اسمعيل صفوى اولّ 
تأليف و در اين اواخر با ترجمه فارسى ديگر آن كتاب كه از حكيم شاه محمد قزوينى سابق الذكر است در يكجا چاپ 

كلام قاموس الاعلام صريح است در اينكه اصل كتاب امير عليشير، موسوم به تذكرة الشعراء بوده و مجالس النفائس، . اند شده
رسى فخرى هراتى است و اين خود اشتباه و ناشى از قلت اطّلاع بحال ايرانيان است مثل اشتباه كشف نام همين ترجمه فا

شاه كه حكيم كتاب مجالس نوائى را از تركى جغتائى بتركى عثمانى معمولى  الظنّون در تركى دانستن ترجمه مذكور حكيم
ن روش نگاشتيم لكن چنانچه مذكور داشتيم ترجمه حكيم ترجمه نموده و ما هم باتكال او در تحت عنوان قزوينى محمد بهمي

 :هم مثل ترجمه فخرى هراتى هردو فارسى است بارى از اشعار فخرى هراتى است

 نگار مست من از حال كس نميپرسد
 

 گل است و هيچ ز احوال خس نميپرسد

  عجب نباشد اگر ياد من نكرد حبيب
 

 ايست كه كس حال كس نميپرسد زمانه



  ما ز يار وفائى، نميرويمناديده 
 

  ورهم رسد جفا، ز جفائى نميرويم

  هرجا كه ميرويم ديار حبيب ما است
 

  ما از ديار عشق بجائى نميرويم

ناگفته نماند كه ظاهر عنوان فوق كه موافق قاموس الاعلام . وفات فخرى هراتى در اواخر قرن دهم هجرى واقع گرديد
صاحب ترجمه همان فخرى و پدرش هم محمد اميرى است و يا خود اميرى لقب مشهورى  نگارش داديم آنكه نام اصلى

 .فخرى سلطان محمد بن اميرى هراتى: اند خود فخرى است و بعضى از ارباب تراجم فخرى هراتى را بدين عنوان نوشته

ذكور نشده و فقط اميرى بنابراين اصل اسم فخرى، سلطان محمد، فخرى هم لقب يا تخلّص شعرى او است و نام پدرش م
 .بودنش كه ظاهرا لقب است مذكور گرديده و اينگونه مسامحات در كتب تراجم بسيار است

 (س و اطلاعات متفرقه 5ج  4658و  4408و  2ج  1402كف و ص )
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  على بن محمد بن على -هراسى

عماد الدين، معروف به الكيا الهراسى، با اينكه بعنوان كيا الهراسى طبرى، فقيه محدثّ شافعى، مكنّى به ابو الحسن، ملقّب به  -
نگارش يافته باز هم گوئيم كه وى در اصل از اهل طبرستان بود، در نيشابور از امام الحرمين جوينى سابق الذكر تفقّه نموده و 

مام درس، مجددّا بشاگردان حوزه تقرير و بمقامى بس عالى رسيد، مقرّر درس استاد مذكور خود بوده كه مطالب او را بعد از ات
اعاده مينمود، پس در بيهق و مدرسه نظاميّه بغداد بتدريس اشتغال يافت، او را تالى و ثانى ابو حامد غزالى شمرده بلكه اصلح 

حال . تدر مناظرات و مجالس خود احاديث بسيارى استعمال ميكرده و كتاب لوامع الدلائل از تأليفات او اس. از وى دانند
ولادت يزيد در : يزيد بن معاويه و صحابى بودن و نبودن و جايز اللّعن بودن او را از وى استفسار نمودند در پاسخ بنگاشت

 .زمان عمر بن خطّاب بوده و داخل در صحابه نميباشد

لكن من تنها يك ( لويحىتصريحى و ت)اما لعنت بر او، اگرچه هريك از احمد و مالك و ابو حنيفه در اين باب دو قول دارند 
از اين قبيل . قول تصريحى دارم كه ملعون است چگونه نباشد كه نردباز و دائم الخمر بوده و اشعار خمريّه او مشهور است

مطالب صريح در خبائث و ملعنت يزيد بسيار نوشته تا آنكه كاغذ تمام گرديده است و در پايان كلامش گويد كه اگر در ورقه 
دى فضايح آن خبيث را زياده از اين مينوشتم بارى تاريخ ولادت و وفات و بعضى از مزاياى احوال او را جاى سفيدى مان

 .محول بعنوان كيا ميداريم

ظاهر آن است كه كيا فارسى و بمعنى صاحب و خداوند و پادشاه و دهقان بوده كه در استعمالات عربى الف و : اما لفظ الكيا
درختى است خاردار و بر وزن شمار شير شرزه را گويند كه با حدثّ و ( بر وزن كنار)راس هم اند، ه لامى باولّ آن آورده

شدتّ شكار را خورد كرده و ميخورد و بر وزن عطّار شير هم چنانى و هم كسى است كه خوراك هريسه نام درست ميكند و 



اين معانى است و محتمل است كه هراس ميفروشد و معلوم نيست كه صاحب ترجمه را هراسى گفتن بمناسبت كدام يك از 
 .هم فارسى و بمعنى خوف و ترس باشد

 (كا و غيره 1ج  450هب و  252ص )
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  اسماعيل بن حسن -هرقلى

بن على هرقلى حلى، از اهالى قرن هفتم هجرى ديهى هرقل نام از مضافات حلّه ميباشد كه ( الحسين خل)بن ابى الحسن  -
على بن عيسى مذكور بواسطه . وفات يافته است( خصب -ه ق 692متوفى بسال )بن عيسى اربلى سابق الذكر  در زمان على

شمس الدين شيخ محمد از پدرش اسماعيل صاحب ترجمة روايت كرده است كه در ران چپ او ورم توثه نامى برآمده و از 
بن طاوس شكايت نمود، سيد نيز تمامى اطبّاى حلّه  تمامى كارهايش باز ميداشت پس به حله رفته و بسيد رضى الدين على

را جمع كرد، بعد از معاينه، بالاتفاق گفتند كه يگانه علاج اين ورم قطع ميباشد و بس لكن در اين مورد آن هم محل خطر 
رگ كه مهلك و مستلزم م)است زيرا كه ورم، در روى رگ اكحل نامى واقع شده كه در قطع آن خوف انقطاع آن رگ نيز 

سيد او را بهمراهى خود ببغداد برده و با اطبّاى آنجا نيز همين جريان واقع . ميباشد و بهمين جهت اقدام بمعالجه نكردند( است
گرديد، اسماعيل بعد از يأس كلى بسامره رفته و بحضرت صاحب الامر عجّل اللّه فرجه استغاثه نموده و بسيار گريه كرد، 

شسته و غسل زيارت نمود كه بار ديگر مشرفّ بشرف زيارت گردد تا در مراجعت بشرف  ها را صبح بدجله رفته و جامه
ملاقات سيدى جليل نايل آمد، آن سيد او را بطرف خود كشيده و از دوش او رو بپايين لمس ميكرد تا آنكه برانش رسيد، آن 

م شد كه آن سيدّ، حضرت صاحب الامر ع بوده بعد از آن معلو)ورم را فشار داد و در دم بهبودى يافته و برء كلى حاصل آمد 
بارى شيخ محمد پسر اسماعيل از تلامذه علّامه حلّى و عالم فاضل بود و . پاره كردند مردم بعد از اطّلاع جامه او را پاره( است

پسرش فخر  شيخ حرّ عاملى گويد كه مختلف علّامه را بخط همين شيخ محمد ديده و ظاهر آن بوده كه نزد خود علّامه و يا
المحققّين خوانده است و حاج ميرزا حسين نورى سابق الذكر هم دو نسخه از شرايع را بخط همين شيخ محمد ديده كه يكى 

 .در كاظمين نزد بعضى از اجلّه و ديگرى هم نزد خودش بوده است

 (ملل و حكايت پنجم نجم ثاقب)

  هرمزانى

 .در اصطلاح رجالى لقب على بن جعفر است
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 54 هروى

 احمد بن محمد بن احمد -هروى

 .در باب كنى بعنوان ابو ريحان خواهد آمد -

 احمد بن محمد بن محمد بن ابى عبيد -هروى

مؤدب عبدى هروى فاشانى يا كاشانى، مكنّى به ابو عبيد يا ابو عبد اللّه يا ابو القاسم، از اكابر ادبا و علما و رؤساى فنّ  -
ميدان لغت عرب و از تلامذه نفطويه و ابن السراج و ديگر اكابر وقت بود، از ايشان روايت نموده و ببلاد ادب و فرسان 

 :بسيارى سياحتها كرده و مدتى اسير قرامطه شد و از تأليفات او است

ه و يك كتاب الغريبين كه مشهور آفاق و حاوى غرائب قرآن مجيد و غرائب حديث نبوى ص بود -2تفصيل ولاة هرات  -1
وفات او در ماه رجب چهار صد و يكم هجرت واقع شد . در خزانه اياصوفياى استانبول موجود است 874نسخه از آن برقم 

 .ترجمه بنوشته ابن خلّكان فاشانى است نه كاشانى و فاشان ديهى است در هرات كه باشان نيز گويند و صاحب

 (كا و غيره 1ج  29هب و  262ت و  67ص )

  بن يحيى احمد -هروى

 .بعنوان شيخ الاسلام احمد نگارش يافته است -

  جنادة بن محمد بن حسين -هروى

ازدىّ القبيلة، هروىّ البلدة، ابو اسامة الكنية، نحوى لغوىّ الفن، از ادباى اواخر قرن چهارم هجرت ميباشد كه در معرفت  -
  وحشى و مستعمل لغات عربيّه وحيد عصر خود بود، در حفظ لغت

______________________________ 
با دو فتحه و يا بكسر اول منسوب به هرات است و آن بفتح اول از بزرگترين بلاد خراسان بوده كه بباغات و  -هروى -(1)

آبهاى بسيارى مشتمل و در هنگام غلبه مغول و تاتار خراب شد ولى متداول در السنه كسر اول آن است و در نسبت بهرات، 

                                                             
ام با دو فتحه و يا بكسر اول منسوب به هرات است و آن بفتح اول از بزرگترين بلاد خراسان بوده كه بباغات و آبهاى بسيارى مشتمل و در هنگ -هروى -(1)  54

ت بهرات، هروى گفتن با اينكه شهرت تمام دارد ظاهرا خلاف قياس است و الا غلبه مغول و تاتار خراب شد ولى متداول در السنه كسر اول آن است و در نسب

ى نيز گويند و مقتضاى قياس هراتى گفتن است چنانچه آن نيز مستعمل ميباشد، مع ذالك در ياد دارم كه بتصريح بعضى از كتب معتمده شهر هرات را هرو و هر

و ( زنى بود در شهر هرى بيوه:) در نان و حلواى شيخ بهائى هم هست. د مثل علوى گفتن در نسبت علىبنابراين هروى گفتن در مقام نسبت موافق قياس ميباش

 .خواجه عبد اللهّ انصارى را كه از اهل هرات بوده پير هرى هم گويند



ا اينكه شهرت تمام دارد ظاهرا خلاف قياس است و الا مقتضاى قياس هراتى گفتن است چنانچه آن نيز هروى گفتن ب
مستعمل ميباشد، مع ذالك در ياد دارم كه بتصريح بعضى از كتب معتمده شهر هرات را هرو و هرى نيز گويند و بنابراين هروى 

بود در شهر : )در نان و حلواى شيخ بهائى هم هست. سبت علىگفتن در مقام نسبت موافق قياس ميباشد مثل علوى گفتن در ن
 .و خواجه عبد اللّه انصارى را كه از اهل هرات بوده پير هرى هم گويند( زنى هرى بيوه
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در  و نقل و روايت و ترويج آن رغبتى وافر داشت، با ابو الحسن على بن سليمان قارى نحوى انطاكى، انس و يگانگى داشت،
دار العلم هردو جمع و بين ايشان مذاكرات علمى و ادبى داير بود تا آنكه حاكم مصر در ماه ذيقعده سال سيصد و نود و نهم 

در معجم الادبا در سبب قتل وى گويد در سال مزبور آب رود نيل از . هجرى هردو عالم اديب را در يك روز بقتل رسانيد
حاكم وقت رساندند فزون نگشتن آب فقط از نحوست و شومى جناده است كه در حدّ معمولى خود فزونتر نگشت، بعرض 

جامع مقياس مصر كه عمود زياده و نقصان يافتن آب نيل در آن است تدريس نحو ميكند و به نيل افسون و عزائم ميخواند 
 .مغز بقتلش آوردند پس فورا بامر آن حاكم بى

 (ت 67ص  10و سطر  160جم و ص  7ج  249ص )

  ميرحسين -روىه

 .بعنوان حسينى سادات نگارش يافته است -

  حكيم زين الدين -هروى

 .بعنوان ازرقى هروى نگارش يافته است -

  عبد السلام بن صالح -هروى

 .در باب كنى بعنوان ابو الصلت خواهد آمد -

 عبد اللّه بن ابى منصور -هروى

 .بعنوان خواجه عبد اللّه انصارى مذكور شده است -

 عبد اللّه بن محمد -وىهر

 .بعنوان امامى هروى نگارش يافته است -



  عبد الملك بن على -هروى

اديب لغوى مؤذّن هروى، از افاضل عامّه قرن پنجم هجرى هرات ميباشد كه در آنجا سمت معلّمى داشته و مرجع استفاده  -
 :اكثر فضلا بود و از تأليفات او است

وى در سال چهارصد و (. على بن عيسى وراق)المنتخب من تفسير الرمانى  -4در لغت المحيط  -2الصفات و الذوات  -1
 .هشتاد و نهم هجرى قمرى درگذشت

 (ت 060ص  7سطر )

 عبد الواحد بن احمد -هروى

فات بن ابى القاسم بن محمد بن داود بن ابى حاتم، مليحى هروى، از ادبا و محدّثين قرن پنجم هجرى عامّه ميباشد و از تألي -
 :او است
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الروضة كه حاوى هزار حديث صحيح و هزار حديث غريب و هزار حكايت و  -2الرد على ابى عبيد فى غريب القرآن  -1
 (ت 060ص . )هزار بيت ميباشد و در سال چهارصد و شصت و سيمّ هجرت درگذشت

 شيخ على بن ابى بكر -هروى

الولادة، ابو الحسن الكنية، از مشاهير سيّاحين اوائل قرن هفتم هجرى ميباشد كه سياحتهاى سيّاح، هروىّ الاصل، موصلىّ  -
بهرجا كه ميرفت نام خود را در ديوار مينوشت، عاقبت بحلب رفته و به ملك ظاهر بن سلطان صلاح . بسيارى كرده است

 :س يافت و از تأليفات او استالدين ايّوبى انتساب يافت، از طرف ملك يك قبّه و يك مدرسه براى او تأسي

الاشارات الى معرفة الزيارات و در آن از حلب شروع كرده و هركدام از مشاهد و مزارات را كه در مسافرتهاى دريائى و  -1
 .الخطب الهروية -2صحرائى خود ديده نگاشته است 

 .ددر سال ششصد و يازدهم هجرى قمرى در حلب درگذشت و در همان قبّه مذكوره دفن ش

 (س 0ج  4244كف و )

 شيخ على بن سلطان محمد -هروى

 .بعنوان قارى نگارش يافته است -



  على بن عبد اللّه بن محمد بن هيصم -هروى

 :فاضل كامل شاعر و از آثار قلمى او است -

 :اشعار او استنهج الرشاد و از  -6مفتاح البلاغة  -5لطائف النكت  -0عقود الجواهر  -4ديوان شعر  -2تصفية القلوب  -1

 ضحك الربيع لعبرة الانداء
 

 و من العجائب ضاحك ببكاء

 (ت 67ص  16سطر . )سال وفاتش بدست نيامد

 على بن محمد -هروى

 :هروى، مكنّى به ابو الحسن، از ادبا و نحوييّن صحيح القريحة و مقيم ديار مصر بوده و از تأليفات او است -

 -2عوامل كه متفرقات كتاب ذخائر نام خود را در آن جمع كرده و مطالبى بدان افزوده است الازهية در نحو و حروف و  -1
كه شرح )سال وفاتش بدست نيامد لكن پسرش محمد بن على، مكنّى به ابو سهل . الذخائر در نحو كه چهار مجلدّ است

  حالش بعنوان
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 .سيّم هجرت درگذشته استدر سال چهارصد و سى و ( مؤذن نگارش يافته

 (ت 67ص  19كف و سطر )

  ميرعلى -هروى

نسب هرات ميباشد كه  بن ذو الكمالين ميرمحمد باقر سابق الذكر، از مشاهير و بزرگان شعرا و خطّاطين و سادات حسينى -
تعلمّ خط همّت ولادتش در آنجا بود، هم در آنجا بكسب كمالات پرداخت، ادبيّات را نزد پدرش تكميل كرد، سپس به 

گماشته و آنى فراغت نداشت، اخيرا بمشهد مقدسّ رضوى ع رفته و در آن ارض اقدس نزد قبلة الكتاب سلطانعلى سابق الذكر 
. اند اصول خط را بنهايت تكميل كرد، با استاد خود دم برابرى زد بلكه بعضى از اهل فن خط او را بخط استادش ترجيح ميداده

جهت انتساب يافتن او بسلطان حسين ميرزاى بايقرا به كاتب سلطان ملقّب و معروف بود تا در حدود اخيرا بهرات برگشت، ب
سال نهصد و چهل و پنجم هجرت كه هرات مورد حملات و مهاجمات و محاصره اوزبكان بوده خواجه ناصر الدين عبد اللّه 

از اهل هنر با خودش برد، در بخارا نهايت احترام مير  از ترس جان و مال عزيمت تركستان داد، ميرعلى را نيز با جمعى ديگر
بردار نشد و بكتابت  منظور بود، بجهت حسن خط او از طرف ناصر الدين مكانى مرغوب براى وى معيّن گرديد و از وى دست



شته و ها باطنا دلخوش نبود، از جريانات خود شكايت دا همه محبت نسخ نفيسه بسيارى ملزمش نمود لكن ميرعلى با آن
 :آميز ميپرداخته و از او است بسرودن بعضى اشعار شكوه

  چون چنگ عمرى از مشق دوتا گشت قدم هم
 

 تا كه خط من بيچاره بدين قانون شد

 طالب من همه شاهان جهانند و مرا
 

 در بخارا جگر از بهر معيشت خون شد

 اين بلا بر سرم از حسن خط آمد امروز
 

 مجنون شدوه كه خط سلسله پاى من 

  سوخت از غصّه درونم چكنم چون سازم
 

 كه از اين شهر مرا نيست ره بيرون شد

  چهل سال عمرم بخط شد تلف
 

  سر زلف خط نامد آسان بكف

  ز مشقش دمى هركه فارغ نشست
 

  چو رنگ حنا رفت خطّش ز دست

  ميرعلى را بتركستانظاهر آن است كه در كتاب پيدايش خطّاطان در عبد اللّه مذكور كه 
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در طرائق الحقائق گويد در سال نهصد و سى و پنجم هجرت عبد اللّه خان . برده اشتباه نموده و از اشراف هرات پنداشته است
كتابخانه اوزبك هرات را مسخر نموده و از تصرف صفويّه درآورد، ميرعلى را نيز در زمره اعيان هرات ببخارا فرستاد و در 

در آن حال گفته است و ( عمرى از مشق الخ)عبد العزيز خان پسر عبيد خان بشغل كتابت معذبش نمود، مير هم اشعار فوق را 
 .مضمون اشعار نيز همين معنى را تأييد مينمايد

ششم هجرى وفات ميرعلى بنوشته طرائق بسال نهصد و چهلم و بنوشته قاموس الاعلام و بعضى ديگر در نهصد و شصت و 
هائى كه بخط او ميباشد مورّخ بنهصد و پنجاهم هجرت است و لذا همين تاريخ دويمى را  چون بعضى كتيبه. قمرى واقع گرديد

ناگفته نماند كه ميرعلى . تأييد مينمايد و در يكجا از قاموس الاعلام نهصد و بيست و چهارم نوشته و آن واضح الفساد است
 .اجه ميرعلى تبريزى سابق الذكر ميباشدهروى صاحب ترجمه غير از خو

 (پيدايش خط و خطاطان 174س و  6ج  0514و  0ج  4244ص )

  قاسم بن سلام -هروى

 .در باب كنى بعنوان ابو عبيد خواهد آمد -

  محمد بن آدم -هروى



 .در باب كنى بعنوان ابو المظفر خواهد آمد -

 محمد بن جعفر -هروى

 .بعنوان منذرى نگارش داديم -

  محمد بن على -هروى

 .بعنوان مؤذن نگارش داديم -

  ملا محمد تقى -هروى

بن ميرزا حسينعلى بن رضا بن اسمعيل، هروى اصفهانى، حائرى، از افاضل علماى اماميّه اواخر قرن سيزدهم هجرت  -
تبحّر و رياضى متمهّر از ميباشد كه از اركان دين مبين و اعاظم مجتهدين، فقيه محقّق اصولى مدقّق محدثّ رجالى مفسّر م

مفاخر شيعه و از تلامذه شيخ محمد تقى صاحب حاشيه معالم و حاجى كرباسى و حجة الاسلام حاج سيد محمد باقر رشتى و 
ديگر اجلّاى وقت بود، شيخ كبير شيخ محمد حسن بارفروشى سابق الذكر نيز از تلامذه وى بوده و صاحب ترجمه تأليفات 

  ر و فقه و اصول و اخلاق و عقايد و حسابمنيفه بسيارى در تفسي
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 :و رجال دارد كه بعضى از آنها را تذكر ميدهد

تنبيه الغافلين  -0تلخيص تحفة الابرار استاد خود حجة الاسلام فوق  -4تفسير آية الكرسى  -2قاب قوسين : تفسير آيه -1
توضيح  -5كه عربى است و يك رساله فارسى نيز در رد بابيه دارد  در رد بابيه و اخبار وارده درباره حضرت ولى عصر ع

 -7حاشيه بر حاشيه ملا ميرزا شيروانى بر معالم  -6الحساب كه حاشيه خلاصة الحساب شيخ بهائى و اول تأليفات او است 
متعلق به دو باب حاشيه رياض المسائل كه  -8كه ذيلا بنام حديقه مذكور است ( شرح لمعه شهيد)حاشيه روضة البهية 

حاشيه منهاج  -14حاشيه قوانين الاصول كه از اول ادله عقليه تا آخر استصحاب است  -9طهارت وارث آن كتاب است 
الحديقة النجفية كه حواشى مبسوط و محققانه بر اغلب ابواب شرح لمعه شهيد  -11الهدايه استاد خود حاجى كرباسى در فقه 

خلاصة البيان فى  -12اى خود شرح لمعه بطبع رسيده و در نجف اشرف تأليف شده است بوده و در حواشى بعضى از چاپه
حل مشكلات القرآن كه حل مشكلات هرسوره از اول تا آخر قرآن مجيد را حاوى و از تبحر مؤلف در لغات و ادبيات حاكى 

 .نهاية الآمال فى معرفة الرجال و غيرها -10شرح تلخيص مذكور  -14است 

 .سال هزار و دويست و نود و نهم هجرى قمرى در كربلاى معلّى واقع گرديدوفات او ب

 (متفرقات ذريعه و غيره)



  هريريه

ايست از مسلمين كه شيعه آل عباس ميباشند و عباس بن عبد المطلب عمّ حضرت رسول  بضمّ اولّ و فتح ثانى، عنوان فرقه
دانند و در حق ايشان غلوّ داشته و بهمين جهت ايشان را عباسيّه  ىص و اولاد او را بعد از وفات آن حضرت ارثا امام بحق م

ايشان بولايت و عظمت ابو مسلم خراسانى نيز معتقد بوده و اصحاب ابو هريره عبد اللّه راوندى ميباشند و . خلّص نيز ميگويند
اند معتقد  رباره آل عباس داشتهجماعتى از ايشان از كثرت غلوىّ كه د. بهمين جهت ايشان را راونديه نيز اطلاق ميكنند

ايست از راونديّه و بسط و  اند و يا چنانچه ظاهر كلام بعضى ميباشد هريريّه شعبه بالوهيّت منصور دويمين خليفه عبّاسى بوده
 .تفصيل و تحقيق اين مراتب در صورت اقتضا موكول بكتب ملل و نحل و مذاهب است

  هشاميه

اره شد يكى از شعب همان فرقه معتزله ميباشند و ايشان اتباع هشام بن عمرو فوطى بوده و موافق آنچه تحت عنوان معتزله اش
  غير از هشاميّه متكلّمين شيعه هستند كه نيز دو فرقه و عبارت از اتباع هشام بن حكم
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اند و  م صادق و امام كاظم ع بودهبغدادى كندى و اتباع هشام بن سالم جعفى جواليقى و هردو از اجلّاى اصحاب حضرت اما
 .جزئيّات عقائد ايشان را موكول بكتب مربوطه ميدارد

  ملا محمد حسين -هشيار

شيرازى، از شعراى اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در سمت شرقى تكيه حافظيّه مدفون و در حال احتضار گفته  -
 :است

  در حضرت تو، روى سياه آوردم
 

  گناه آوردمطاعت نبدم بار 

 نوميدم از آن درگه اميد مساز
 

  زيرا كه ز تو بتو پناه آوردم

 .وفات او بسال هزار و دويست و نود و دويم هجرى قمرى واقع گرديد

 (عم 572ص )



 50 هلالى

  هلالى

بار كه  اوّلين. ميباشداسترآبادىّ الولادة، هراتىّ النشّأة، تركى جغتائىّ الاصل، از مشاهير شعراى ايرانى قرن دهم هجرت 
 :بمجلس امير على شير نوائى سابق الذكر راه يافت از خواندن اين شعر

  چنان از پا فكند امروز آن رفتار و قامت هم
 

  كه فردا برنخيزم بلكه فرداى قيامت هم

تخلّصش پرسيد گفت هلالى، ضمير بنهايت معزّز بود، از  كه مطلع يك قصيده او است بسيار محترم و در نظر آن وزير روشن
وزير گفت بدرى، بدرى سپس در اثر عنايات وزير بمقامى بس عالى ارتقا يافته و بخدمت مشايخ رسيد تا آنكه از اهل ذوق 

 :و حال محسوب ميگرديد و از اشعار او است

  ايكه ميپرسى ز من كان ماهرا منزل كجا است
 

  منزل او در دل است اما ندانم دل كجا است

 آن تنهائى و ملك غريبى شد هوس ما را از
 

 كه روزى چند نشناسيم ما كس را و كس ما را

 

______________________________ 
منسوب است به هلال كه از اعلام و اسامى متداوله ميباشد و هلالى در اصطلاح رجالى لقب احمد بن هلال و  -هلالى -(1)

شخصى هلال نام بدين عنوان شهرت يافته و شايد در بعضى موارد مناسبت ديگرى جمعى ديگر است كه بجهت انتساب به 
 .باشد
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 :از آثار قلمى او است

ليلى و مجنون و اين  -0صفات العاشقين  -4شاه و درويش كه در طهران چاپ سنگى شده است  -2ديوان شعر مرتب  -1
 .هرسه مثنوى است

                                                             
ن هلال و جمعى ديگر است كه بجهت انتساب منسوب است به هلال كه از اعلام و اسامى متداوله ميباشد و هلالى در اصطلاح رجالى لقب احمد ب -هلالى -(1)  50

 .به شخصى هلال نام بدين عنوان شهرت يافته و شايد در بعضى موارد مناسبت ديگرى باشد



معروف و متهمّ بود، با وجود اين در سال نهصد و سى و ششم يا نهم هجرى قمرى كه عبد اللهّ  هلالى در ميان شيعه بتسنّن
در قاموس الاعلام بعد از شرح حال هلالى استرآبادى كه . خان اوزبك هرات را مسخّر نمود او را نيز ببهانه تشيّع بقتل رسانيد

 :شيرازى و او هم در اصل از اولاد ترك بوده و از او استنژاد بوده گويد كه يكنفر هلالى ديگرى نيز بوده  اصلا تركى

  تيغ جفا كشيده بخونريز عاشقان
 

  آمد از آن ميانه مرا آزمود و رفت

 :ديگر چيزى از زمان و مشخّصات ديگر ذكر نكرده چنانچه نام هيچيك از دو هلالى مذكور را ننوشته است

هلالى شيرازى همان است كه فوقا بعنوان هلالى استرآبادى نگارش داديم و نامش بنا بظاهر بلكه صريح كلام تذكره حسينى، 
نيز بدر الدين بوده و سه مثنوى فوق را هم بهمين هلالى شيرازى نسبت داده و گويد كه هلالى دو مثنوى شاه و درويش در 

 :صفت تيراندازى شاه گفته است

  استخوان را اگر نشان كردى
 

  ردىتير را مغز استخوان ك

 :در مثنوى صفات العاشقين در صفت نابينائى زليخا گفته است

  سيه بادام او از جور ايّام
 

  شد از عين سفيدى مغز بادام

 :در مثنوى ليلى و مجنون خود گويد

  پاكيزه تنى چو نقره خام
 

  نازك بدنى چو مغز بادام

  چشمش ز غنى نشسته در باغ
 

  ابروى سياه او پر زاغ

( بامر عبد اللّه خان اوزبيگ)نيز در تذكره حسينى گويد كه هلالى بسال نهصد و سى و ششم هجرت بدست سيف اللهّ نامى 
 :اند كشته شد و در تاريخ قتلش گفته
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  گشت چون در دست سيف اللّه كشته در هرات
 

 946 -زانسبب تاريخ قتلش كشت سيف اللّه
  گشت



 (تذكره حسينى 465س و  6ج  0700سفينة الشعراء و  295ض و  014ص )

  سليم -هلالى

بن قيس عامرى كوفى هلالى، مكنّى به ابو صادق، از اجلّاى محدّثين شيعه و اكابر اصحاب حضرت امير ( بر وزن كميل) -
بزرگواران بسيار محبوب، بمنزله اركان المؤمنين و حسنين ع و حضرت سجّاد و حضرت باقر عليهم السلام ميباشد كه نزد آن 

كتاب او معروف و يكى از اصول اربع مأه مشهوره و . اربعه و اخبار بسيارى در مدح او وارد و از اولياى خانواده عصمت بود
ار در آن كتاب از حضرت امير المؤمنين ع و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّ. نخستين كتابى است كه از شيعه ظهور يافته است

هلالى گفتن او بجهت آن بوده كه هميشه هلال . روايت ميكند و صدوق و كلينى و ديگر اكابر محدّثين اعتماد تمام بر آن دارند
 :در نخبة المقال گويد. را ميديده است

  سليم بن قيس الهلالى
 

  صه ثقة من اولياء آلال

  طق ضف كتابه من الاصول
 

  عنه روى اجلة الفحول

 (ت و كتب رجاليه 4ص  17هب و سطر  262ص )

  شيرازى -هلالى

 .در ضمن هلالى استرآبادى مرقوم شد و رجوع بدانجا نمايند -

  عثمانى -هلالى

ترجمه تركى نظمى و نثرى كليله و . دوز موصوف بود از شعراى عثمانى قرن دهم هجرت و از اهالى استانبول و به طاقيه -
ار قلمى او بوده و در سال نهصد و پنجاهم يا پنجاه و سيمّ يا هشتاد و سيمّ هجرى قمرى دمنه و ديوانى مرتب تركى از آث

 .درگذشت و از اشعار او دسترس نگرديد

 (س 6ج  0704كف و ص )

  هلاليه

 .ايست از غلاة كه اتباع احمد بن هلال كرخى عبرتائى ميباشند شعبه



وفات آن حضرت وكالت و نيابت خاصّه عثمان بن سعيد احمد از اصحاب حضرت امام حسن عسكرى ع بود كه بعد از 
وى بلعن و غلو متهّم و مشهور و روايات مختصه او مردود ميباشد . عمروى را انكار نموده و خودش بدعوى با بيّت آغاز كرد

 .بشرحى كه در كتب رجال و غيبت مذكور است
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  رضا قلى خان -هما

شعراى اواخر قرن سيزدهم شيراز ميباشد كه با رضا قلى خان هدايت سابق الذكر معاصر بود، به هما شيرازى، از طراز اولّ  -
 :تخلّص مينموده و از او است

 ديدى هما كه صوفى و زاهد فروختند
 

 آخر به پير ميكده بيت الحرام را

 (اطلاعات متفرقه. )در سال هزار و دويست و نود تمام هجرت درگذشت

  محمد صادق خان ميرزا -هما

كه تخلصّ ( غرن -غريب -ه ق 1254 -1212)نگار، از شعراى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد  نگار يا بدايع مروزى وقايع -
شعريش هما، اصل وطنش مرو شاه جهان، محل اقامتش قم و اديبى بوده فاضل و طليق اللسّان و رشيق البيان، داراى كمالات 

 :اه معظّم نموده و از آثار قلمى او استسالها مدّاحى ش. متنوّعه

ديوان شعر كه بقصائد و غزليات و رباعيات و قطعات طريفه مشتمل  -2آرا كه بامر شاه معظم تأليفش داده است  جهان -1
زينت المدايح و آن غير از اوّلى و حاوى  -0زينت المدايح در ترتيب مدايحى كه در حق شاه مذكور گفته است  -4ميباشد 

حال بعضى از شعراى عهد آن شاه والاجاه ميباشد و در سال هزار و دويست و بيست و سيمّ هجرت بامر شاه تأليفش  شرح
 :داده و از اشعار او است

  مرا گوئى چرا دادى دل از دست
 

  مگر از دست خوبان ميتوان رست

  جهانى دل بموئى بسته ديديم
 

  كه با موئى جهان را ميتوان بست

  حال دل مرغ اسيرى كه ز دامچون بود 
 

  گردد آزاد و نداند ره گلزار كجا است

  آشفته ز موئى كه شنيده شهرى دل
 

  پا بسته بموئى دل يك شهر كه ديده

 (اطلاعات متفرقه. )سال وفاتش بدست نيامد



 محمد -همام تبريزى

يا خواجه همام، از مشاهير شعراى ايرانى اوائل قرن  ملقّب به همام الدين، متخلّص به همام، معروف به خواجه همام الدين -
 هشتم هجرى، از ارباب ثروت تبريز، در فضل و كمال و طبع وقّاد استاد، در
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زبانى و تفطّن بدقائق معانى وحيد عصر بود، اكابر و وزراى وقت بمعاشرت و مصاحبت او طالب و  فصاحت و بلاغت و شيرين
اند، در تبريز با  با قطب الدين شيرازى سابق الذكر همدرس و هردو از تلامذه خواجه نصير طوسى بوده. داشتندرغبت تمام 

سعدى شيرازى ملاقات نمود و بين ايشان ملاطفات و مطايباتى جريان يافت كه بعضى از آنها را در شرح حال سعدى اشاره 
 .نموديم

سابق الذكر نيز معاصر و معاشر بود، روزى پسرش هارون را بضيافت همام با خواجه شمس الدين صاحب ديوان جوينى 
دعوت نمود، تكلّف زياد در انجام تشريفات مقتضيه بكار برده و غزلى لطيف در همان مجلس بالبداهة انشا كرد كه از ابيات 

 :همان غزل است

  خانه امروز بهشت است كه رضوان اينجا است
 

  نجا استوقت پروردن جان است كه جانان اي

  بينم عجب بارگهى مى( كوى خل)بر سر كوه 
 

  كوه طور است مگر موسى عمران اينجا است

 مست اگر نقل طلب كرد ببازار مرو
 

  مغز بادام تر و پسته خندان اينجا است

 شكّر از مصر به تبريز مياريد دگر
 

  بحديث لب شيرين شكرستان اينجا است

 كامروزچه غم از محتسب و شحنه و غوغا 
 

  خواجه هارون پسر صاحب ديوان اينجا است

  بعد از اين غم مخور از گردش ايّام همام
 

  هرچه آن آرزوى جان بودت، آن اينجا است

 :نيز در مقام تأثّر از شهرت معاصرش سعدى شيرازى و يا پاس احترام او گويد

  پيام ده سوى بلبل كه با وجود همام
 

  پردازى روا بود كه سخنهاى عشق

  همام را سخن دلفريب و شيرين است
 

  ولى چه سود كه بيچاره نيست شيرازى

اطلاعات متفرقه . )وفات همام بسال هفتصد و سيزدهم يا در بيست و پنجم صفر چهاردهم هجرى قمرى در تبريز واقع گرديد
 (س 6ج  0706و ص 



  همانى

 .استلقب رجالى على بن جعفر و موكول بدان علم شريف 

 -همايون اسفرايينى

از مشاهير شعراى ايرانى و عالى طبعان اسفرايين بود، در اوائل جوانى از اسفرايين بتبريز رفته و مشمول مراحم سلطان يعقوب 
  گرديد، در عين حال بجوان( ضصو -ضفد -ه ق 896 -880)قويونلى  بن اوزون حسن آق
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سلطان مجذوب شد و بشعر گفتن آغاز كرد، يك چندى در اثر عشق و محبّت ديوانه شده و  شيخ ولى بيگ نامى از ملازمان
 :در تيمارستان ماند و در همان حال اين شعر را مناسب حال خود گفته است

  بزنجيرم چو كرد از بيقرارى دلستان من
 

  سوراخ از فغان من دل زنجير شد سوراخ

يك نسخه خطّى از . گفته است( اند اثر عشق متّهم بجنون شده و زندانيش كرده بوده كه در)يا خود اين شعر را در محبس 
در كتابخانه مدرسه سپهسالار جديد طهران  279ديوان همايون كه در حدود نهصد بيت ميباشد بضميمه ديوان ديگر بشماره 

 :موجود و اولّ آن اين است

 تو جايى كه شود خاك دل چاك آنجا بى
 

 برآيد ز دل خاك آنجاتا ابد ناله 

همايون، بعد از وفات سلطان يعقوب مدتى در كاشان زيست، اخيرا به ديهى از ملك نام از توابع قم كه شيخ ولى بيگ نيز در 
 (فهرست كتابخانه 2ج  740س و  6ج  0707ص . )آنجا بوده رفته و هم بسال نهصد و دويم هجرى قمرى آنجا درگذشت

  عبد العالى -همايون

خو و  از احفاد محقّق كركى سابق الذكر و از شعراى ايرانى قرن سيزدهم هجرى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه خوش -
پروا و لاابالى و اشعارش نيز از ملاحت خالى بوده  اى داشت، نسبت به منهيّات دينيّه بى گو بوده و در فنّ موسيقى نيز بهره نادره

 :و از او است

  وقت ترك مدام استماه صيام است و 
 

  ترك مدام از براى ماه صيام است

 ساقى دوران شكسته ساغر مينا
 

  بر افق اينك نگون شكسته جام است



  پير مغان آنكه گفت باده حلال است
 

  ميكده را در ببست و گفت حرام است

  هرطرفى واعظى چو مير شكارى
 

  دام فكنده بقيد صيد عوام است

 .دويست و نهم هجرت در رختخواب خود مقتول شدبسال هزار و 

 (انجمن خاقان)

 ميرزا نصير الدين محمد -همايون

  بن بابرشاه دويمين حكمران هندوستان از اولاد تيمور لنگ ميباشد كه بسال نهصد و سى و هفتم هجرت -
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سلطنت گرديد، بين او و افغانستان محارباتى واقع شد، از نشين  بعد از وفات پدر در بيست و چهار سالگى در شهر اكره تخت
روى اضطرار بشاه طهماسب صفوى سلطان وقت ايران ملتجى گرديد و بنيروى لشگر ايرانى افغانيها را مغلوب و مقهور نمود، 

ن باز اساس سلطنت خود را استوار داشت، تا در سال نهصد و شصت و سيمّ هجرى قمرى درگذشت پسرش جلال الدي
از جمله اشعار او است كه در حين التجا بشاه . شاه در دهلى معروف و مزيّن ميباشد اكبرشاه خلف وى گرديد و مقبره همايون

 :ايران سروده و حاكى از جودت قريحه او است

 دشمنم شير است عمرى پشت بر من كرده بود
 

  اين دم از راه عداوت روى بر من كرده است

 شاه تا با من كنددارم اكنون التماس از 
 

  آنچه با سلمان على در دشت ارژن كرده است

 (س 6ج  0707ص )

  حسين -همت

بن ميرزا احمد وقار سابق الذكر، علاوه بر اينكه بعنوان علاء الدين حسين، شرح حال اجمالى وى نگارش يافته باز گوئيم  -
صدمه آبله نابينا شد، در نزد پدرش مراتب علميّه را تحصيل  وى نخستين فرزند وقار مذكور بود، در طفوليّت يك چشم او از

اش وقّاد و ديوان اشعارش بالغ  نمود، خط نسخ و فن سخنورى را از عمّ خود فرهنگ سابق الذكر تكميل كرد، قريحه شعريّه
. ادگار مانده استبپنج هزار بود، خط را بشيوه خطّاط مشهور علاء الدين تبريزى مينوشت و دعوات و قرآنهائى بخط وى ي

سالى چند نگذشته بود كه چشم ديگرش نيز نابينا گرديد، از اين جهت بسيار افسرده شد و در سال هزار و سيصد و سى و 
ششم هجرت درگذشت و در آستانه حضرت سيدّ ميرمحمد در كنار اعمام خود فرهنگ و يزدانى مدفون گرديد و از اشعار او 

 :است



 يبا رااگر در آينه بينى جمال ز
 

 ز عشق خويش ملامت نميكنى ما را

 كسيكه صورت يوسف نديد نيست روا
 

 كه سرزنش كند از عشق او زليخا را

 حديث حسن تو و عشق من ببرد از ياد
 

 حكايت غم مجنون و حسن ليلى را
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  بياد قبله رويت چو در نماز آيم
 

 ز آب ديده چو دريا كنم مصلّى را

  چنانكه از لب جانبخش مرده زنده كنى
 

 سزد كه لاف زنى معجز مسيحا را

  ز دست كوته همت بسى عجب دارم
 

 كه رام كرد بخود آن بلندبالا را

  آن سيه زلف كه خم در خم و چين در چين است
 

  بسته هرسر موئيش دلى مسكين است

  من ديوانه اگر كافر عشقم چه عجب
 

  ل و دين استكه سر گيسوى او آفت عق

  نيست ممكن كه خيال تو رود از سر من
 

  مگر آن روز كه از خشت مرا بالين است

  رخنه در ملّت اسلام كند كيش مجوس
 

  زانكه روى تو چو آتشكده برزين است

  شعر همت كه چنين شهره آفاق شده است
 

  اثر تربيت آصف با تمكين است

عم و  462ص . )الدين و بنوشته آثار عجم نامش حسين و علاء الدين لقبش بوده استبنوشته گلشن وصال نام همّت علاء 
 (اطلاعات متفرقه

 55 همدانى يا همذانى

                                                             
هرى منسوب بش( چنانچه بس مشهور و در السنه داير است) نقطه و با دال بى( چنانچه در كتب عربيه است) با دو فتحه و ذال بانقطه -همدانى يا همذانى -(1)  55

جم ايرانى، در دامنه ميباشد مشهور و قديم كه موافق منقول از ابن الكلبى بنام بانى خود، همذان بن فلوج بن سام بن نوح موسوم، از اقدم و اعظم بلاد عراق ع

ن جغرافيين يونانى موسوم به اكباتان و شمالى كوه الوند، در سمت شرقى ايالت كردستان بمسافت يكصد و بيست و پنج كيلومتر از شمال شرقى كرمانشاهان، در زبا

 607 -667) موافق نوشته بعضى، قديما چهار فرسخ در چهار فرسخ بود، موقع استيلاى بخت نصر حكمران آثوريها. آثار و مزارات قديمه در آن فراوان ميباشد



  ميرزا سيد ابراهيم -همدانى

 .بعنوان ظهير الدين نگارش يافته است -

______________________________ 
چنانچه بس مشهور و در )نقطه  و با دال بى( چنانچه در كتب عربيه است)با دو فتحه و ذال بانقطه  -همدانى يا همذانى -(1)

منسوب بشهرى ميباشد مشهور و قديم كه موافق منقول از ابن الكلبى بنام بانى خود، همذان بن فلوج بن سام ( السنه داير است
ر سمت شرقى ايالت كردستان بمسافت بن نوح موسوم، از اقدم و اعظم بلاد عراق عجم ايرانى، در دامنه شمالى كوه الوند، د

يكصد و بيست و پنج كيلومتر از شمال شرقى كرمانشاهان، در زبان جغرافيين يونانى موسوم به اكباتان و آثار و مزارات قديمه 
موافق نوشته بعضى، قديما چهار فرسخ در چهار فرسخ بود، موقع استيلاى بخت نصر حكمران آثوريها . در آن فراوان ميباشد

 -402)بكلى تخريب شد و در عهد سلطنت نهمين حكمدار كيانى دارا پسر داراب ( خمز -خسز -مقدم ميلادى 607 -667)
باز تعمير و پايتخت ايرانى و سپس در دوره اسلامى هم پايتخت بعضى از دول اسلامى ( شل -شمب -مقدم ميلادى 444

 .موكول بكتب مربوطه ميداردگرديد و برخى ديگر از مزاياى تاريخى و جغرافيائى آن را 

اند ولى هواى  هاى بسيارى از شعراى عرب و عجم در اين موضوع سروده با اينكه هواى زمستانش بسيار سرد بوده و هجويه
 *بخش بهارش بسيار لطيف، گل و شكوفه و انواع رياحين فرح

                                                                                                                                                                                                    
باز تعمير و ( شل -شمب -مقدم ميلادى 444 -402) داراببكلى تخريب شد و در عهد سلطنت نهمين حكمدار كيانى دارا پسر ( خمز -خسز -مقدم ميلادى

 .تب مربوطه ميداردپايتخت ايرانى و سپس در دوره اسلامى هم پايتخت بعضى از دول اسلامى گرديد و برخى ديگر از مزاياى تاريخى و جغرافيائى آن را موكول بك

اند ولى هواى بهارش بسيار لطيف، گل و شكوفه و  ى عرب و عجم در اين موضوع سرودههاى بسيارى از شعرا با اينكه هواى زمستانش بسيار سرد بوده و هجويه

اند بعضى از  فزاى آن رشگ اغلب بلاد بوده است و اكابر و افاضل علما و حكما و ادبا و عرفاى بسيارى از آن نشأت يافته و جان** بخش انواع رياحين فرح

 .ميدهدايشان را باندازه مساعدت وسائل موجوده تذكر 

. در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن زياد بن جعفر از مشايخ صدوق و نيز جعفر بن محمد و صالح بن سهل و محمد بن جعفر و بعضى ديگر است( شهر) لفظ همدانى

من كه در عين اشتعال نايره جنگ در ايست از قبائل عرب ي ناگفته نماند همدان كه نام شهر مذكور است غير از همدان بكسر اول يا فتح آن ميباشد كه نام قبيله

و با كمال شجاعت و صفين، پس از آنكه فرار مردم را ديدند بنصرت حضرت امير المؤمنين ع قيام كردند، غلاف شمشيرها را شكسته و سرشان را با عمامه پيچيدند 

ند اينك در لسان حقائق ترجمان آن خليفة الرحمن ممدوح و موصوف خلوص نيت بوظائف نصرت و جانفشانى قيام نمودند، در مقابله و مقاتله ثبات قدم ميورزيد

 :و بمژده بهشت مستبشر بوده و در حق ايشان فرموده است

\s\i  ُ لهمدان اخلاق و دين يزينها\z و بأس اذا لاقواو حسن كلام \z فلو كنت بوابا على باب جنة\z لقلت لهمدان ادخلوا بسلام \z\E\E صحابه و تابعين و علما و 

 .اند حارث همدانى و شيخ بهائى هم از همين قبيله هستند شعرا و ادبا و افاضل بسيارى از اين قبيله جليله ظهور يافته

مخفى نماند كه لفظ . در اصطلاح رجالى ابراهيم بن قوام الدين، ابراهيم بن محمد، احمد بن عجبان و بعضى ديگر از افراد آن قبيله ميباشند( قبيله) لفظ همدانى

نقطه مبدل و مشهور گرديده  دار بوده و در استعمالات عمومى به دال بى همدان بمعنى شهر مذكور فوق چنانچه اشاره نموديم بر وزن سرطان و در اصل با ذال نقطه

مشتبه بهم ميباشد و ( نقطه است ا دال بىشبهه ب كه بى) توليد اشتباه شده، گاهى منتسب به شهر مذكور با منتسب به قبيله( همدانى) است و بهمين جهت در مقام نسبت

ترديد همان شهر مذكور است و دور نيست كه نام شهر مذكور هم در  دار باشد بى رعايت قرائن لازم و ضرورى است بلى در جايى كه موافق اصل مذكور با ذال نقطه

 .اند دار تبديل داده نقطه بوده و اخيرا معربش كرده و بذال نقطه اصل با دال بى
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  سيد ابو طالب بن سيد عبد المطلب -همدانى

النسّب، همدانىّ البلدة، نجفىّ المسكن و المدفن، از اكابر علماى اماميّه قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در فقه و حسينىّ  -
 :اصول متبحّر، از تلامذه شيخ محمد حسن صاحب جواهر سابق الذكر و از تأليفات او است

المواهب العلوية فى شرح الاحكام  -4ترجمه نجاة العباد استاد معظم خود بپارسى كه چاپ شده است  -2اصول الفقه  -1
وفات او بسال هزار و دويست و شصت و سيمّ هجرى . النبوية كه شرح شرايع الاسلام و فقط باب طهارت از آن برآمده است

 (عن 6ج  054ص . )قمرى در نجف اشرف واقع گرديد

______________________________ 
اند  اكابر و افاضل علما و حكما و ادبا و عرفاى بسيارى از آن نشأت يافته فزاى آن رشگ اغلب بلاد بوده است و و جان* 

 .بعضى از ايشان را باندازه مساعدت وسائل موجوده تذكر ميدهد

در اصطلاح رجالى، لقب احمد بن زياد بن جعفر از مشايخ صدوق و نيز جعفر بن محمد و صالح بن سهل ( شهر)لفظ همدانى 
ناگفته نماند همدان كه نام شهر مذكور است غير از همدان بكسر اول يا فتح آن ميباشد . يگر استو محمد بن جعفر و بعضى د

ايست از قبائل عرب يمن كه در عين اشتعال نايره جنگ در صفين، پس از آنكه فرار مردم را ديدند بنصرت  كه نام قبيله
ن را با عمامه پيچيدند و با كمال شجاعت و خلوص حضرت امير المؤمنين ع قيام كردند، غلاف شمشيرها را شكسته و سرشا

نيت بوظائف نصرت و جانفشانى قيام نمودند، در مقابله و مقاتله ثبات قدم ميورزيدند اينك در لسان حقائق ترجمان آن 
 :خليفة الرحمن ممدوح و موصوف و بمژده بهشت مستبشر بوده و در حق ايشان فرموده است

 لهمدان اخلاق و دين يزينها
 

  و بأس اذا لاقواو حسن كلام

 فلو كنت بوابا على باب جنة
 

  لقلت لهمدان ادخلوا بسلام

اند حارث همدانى و شيخ بهائى هم از  صحابه و تابعين و علما و شعرا و ادبا و افاضل بسيارى از اين قبيله جليله ظهور يافته
 .همين قبيله هستند

ابراهيم بن قوام الدين، ابراهيم بن محمد، احمد بن عجبان و بعضى ديگر از افراد آن در اصطلاح رجالى ( قبيله)لفظ همدانى 
مخفى نماند كه لفظ همدان بمعنى شهر مذكور فوق چنانچه اشاره نموديم بر وزن سرطان و در اصل با ذال . قبيله ميباشند

( همدانى)است و بهمين جهت در مقام نسبت نقطه مبدل و مشهور گرديده  دار بوده و در استعمالات عمومى به دال بى نقطه
مشتبه بهم ميباشد و رعايت ( نقطه است شبهه با دال بى كه بى)توليد اشتباه شده، گاهى منتسب به شهر مذكور با منتسب به قبيله 



ت و دور ترديد همان شهر مذكور اس دار باشد بى قرائن لازم و ضرورى است بلى در جايى كه موافق اصل مذكور با ذال نقطه
 .اند دار تبديل داده نقطه بوده و اخيرا معربش كرده و بذال نقطه نيست كه نام شهر مذكور هم در اصل با دال بى
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  احمد بن حسين -همدانى

 .بعنوان بديع الزمان نگارش يافته است -

 احمد بن محمد -همدانى

 .در باب كنى بعنوان ابن الفقيه خواهد آمد -

 ميرزا جعفر -همدانى

 :از افاضل ادباى اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد و از آثار قلمى او است -

رياض الادب كه مقامات عربى و نظير مقامات حريرى و به  -4ديوان فارسى مدايح و غيره  -2ديوان فارسى غزليات  -1
ى از تأليف آن فارغ و دو نسخه از آن در بيست و يك مقامه مشتمل و در سال هزار و دويست و شصت و نهم هجرى قمر

كتابخانه حاج سيد نصر اللّه تقوى ساق الذكر موجود ميباشد كه يكى بخط خود مؤلف است و در آن بسيارى از اشعار خود را 
 .سال وفاتش بدست نيامد. ذكر و محل استشهاد قرار داده است

 (عن 17ج  284ص )

  حسن بن احمد بن حسن -همدانى

 .كنى بعنوان ابو العلا خواهد آمددر باب  -

  حسن بن احمد بن يعقوب -همدانى

 .در باب كنى بعنوان ابن الحائك خواهد آمد -

  ملا حسينقلى -همدانى

دره جزى، همدانىّ البلدة و الموطن، نجفىّ المسكن، كربلائىّ المدفن، فقيه عابد زاهد متقّى، جمال السالكين، عارف حقيقى،  -
و اهل طريقت و اكابر ارباب سير و سلوك اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرت و از مشايخ طريقتى حاج ميرزا از اجلّاى عرفا 



ميباشد و در سال هزار و سيصد و يازدهم هجرى قمرى در كربلاى معلّى عازم گلزار جنّت ( سابق الذكر)جواد ملكى تبريزى 
 .گرديد

 (ذريعه 0ج  06ص )

 حاج آقا رضا -همدانى

رضا بن على نقى بن حاج ملا رضا بن محمد امين، همدانىّ البلدة، طهرانىّ الاقامة، از افاضل علماى اماميّه اوائل يا محمد  -
قرن حاضر چهاردهم هجرت، متكلمّ واعظ مشهور جليل القدر عظيم المنزلة و تأليفات طريفه او بهترين معرفّ مراتب عاليه 

 :اش هستند علميّه

 نظير فصوص الحكم محيى الدين ابن العربى بوده و خودش درالاشارات در معارف كه  -1
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انارة الناسق باشراق وجه الصادق ع كه بامر رؤيائى حضرت امام صادق ع  -2وصف آن گويد، فيه ما فيه و ليس ما فيه فيه 
الانوار القدسية  -4تأليف يافته است تأليفش داده چنانچه اكمال الدين صدوق بامر رؤيائى حضرت ولى عصر عجل اللّه فرجه 

توحيد الرضوى كه در حدود پنجهزار بيت و حاوى  -0فى الحكمة الالهية و العقائد الدينية كه در ايران چاپ شده است 
هدية النملة الى مرجع الملة كه بامر رئيس ملّت وقت ميرزاى شيرازى حاج  -6السيف المسلول  -5براهين عقليه و نقليه است 

 .زا محمد حسن سابق الذكر تأليف و در بمبئى چاپ شده استمير

وفات او در چهاردهم ربيع الاول هزار و سيصد و هيجدهم هجرى قمرى در طهران واقع شد و در جوار حضرت عبد العظيم 
 .مدفون گرديد و شرح حال پدرش ذيلا بعنوان همدانى مذكور و جدشّ نيز بعنوان كوثر نگارش يافته است

 (ت ذريعه و غيرهمتفرقا)

  حاج ملا رضا بن محمد امين -همدانى

 .بعنوان كوثر نگارش يافته است -

  مولانا حاج آقا رضا بن محمد هادى -همدانى

همدانىّ البلدة، عالم عامل فقيه كامل متكلمّ متبحّر محقّق مدقّق عابد زاهد، از اجلّاى علماى اماميّه و فقهاى اثنى عشريّه  -
چهاردهم هجرت، در اخلاق فاضله طاق، از تلامذه ميرزاى شيرازى حاج ميرزا محمد حسن سابق الذكر، اوائل قرن حاضر 

 :اش ميباشند تأليفات منيفه او مرجع استفاده فحول و بهترين معرفّ مقامات عاليه



انصارى و در الفوائد الرضوية على الفرايد المرتضوية كه حاشيه رسائل شيخ مرتضى  -2حاشيه مكاسب شيخ انصارى  -1
مصباح الفقيه كه شرح مكمل شرايع الاسلام و فقط باب طهارت و صلوة و خمس و زكوة  -4طهران چاپ سنگى شده است 

وفات او در بيست و هشتم ماه . از آن برآمده و نيز در طهران چاپ، نوعا از كتب درسى استدلالى و مرجع استفاده اكابر است
ى در سامرّا واقع شد و در زاويه شمال شرقى رواق عسكرييّن ع مدفون گرديد قدس صفر هزار و سيصد و دويم هجرى قمر

 .سره

 (متفرقات ذريعه و غيره)

 شيخ عبد الصمد -همدانى

  همدانىّ البلدة، كربلائىّ المسكن و المدفن، از افاضل علماى اماميّه اوائل قرن سيزدهم هجرى، از تلامذه -
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بق الذكر، جامع معقول و منقول و فقيهى بوده است محدثّ حكيم متكلمّ محقق مدقّق لغوى عابد زاهد عارف، آقاى بهبهانى سا
در رياض العارفين گويد شيخ عبد الصمد از . علوم و فنون بسيارى را جامع، مذاق و مشربش نيكو و خالى از افراط و تفريط

، تقوى و زهد و ورع او مسلمّ معاصرين بوده و (حب رياض سابق الذكرصا)اكابر محققّين و محدّثين، از تلامذه آقا سيد على 
چهل سال در عتبات مجاور بود، عاقبت با نور على شاه ملاقات كرده و دست ارادت بدو داد، . اند اخلاص تمام بدو داشته

 :اجازه ذكر خفى از او گرفت، بتصفيه و تزكيه پرداخت و از او است

  دير شدمز كعبه عاقبة الامر سوى 
 

  هزار شكر كه من عاقبت بخير شدم

 :از تأليفات او است

كتابى  -2بحر المعارف در عرفان و تصوف و آن كتابى است علمى دينى اخلاقى فلسفى كه در بمبئى چاپ شده است  -1
كتاب شرح مختصر نافع كتابى ديگر بترتيب ابواب فقه كه جامع مستطرفات بسيارى ميباشد و گويا همين  -4بزرگ در لغت 

محقّق حلّى است و از قرار مسموع بسيارى از ابواب فقهيّه را منقّح كرده و حاكى از تبحّر او در فقه و اصول و حديث و لغت 
وفات او روز چهارشنبه هيجدهم ذيحجه سال هزار و دويست و شانزدهم هجرى قمرى در موقعى كه فرقه وهابيّه . ميباشد

عبد العزيز حنبلى بكربلاى معلّى استيلا يافتند در همان ارض اقدس با جمعى ديگر از اجلّاى علما تحت رياست سعود بن 
در همان . گفته است زود باشد كه ريش و محاسن من بخونم خضاب ميشود بارها مى. واقع و در دست ايشان مقتول گرديد

 .اسلامى كردند كه بسط آنها خارج از وضع كتاب استسال مقابر ائمّه بقيع را هم منهدم ساخته و تصرفات بسيارى در دين 

 (رياض العارفين و غيره 065ت و  454ص )



 حاج ميرزا على اكبر -همدانى

 .بعنوان صدر الاسلام نگارش يافته است -

  ميرزا على نقى بن حاج ملا رضا بن محمد امين -همدانى

  هم هجرت ميباشد كه عالمهمدانىّ البلدة، از عرفا و علماى اماميّه اواخر قرن سيزد -
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 :فاضل، عارف كامل، پدر حاج آقا رضا صاحب هدية النمله مذكور فوق بوده و از تأليفات او است

آيات الائمة بفارسى، در ذكر آياتى كه با زبر و بينه آنها اسامى مقدسه حضرات ائمه اطهار ع و بعضى از اوصاف ايشان  -1
در سال هزار و دويست و نود و ششم يا هفتم هجرى . اوصاف القرى در سير و سلوك بزبان فارسى -2استخراج ميشود 

زبيده خانم دختر فتحعلى شاه كه از مريدان وى بوده . قمرى در همدان وفات يافت و در بقعه باباطاهر عريان مدفون شد
و بنا به  1296 -بنا بتاريخ اوّلى كلمه غفورى. ه استساله مبلغى براى متولّى وقارى و اسباب روشنائى آن بقعه ميفرستاد همه

 .مادّه تاريخ وفات او است 1297 -دوّيمى كلمه يا غفور

 (متفرقات ذريعه و غيره)

  محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد اللّه -همدانى همدانى

 .اند هردو بعنوان عين القضاة نگارش يافته

 شيخ محمد باقر بن محمد جعفر -همدانى

 :ارى، همدانىّ البلدة، از علماى قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد و از تأليفات او استبه -

حاشيه هريك از قوانين ميرزاى قمى و مقاصد العليه شهيد ثانى و مكاسب شيخ مرتضى  -5تا  2الجمع بين الفاطميتين  -1
 .انصارى و منبع الحيات سيد نعمت اللّه جزائرى

 .سيصد و سيّم هجرت وفات يافتصاحب ترجمه در سال هزار و 

 (متفرقات ذريعه)

  ميرزا محمد حسين -همدم



 .در ضمن شرح حال جدشّ بيدل ميرزا محمد رحيم مذكور شد -

  آقا نجفعلى -همدم

شيرازى، از شعراى اواخر قرن سيزدهم هجرى ميباشد كه با رضا قلى خان هدايت سابق الذكر معاصر و معاشر، نيكو  -
 :يشه بود، اشعارش خالى از وجد و حال و ذوق عرفانى نبوده و با همدم تخلّص مينمود و از او استپ انديشه و عاشق

 ناكامى از كام جهان، شد باعث هركام ما
 

 بدنامى از عشق بتان، آمد بعالم نام ما
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  در زهد عمرم شد بسر وز وى نديدم حاصلى
 

 بد ايام ما در عشق خوبان بعد از اين مصروف

 (رياض العارفين 626ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  مجد الدين -همگر

از مشاهير شعراى ايرانى شيرازى ميباشد كه با سعدى شيرازى معاصر و در بدايت حال گاهى به رهى و زمانى به مجد  -
به انوشيروان عادل منتهى ميگردد بمجالس بمناسبت كثرت فضل و علوّ نسب كه . تخلّص مينمود و اخيرا به همگر تبديلش داد

 -ه ق 658 -628)امرا و سلاطين راه داشت و مشمول مراحم ابو بكر بن سعد بن زنگى ششمين حكمران اتابكان فارس 
بعد از تسلط مغول از طرف ابقا خان . گرديد و بلقب ملك الشعرائى مفتخر بلكه متصدى وزارت او نيز بود( خنح -خكح

 :بحكومت شيراز منصوب شد و ديوان مرتبى داشته و از او است( خفا -خسب -ه ق 681 -662)ايلخانى  دويمين حكمران

 نه چرخم ميدهد كام و نه اختر
 

 نه دل ميگرددم رام و نه دلبر

  كجا همراه گردد سايه با من
 

 چو روز من بود با شب برابر

 .درگذشتبسال ششصد و هشتاد و ششم هجرى قمرى در نود سالگى 

 (س 6ج  0167ص )



  على بن حسن -هنائى

 .بعنوان دوسى نگارش يافته است -

  سيد حسين بن غياث الدين -هند النبى

 .بعنوان سنجرى سيد حسين مذكور شده است -

  هندى

 .در اصطلاح رجالى لقب سرباتك و صباح بن نصر و بعضى ديگر است

  شهاب الدين -هندى

 .ان شمس الدين بن عمر مذكور شده استيا احمد بن شمس الدين بعنو -

  محمد بن حسن -هندى

 .بعنوان فاضل هندى نگارش يافته است -

  ميرزا اسمعيل -هنر

 .در ضمن شرح حال پدرش يغما ميرزا رحيم اشاره خواهد شد -
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  حازم بن محمد بن حسن بن خلف بن حازم -هنى الدين

البلدة، اديب نحوى لغوى، از اكابر ادبا و مشايخ ادب و بلاغت ميباشد كه در نظم و نثر و لغت و انصارىّ القبيلة، قرطبىّ  -
 :عروض و علم معانى و بيان وحيد عصر خود بود، شعر خوب ميگفته و از او است

 من قال حسبى من الورى بشر
 

  فحسبى اللّه حسبى اللّه

 كم آية للاله شاهدة
 

 بانه لا اله الا هو

 :آثار قلمى او است از



قصيده ميميه در نحو و بعضى از ابيات آن در مسئله زنبوريه باب اول كتاب مغنى ابن هشام  -2سراج البلغاء در بلاغت  -1
وفات او شب شنبه بيست و چهارم رمضان ششصد و هشتاد و چهارم هجرى قمرى در هفتاد و شش . القوافى -4مذكور است 

 .سالگى واقع گرديد

 (ت 240ص )

  هوار هود هوذه هوشمى

در اصطلاح رجالى اولى لقب حميد بن زياد، دويمى نصر بن سعيد، سومى احمد بن نصر، چهارمى على بن بندار قاضى و 
 .شرح حال ايشان موكول بدان علم شريف است

  شيخ ابراهيم -هيبتى

 .بعنوان گلشنى نگارش يافته است -

  ملا محمد بن معصومعلى -هيدجى

زنجانى، از افاضل علماى قرن حاضر چهاردهم هجرت ميباشد كه در آغاز زندگانى در ديه هيدج و چندى در هيدجى  -
قزوين بتحصيل علم و ادب پرداخت، بعد از تكميل مقدمات لازمه و ادبيّات معموله در طهران فقه و اصول و حديث را از اكابر 

خواند، مدتى هم ( كه سرآمد تلامذه حاج ملا هادى سبزوارى بوده) وقت و كلام و رياضيّات را نيز از ميرزا حسين سبزوارى
در حوزه ميرزاى جلوه سابق الذكر بتحصيل و تكميل معارف حقّه و فنون حكميّه پرداخت، پس بعتبات رفت، علاوه بر فقه و 

مشغول شد و بهر دو  اصول بتحصيل معقول نيز اشتغال يافت، اخيرا بطهران مراجعت كرده و بتصفيه باطن و تدريس معقول
  زبان

  482: ص

 :فارسى و تركى شعر خوب ميگفت، نخست به مغنى تخلّص مينموده و اخيرا به هيدجى تبديل داد و از او است

 مغنيا دل، بتوبه و پند
 

 ز مطرب و مى، نميتوان كند

  بگوشه غم، خموش تا كى
 

 بكنج محنت، ملول تا چند

  استگو  ز پيغام پيغمبر راست
 

  خداوند پيشه، خدا را است دوست

 خوشا روز آنانكه سوداگرند
 

 پى كار گيرند و سود آورند



 على گفت آن يكّه روزگار
 

 كه از مزد كارى مرا نيست عار

 سوى ناكسان دست كردن دراز
 

 بود ننگ از مردم سرفراز

  برو باش مزدور بر هرخسى
 

  مبر دست خواهش به پيش كسى

  مرد در خواستنبود خوارى 
 

  تو خواهش مكن واره از ننگ تن

 :تا آخر كه بسيار است و نيز مناسب حال انزوا و انقطاع خود گفته است

 ام از بهر خود مرا من مونسى گزيده
 

  يك لحظه بر مفارقتش صبر و تاب نيست

  دان آموز و نكته رو و نغزگو ادب خوش
 

  هرگز نياورد سخنى كان صواب نيست

 صدا زبان و سراينده بى گوينده بى
 

  دأبش بقيل و قال و سؤال و جواب نيست

  هيچ كلفتى نبود الفتى ولى بى
 

  زين دوست كلفتى بمن از هيچ باب نيست

  قليان نميكشد نخورد چاى و حاجتش
 

  بر فرش و متكّا و طعام و شراب نيست

  اين همدم عزيز كه شد وصف او بيان
 

  اين جز كتاب نيست هركو شنيد گفت كه

 :نيز از اشعار تركى او است

  دانشما زاهد اگر سوز ايشتمديم سنه نه
 

  من اوز خدامه گناه ايتديم ايتمديم سنه نه

  خدا بهشت برينى سنه ويروپ منه نه
 

  سنون گمانوه من كامه يتمديم سنه نه

  نه چون منى سوگورن گيتمشم كليسايه
 

  گيتمديم سنه نهدگلدى كعبه نصيبمده 

 منه اگر ديديلر گل قيلاخ دالوندا نماز
 

  باخوب صلاحيمه بوامره يتمديم سنه نه
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  ديديم من ايلميرم التفات دنيايه
 

  ييريتديم اوز سوزيمى يا ييريتمديم سنه نه

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

ديوان شعر كه بر اشعار فارسى و تركى مشتمل و به ديوان هيدجى معروف و اين هردو  -2حاشيه شرح منظومه سبزوارى  -1
 .اند در طهران چاپ شده

 :هيدج ديهى است خوش آب و هوا از توابع ابهر مابين قزوين و زنجان كه مولد ملا محمد بوده و در وصف آن گويد

  صفاى صفحه شيراز گرچه مشهور است
 

 شيراز هواى هيدج ما نيست كمتر از

 .وفات هيدجى در ربيع الاخر هزار و سيصد و سى و نهم هجرى قمرى در طهران واقع گرديد

 (حاشيه شرح منظومه و ديوان خود هيدجى و اطلاعات متفرقه)

 با تأييدات خداوندى حرف ه بپايان رسيد و اكنون بحرف ى شروع ميشود
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 «ى»باب 

  ميرزا محمد حسين -يارى

فطرت بود، در اواخر عمر از موطن خود اصفهان مهاجرت كرده  از شعراى اوائل قرن سيزدهم ميباشد كه كريم الطبّع و خوش -
 :و در بلده كاظمين اقامت گزيد، تا بسال هزار و دويست و پانزدهم در آن ارض اقدس وفات يافت و از او است

  نبرى اى باد سلام من چرا مى
 

  نبرى مىبر يار پيام من چرا 

  نكنى كاى يار تو ياد من چرا مى
 

  نبرى وى دوست تو نام من چرا مى

 (انجمن خاقان)



 56 يازجى

  شيخ ابراهيم بن شيخ ناصيف -يازجى

يازجى، از افاضل اوائل قرن حاضر چهاردهم هجرى و بيستم ميلادى ميباشد كه نخست قرآن و علوم عربيّه را از پدرش  -
را هم از شيخ محيى الدين يافى تكميل، در نوسالگى قرآن مجيد را حفظ و پيش از سن كبر در ميان ابناى خواند، فقه حنفى 

لغات فرانسوى و انگليسى را متقن كرد، در لغت آلمانى نيز حظّى وافر داشت، در لغات ساميه خصوصا . زمان مشار بالبنان بود
در علوم فلك و ابعاد و اجرام و . و و لغت عبرانى تأليف كرده استعبرانى و سريانى نيز متبحّر و كتابى هم در صرف و نح

  فلسفه طبيعى شوقى مفرط داشت، علاوه

______________________________ 
ظاهرا منسوب به يازج ميباشد ولى در جايى شخصى يا موضعى موسوم بدين اسم يازج بنظر اين نگارنده  -يازجى -(1)

در قاموس . دور نيست معرب كلمه يازيچى باشد كه بتركى كاتب و نويسنده را گويند. دنرسيده كه مصحح اين نسبت باش
الاعلام نيز محمد بيجان معروف بابن الكاتب مؤلف كتاب مغارب الزمان را بعنوان يازيچى اوغلى مذكور داشته و باز هم 

 .محتاج بتحقيق است
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 .عصر خود بوده و در شمار اكابر خطّاطين ميباشدبر مراتب علميّه در حسن خط نيز وحيد 

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

 -0لغة الجرائد و اين هردو در قاهره چاپ شده است  -4( متنبى)العرف الطيب فى شرح ديوان ابى الطيب  -2ديوان شعر  -1
مطالع السعد  -6جوف الفرا در نحو مختصر نار القرى فى شرح  -5مختصر كتاب الجمانة فى شرح الخزانة در علم صرف 

نجعة الرائد و شرعة الوارد فى المترادف و  -7لمطالع الجواهر الفرد در صرف و نحو و اين هردو در بيروت چاپ شده است 
. وى در سال هزار و نهصد و ششم ميلادى در پنجاه و نه سالگى درگذشت. المتوارد كه در مصر چاپ شده است و غير اينها

 (مط 1927ص )

  شيخ خليل بن شيخ ناصيف -يازجى

                                                             
. ظاهرا منسوب به يازج ميباشد ولى در جايى شخصى يا موضعى موسوم بدين اسم يازج بنظر اين نگارنده نرسيده كه مصحح اين نسبت باشد -يازجى -(1)  56

تاب مغارب الزمان را در قاموس الاعلام نيز محمد بيجان معروف بابن الكاتب مؤلف ك. دور نيست معرب كلمه يازيچى باشد كه بتركى كاتب و نويسنده را گويند

 .بعنوان يازيچى اوغلى مذكور داشته و باز هم محتاج بتحقيق است



از فضلاى ادبا و شعراى وقت خود بود، قرآن را از خواهر خود ورده خوانده پس در مدارس بيروت بتحصيل مراتب علميّه  -
پرداخت، در حلّ مشكلات خود ببرادرش شيخ ابراهيم فوق مراجعه مينمود تا در آداب عربيّه متبحّر گرديد، در شعر نيز 

ى وقّاد و طبعى سرشار داشت، بدون تكلّف شعر ميگفت، بلكه محاورات معمولى را نيز بطريق نظم گفتن اصلا صعوبتى ا قريحه
 :درباره وى نداشت، بموسيقى شرقى حريص بود، در عود و بربطنوازى ماهر و از تأليفات او است

بسال هزار . نسمات الاوراق و غيرها -4شده است المروة و الوفاء كه دو مرتبه در قاهره چاپ  -2الخنساء اوكيد النساء  -1
اش به بيروت نقل و پهلوى  و هشتصد و هشتاد و نهم ميلادى در سى و پنج سالگى در ضاحبه بيروت درگذشت و جنازه

 .پدرش دفن شد

 (مط 1942ص )

 شيخ ناصيف بن عبد اللّه بن ناصيف بن جنبلاط بن سعد -يازجى

ميباشد كه به ( ابراهيم و خليل مذكورين فوق)الاصل، ابو حبيب الكنية، پدر دو نفر يازجى  يازجى، لبنانىّ الولادة، حمصىّ -
يازجى اكبر موصوف، از افاضل ادبا و ارباب كمال، در هريك از لغت و صرف و نحو و بديع و عروض و فقه و طبّ و منطق 

 ب ميگفت،و موسيقى متبحّر و در فنون شعرى متمهّر بود، پيش از ده سالگى شعر خو

  486: ص

و )گويند . برد، حافظه و ذهن او هم از نوادر و ضرب المثل بود تمامى محسنّات بديعيّه لفظى و معنوى را بالقريحة بكار مى
در تمامى علوم مذكوره . هركتابى بيك ديدن در قلب او رسوخ ميكرد اينك قلب او كتابخانه بزرگى بوده است( العهدة عليهم

كه ديگر حاجتى بكتاب نميباشد چيزى تأليف  تأليفاتى دارد و فقط در فقه بجهت احترام، در موسيقى هم بجهت سمعى بودن آن
 :نكرده و از تأليفات او است

جوف الفرا كه  -0الجمانة فى شرح الخزانة در صرف  -4ثالث القمرين كه ديوان شعر است  -2الباب فى اصول الاعراب  -1
الطراز المعلم كه  -7الخزانة كه ارجوزه صرف است  -6الجوهر الفرد فى اصول الصرف و النحو  -5در نحو ايست  ارجوزه
فصل الخطاب فى اصول  -14عقد الجمان فى علم البيان  -9طوق الحمامة در مبادى نحو  -8ايست در علم و بيان  ارجوزه

ين بطرز مقامات حريرى و حاوى شصت مقامه است مجمع البحر -12قطب الصناعة فى اصول المنطق  -11لغة الاعراب 
 .نقطة الدائرة و غير اينها -10نار القرى فى شرح جوف الفرا در نحو  -14

وفات شيخ ناصيف بسال هزار و هشتصد و هفتاد و و يكم ميلادى در هفتاد و يك سالگى . اند همه آنها در بيروت چاپ شده
 .در بيروت واقع گرديد

 (مط 1944و  اعيان البيان 64ص )



 عبد اللّه بن اسعد -يافعى

يا اسد بن على بن سليم بن فلاح، عفيف الدين اللقّب، شافعىّ المذهب، يمنى يافعىّ البلدة، ابو السعادات يا ابو محمد الكنية  -
و عرفا و  كه بجهت طول اقامت در حرمين شريفين مكهّ و مدينه به نزيل الحرمين و قطب مكة معروف ميباشد از مشاهير علما

كبار مشايخ صوفيّه شافعيّه، داراى علوم ظاهرى و باطنى، نسبت خرقه و طريقت او بچندين واسطه بعبد القادر گيلانى موصول، 
كراماتى بدو منسوب است، در شعر نيز داراى طبعى سرشار بوده و منظومات بسيار . دوستدار علما و اتقيا و صلحا و اوليا بود

كلامى هم در . ه كه در مدح حضرت رسالت ص گفته بسيار مطبوع و پسنده طباع افاضل ميباشندداشت، خصوصا چند قصيد
تأليفات او نيز در اصول دين و تفسير و تصوف و . ذمّ ابن تيميه گفته و همواره تعصّب اشعرى را كاملا رعايت ميكرده است
 :ى آن تأليف يافته جامع ميباشدمقاصد ديگر بس نافع و هريكى از آنها تمامى مقاصد موضوعى را كه برا
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القرآن العظيم كه در ( خواص خل)الدر النظيم فى فضائل  -2الشيخ عبد القادر ( مناقب خل)خلاصة المفاخر فى اخبار  -1
ر روض الرياحين فى حكايات الصالحين كه حاوى حكايات پانصد نفر از صلحا و اوليا ميباشد، د -4مصر چاپ شده است 

قاهره چاپ شده و گاهى آنرا نزهة العيون النواظر و تحفة القلوب الحواضر فى حكايات الصالحين و الاولياء و الاكابر نيز 
مرآة الجنان و عبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان و تقلب احوال الانسان كه به تاريخ يافعى معروف  -0گويند 

فى الرد على ائمة المعتزلة كه در كلكته چاپ شده ( المعطلة خل)مرهم العلل المعضلة  -5ست و در حيدرآباد هند چاپ شده ا
ولادت يافعى بسال ششصد و نود و هشتم، . نشر المحاسن الغالية فى فضل مشايخ الصوفية اصحاب المقامات العالية -6است 

يا هفتاد و يكم هجرى قمرى در مكّه معظّمه واقع  وفات او هم در هفتصد و پنجاه و پنجم يا شصتم يا شصت و هفتم يا هشتم
: بنابر دوّيمى جمله 755 -بنابر اولّ جمله كاشف نامى امام يافعى. شد، در باب مصلّى نزد قبر فضيل بن عياض مدفون گرديد

 .يمن نام موضعى است در( ظاهر نيز همين است)يافع موافق ظن بعضى . مادّه تاريخ وفات ميباشد 764 -مخدوم اهل دل

 (طبقات الشافعية و غيره 6ج  144مط و  1952ت و  057ص )

  عبد اللّه -ياقوت ثانى

 .بعنوان آشپز نگارش يافته است -

  يايانه يحمدى يربوعى

اولى لقب رجالى حسين بن ابراهيم، دويمى خليل بن احمد بن عمرو عروضى نحوى و جمعى ديگر بوده و شرح حال خليل 
عبد الرحمن خواهد آمد، سيمى نيز لقب اسود بن ثعلبة، جلاس بن صليت، شعيب بن مقلاص، شبث بن  در باب كنى بعنوان ابو

 .ربعى و بعضى ديگر است

  ميرزا عبد الوهاب -يزدانى



كوچكترين فرزند وصال شيرازى ميرزا محمد شفيع سابق الذكر، از شعرا و افاضل نامى قرن حاضر چهاردهم هجرى و  -
در معانى و بيان و بديع و رياضيّات و موسيقى و اسطرلاب و هيئت قديم استاد، در خط و ربط و فنون اديبى است دانشمند، 

سخنورى و نظم و نثر عربى مهارتى بسزا داشت، در خط شكسته رونق بازار درويش را شكسته و در نستعليق تالى ميرعماد 
 يدچراغ و برادرش حضرت س هاى اطراف حرم حضرت شاه كتيبه. حسنى بود
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علاوه بر مراتب . هاى قسمتى از رواق مطهّر حضرت امام رضا ع بخط و قلم او است ميرمحمد در شيراز و همچنين كتيبه
هاى  علميّه و ديگر كمالات مذكوره در نقاشى و هنرهاى دستى نيز بحدّ كمال بود، دو اسطرلاب و چند كره افلاكى ماننده كره

خسرو و شيرين نظامى را با نقش و ( غشيج -غرسد -ه ق 1414 -1260)بامر ناصر الدين شاه قاجار جغرافيائى ساخته و 
در فنون شعرى نيز طبعى سرشار داشت، خصوصا غزليّاتش ديگر با حلاوت بود، لكن بنشر . آورى نوشته است نگار شگفت

 :نده و از او استآنها همّت برنگماشت و زياده بر هزار و پانصد بيت از اشعارش بر جاى نما

  ترك چشم تو بكين با دل هرمسكين است
 

  يا همين با دل مسكين من اندر كين است

  روزگار من و زلف و خطوخال تو سياه
 

  اين سياهى همه از بخت من مسكين است

  من ز دشنام تو حاشا كه برنجم ليكن
 

  سخن تلخ دريغ از دهن شيرين است

  تو بلى نيست آگه كسم از درد نهان جز
 

  ويس داند كه چه سودا بسر رامين است

  گر دو صد بار زنى تيغ جفا بر سر من
 

  چنان در دل من مهر تو صد چندين است هم

  نقش زلف تو مگر خامه يزدانى بست
 

  كز سر كلك همه صفحه او مشكين است

شش سالگى وفات يافت، نزد برادرش فرهنگ بسال هزار و سيصد و بيست و هشتم هجرى قمرى بمرض استسقا در هفتاد و 
مادّه تاريخ وفات او  1428 -جمله خواست يزدانى وصال حى وهاب ودود. در بقعه حضرت ميرسيد محمد مدفون گرديد

 .است

 49 -عكس ميرزا عبد الوهاب يزدانى نقل از كتاب گلشن وصال

پنجاه )زندگانى او تا سال هزار و سيصد و هيجدهم شمسى شرح حال پسرش ميرزا على بعنوان روحانى نگارش يافته است و 
  محرز ميباشد چنانچه همين( و هشتم قمرى
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 :اى گفته كه دو بيت آخرش اين است سال در تاريخ رحلت افسر رئيس انجمن ادب طهران قصيده

 روحانى وصال بتاريخ فوت او
 

 طبع فسرده را چو بدين خدمت آزمود

  ادب بجمع درآورد و بيدرنگسر از 
 

 1418 -گفتا ز تارك ادب افسر فلك ربود

 (عم 461كتاب گلشن وصال و ص )

 سيد احمد بن سيد محمد -يزدى

حسينى اردكانى يزدى، حكيم فاضل فقيه محدّث قرن سيزدهم هجرى، از علماى عهد فتحعلى شاه قاجار ميباشد كه با شيخ  -
معاصر بود، هنگام ورود شيخ بيزد تمامى علما بوظائف لازمه تعظيم و ( غرمب -ه ق 1202متوفى بسال )احمد احسائى 

 :تجليل قيام نمودند مگر سيد احمد و از تأليفات او است

انساب السادات كه بمشجرات و جداول بسيارى مشتمل، بشجرة الاولياء موسوم، از حضرت ولى عصر ع شروع كرده و  -1
ترجمه عوالم كه بچند جلد مشتمل و تذييل سرور المؤمنين مذكور ذيل است  -2اتمه داده است در حضرت آدم ابو البشر خ

فضل الصلوة على النبى  -6فضائل الشيعة  -5شجرة الاولياء كه مذكور شد  -0سرور المؤمنين فى احوال امير المؤمنين ع  -4
 .و آله

ر سال هزار و دويست سى و هشتم هجرى قمرى فراغت سال وفاتش بدست نيامد لكن از تأليف جلد چهارم ترجمه فوق د
 .يافته است

 (ذريعه 0ج  50عن و  8ج  014)

  ملا حسن -يزدى

 .بعنوان صاحب مهيج الاحزان نگارش يافته است -

  ملا عبد الخالق بن عبد الرحيم -يزدى

ر فقه و اصول و حديث و كلام يزدى، مقيم مشهد مقدسّ رضوى ع و از مشاهير تلامذه شيخ احمد احسائى ميباشد كه د -
 :مقامى عالى داشت، در توحيد خانه مباركه از ملحقات حرم مطهّر رضوى تدريس ميكرده و از تأليفات او است



مصائب المعصومين  -2بيت الاحزان فى مصائب سادات الزمان الخمسة الطاهرة من ولد عدنان كه مقتل فارسى است  -1
پ شده است صاحب ترجمه بسال هزار و دويست و شصت و هشتم هجرى قمرى در ارض الاربعة عشر و هردو در ايران چا

 .اقدس مشهد رضوى ع وفات يافت

 (ذريعه 185ص )
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  ملا عبد اللّه -يزدى

آباد نامى از شهر يزد سكونت داشت، لقبش نجم الدين بوده و  آبادى كه در محلّه شاه بن شهاب الدين حسين يزدى شاه -
وى از فحول علماى اماميّه و متبحّرين فقهاى اثنى . گاهى خود را بعبارت نجم بن شهاب موسوم به عبد اللهّ معرفى مينمايد

عشريّه ميباشد جامع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، علاّمه وقت خود، مرجع استفاده اكابر، در علم و ورع و تقوى 
ه مسلمّ يگانه و بيگانه ميباشد تمهّر او در فقه نيز بحدىّ بوده كه بالاستحقاق ميگفته است علاوه بر تبحّر معقولى ك. نظير بود بى

اگر بخواهم بتوفيق خداوندى تمامى مسائل آنرا با ادلّه و براهين عقليّه طورى واضح و روشن مينمايم كه ابدا جاى ردّ و مجال 
الذكر و نظائر وى معاصر و با ملا ميرزا جان باغنوى سابق الذكر نيز  ملا عبد اللّه با مقدّس اردبيلى سابق. ماند وچرا نمى چون

اند، خودش  شريك درس بود، هردو، فنون علم معقول را از جمال الدين محمود تلميذ جلال الدين دوانى سابق الذكر خوانده
بنوشته امل . اند از وى خواندهنيز از اساتيد شيخ بهائى بوده و صاحب معالم و صاحب مدارك نيز معانى و بيان و منطق را 

الآمل او نيز از ايشان درس خوانده يعنى ملا عبد اللّه نيز علوم شرعيّه را از ايشان در نجف خوانده است چنانچه گويند 
از . خواجه نصير طوسى شرعيّات را نزد علّامه حلّى خوانده در مقابل عقليّات خواندن علامه نزد خواجه كه از مسلّمات است

 :فات ملا عبد اللّه استتألي

حاشيه تهذيب المنطق بعربى كه بس معروف، بارها  -4حاشيه استبصار  -2التجارة الرابحة فى تفسير السورة و الفاتحة  -1
چاپ، از كتب درسى طلاب و به حاشيه ملا عبد اللهّ معروف است و ظاهر بعضى آنكه ملا عبد اللهّ دو فقره حاشيه عربى 

اش در كتابخانه  ته است يكى از آنها همين حاشيه معمولى درسى و يكى ديگر هم چاپ نشده و نسخهبتهذيب المنطق نوش
حاشيه تهذيب  -5حاشيه تهذيب المنطق بعربى كه تنها حاشيه ضابطه اشكال اربعه آن كتاب است  -0رضويه موجود است 

الدرة السنية فى شرح الرسالة  -9مطول  حاشيه -8حاشيه مختصر مطول  -7حاشيه شرح شمسيه قطبى  -6المنطق بفارسى 
شرح قواعد در فقه چنانچه سيد على خان مدنى در سلافة العصر بدو نسبت داده و  -14الالفية كه شرح الفيه شهيد است 

 اند كه شرح قواعد از ملا عبد اللّه يزدى نبوده و از معاصرش ملا عبد اللّه تسترى است و در نسبت، بعضى احتمال داده
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وفات ملا عبد اللهّ يزدى بسال نهصد و هشتاد و يكم هجرى قمرى در عراق عرب در اواخر دولت . اشتباه اسمى شده است
 .شاه طهماسب صفوى واقع گرديد



 (ت و غيره 464ملل و ذريعه و ص )

 سيد محمد -يزدى

 .بعنوان فيروزآبادى نگارش يافته است -

  سيد مرتضىسيد محمد باقر بن  -يزدى

حسنى حسينى طباطبائى، يزدىّ المولد، نجفىّ المسكن، از علماى اماميّه اواخر قرن سيزدهم هجرت ميباشد و از تأليفات او  -
 :است

وسيلة الوسائل  -2حل العقول لعقد الفحول فى علم الاصول و گاهى آنرا حل مشكلات الاصول يا الحل و العقد نيز گويند  -1
وفاتش در اواخر ماه صفر هزار و دويست . هردو، يكجا در حال حيات خودش در ايران چاپ شده است فى شرح الرسائل و

 (ذريعه 7ج  72خود كتاب وسيله و ص . )و نود و هشتم هجرى قمرى در چهل و نه سالگى واقع گرديد

  سيد محمد كاظم بن عبد العظيم -يزدى

المسكن و التّحصيل و المدفن، از فحول و متبحّرين علماى اماميّه قرن حاضر  طباطبائى النسّب، يزدىّ المولد و المنشأ، نجفىّ -
چهاردهم هجرت و عالمى است متقّى عامل محقّق مدقّق، جامع تمامى علوم دينيّه فروعيّه و اصوليّه، سيدّ علماى امّت، حامل 

بنهايت متبحّر، داراى فكرى عميق و لواى شريعت، از مفاخر شيعه و رئيس مذهبى فرقه محقّه، بالخصوص در فقه جعفرى 
هاى علميّه  نظرى دقيق، مرجع تقليد اغلب شيعه، علّامه وقت و سرآمد فقهاى عصر، حوزه درس او در نجف اشرف انفع حوزه

 رسانيد، از مطالب عاليه فقهيّه را با بيانات سهل و ساده و شيوا بسمع حاضرين مى. و مرجع استفاده اكابر و فحول اساتيد بود
 .نمود اى كه داشته غالب مشكلات آن علم شريف را با تقريبات قريب بفهم عموم حل مى كثرت احاطه

سيدّ بسال هزار و دويست و چهل و هفتم يا پنجاه و ششم هجرت در يكى از قراء يزد متولد شد، بعد از بلوغ باصفهان رفت، 
 مدتى نزد آقاى نجفى شيخ محمد باقر و
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كه شرح حال هريكى در محل مقتضى از اين كتاب نگارش يافته و از اجلّاى )روضات الجنّات و بعضى از اكابر ديگر صاحب 
تتلمذ كرد تا آنكه اجتهاد او مورد تصديق ايشان شد، سپس بنجف اشرف رفته و تمامى اوقات خود را در ( اند فقهاى وقت بوده

رزاى شيرازى حاج ميرزا محمد حسن سابق الذكر و بعضى از اكابر ديگر ادامه تحصيلات عاليه علميّه مصروف داشت، بمي
تتلمذ نمود، بعد از وفات استاد معظمّ خود بتدريس علوم دينيّه پرداخته و بسيار محترم و محل توجه عموم بود تا در موقع 

داگرد خانه او را محاصره نهضت ملّى ايران و تبديل اصول سلطنت، قتل او تصميم شد، لكن رؤسا و شيوخ اعراب نجف گر



كرده و در حفظ و حراست وى اهتمام تمام بكار بردند تا آنكه آن غائله هائله رفع و رياست مذهبى بدو منتهى و مسلمّ عموم 
 .گرديد

 :از تأليفات و آثار قلمى او است

 04 -عكس سيد محمد كاظم يزدى

تعادل و تراجيح كه بسيار مبسوط و در طهران  -2ست بستان نياز در مناجات فارسى كه در سال وفاتش چاپ شده ا -1
حجية الظن فى عدد الركعات و كيفية صلوة الاحتياط و اين  -0حاشيه مكاسب شيخ مرتضى انصارى  -4چاپ شده است 

صحيفه كاظميه در بغداد چاپ  -6السؤال و الجواب در نجف چاپ شده است  -5هردو در طهران در يكجا چاپ شده است 
العروة الوثقى بعربى كه طهارت و صلوة و صوم و خمس و زكوة و حج و نكاح و بعضى از ابواب فقهيه را  -7شده است 

سابقه حاوى و بارها چاپ شده است اين كتاب در حال حيات خود رساله عمليّه بوده بعد از وفاتش نيز  بطرزى خوب بى
منجزات المريض كه با حاشيه  -8تدلاليش مينمايند بسيار مطلوب بود و محل توجه افاضل و گاهى عنوان درس خارج اس

 .مكاسب فوق در يكجا چاپ شده است

از آثار خيريه آن عالم رباّنى مدرسه بزرگى است در نجف اشرف كه احسن مدارس آن ارض اقدس ميباشد و شيخ على 
 :مازندرانى از تلامذه او در تاريخ بناى آن گفته است

  اسسها بحر العلوم و التقى
 

 محمد الكاظم من نسل طبا

  اتى 1441 -(و فى بيوت اذن اللّه)
 

 تاريخها الا بحذف ما ابتدا
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يعنى از جمله و فى بيوت اذن اللّه اگر حرف واو را حذف كنى عدد ابجدى مابقى كه هزار و سيصد و بيست و پنج است تاريخ 
شنبه بيست و هفتم يا هشتم رجب سال هزار و سيصد و سى و  وفات سيّد شب سه. سال قمرى هجرى بناى آن مدرسه ميباشد

هفتم هجرى در نجف اشرف واقع شد، در پهلوى در طوسى از صحن مقدسّ مرتضوى مدفون گرديد، در بلاد شيعه مجالس 
 .ختم و ترحيم اقامه و تعطيل عمومى كرده بوظائف سوگوارى قيام نمودند

 (متفرقه عه و اطلاعات 1ج  188ص )



 57 يزيدى

  ابراهيم بن يحيى بن مبارك -يزيدى

مكنّى به ابو اسحق، معروف به يزيدى، از ادباى اوائل قرن سوم هجرت و از تلامذه اصمعى سابق الذكر و ابو زيد سعيد آتى  -
 :الذكر ميباشد و از تأليفات او است

ر هفده سالگى بتأليف آن شروع و در شصت سالگى باتمامش ما اتفق لفظه و اختلف معناه كه د -2بناء الكعبة و اخبارها  -1
وفات . المقصور و الممدود -0مصادر القرآن  -4رسانده و اصمعى و مبرد و بعضى از اكابر ديگر نيز كتابى بدين اسم دارند 

 .يزيدى در سال دويست و بيست و پنجم هجرى قمرى واقع و شرح حال پدرش نيز ذيلا بعنوان يزيدى مذكور است

 (س 6ج  0799جم و  2ج  97كف و ص )

  محمد بن عباس بن محمد بن يحيى بن مبارك -يزيدى

مكنّى به ابو عبد اللّه، نحوى اديب بلكه از ائمّه نحو و ادب و نوادر اخبار عرب ميباشد كه در همه آنها دستى توانا داشت،  -
. منصوب شد( شك -رصه -ه ق 424 -295)عباسى در اواخر عمر برحسب درخواست خودش بتعليم و تربيت اولاد مقتدر 

 :و از تأليفات او است

 .مناقب بنى العباس -4مختصرى در نحو  -2اخبار يزيد بن معاوية يا اخبار اليزيدين  -1

 .شب يكشنبه دوازدهم جمادى الاخره سيصد و دهم يا سيزدهم هجرت در هشتاد و دو سالگى درگذشت

 (س 6ج  0799و  1ج  748كا و  2ج  79كف و ص )

______________________________ 
وجه نسبت را هم ضمن شرح حال يزيدى يحيى بن . عنوان مشهور بعضى از ادبا ميباشد كه تذكر داده ميشوند -يزيدى -(1)

 .مبارك كه سرسلسله ايشان است مذكور ميداريم
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  محمد بن يحيى بن مبارك -يزيدى

                                                             
وجه نسبت را هم ضمن شرح حال يزيدى يحيى بن مبارك كه سرسلسله ايشان است . عنوان مشهور بعضى از ادبا ميباشد كه تذكر داده ميشوند -يزيدى -(1)  57

 .مذكور ميداريم



اللّه، برادر ابراهيم يزيدى فوق ميباشد كه در لغت و قرائت دستى توانا داشت، در شعر نيز ماهر بود،  مكنّى به ابو عبد -
 :بمصر رفت و هم در آنجا وفات يافته و از اشعار او است( ركز -ريح -227 -218)بمصاحبت معتصم عباسى 

  الهوى امر عجيب شأنه
 

 تارة يأس و احيانا رجا

  ليس فيمن مات منه عجب
 

 انما يعجب ممن قد نجا

 (س 6ج  0799ص . )سال وفاتش بدست نيامد

  يحيى بن مبارك -يزيدى

بن مغيره عدوى، قارى نحوى لغوى شاعر معروف به يزيدى، مكنّى به ابو محمد، در نحو و لغت و قرائت يدى طولى داشت،  -
مراتب علميّه نمود، چنانچه نحو را از كسائى، عروض و با خليل و كسائى و ديگر مشاهير ادبا ملاقات كرده و از ايشان اخذ 

لغت را از خليل بن احمد و ابو عمرو خضرمى اخذ، اصول تجويد و قرائت را نيز از ابو عمرو بن علاء قارى مشهور بصرى 
. اء ميباشدفراگرفت، بعد از وفات ابو عمرو در بصره خليفه وى گرديد، امامت قرائت بدو منتهى بوده و يكى از فصحاى قرّ

روزى در مجلسى نزد استاد خود خليل نشسته و از تنگ كردن مكان اعتذار نمود خليل گفت تمامى دنيا با دو دشمن تنگ 
يحيى اخيرا ببغداد رفت و بتربيت اولاد يزيد بن منصور بن عبد اللّه . ميگردد ولى يك مكان براى دو دوست تنگ نميباشد

زن او منتصب شد و بدين جهت بهمين عنوان يزيدى اشتهار يافت و متدرجا نام  حميرى خال مهدى عباسى و يا برادر
عدوى گفتن او نيز بجهت انتساب به قبيله بنى عدى است كه از قبائل مشهوره عرب و خانواده عدى بن . خانوادگى وى گرديد

 .عبد منات ميباشند

سى منتصب بود، روزى مأمون مطلبى از وى سؤال نمود يحيى اخيرا به هرون الرشيد نيز منتسب و بتربيت پسرش مأمون عبا
خدا خير كثيرت بدهد كه حرف واو ابدا در جايى بهتر و خوشتر از كلام : در جواب گفت لا و جعلنى اللّه فداك مأمون گفت

  تو نيامده
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 :از آثار قلمى و تأليفات يحيى است. است پس او را صله داده و مركبى بخشيد

 :الوقف و الابتداء و از اشعار او است -5النوادر  -0النقط و الشكل  -4المقصور و الممدود  -2ديوان شعر مرتب  -1

  اذا نكبات الدهر لم تعظ الفتى
 

  و تقرع منه لم تعظه عواذله

  و من لم يؤدبه ابوه و امه
 

  تؤدبه روعات الردى و زلازله



  فدع عنك ما لا تستطيع و لا تطع
 

  و لا يغلب بحقك باطلههواك 

 .يحيى بمصاحبت مأمون بخراسان رفت و بسال دويست و دويم هجرى قمرى در مرو درگذشت

 (ت و غيره 520ص  8تاريخ بغداد و سطر  10ج  106جم و  24ج  44س و  6ج  0799كا و  2ج  472ص )

 58 يشكرى

  حارث بن حلزة بن مكروه -يشكرى

النسب، ابو عبيدة الكنية، از مشاهير شعراى عرب جاهليّت و موافق آنچه تحت عنوان اصحاب عراقىّ الموطن، يشكرىّ  -
نسبش به يشكر بن بكر بن وائل از اولاد نزار بن معد بن عدنان موصول . معلقّات سبعه اشاره نموديم يكى از ايشان بوده است

عه ميباشد كه مفاخر گوناگون و مقدارى از اخبار و وقايع ميشود، بفنون شعرى خبير بود، قصيده همزويه او يكى از معلقّات سب
عرب را حاوى است و آنرا در حال غضب عمرو بن هند ملك عرب كه به نيزه يا كمان تكيه كرده بود بالبديهة خوانده و يا 

 (.على اختلاف الروايات)قبلا تهيه كرده بوده است 

دار از پس هفت پرده گوش ميداد، در  ه كه بعرايض شخص برصگويند كه حارث مبتلاى برص بود، رسم ملك هم اين بود
حين برگشتن نيز پشت سر او آب ميپاشيدند اينك حارث نيز با اقتضاى ضرورتى كه بوده مايل نبود آن قصيده را پيش ملك 

شروع  بخواند بالاخرة باقتضاى ضرورت خود را قانع كرد، پيش ملك رفته و موافق همان رسم مذكور از پس هفت پرده
 بخواندن قصيده نمود، هند مادر ملك نيز حاضر و از استماع قصيده حظّى وافر

______________________________ 
لقب رجالى بكار بن رجا، ثابت بن عبد اللّه، داود بن ابى يحيى، محمد بن سلمة بن ارتبيل و بعضى ديگر و  -يشكرى -(1)

 .بنى يشكر معروف و در خاتمه باب كنى خواهد آمد نسبت آن بيكى از چندين قبيله ميباشد كه به
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بامر ملك يكى . تكلمّ كرده باشد( حارث)ام كه از پس هفت پرده مانند اين مرد  برد و گفت در مدت عمر خود كسى را نديده
نيز همان كلام را تجديد كرد، در  اش را خواند، هند ها را برداشتند، حارث قدرى به ملك نزديكتر شد و باز قصيده از آن پرده

ها مرتفع شد و حارث بمجلس ملك رسيد، ملك  هردفعه يك پرده ديگر بامر ملك برميداشتند تا آنكه بدين روش تمامى پرده
او را در سر سفره خودش نشانيد و حسب الامر در مراجعت نيز آبى پشت سر وى نپاشيدند و هفتاد نفر از قبيله بكر بن وائل 

                                                             
كار بن رجا، ثابت بن عبد اللهّ، داود بن ابى يحيى، محمد بن سلمة بن ارتبيل و بعضى ديگر و نسبت آن بيكى از چندين قبيله لقب رجالى ب -يشكرى -(1)  58

 .ميباشد كه به بنى يشكر معروف و در خاتمه باب كنى خواهد آمد



را كه برسم گرو تحت استيلاى ملك بودند تماما بحارث بخشيده و وادارش نمود كه آن قصيده را بجهت ( حارث عشيره)
شرافتى كه داشته در حال طهارت و نظافت بخواند، آن هفتاد تن مذكور بعد از مرگ حارث نيز بهمين قصيده افتخارها 

 .اند كه وسيله استخلاص ايشان بوده است ميكرده

و خود صاحب )نقل اين جمله بعد از اشعار بعظمت آن قصيده معلقّه كه جهات آن اجمالا گوشزد گرديد  غرض اصلى از
اش آويخته بوده و گويا ضرب المثل بودن حارث در افتخار و  نيز محض از راه افتخار بر ديگران از در كعبه« حارث»قصيده 

همانا تذكّر دادن عظمت ( اشد بجهت همين قصيده بوده است و بسمباهات نيز كه افخر من الحارث بن حلزة از امثال دايره ميب
اى با آن عظمت را با تمامى قصائد معلقّه  قرآن و عطف نظر بناحيه آن وحى منزل آسمانى ميباشد كه بمجردّ نزول آن، قصيده

برداشته و از انظار مردم دور ( ندا كه چكيده افكار عميقه و دقيقه حكماى طراز اولّ آن زمان و سالها در كعبه معلقّ بوده)ديگر 
 .داشتند كه مبادا در مقابل قرآن وسيله سرافكندگى و انفعال اصحاب آنها گردند

  فحمدا له ثم حمدا له
 

  على ما هدانا لقرآنه

 .الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذيِ هدَانا لهِذا وَ ما كنَُّا لنِهَتْدَيَِ لَوْ لا أَنْ هدَانَا اللَّهُ

بارى حارث يشكرى صاحب ترجمة، از فحول شعراى . مثل قرآن و غير آن، مثل معروف باد و پشه است و بس در حقيقت
عرب است و لكن شعرش بسيار كم و يگانه سبب شهرت و افتخار او معلقّه مذكوره او ميباشد، اينك چندى از آنرا موافق 

 :رساندرسم كتاب بعلاوه تأييد و اثبات غرض مذكور بنظر ارباب رجوع مي

  497: ص

 

 آذنتنا ببينها اسماء
 

 رب ثاو يمل منه الثواء

 بعد عهد لها ببرقة شما
 

 ء فادنى ديارها الخلصاء

 فالمحيات فالصفاخ فاعنا
 

 ق نفاق فعاذب فالوفاء

 لا ارى من عهدت فيها فابكى ال
 

 يوم دلها و ما يحير البكاء

 و بعينيك اوقدت هندالنا
 

 بها العلياءر اخيرا تلوى 

 59 تا آخر كه تماما هشتاد و دو بيت بوده و در ليبسيك چاپ شده است

                                                             
 :ثاوى. نام محبوبه: اسماء. فراق: بين. اعلام كرد: آذنت: لغت اشعار فوق)*(  59



وفات حارث يشكرى بسال پانصد و بيستم يا شصتم ميلادى واقع شد و يا بقولى ديگر در پانصد و هشتادم ميلادى كه چهل 
 .سال پيش از هجرت است واقع گرديد

ابو بجير حارث بن عباد بن قيس بن ثعلبه بكرى از فحول شعراى عراق و مشاهير : در معجم المطبوعات گويد: تنبيه و تبصرة
سادات و حكما و شجاعان عرب بود، در سال پنجاه و دويم قبل از هجرت مرده و بقول بعضى صد و پنجاه سال مدت عمر او 

نقل كرده كه حارث آن قصيده را  غضكز چاپ شده و نيز از اصمعى -م 1827اش بسال  بوده است، معلقّه او با ترجمه لاتينى
تحقيق موارد اختلاف كلام معجم با كلمات ديگر ارباب تراجم كه اجمالا مذكور شد . در صد و سى و پنج سالگى گفته است

 .در صورت اقتضا موكول بمنابع مربوطه است

 (مط و غيره 745شرح معلقه زوزنى و رجال معلقات شيخ مصطفى غلايينى و ص )

 64 يعقوبى

  احمد بن ابى يعقوب بن واضح -وبىيعق

  يا احمد بن ابى يعقوب اسحق بن جعفر بن وهب بن واضح، كاتب معروف به يعقوبى و ابن واضح -

______________________________ 
 :ثاوى. نام محبوبه: اسماء. فراق: بين. اعلام كرد: آذنت: لغت اشعار فوق)*( 

 :ادنى. هم موضعى است از همان عقبه: برقه. ستاي نام عقبه: شماء. اقامت: ثواء. مقيم

 :محيات. نام موضعى است كه نزديكترين بلاد محبوبه به محب خود است: خلصاء. نزديك كرد

 .نام قله كوهى است: نام موضعى است و هريك از صفاخ و اعناق و نفاق و عاذب و وفاء

يعنى اشاره : تلوى. يعنى در مقابل چشمهاى تو: بعينيك. ديعنى رد نميكند و برنميگردان: ما يحير. مدهوش و متحير: دله
 .بقعه بلند و مرتفع: علياء. ميكرد

                                                                                                                                                                                                    
 :ادنى. هم موضعى است از همان عقبه: برقه. ايست نام عقبه: شماء. اقامت: ثواء. مقيم

 :محيات. نام موضعى است كه نزديكترين بلاد محبوبه به محب خود است: خلصاء. نزديك كرد

 .نام قله كوهى است: نام موضعى است و هريك از صفاخ و اعناق و نفاق و عاذب و وفاء

 .بقعه بلند و مرتفع: علياء. يعنى اشاره ميكرد: تلوى. يعنى در مقابل چشمهاى تو: بعينيك. يعنى رد نميكند و برنميگرداند: ما يحير. مدهوش و متحير: دله
ن بن داود و داود بن على هاشمى و على بن داود و محمد بن ابراهيم ب* لقب رجالى ابراهيم بن داود و ثلج بن ابى ثلج و جعفر بن داود و حسين -يعقوبى -(1)  64

 .داود و موسى بن داود و بعضى ديگر است



 *لقب رجالى ابراهيم بن داود و ثلج بن ابى ثلج و جعفر بن داود و حسين -يعقوبى -(1)
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مشاهير مورخّين و جغرافييّن عمومى اسلامى قرن و ابن اليعقوبى، اصفهانىّ البلدة، عباّسىّ النسّب، شيعىّ المذهب، از قدماى 
سيمّ هجرت ميباشد كه با ابو حنيفه دينورى احمد بن داود آتى الذكر معاصر بود، بسال دويست و شصتم هجرى در ارمنيّه و 

سبت بموضوع هند و مصر و بلاد مغرب و اغلب بلاد اسلامى سياحتها كرد، در خلال اين احوال كتاب البلدان را تأليف داد كه ن
 :خود اقدم كتب عربيّه بوده و در ليدن و نجف بطبع رسيده است و از تأليفات او است

التاريخ كه به تاريخ يعقوبى معروف و به دو جلد  -0البلدان كه فوقا مذكور شد  -4الاسماء  -2اخبار الامم السالفة  -1
عد از اسلام تا سال دويست و پنجاه و دويم هجرت متعلق و مشتمل ميباشد كه اولى راجع به پيش از اسلام و دويمى بوقايع ب

هردو جلد در ليدن بطبع رسيده و حاوى تاريخ بنى اسرائيل و سريانيان و هنود و يونانيان و روم و ايران و حبشه و اسلاميان 
 .اكلة الناس لزمانهممش -6المسالك و الممالك و ظاهرا همان كتاب بلدان مذكور فوق است  -5و اغلب امم متنوعه ميباشد 

در آداب اللّغة العربيةّ . تشيع يعقوبى از هردو كتاب تاريخ و بلدان او ظاهر و در كتاب تاريخ، حديث غدير را نيز نگاشته است
اى مطالب از عبّاسييّن  مذهب بود و پاره گويد از مزاياى كتاب تاريخ يعقوبى علاوه بر قدمت آن اين است كه مؤلفش شيعه

وفات يعقوبى مابين سال دويست و هفتاد و هشتم و هشتاد و چهارم . كه غير او از ذكر آنها امتناع و تحاشى مينمايندمينگارد 
 .اى قرائن دويمى اقرب بصحت است هجرى قمرى مرددّ و بحكم پاره

 (جم و غيره 2ج  156مط و  1908ع و  2ج  196ذريعه و )

  ابراهيم بن على -يعمرى

 .ن نگارش يافته استبعنوان برهان الدي -

  ميرزا ابو الحسن -يغما

جندقى، از اكابر شعرا و فحول سخنوران نامى و دانشمند گرامى قرن سيزدهم هجرى ميباشد كه طبعى خوش و خطّى  -
دلكش داشت، نخست به مجنون تخلّص ميكرده و اخيرا به يغما تبديل داد، نسبت او بموضع جندق نامى است كه قديما جزو 

 و از توابع خراسان بوده و خاك طبس

______________________________ 
 .بن داود و داود بن على هاشمى و على بن داود و محمد بن ابراهيم بن داود و موسى بن داود و بعضى ديگر است
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 :اخيرا تابع يزد شده و از او است

  نگاه كن كه نريزد دهى چو باده بدستم
 

  ساقى بهوش باش كه مستمفداى چشم تو 

 كنم مصالحه يكسر بصالحان مى كوثر
 

  بشرط اينكه نگيرند اين پياله ز دستم

  حفاظ پيش جمالت چنين كه سجده برم بى
 

  پرستم بعالمى شده روشن كه آفتاب

  نه شيخ ميدهدم توبه و نه پير مغان مى
 

  كه توبه نمودم ز بسكه توبه شكستم ز بس

 دين ننوشد مى از آن ترسد نه زاهد بهر پاس
 

  كه گردد آشكارا وقت مستى كفر پنهانش

بنوشته حديقة الشعراء يغما مدتى منشى و محرّر حاج ملا احمد نراقى بود تا آنكه در اواخر . ديوان يغما بارها چاپ شده است
ثابت نبوده باز هم بمجردّ آن ( تحقيقات لازمهبعد از تفتيش و )بشرب خمر متّهم شد و با اينكه چيزى در اين موضوع بنراقى 

 .تهمت از آن خدمت منفصل شد و بسال هزار و دويست و هفتادم هجرى قمرى درگذشت

 (تاريخ يزد 451حديقة الشعراء و ص )

  ميرزا رحيم -يغما

بيابانك بسال هزار و صد و پسر حاج ابراهيم قلى، از شعراى نامى قرن سيزدهم هجرت ميباشد كه در قريه خور از توابع  -
نود و ششم هجرت متولد شد، در هفت سالگى او، امير اسمعيل خان عرب عامرى حكمران جندق او را در بيابانك عبورا 
ديده و از استعداد وى آگاه گرديد، بهمراهى خودش به جندق برده و بتربيتش همّت گماشت، او نيز بفاصله هفت سال بعد از 

رديف مستخدمين امير داخل شد، فنون سوارى و تيراندازى را نيز ياد گرفته و برتبه نظارت و  تحصيلات مقدماتى در
 .باشى مخصوص امير گرديد پيشكارى نايل آمد، بالاخرة منشى

وى در اشعارش به مجنون تخلّص ميكرد تا بسال هزار و دويست و شانزدهم هجرت بعد از فرارى شدن امير باز بسمت 
و الفقار خان داخل خدمت و سرداريه را از قول سردار مرتّب ساخت پس در اثر حسد ارباب غرض گرى سردار ذ منشى

مغضوب سردار شده و چند ماه زندانى گرديد، بعد از استخلاص نام خود را به ابو الحسن و تخلّص خود را نيز به يغما تبديل 
  بزيارتداد، چند سال ديگر در لباس درويشى و مسلك تصوف سياحتها كرده و 

  044: ص

عتبات رفت، اخيرا بطهران برگشته و با حاجى ميرزا آقاسى وزير محمد شاه ارتباط يافت، در دربار شاه نيز مقامى ارجمند 
 .بدست آورد، چند سال نيز در كاشان بسمت وزارت حكومت بسر برده و خلاصة الافتضاح را در آنجا مرتّب نمود



فنون شعرى از جدّ و هزل و غزل و مثنوى و غيره دستى توانا داشت، كليات او در طهران چاپ يغما در حسن خط و تمامى 
شده و بنام ترجيعات و خلاصة الافتضاح و رباعيات و سرداريه و شكوك الدليل و غزليات و قصابيه و مراثى و غيره بيازده 

 :حال بوده و از اشعار او است ن پريشانبا آن همه كمالاتى كه داشته در اثر هجوگوئى مردما. كتاب مشتمل است

  سنبل زلف تو يك خوشه و يك شهر گداى
 

  گندم خال تو يكدانه و صد مسكين است

  خانه ز مى آباد است ما خراب غم و خم
 

  ناصح از باده سخن كن كه نصيحت باد است

  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
 

  آنچه البته بجايى نرسد فرياد است

  ميبرم رشگ بدشمن چه توان كرد كه دوست
 

  پسند افتاده است آشنائى است كه بيگانه

وفات يغما در ربيع الثانى سال هزار و دويست و هفتاد و شش هجرى قمرى در مولد مذكور فوق خود واقع شد و پسرش 
 :مكتسبى بوده در تاريخ آن گفته استميرزا اسمعيل متخلّص به هنر كه از ارباب فضل و هنر و داراى كمالات موروثى و 

 مهروزه اين ابتلا آمد ز ديوان قضا
 

 1276 -طال البلا زال البها تم الرقم جف القلم

از مندرجات فوق روشن ميگردد كه يغماى جندقى ميرزا رحيم همان ابو الحسن يغماى فوق ميباشد و جندقى گفتن نيز با 
خور از بيابانك است فقط بجهت آن بوده كه يك قسمت از ادوار زندگانى خود در اينكه موطن و مولد و مدفنش هم قريه 

 .آنجا مشغول خدمت بوده است

 (اطلاعات متفرقه)

  يقطينى

 .لقب رجالى قاسم بن يحيى، محمد بن عيسى بن عبيد و بعضى ديگر است
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 61 يمامى

                                                             
در اصطلاح رجالى، لقب جابر بن حابس، جارية بن ظفر، كعب بن قعين و بعضى ديگر و نسبت آن بشهر يمامه نامى است از بلاد حجاز در بادية  -يمامى -(1)  61

است از جزيرة العرب مابين نجد و بحرين كه قصبه و مركز آن نيز شهر يمامه سارها ميباشد و هم خطه بزرگى  العرب كه داراى ديهات و قلاع و نخلستانها و چشمه

 .اكثر مردمان يمامه از قبيله بنى حنيفه بوده و مسيلمه كذاب هم كه دعوى نبوت ميكرده از آنجا بوده است. نام مذكور است



 عباس بن احنف بن اسود بن طلحة -يمامى

البلدة، ابو الفضل الكنية، ابن الاحنف الشهّرة، حنفىّ القبيلة، نسبت او بقبيله بنى حنفية بن لخم بن صعب بن على بن يمامىّ  -
وى شاعرى است لطيف الطبّع، جيدّ القريحة، از . بكر بن وائل بوده و نسب او با يازده واسطه بحنيفه مذكور موصول ميباشد

ديوان او در مصر و قسطنطنيّه چاپ . تمامى اشعارش در غزل و در نهايت لطافت مشاهير شعراى عرب دربار هرون الرشيد،
اند  با اينكه اجداد او عرب و از اهل يمامه و از قبيله بنى حنيفه بوده. شده و در تمامى آن يك شعر در مديحه وجود ندارد

 :ز ابيات قصيده رائيه او استچون اخيرا در خراسان مقيم بودند اينك جنبه ايرانى بر وى غلبه داشته است و ا

  يا ايها الرجل المعذب نفسه
 

 اقصر فان شفائك الاقصار

 نزف البكاء دموع عينك فاستعر
 

 عينا لغيرك دمعها مدرار

 من ذا يعيرك عينه تبكى بها
 

 ارايت عينا للبكاء تعار

اش نماز خواند، چنانچه بزعم  پدرش هارون بجنازهوفات او بسال يكصد و نود و دويم هجرت در بغداد واقع شد، مأمون بامر 
بعضى از ارباب سير، كسائى نيز در همين روز وفات عباس بن احنف وفات يافته و مأمون در نماز جنازه او نيز حاضر بوده 

 .است

 (ت و غيره 019)

 62 يمانى

 ميرزا احمد بن محمد -يمانى

 .بعنوان شيروانى نگارش يافته است -

______________________________ 
در اصطلاح رجالى، لقب جابر بن حابس، جارية بن ظفر، كعب بن قعين و بعضى ديگر و نسبت آن بشهر يمامه  -يمامى -(1)

سارها ميباشد و هم خطه بزرگى است  نامى است از بلاد حجاز در بادية العرب كه داراى ديهات و قلاع و نخلستانها و چشمه
اكثر مردمان يمامه از قبيله بنى حنيفه . د و بحرين كه قصبه و مركز آن نيز شهر يمامه نام مذكور استاز جزيرة العرب مابين نج

 .بوده و مسيلمه كذاب هم كه دعوى نبوت ميكرده از آنجا بوده است

                                                             
فضل، حمران بن جابر، طاوس بن كيسان و بعضى ديگر ميباشد و نسبت ** در اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن عثمان، ابراهيم بن عمر، حسن بن -يمانى -(2)  62

يمن با دو فتحه ناحيه بزرگى است در سمت جنوبى مكه و براى يمن و بلاد آن قضاياى . آن به يمن است بخلاف قياس والا مقتضاى قياس يمنى گفتن است

 .اند بسيارى است كه در كتب مربوطه نگارش داده



 *در اصطلاح رجالى لقب ابراهيم بن عثمان، ابراهيم بن عمر، حسن بن -يمانى -(2)

  042: ص

 اسمعيل بن ابى بكر -يمانى

 .بعنوان شرف الدين مذكور شده است -

  طاوس بن كيسان -يمانى

 .ضمن شرح حال طاوسى ابو الفضل نگارش يافته است -

 عبد اللّه بن اسعد -يمانى

 .بعنوان يافعى نگارش داديم -

  يمنى

 .منسوب به يمن و بعضى از معروفين بهمين عنوان را فوقا بعنوان يمانى تذكّر داديم

  سلطان محمود بن سبكتكين -يمين الدولة

كه چهارده تن از ايشان از سال سيصد و هشتاد و هفت تا پانصد و چهل و ( آل سبكتكين)غزنوى، مؤسّس دولت غزنويّه  -
سلطنت رانده و شهر غزنه ( بشرحى كه در محل خود نگارش يافته)پنجم هجرت در خراسان و خوارزم و بعضى از بلاد ديگر 

 :سلطان محمود قريحه شعرى خوبى هم داشته و از او است. اند بلاد افغانستان را پايتخت و مقرّ سلطنت اتّخاذ نمودهاز 

  آيينه خويش را بصيقل دادم
 

  روشن كردم به پيش خود بنهادم

  در آينه، عيب خويش چندان ديدم
 

  كز عيب كسان دگر نيامد يادم

بسال چهارصد و بيست و يكم هجرى قمرى در شصت و چهار سالگى در غزنه درگذشت و بعد از سلطنت سى و سه ساله 
 .اش در همانجا مزيّن و معروف است مقبره

 (س 6ج  0228ص )

  محمد بن عثمان -يمينى



 021 -487)از فضلاى شعراى قرن پنجم هجرى ميباشد كه بجهت انتساب به يمين الدولة سلطان محمود سبكتكين غزنوى  -
 :به يمينى تخلّص ميكرد و تأليفاتى بدو منسوب و از اشعار او است( تكا -شفز -ه ق

  خيره گشت از خدّ او، ماه دو هفته بر فلك
 

  طيره شد از قدّ او، سرو سهى در بوستان

 

______________________________ 
يمن است بخلاف قياس والا مقتضاى قياس فضل، حمران بن جابر، طاوس بن كيسان و بعضى ديگر ميباشد و نسبت آن به * 

يمن با دو فتحه ناحيه بزرگى است در سمت جنوبى مكه و براى يمن و بلاد آن قضاياى بسيارى است كه . يمنى گفتن است
 .اند در كتب مربوطه نگارش داده
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  گه سخن گويد بمجلس چون عطارد بيدهن
 

  ميان بىگه كمر بندد بميدان همچو جوزا 

 .سال وفاتش بدست نيامد، لكن مدتى بعد از وفات سلطان محمود نيز ميزيسته است

 (اطلاعات متفرقه)

 64 يوسفى

  طبيب خراسانى -يوسفى

 :بنوشته تذكره حسينى در طب و انشا شهرتى تمام داشته و اين مطلع از او است -

  ام ميل سامان دارم و از يار دور افتاده
 

  ام سامان كجا بسيار دور افتادهمن كجا 

 :ديگر زياده بر اين چيزى ننوشته و از اسم و زمان و مشخّص ديگرى اصلا نامى نبرده است

                                                             
قب رجالى حسن بن ابيطالب، عباس بن محمد، محمد بن عيسى، يحيى بن عمران و بعضى ديگر ميباشد و شرح حال ايشان موكول بدان علم ل -يوسفى -(1)  64

 .شريف است



جامع الفوائد، فارسى و تأليف يوسف بن محمد، طبيب معروف به يوسفى و مشتمل بر شرح علاج : در كشف الظنّون گويد
الفوائد، در علم طب فارسى و تأليف يوسف بن محمد بن يوسف طبيب و حاوى جامع : در ذريعه نيز گويد. امراض است

دويست و هشتاد و نه رباعى است و هررباعى با شرحش در علاج يك مرض و علامات و كيفيّت تركيب دوا و غذاى آن 
 :ميباشد، در سال نهصد و هفدهم هجرت از تأليف آن فراغت يافته و خودش گفته است

  ارك رمضانبروز هجده ماه مب
 

  بسال نهصد و هفده ز هجرت نبوى

مادّه تاريخ ختم تأليف آن ميباشد يعنى در سال نهصد و  927 -فوائد الاخبار: منظومة الفوائد اليوسفية كه جمله: نيز از او است
بسال هزار و ( فوائد يوسفيهجامع الفوائد و )بيست و هفتم نيز از تأليف اين كتاب فوائد يوسفيه فراغت يافته است و اين هردو 

سيصد و هيجدهم هجرت يكجا در طهران چاپ شده و ظاهر آن است كه اين يوسف بن محمد بن يوسف طبيب مذكور در 
ذريعه و صاحب دو فقره منظومه طبى مذكور همان يوسفى طبيب خراسانى است كه از تذكره حسينى نقل شده و يوسفى گفتن 

 .سال وفاتش بدست نيامد. ت همانا بجهت انتساب او بجدشّ يوسف ميباشداو نيز با اينكه نامش يوسف اس

 (تذكره حسينى 270ذريعه و  5ج  68كف و ص )

______________________________ 
لقب رجالى حسن بن ابيطالب، عباس بن محمد، محمد بن عيسى، يحيى بن عمران و بعضى ديگر ميباشد و  -يوسفى -(1)

 .بدان علم شريف استشرح حال ايشان موكول 
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  يونسى

 .است -لقب رجالى محمد بن عيسى بن عبيد -

  يونسيه

نيز عنوان بعضى از فرق شيعه و اتباع ابو محمد يونس بن عبد . يكى از شعب فرقه جبريّه و اصحاب يونس سمرى هستند -
اماميّه و از اصحاب اجماع و ثقات مشايخ حديث فرقه ميباشد كه از متكلّمين ( رح -ه ق 248متوفى بسال )الرحمن قمى 

محقّه و از خواصّ اصحاب حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا ع بود، نسبت بحضرت رضا ع سمت وكالت هم داشت و 
در . بمدلول روايت كشى، آن حضرت سه مرتبه براى او ضامن بهشت شده است و تحقيق زايد را موكول بكتب رجاليّه ميدارد

 :المقال گويدنخبة 

  و يونس العدل له مدائح
 

  ابن عبد الرحمن وجه صالح



  عليه اجمعوا وكيل مؤتمن
 

  خصيص ضاع له الجنان قد ضمن

منعقد )هزاران شكر و سپاس خارج از حدود وهم و قياس بتأييدات خداوندى جلّت عظمته همين جلد نيز كه آخر باب اول 
ميباشد با اسم سامى حضرت امام ثامن ضامن ع ارواح العالمين فداه بپايان رسيد و مصداق ( براى شرح حال معروفين بلقب

 :حقيقى و مشمول واقعى

  ختِامُهُ مسِْكٌ وَ فِي ذلِكَ فَليْتَنَافَسِ الْمتُنَافسِوُنَ

نعقده براى شرح م)گرديد و هم در حال حيات خودم بطبع و نشر آن موفق آمدم و توفيق طبع و نشر ابواب چهارگانه ديگر 
را ( هاى معروف به بنى فلان و آل فلان منعقده براى تذكّر بعضى از قبائل و خانواده)و خاتمه و پايان ( حال معروفين به كنيه

 و ما ذلك على اللّه بعزيز. نيز با زبان لال از درگاه ذو الجلال مسئلت مينمايد

منعقد است شروع ( ابو فلان)ه براى شرح حال مصدّرين بلفظ اب انشاء اللّه تعالى در جلد بعدى بباب دويم اين كتاب ك
 .خواهد شد

  لا اسئلكم عليه اجرا الّا الاصلاح ما استطعتم

 


